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راهنمای نویسندگان نشریه رهیافت‌های مطالعات دینی
ــه  ــی فصلان ــات دین ــای مطالع ــریه رهیافت ه  نش
علمــی مربــوط بــه معــارف دینی اســت کــه مقالات 
نوآورانــه بــا موضوعــات معارفــی و دین پژوهــی را بــه 

سـاند چـاپ می رـ ـ
ــه خــود  ــه انتشــار مقال پژوهشــگرانی کــه تمایــل ب
در ایــن نشــریه دارنــد شایســته اســت نــکات زیــر را 

رعایــت فرماینــد؛ 
بررســی  را  مقاله‌هایــی  تحریریــه  هیئــت   .1
می‌کنــد کــه پیش‌تــر در جــای دیگــر منتشــر 
نشــده باشــند؛ همچنیــن نبایــد مقاله هم‌زمــان در 
نشــریه‌ای دیگــری در حــال بررســی باشــد، بدیهی 
اســت پــس از تصویــب مقالــه حــق چــاپ آن بــرای 

ــت؛ ــوظ اس ــریه محف نش
2. زبان نشریه فارسی است؛

3. حداکثــر شــمار واژگان مقالــه ۸۵۰۰ اســت. این 
واژگان صرفــاً شــامل متــن اصلــی مقالــه اســت. در 
ــای  ــه مقاله‌ه ــخیص تحریری ــه تش ــادر و ب ــوارد ن م

خــارج از ایــن تعــداد ارزیابــی خواهــد شــد؛
4. چکیــده مقالــه شــامل هــدف پژوهــش پرســش 

ــت؛ ــا اس ــی روش و یافته‌ه اصل
5. شــمار واژگان چکیــده ۱۰۰-۲۰۰ واژه و شــمار 

کلیدواژه‌هــا بیــن ۴-۶ کلیــدواژه اســت؛
ــوان  ــا عن ــندگان ب ــنده نویس ــل نویس ــام کام 6. ن
علمــی و نــام مؤسســة متبــوع و موقعیت‌ســازمانی 

ــود؛ درج ش
7. ترتیــب نویســندگان و نویســنده مســئول تعیین 
ــماره‌تلفن و  ــتی ش ــانی پس ــا نش ــراه ب ــود و هم ش

نشــانی الکترونیکــی ثبــت و ارســال شــود؛
8. نشــریه در اصــاح اختصــار و ویرایــش علمــی و 

ــت؛ ــا آزاد اس ــی مقاله‌ه ادب
9. جهــت پیشــگیری از هرگونــه ســوءرفتار علمــی 
خواســته یــا ناخواســته تمامــی مقاله های ارســالی 
در نخســتین مرحلــه توســط مشــابه یاب »ســمیم« 

ــرای مقــالات فارســی اســتفاده می شــود؛ ب
10.  نشــریه تنهــا آثــاری را بــرای داوری ارســال 
می کنــد کــه میــزان مشــابهت کلــی متــن اصلــی 
ــار انتشــاریافته پیشــین حداکثــر ۱۵ درصــد  ــا آث ب
باشــد. توصیــه می شــود نویســندگان محتــرم پیش 
از ارســال آثــار بــا مراجعــه بــه ســامانه فــوق هرگونــه 

مشــابهت متــن خــود را بررســی کننــد؛
11. نشــریه توصیــه می کنــد از قلــم اســتاندارد 

»IRLotus« اســتفاده شــود؛
12.  ارجاعــات مقالــه مطابــق بــا نظــام شــیکاگو و 

بــه روش پانوشــت و منابــع پایانــی تنظیــم شــود؛
13. شــیوه نــگارش رعایــت دســتور خــط فارســی، 
مصــوب فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی الزامــی 

اســت؛
14. پیشــنهاد می شــود نویســندگان محتــرم از 
فرهنــگ املایــی خــط فارســی و افزونــه ویراســتیار 

اســتفاده کننــد؛
15. عــدم رعایت شــیوه های نگارشــی پیشــنهادی 
می توانــد موجــب تأخیــر در چــاپ و یــا بازگردانــدن 

مقالــه بــه نویســنده در مرحلــه تولید شــود.
 نــکات اهــم مربــوط بــه شــیوه نــگارش بــه شــرح 

زیــر اســت:
1. نشــانه های . ، : ؛ ... ! ؟ بــا قبــل بــی فاصلــه و بــا 

کلمــه بعــد بــا فاصلــه کامــل می آیند؛
2.  نشــانه های در برگیــر؛ ماننــد پرانتــز و گیومــه »« 
)( بــا درون بی فاصلــه و بــا بیــرون بــا فاصلــه کامــل 

ــد؛ می آین
3.  بــرای درج نشــانه های احتــرام پرانتــز اول بــدون 
فاصلــه بــا نــام آن شــخص می آیــد حضــرت محمــد 

)ص(؛
4. شــماره ارجــاع پاورقــی )عــدد تــک( بعــد از 

نشــانه ها ). ،( می آیــد نــه پیــش از آنهــا؛
»نمــی«،  و  »مــی«  نظیــر  پیشــوندهایی   .5



ــد« ترکیــب اســم و  ــد و ان ــم ای مجموعــه »ام، ای ای
حــرف به صــورت نیم فاصلــه می آینــد: مــی روم، 

کتاب‌هــا، خســته ام، 
ــای  ــراً از کلیده ــد منحص ــه بای ــاد نیم‌فاصل 6. ایج

ــرد؛ ــتفاده ک ctrl+shift+2 اس
7. مقالــه از چنــد جــزء اصلــی تشــکیل شــده کــه 
شــامل چکیــده مقدمــه بدنــه اصلــی نتیجــه و 

ــت؛ ــع اس ــت مناب فهرس
8.  بدنــه اصلــی حــاوی تعــدادی عناویــن اصلــی 
اســت و لازم اســت حتــی المقــدور از فزونــی تیترها 
ــر تقســیمات فرعــی  خــودداری شــود و اگــر ناگزی
درآمــده  تیتــر  از صــورت  بایســتی  دارد  وجــود 
و عنــوان بولــد شــود و پیوســته بــدان دو نقطــه 
ــه  ــود؛ ب ــر ش ــه ذک ــن در ادام ــود و مت ــته ش گذاش
طــور مثــال اگــر ادلــه‌ای مثــل آیــات و روایــات 
ــه  ــل دو نقط ــه آن دلی ــود در ادام ــر می‌ش و.... ذک
گذاشــته و در ادامــه توضیــح بیان شــود؛ مثــل: ۱. 

آیــات:...؛
منابــع  و  نتیجه‌گیــری  مقدمــه  چکیــده   .9

نشــود؛ شــماره‌گذاری 
ــداد  ــا اع ــی ب ــه اصل ــای بدن ــن و تیتره 10. عناوی
ــا اعــداد  و در حالــت ناگزیــری از عناویــن فرعــی ب

متوالــی نشــانه‌گذاری شــود؛
ــه تیترهــا فقــط از  ــرای شــماره‌گذاری در لای 11. ب

نقطــه اســتفاده شــود. بــه طــور مثــال: 
شــیکاگو  نظــام  نشــریه  ارجاعــی  شــیوه   .12

منابــع«   - »پانوشــت 
 در شــیوه پانوشت منابع نویســنده باید توضیحات 
و  کنــد  درج  پانوشــت  در  را  خــود  ارجاعــات  و 
اطلاعــات کتاب‌شــناختی آثــار را در منابــع پایانــی 
اضافــه کنــد. اســتفاده از ارجــاع درون‌متنــی و یــا 
یادداشــت‌های پایانــی و پی‌نوشــت در ایــن شــیوه 

مجــاز نیســت

13. اجزای اصلی در ساختار پانوشت: 
 قسمت‌های پانوشت با ویرگول جدا شود؛ 

تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
نام آثار کلان مانند کتاب مایل نویسی شود؛ 

نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
شماره صفحه ارجاعی درج شود.

14. اجزای اصلی در ساختار منابع: 
جــدا  نقطــه  بــا  منابــع  اصلــی  قســمت‌های 

؛  د می‌شــو
اثــر  صاحــب  کوچــک  نــام  و  خانوادگــی  نــام 

شــود؛  درج  کامــل  به‌صــورت 
نام آثار کلان مانند کتاب مایل نویسی شود؛ 

نام آثار خرد؛ مانند مقاله در گیومه درج شود؛ 
مشخصات ناشر و سال نشر درج شود.

15. عــدد ارجاعــات در سراســر مقالــه پیوســته 
اســت و شــماره پانوشــته‌های هــر صفحــه نبایــد از 

نــو آغــاز شــود
16. نمونه‌های ارجاع

 کتاب 
آینــه  در  شــریعت  آملــی،  جــوادی  پانوشــت: 

.۱۶۰ معرفــت، 
منابــع: جــوادی آملــی، عبداللــه، شــریعت در 
آینــه معرفــت، تهــران: مرکــز نشــر فرهنگــی رجــاء، 

.۱۳۷۲
مقاله

پانوشت: خزاعی، »معناشناسی آل«، 10.
منابع 

خزاعــی، محمــد، »معناشناســی آل«، ش 2، 
زمســتان99.



سخن مدیرمسئول

ــگران  ــدگان و پژوهش ــر خوانن ــون از محض ــه اکن ــی« ک ــات دین ــت مطالع ــه »رهیاف فصلان
علاقه منــد بــه مباحــث پژوهش هــای معــارف دینــی می گــذرد، حاصــل تلاش جمعــی از اســاتید 
محتــرم حــوزه علمیــه اســتان البــرز اســت کــه دغدغــه پرداختــن بــه مســائل پژوهــش دینــی را 
دارنــد. ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای پژوهشــگران ایــن عرصــه و تشــکر از کارشناســان محتــرم، 
حــوزه علمیــه البــرز پشــتیبانی از پژوهشــگران و  فراهم ســازی زمینــه حضــور پژوهشــگران 
جــوان در عرصــه عملــی و پاســخگویی بــه نظــام مســائل جامعــه اسلامــی را وظیفــه ذاتــی خــود 
ــران و  ــی متفک ــای اصلاح ــنهادها و انتقاده ــه پیش ــرد ک ــای می فش ــه پ ــن نکت ــر ای ــد و ب می دان
صاحب نظــران  یــاری بخــش او در ســاماندهی تلاش هــای علمــی صاحبــان اندیشــه اســت. در 
آســتانه انتشــار ســومین شــماره ایــن نشــریه علمــی امیدواریــم، مقــالات را مــورد توجــه قــرار داده 

و ضمــن مطالعــه و نقــد و بررســی آن هــا مــا را در رســالت خــود یــاری نماییــد.

صادق خویینی
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ل یاسین ادب حضور در زیارت آ

آیت‌الله حسینی همدانی
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج

معنــای  اســت.  »زَور«  از  آن  ریشــه  زیــارت 
ــدن و  ــرو گردی ــدن و روب ــی مایل‌ش ــوی آن یعن لغ
قصــد چیــزی کــردن؛ چــه دور باشــد چــه نزدیــک 
باشــد، در آن اکرامــی لحــاظ شــده باشــد یــا 
لحــاظ نشــده باشــد؛ همین‌کــه انســان مایــل 
ــارت.  ــد زی ــزی می‌گوین ــمت چی ــه س ــود ب می‌ش
ــزی را  ــد چی ــت. قص ــوی آن اس ــای لغ ــن معن ای
ــر. ــود زائ ــد می‌ش ــارت. قاص ــد زی ــد می‌گوین بکن
یــک عــده هــم این‌طــور معنــا کردنــد کــه 
روی گردانــدن از ظاهــر اســت و توجــه بــه باطــن. 
ــی  ــد معان ــگاه کنی ــه ن ــت ک ــاب لغ ــه کت ــما ب ش
دیگــری هــم گفتــه ‌شــده؛ امــا در اصطــاح، کار 
شناخته‌شــده‌ای اســت بــا یــک آییــن خــاص 
ــرادی  ــا اف ــی ی ــه گروه ــدس ک ــکان مق ــک م در ی
انجــام می‌دهنــد. زائــر ممکــن اســت اهــداف 
مــادی داشــته باشــد یــا اهــداف معنــوی داشــته 
ــا  ــد ی ــه‌اش را می‌خواه ــفای بچ ــاً ش ــد؛ مث باش
ــا تشــکر اســت. مــادی و معنــوی را  ــه اســت ی توب

می‌گیــرد.
ــارت را  ــم زی ــر بخواهی ــی اگ ــاح دین در اصط

معنــی کنیــم یــک تمایلــی اســت کــه اضافــه بــر 
میــل ظاهــری، قلــب هــم تمایــل جــدی دارد بــه 
ــود(  ــارت ش ــد زی ــه می‌خواه ــزی ک ــزور )آن چی م
توجــه  دارد،  مــادی  توجــه  اینکــه  از  گذشــته 
ــن هرچــه کــه آن مــزور  معنــوی هــم دارد؛ بنابرای
برتــر و کامل‌تــر باشــد قصــد جــدی و تعظیــم 

ــود. ــد ب ــری خواه ــر و برت بالات

عبادت، زیارت خدا است

کســی کــه ســه روز از مــاه شــعبان را روزه 
بگیــرد خــدا را در عــرش زیــارت کــرده اســت؛ پس 
ببینیــد اعمــال عبــادی زیــارت اســت. یــا مثــاً در 
تفســیر »قــد قامــت الصــاه« کــه در اقامــه نمــاز 
داریــم از امیرالمؤمنیــن ســؤال کردنــد - حضــرت 
ــی  ــد: یعن ــا فرمودن ــیر اذان را دارد - در آنج تفس
بلنــد شــوید وقــت زیــارت نزدیــک اســت؛ یعنــی 
ــد. خیلــی قشــنگ اســت. ــارت می‌دان نمــاز را زی
قامَــتِ  قــد  مَعنــى  فــی    علــیٌّ  »الإمــامُ 
یــارَهِ  ــاهُ فــی الإقامَــهِ: أی حــانَ وَقــتُ الزِّ الصَّ
و المُناجــاهِ و قَضــاءِ الحَوائــجِ و دَرکِ المُنــى و 
الوُصــولِ إلــى اللّــه ِ عَــزَّ و جــلَّ و إلــى کرامَتِــهِ 
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و عَفــوِهِ و رِضوانِــهِ و غُفرانِــهِ« امــام علــى  در 
ــود:  ــه فرم ــاه« در اقام ــت الص ــد قام ــاى »ق معن
ــدن  ــرآورده ش ــاز و ب ــدار و رازونی ــت دی ــى، وق یعن
حاجت‌هــا و رســیدن بــه آرزوهــا و وصــال خداونــد 
عزوجــلّ و کرامــت و عفــو و خشــنودى و آمــرزش او 

ــت. ــیده اس فرارس

اذان یک فرهنگ است

ــع اذان  ــاً در موق ــم حتم ــرض می‌کنی ــذا ع ل
ســاکت باشــید. بــه اذان و اقامــه گــوش بدهیــد. 
اقامــه  و  اذان  موقــع  کــه  کســی  دارد  روایــت 
صحبــت کنــد لال از دنیــا مــی‌رود؛ و بعضــی 
جاهــا دارد کــه چنیــن کســی نزدیــک اســت کــه 
بــا کفــر از دنیــا بــرود. اذان یــک فلســفه‌ای دارد؛ 
امــا همــه حــرف می‌زننــد موقــع اذان. اذان یــک 

ــت. ــه اس ــتور و برنام دس
مــردم تــا رکــوع امــام در حــال حــرف‌زدن 
الرحمــن  بســم‌الله  درک‌کــردن  هســتند. 
ــواب دارد. در  ــت ث ــاز جماع ــام در نم ــم ام الرحی
ــه  ــت ک ــی اس ــرای وقت ــش ب ــه درک ثواب نمازجمع
هنــوز خطبه‌هــا شــروع نشــده اســت. خطبــه 
ــتن  ــور نوش ــه مأم ــه‌ای ک ــد ملائک ــروع ش ــه ش ک
اســامی افــرادی بودنــد کــه بــه نمازجمعــه آمدنــد 
ــه  ــد. البت ــد و می‌رون ــع می‌کنن ــان را جم دفترش
می‌شــوند؛  ثبــت  می‌آینــد  کــه  هــم  کســانی 
ــه نکنیــد و دیگــر نیاییــد کــه بگوییــد  ــن را بهان ای
امــام خطبــه‌اش را شــروع کــرد دیگــر نرویــم. 
اهل‌ســنت هیــچ حــرف نمی‌زننــد. مســجدالنبی 

ــد  ــر دارن ــم دو نف ــر ه ــت. اگ ــض اس ــکوت مح س
باهــم حــرف می‌زننــد ایرانــی هســتند.

را  افــراد  بایــد  اســت.  فرهنــگ  یــک  اذان 
ــه  ــت ک ــم اس ــی مه ــد. اذان خیل ــه کن برانگیخت
چــه کســی اذان بگویــد. مــؤذن در فرهنگــی 
دینــی مــا حقوق‌بگیــر اســت. بایــد عــادل باشــد. 
بــرای مــؤذن خانــه می‌گیرنــد همان‌طــور کــه 
بــرای قضــات خانــه می‌گیرنــد. از بیت‌المــال 
ــد. اذان و اقامــه خیلــی مهــم  ــد حقــوق بگیرن بای
ــه  ــدن ب ــرای نزدیک‌ش ــا ب ــن کاره ــه ای ــت. هم اس

خداســت.

هدف زیارت دیدار خداست

شــما بــه زیــارت امیرالمؤمنیــن کــه می‌رویــد، 
ــارت  ــه زی ــد، ب ــه می‌روی ــین  ک ــارت حس ــه زی ب
امــام رضــا  می‌رویــد چــه می‌گوییــد؟ وقتــی 
بــه زیــارت امیرالمؤمنیــن می‌رویــم می‌گوییــم 
بــاً إِلَیْــکَ بِزِیَــارَهِ  ــی عَبْــدُکَ وَ زَائِــرُکَ مُتَقَرِّ هُــمَّ إِنِّ »اللَّ
ــوی  ــرت به‌س ــده و زائ ــا بن ــولِکَ« خدای ــی رَسُ خِ

َ
أ

تــو آمــده به‌واســطه زیــارت قبــر بــرادر پیغمبــر تــو، 
ــرب  ــارت مق ــی زی ــود؛ یعن ــک می‌ش ــو نزدی ــه ت ب
ــن  ــار امیرالمؤمنی ــم کن ــت. می‌روی ــه خداس ــا ب م
ــم؛ همان‌طــور کــه در نمــاز  ــا خــدا کار داری ــا ب ام
ــم.  ــدا کار داری ــا خ ــم، در روزه ب ــدا کار داری ــا خ ب
تَــاهُ وَ زَارَهُ وَ 

َ
تِــیٍّ وَ مَــزُورٍ حَــقٌّ لِمَــنْ أ

ْ
»وَ عَلَــی کُلِّ مَأ

کْــرَمُ مَــزُورٍ« و بــر هــر میزبانــی 
َ
تِــیٍّ وَ أ

ْ
نْــتَ خَیْــرُ مَأ

َ
أ

ــده  ــر او وارد ش ــه ب ــی ک ــرای کس ــت ب ــی اس حق
ــن و  ــو بهتری ــت ت ــده و در حقیق ــش آم ــه زیارت و ب



10

ــتی. ــده هس ــارت ش ــن زی باکرامت‌تری
کــه  هــم    حســین  امــام  قبــر  کنــار 
می‌رویــد همین‌طــور اســت. کنــار قبــر امــام رضــا 
ــا  ــه، م ــت. هم ــور اس ــد همین‌ط ــه می‌روی ــم ک ه
ــارت  ــدف زی ــی ه ــد؛ یعن ــدا می‌کن ــه خ را متوج
دیــدار محبــوب واقعــی و حقیقــی اســت؛ یعنــی 
بــا دیــدار اولیــای الهــی و اهل‌بیــت عصمــت 
و طهــارت مــا آمــاده دیــدار خــدا می‌شــویم. 

اهل‌بیــت بــاب اللــه هســتند.
اهل‌بیــت  زیــارت  ســایه  در  به‌هرتقدیــر 
ــت  ــام برائ ــا اع ــویم و ب ــک می‌ش ــدا نزدی ــه خ ب
پیــدا  تقــرب  بــه خــدا  اهل‌بیــت  از دشــمنان 
قَبْــرَ  زَارَ  »مَــنْ  دارد  روایــت  در  می‌کنیــم. 
ــهِ کَانَ  ابی‌عبداللــه  یــوم عاشــورا عَارِفــاً بِحَقِّ
ــادق  ــام ص ــهِ« ام ــی عَرْشِ ــی فِ ــهَ تعال ــنْ زَارَ اللَّ کَمَ
را    اباعبداللــه  قبــر  کــس  هــر  فرمــود:   
زیــارت کنــد در روز عاشــورا عارفــاً بــه حقــه، مثــل 

زیــارت خــدا در عــرش اســت.

ولایــت  و  امامــت  مدرســه  زیارت‌نامه‌هــا،  متــن 
اســت

ــت  متــن زیارت‌نامه‌هــا مدرســه امامــت و ولای
اســت. درس محبــت بــه ذوات مقدســه بــه مــا 
آشــنا می‌کنــد.  امــام  بــا  را  انســان  می‌دهــد. 
ــنا  ــد آش ــا توحی ــویم ب ــنا می‌ش ــه آش ــام ک ــا ام ب
می‌شــویم؛ یعنــی در زیارت‌هــا توحیــد مــا تقویــت 
می‌شــود و نــگاه توحیــدی مــا عمیق‌تــر می‌شــود. 
بایــد هــر زیارتــی کــه می‌رویــم خداشــناس‌تر 

ــود. ــر ش ــا قوی‌ت ــد در م ــویم. توحی ش

زیــارت ســه رکــن دارد کــه اگــر محقــق شــود بهترین 
جلــوه زیــارت محقق شــده اســت

زیــارت  تبــرا  و  تــولا  نمادهــای  از  یکــی 
اهل‌بیــت اســت. زیــارت خیلــی مهــم اســت. 
ــزور.  ــا م ــد ب ــو می‌کن ــان را همس ــارت دل انس زی
دارد،  مقارناتــی  دارد،  آدابــی  زیــارت  البتــه 
ــی دارد. ــی دارد و بحث‌های ــرایطی دارد، اجزای ش

یعنــی  داریــم؛  زائــر  یــک  زیــارت  در  مــا 
ــا  ــزی ی ــه چی ــرده ب ــدا ک ــل پی ــه می ــخصی ک ش
کســی مثــل پیغمبــر، امــام، پــدر، دوســت؛ و 
دوم مــزور داریــم؛ یعنــی شــخصی یــا چیــزی کــه 
ــم؛  ــه او را ببینی ــم ک ــدا کردی ــل پی ــه آن می ــا ب م
ــا  ــت. م ــزور اس ــدا م ــتیم خ ــر هس ــا زائ ــی م یعن
ــر هســتیم امــام حســین مــزور اســت؛ و ســوم  زائ
خصیصــه باطنــی و درونــی در مــا بــه نــام گرایــش 
قلبــی کــه پیــدا می‌کنیــم بــرای تکریــم و تعظیــم 
و انــس گرفتــن بــا کســی کــه داریــم بــه زیارتــش 

می‌رویــم.
از  هرکــدام  دارد؛  رکــن  ســه  زیــارت  پــس 
ــه  ــارت ب ــن زی ــود ای ــف ش ــن تضعی ــه رک ــن س ای
درد نمی‌خــورد؛ یعنــی اگــر زائــر میلــش میــل 
الکــی باشــد یــا آن‌کســی کــه می‌خواهــد او را 
زیــارت کنــد یــک چیــز موهــوم و الکــی باشــد یــا 
در درونــش گرایــش حقیقــی وجود نداشــته باشــد 
ایــن زیــارت بــه درد نمی‌خــورد. ایــن ســه بایــد بــا 

ــود. ــی ش ــی و حقیق ــارت واقع ــا زی ــد ت ــم باش ه
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ــر از معرفــت بالایــی برخــوردار باشــد  اگــر زائ
خــودش دارای کمالاتــی باشــد و دارای ایمــان 
واقعــی باشــد و توجــه داشــته باشــد، بعــد بــرود به 
زیــارت مــزوری کــه او هــم یــک شــخصیت الهــی‌ 
اســت، یــک انســان کاملــی در عالــم هســتی 
ــارت  ــه زی ــه ب ــی ک ــت کس ــد و جدی ــت و قص اس
رفتــه قصــد جــدی و حقیقــی باشــد بهتریــن 
جلــوه زیــارت محقــق شــده اســت. هرکــدام هــم 
نقــص داشــته باشــد زیــارت نقــص پیــدا می‌کنــد.

ادب حضور

در قــرآن کریــم داریــم کــه صــدای خودتــان را 
صْوَاتَکُمْ 

َ
در کنــار پیغمبــر بلنــد نکنیــد »لََا تَرْفَعُــوا أ

ــح  ــار ضری ــانی کن ــد کس « بع ــیِّ بِ ــوْتِ النَّ ــوْقَ صَ فَ
ــرای ســامتی امــام  اهل‌بیــت داد می‌زننــد کــه ب
زمــان صلــوات بفرســت! ایــن یعنــی نــه خــودش 
اصــاً  نــه  می‌بینــد،  را  مــزور  نــه  می‌بینــد،  را 
ــت  ــن اس ــش ای ــام حواس ــت. تم ــش هس حواس
کــه از مــردم صلــوات بگیــرد. مثــل ایــن می‌مانــد 
کــه جلــوی شــخصیت بزرگــی هســتید در چنیــن 
موقعیتــی آدم زبانــش بنــد می‌آیــد؛ آن‌هــم کنــار 

ــد؟ ــد داد بزنی ــما می‌توانی ــوم ش ــام معص ام
ادب زیــارت ایــن نیســت کــه کســی صدایــش 
را بلنــد کنــد. ادب ایــن اســت کــه انســان از درون 
خشــوع داشــته باشــد و از بیــرون خضــوع. ارتباط 
بگیــرد؛ بــدون ارتبــاط وارد نشــود. بــدون اذن 
ــوزش  ــم آم ــی ه ــه کس ــود. البت ــول وارد نش دخ
ــن  ــداده متأســفانه. تربیــت هــم نشــده‌اند در ای ن

ــد او را درک  ــد مــزور را ببینــد؛ بای ــر بای زمینــه. زائ
کنــد؛ حــس کنــد کــه الان در محضــر امــام قــرار 

گرفتــه اســت.

ولی‌عصــر  حضــرت  زیارت‌هــای  بهتریــن  از  یکــی 
اســت یــس  آل  زیــارت  ارواحنافــداه 

حضــرت  زیارت‌هــای  بهتریــن  از  یکــی 
ولی‌عصــر ارواحنافــداه زیــارت آل یــس اســت 
ــودش  ــام خ ــت. ام ــام اس ــود ام ــا خ ــه انش ــه ب ک
یــاد داده کــه هــر وقــت خواســتید بــه زیــارت 
ــر روز  ــا ه ــر م ــد. اگ ــا را بگویی ــد این‌ه ــن بیایی م
ــرای  ــم ب ــین را بخوانی ــارت آل یاس ــم زی نمی‌توانی
ــی  ــد گاه ــر از چن ــه ه ــد ک ــه بریزی ــان برنام خودت
ــر روز  ــا ه ــدا و علم ــا خ ــی از اولی ــد. بعض بخوانی
یک‌بــار،  هفتــه‌ای  نشــد  اگــر  می‌خواندنــد. 

یک‌بــار. روزی   ۲۰ یک‌بــار،  ماهــی 
ــن اســت کــه  ــارت از ویژگی‌هایــش ای ــن زی ای
ــول  ــه ق ــت؛ ب ــا اس ــم دع ــت، ه ــارت اس ــم زی ه

یکــی از بــزرگان مجمع‌البحریــن اســت.

سند زیارت آل یس

از قدیمی‌تریــن متونــی کــه ایــن زیــارت را 
نقــل کــرده احتجــاج مرحــوم طَبْرَســی اســت 
رضوان‌اللــه علیــه کــه در جلــد دوم آن ایــن روایــت 
را آورده اســت. ایشــان از علمــا و محدثیــن بزرگــوار 
ــت. از  ــری اس ــم هج ــرن شش ــیعیان در ق ــا ش م
مشــایخ بــزرگ روایــی مــا و از مشــایخ مرحــوم ابــن 

ــت.    ــوب اس شهرآش
ــی  ــر مجلس ــه محمدباق ــوم علام ــه مرح البت



12

رضوان‌اللــه علیــه در بحــار در ســه جــا روایــت 
ــن  ــوم اب ــت. مرح ــین را آورده اس ــارت آل یاس زی
ــه از  ــهدی ک ــن مش ــد ب ــی محم ــهدی یعن المش
ــت  ــری اس ــم هج ــرن شش ــه دوم ق ــای نیم علم
ایشــان هــم بــدون واســطه از ابــن شهرآشــوب 
نقــل حدیــث می‌کنــد. کتابــی دارد بــه نــام مــزار 
کبیــر کــه روایــت زیــارت آل یــس را در آنجــا آورده 

ــت. اس
ــاب  ــم در کت ــاووس ه ــن ط ــید ب ــوم س مرح
ــی  ــوان توقیع ــودش آن را به‌عن ــر خ ــاح الزائ مصب
  حجــت  حضــرت  مقدســه  ناحیــه  از  کــه 
ــدس  ــرداب مق ــه در س ــده آورده و گفت ــادر ش ص
ایــن توقیــع خوانــده شــود و اســمش را گذاشــته 
ــری  ــه حِمیَ ــن عبدالل ــد ب ــه محم ــه ک ــارت ندب زی
ناقــل روایــت اســت. دســتور بــه خواندنش هــم در 
ســرداب مقــدس آمــده. شــبیه زیــارت آل یاســین 
ــری‌هایی دارد. ــی دارد و کس ــه اضافات ــت البت اس
ــل  ــی نق ــوم طَبْرَس ــه مرح ــزی ک ــا آن چی ام
کــرده در احتجــاج دیگــر قیــد ســرداب را نــدارد؛ 
کردیــد  پیــدا  حــال  زمــان  هــر  و  هرکجــا  در 
می‌توانیــد ایــن زیــارت را بخوانیــد. مــن هــم 
ــاج  ــن را از احتج ــس مت ــارت آل ی ــرح زی ــرای ش ب
بــرای شــما می‌گویــم. ایــن مقدمــات را می‌گویــم 
تــا ســند را اول محکــم کنــم بعــد ان‌شــاءالله وارد 

ــویم. ــارت ش زی
ــه  ــن عبدالل ــد ب ــر محم ــارت ابوجعف راوی زی
حِمیَــری اســت؛ از علمــای بــزرگ ماســت. علمای 

ــند.  ــت می‌شناس ــی و قداس ــه بزرگ ــال او را ب رج
مــا  دســترس  در  امــا  داشــته؛  زیــادی  کتــب 
ــرده.  ــی می‌ک ــرا زندگ ــت صغ ــر غیب ــت. اواخ نیس
بــا حضــرت مکاتباتــی داشــته و توقیعاتــی از 
امــام  دارد. پــدرش هــم عبداللــه بــن جعفــر 
حِمیَــری او هــم از بــزرگان حدیثــی شــیعه اســت. 
از ثقــات اصحــاب و مــورد اعتمــاد امــام هــادی و 
امــام عســکری بــوده و از افتخاراتــش ایــن اســت 
کــه نامــه بــه امــام زمــان  نوشــته و حضــرت 
ــده  ــان مان ــم از ایش ــی ه ــش را داده و کتاب جواب
کــه قــرب الاســناد اســت کــه دوســتان طلبــه مــن 

می‌داننــد.
ــدوق  ــیخ ص ــدر ش ــی، پ ــه قم ــن بابوی ــی ب عل
ــن  ــد ب ــد. محم ــث می‌کن ــل حدی ــری نق از حمی
حســن ولیــد از بــزرگان مشــایخ اســت در قــم 
ــن  ــد ب ــی و محم ــیخ کلین ــدوق و ش ــیخ ص ــه ش ک
عبداللــه جعفــر حِمیَــری شــاگردهای او هســتند؛ 
یعنــی در حقیقــت شــیخ صــدوق و کلینــی و 
ایــن  این‌هــا  کــه  حمیــری هم‌عصــر هســتند 

حدیــث را نقــل می‌کننــد.

ویژگی منحصر به فرد زیارت آل یس

یــک  از  معصــوم  زیارت‌نامه‌هــا  در  معمــولًا 
معصــوم دیگــر نقــل می‌کنــد. مثــاً بــرای زیــارت 
امیرالمؤمنیــن امــام ســجاد  می‌فرمایــد هــر 
ــور  ــد این‌ط ــن رفتی ــارت امیرالمؤمنی ــه زی ــت ب وق
ــه  ــد ب ــادق  فرمودن ــام ص ــاً ام ــا مث ــد. ی بگویی
زیــارت امــام حســین رفتیــد این‌طــور بگوییــد. یــا 



ادب حضور در زیارت آل یاسین

13
رهیافــت هــای مطالعــات دینــی

شماره 3 - تابستان 1405

در زیــارت جامعــه، امــام هــادی  می‌فرمایــد 
کــه اهل‌بیــت را این‌طــور بخوانیــد.

ــت  ــی اس ــا زیارت ــین تنه ــارت آل یاس ــا زی ام
ــت  ــر وق ــن را ه ــد م ــام می‌فرمای ــود آن ام ــه خ ک
خواســتید زیــارت کنیــد این‌طــور بگوییــد. دیگــر 
هیــچ زیارتــی مثــل زیــارت آل یاســین نداریــم کــه 
خــود معصــوم بفرمایــد کــه هــر وقــت خواســتید 
بــه زیــارت مــن بیاییــد و بــه مــن توجــه کنیــد بــا 
مــن این‌طــور صحبــت کنیــد. ایــن از ویژگی‌هــای 

ــارت آل یاســین اســت. زی

وقتــی خواســتید به‌وســیله مــا بــه خــدا توجــه 
کنیــد بگوییــد »سَــامٌ عَلــى آلِ یــس«

مْــرِهِ 
َ
لِِأ لََا  حِیــمِ  الرَّ حْمــنِ  الرَّ اللّــهِ  »بِسْــمِ 

ــهِ تَقْبَلُــونَ، حِکْمَــهٌ بالِغَــهٌ  وْلِیائِ
َ
تَعْقِلُــونَ، وَ لََا مِــنْ أ

ــامُ  ــونَ، السَّ ــوْمٍ لََایُؤْمِنُ ــنْ قَ ــذُرُ عَ ــی النُّ ــا تُغْنِ فَمَ
الِحِیــنَ«. عَلَیْنــا وَ عَلَىعِبــادِ اللّــهِ الصَّ

بســم‌الله الرحمــن الرحیــم؛ حضــرت اینجــا 
بــا شِــکوه شــروع می‌کنــد: نــه فرمانــش را تعقــل 
می‌کنیــد و نــه از اولیایــش می‌پذیریــد؛ یعنــی نــه 
اهــل تعقلیــد نــه اهــل پذیــرش. حکمتــی اســت 
کامــل و رســا، ولــی بیــم دادن‌هــا ســود ندهــد بــه 
ــر  ــر مــا و ب قومــی کــه ایمــان نمی‌آورنــد، ســام ب

بنــدگان شایســته خــدا. 
ــهَ بِنــا إلَــى  وَجَّ بعــد می‌فرمایــد: »إذا أرَدتُــمُ التَّ
ــهُ تَعالــى: سَــامٌ  ــهِ و إلَینــا، فَقولــوا کَمــا قــالَ اللَّ اللَّ
عَلــى آلِ یاســینَ« همــان حرفــی کــه در اول بحث 
از حضــرت داریــم می‌شــنویم کــه  اینجــا  زدم 

ــه  ــدا توج ــه خ ــا ب ــیله م ــتید به‌وس ــی خواس وقت
ــد؛ یعنــی حواســتان باشــد کــه توجــه همــه  کنی
ــه  ــم توج ــا ه ــه م ــد و ب ــدا باش ــمت خ ــه س ــد ب بای
داشــته باشــید بگوییــد همــان حرفــی را کــه خــدا 

ــه مــا »ســام علــی آل یــس«. زد راجــع ب

منابع

http://emamjomekaraj.ir/
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 بررسی پیشینه دو رویکرد عمده در
مواجهه با عصر غیبت

محمدرضا آرمیون

چکیده

اهل‏بیــت در آمادســازی فضــای علمــی بــرای ورود بــه عصــر غیبــت بــه تربیــت گرایــش 
هــای متفــاوت شاگردانشــان همــت گماشــتند. در پــی آن دو رویکــرد عمــده ی نــصّ گرایــی 
و عقــل گرایــی در پژوهــش هــای حدیثــی شــکل گرفــت. هــر دوی ایــن گرایــش هــا بــا تأکیــد 
بــر مرجعیــت و هدایــت اهل‏بیــت بــا شــرایط غیبــت امــام روبــرو شــدند. لکــن طبیعــی اســت 
کــه اثــر گــذاری هــر یــک از ایــن دو روش حدیثــی در ســاحت هــای مختلــف علــوم دیــن بــا 
یکدیگــر متفــاوت مــی باشــد. اهتمــام بــه جامــع نــگاری و بــه کارگیــری ذوق و هنــر در جمــع 
ــی‏رود.  ــمار م ــه ش ــم ب ــی ق ــه حدیث ــای مدرس ــوآوری ه ــث از ن ــع احادی ــب و تنوی آوری، تبوی
ــکار  ــا اف ــه ب ــت در مواجه ــی اهل‏بی ــری ـ فرهنگ ــام فک ــدی نظ ــت و کارآم ــکوفایی عقلانی ش
رقیــب نیــز از شــاخصه هــای مدرســه حدیثــی بغــداد اســت. تعامــل ســازنده و بالنــده‏ی ایــن 
دو مدرســه در ســالهای نخســتین رویارویــی بــا مســأله‏ی غیبــت، نمونــه‏ی آشــکاری از رشــد 
یافتگــی و هوشــمندی شــاگردان مکتــب اهل‏بیــت در مدیریــت شــرایط بحرانــی اســت؛ هــر 

چنــد کــه نمــی تــوان وجــود اختلافــات و انتقــادات جــدّی میــان آنهــا را نادیــده انگاشــت. 

کلید واژه:

 مدرسه حدیثی قم، جامع نگاری، مدرسه حدیثی بغداد، نهضت علمی

}استاد حوزه و دانشگاه{
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1- پیش درآمد

ــوم،  ــان عل ــد می ــکار پیون ــوارد آش ــه م از جمل
دانــش  در  کــه  جغرافياســت  و  تاريــخ  دانــش 
و  هــا  حــوزه  عنــوان  بــا  نیــز  حدیثــی  هــای 
مکاتــب حدیثــی طــرح می‏گــردد. در ایــن میــان 
جغرافيــای ‏‏تاريــخ قــم و بغــداد بــه جهــت تأثیــرات 
ــا عصــر غیبــت داشــته  مهمــی کــه در مواجهــه ب
انــد، مــورد توجّــه بیشــتری قــرار دارد. در ایــن دو 
ــی و  ــینه تاریخ ــت پیش ــه جه ــی ب ــه حدیث مدرس
زمینــه هــای جغرافیایــی، دو رویکــرد عمــده بــرای 
ــان نبــودن  ــی نمای ــه شــرایط بحران عبــور و ورود ب
ــریف  ــه الش ــی فرج ــه تعال ــل الل ــان عج ــام زم ام

ــد.  ــاذ گردی اتخ
ــک  ــه از ی ــده ک ــاش گردی ــتار ت ــن نوش در ای
ســو نقــش آفرینــی مــدارس حدیثــی قــم و بغــداد 
براســاس بافــت فکــری و فرهنگــی متناســب 
بــا ســاختار جغرافیایــی و تاریخــی آنهــا مــورد 
و  آن رهبــری  از  قــرار گیــرد. مهمتــر  ارزیابــی 
ــه  ــی ک ــن خصوصیات ــمندانه چنی ــت هوش مدیری
بارورســازی اســتعدادها و ظرفیــت  بــه  منجــر 
هــای آنهــا گردیــد، مــورد اشــاره قــرار گیــرد. بدین 
ــر  ــر ه ــم ب ــت حاک ــه وضعی ــت ک ــور لازم اس منظ
یــک از ایــن حــوزه هــا، مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه 
و تفــاوت هــای حدیــث پژوهــی و اختلافــات آنهــا 

ــردد.  ــع گ ــه واق ــورد توجّ م
مقالاتــی  شــده،  نگاشــته  آثــار  میــان  در 
همچــون »امــام حســن عســکری در مواجهــه 

آســتانه  در  امامــت  عصــر  چالش‌هــای  بــا 
ــازی  ــاده س ــواد در آم ــام ج ــش ام ــت«، »نق غیب
ــرای دوران غیبــت«، »»بررســی  جامعــه شــیعی ب
جغرافیــای تاریخــی قــم بــا تکیــه بــر کتــاب 
تاریــخ قــم«، »جامعــه شــیعی بغــداد از آغــاز 
شــکل گیــری تــا پایــان غیبــت صغــرا« مشــاهده 
می‏شــود. امــر مدرســه ســازی و توجــه بــه ســایق 
و رویکردهــای متفــاوت جغرافیایــی و منطقــه ای 
ــاخت  ــر س ــه زی ــران از جمل ــت بح ــا در مدیری آنه
اهل‏بیــت  توســط  کــه  اســت  مهمــی  هــای 
صــورت گرفتــه و کمتــر مــورد بازخوانــی و تبییــن 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

2- تفاوت بین دانش آموختگان

یکــی از صحنــه هایــی کــه بــه خوبــی تفــاوت 
را  اهل‏بیــت  مکتــب  آموختــگان  دانــش  بیــن 
بــه نمایــش در مــی‏آورد، گزارش‏ها‏یــی اســت 
صــورت  آنهــا  بیــن  کلامــی  مناظــرات  از  کــه 
ــه  ــا‏ ب ــن اختلاف‏ه ــره‏ی ای ــت. جوه ــه اس پذیرفت
گســتره  دخالــت عقــل در فهــم منابــع دینــی بــاز 
می‏گشــت کــه آيــا عقــل نيــز می‏‏توانــد تفســيری 
ــر  ــد؟ ب ــته باش ــنت داش ــاب و س ــا‏ی ‏‏کت ‏‏از گزاره‏ه
ايــن اســاس، در برخــی مــوارد، عقــل از دخالــت 
ممنــوع  نیــز  خــدا  رســول  ســخنان  فهــم  در 
ــه خبــری  ــن واقعیــت ب ــرای ترســیم ای می‏شــد. ب
کــه از احمــد بــن محمــد بــن ابــی نصــر بزنطــی 

رســیده اســت، اشــاره می‏کنیــم:
ــد!  ــود: »‏ای احم ــن فرم ــه م ــا  ب ــام رض »ام
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ــم در  ــن حک ــام ب ــروان هش ــا پی ــما ب ــاف ش اخت
ــورت  ــه ص ــل ب ــا قائ ــم: م ــت؟ گفت ــد چیس توحی
هســتیم بــه اســتناد حدیثــی کــه از رســول خــدا  
نقــل شــده اســت کــه آن حضــرت خداونــد را بــه 
ــه   ــه گفت ــی ب ــرد. ول ــاهده ک ــی مش ــره  جوان چه
هشــام، خداونــد دارای جســم نیســت.« امــام رضا 
فرمــود: وقتــی رســول خــدا بــه معــراج رفــت و بــه 
ســدره  المنتهــی رســید، از حجاب‏هــا‏ }اندکــی{ 
بــه انــدازه  ســوراخ ســوزن، برایــش شــکافته شــد 
و او از نــور عظمــت، همــان مقــدار را دیــد کــه 
ــد،  ــه او را ببین ــود ک ــته ب ــال خواس ــد متع خداون
ــد؟  ــده ای ــبیه گروی ــه تش ــما ب ــال، ش ــن ح ــا ای ب
ــد  ــل نخواه ــو ح ــرای ت ــأله ب ــن مس ــد! ای ای احم
شــد. ایــن، امــر بزرگــی اســت.«)على بــن ابراهيــم 
قمــى، 1367ش، تفســير قمــى، ج1، ص20( 
ــان  ــان و عقلگرای ــن متکلم ــر بی ــاف نظ اخت
گاهــی  ســنت‏‏گرایان،  و  محدثــان  گــروه  بــا 
ســبب قطــع رابطــه‏ی آنــان بــا یکدیگــر می‏شــد؛ 
ــم  ــن حک ــام ب ــر، از هش ــی عمی ــن اب ــه اب چنانچ
کنــاره گیــری کــرد.) کلینــی، 1365ش‏، الكافي‏، 
ــی  ــا گاه ــن گفتگوه ــل ح8( ای ج1، ص410، ذی
ــل  ــه نق ــید. ب ــن می‏رس ــر و نفری ــرحد تکفی ــه س ب
از بهشــتی،1390ش، اخباری‏‏گــری، ، ص40(  
ــر اســاس فضــای  ایــن حساســیت‏ها‏ و تنش‏هــا‏ ب
ــه  ــادی ب ــی و ع ــیار طبیع ــی آن روزگار بس فرهنگ
نظــر می‏رســید؛ چــون جریــان فکــری حاکــم 
ناخواســته،  یــا  خواســته  علمــی  محافــل  بــر 

ــد  ــر بودن ــاد در نظ ــه رأی و اجته ــیر ب ــار تفس دچ
و ایــن خــود عــده‏ای از اصحــاب اهل‏بیــت را 
بــه نص‏‏‏گرایــی وا می‏داشــت. گروهــی دیگــر از 
اصحــاب نیــز، بــا توجــه بــه ظرفیــت تعامــل قــوی 
تــر بــا رویکــردی اجتهــادی ‏‏نــه بــا رأی ‏‏و نظــر خود، 
ــن  ــا ای ــت ب ــی ‏‏اهل‏بی ــت و الگوده ــا هداي ــه ب بلک
جریــان روبــرو می‏شــدند؛ زراره از ايــن دســت 
دانشــمندان بــود کــه گاهــی ‏‏حتــی ‏‏حديــث را بــر 

اســاس اجتهــادش کنــار می‏‏‏گذاشــت. 
ــه بــن مســکان می‏‏‏گويــد: مــن و زراره  عبدالل
ــا هــم  بــر ســر برخــی ‏‏از مســائل حــرام و حــال ب
ــه  ــان کــرد. ب ــم، زراره نظــری ‏‏را بي بحــث می‏‏‏کردي
او گفتــم: آيــا ايــن براســاس نظــر خــودت اســت؟ 
يــا اينکــه بــه اســتناد روايــت؟ او در جــواب گفــت:

»خــودم بهتــر می‏‏‏دانــم )کــه بــر چــه اساســی 
‏‏نظــر بدهــم( مگــر نــه اينســت کــه چــه بســا رأيــی، 
بهتــر از اثــر باشد؟!«)کشــی، رجــال الكشــي، 

1348ش، ص156، رقــم257(
ــی ‏‏نشــان می‏‏‏دهــد کــه  ــه خوب ــان ب ايــن جري
ــی  ــاس مبان ــر اس ــاد ب ــه اجته ــان ب ــی ‏‏از راوي برخ
بــه  ‏‏پذيرفتــه شــده‏ی اهل‏بیــت می‏‏‏پرداختنــد 
ــتی ‏‏از  ــم و برداش ــان، فه ــخن آن ــه س ــه‏ای ‏‏ک گون
ــن  ــد ب ــورد محم ــد. در م ــداد می‏‏‏ش ــات قلم رواي
مســلم و توانمنديــش در شــناخت فــروع و ارجــاع 
آنهــا بــر اصــول نيــز اينگونــه نقــل شــده کــه ابــن 
ــه‏ای ‏‏کــه  ابــی ‏‏ليــا، قاضــی ‏‏کوفــه در مــورد جاري
ــده  ــرده ش ــکايت ب ــت، ش ــو نداش ــه اش م ــر عان ب
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بــود؛ او در قضــاوت ناتــوان شــد و بــه محمــد بــن 
مســلم مراجعــه کــرد. بــه او گفــت: »شــما از امــام 
ــه  ــر عان ــه ب ــی ‏‏ک ــاره  زن ــد درب ــی ‏‏داري ــر روايت باق
ــد؟  ــی ‏‏در او می‏‏‏باش ــن عيب ــا اي ــدارد؛ آي ــو ن اش م

ــرد: ــرض ک ــش ع ــلم در جواب ــن مس ــد ب محم
»امــا اگــر در ايــن مــورد بخصــوص نصــی 
‏‏بخواهــی، مــن چيــزی ‏‏نمی‏‏‏دانــم! ولــی ‏‏ابــو جعفر 
ــه  ــود ک ــل فرم ــر نق ــش از پيامب ــدرش از پدران از پ
ــل  ــی ‏‏اص ــا کان ف ــت: »کل م ــوده اس ــان فرم ايش
الخلقــه فمــازاد أو نقــص فهــو عيــب« »هــر چــه از 
اصــل خلقــت، زيــادی ي‏‏ــا کــم باشــد، آن عيــب بــه 
شــمار می‏‏‏آيــد.« ابــی ‏‏ليــا گفــت: هميــن کافيــه! 
و بــه ســوی ‏‏مراجعيــن بازگشــت و حکــم بــر عيــب 
ــین، ج5، ص215 و 216،  ــي، پیش نمود.«)الكاف

ح12(
ايــن نقــل نيــز، از ســويی ‏‏بــه روشــنی ‏‏دلالــت 
برعمــل بــه اجتهــاد، از ســوی ‏‏اصحــاب اهل‏بیــت 
ــدی  ــاوت توانمن ــر تف ــر ب ــوی ‏‏ديگ ــد و از س می‏‏‏کن
و  روايــات  از  اســتفاده  و  برداشــت  در  ‏‏راويــان 

ــت دارد. ــات دلال ــخيص فروع تش
قبــل از دروان غیبــت، هــر چنــد در مقاطعــی 
دسترســی بــه اهل‏بیــت بــا دشــواری هایــی روبــرو 
بــوده اســت، ولــی بــا مديريــت علمــی و رهبــری 
فکــری در مــوارد تنــش زا، اجــازه نمی‏دادنــد کــه 
ــت  ــود. اهل‏بی ــن زده ش ــات دام ــن اختلاف ــه ای ب
بــا بیــان اصــول و قواعــدی، تمهیــدات لازم را 
بــرای ورود شــیعیان، بــه دروان غیبــت اندیشــیده 

انتظــار  اصحــاب،  همگــی  از  ولــی  بودنــد، 
مدیریــت چنیــن شــرایطی نمی‏رفــت. بــا ســپری 
شــدن ایــن دوران، دانشــمندان علــوم دینــی، 
از عرصه‏هــا‏ی دیــن پژوهــی  تجربــه جدیــدی 
را در مقابــل خــود می‏دیدنــد و هــر يــک بــرای 
ــی  ــتور خاص ــه و دس ــن دوره، برنام ــتی ‏‏اي ‏‏سرپرس
ــل از  ــه در عم ــه ک ــد. آنچ ــود می‏‏‏دي ــر خ ‏‏را در براب
ــد، دو  ــذاری ‏‏ش ــه گ ــن پاي ــمندان دي ــوی ‏‏دانش س

ــود. ــم ب ــاوت از ه ــده و متف ــش عم گراي
عــده‏ای از آنــان براســاس مســتنداتی بــر ایــن 
بــاور بودنــد کــه تنهــا از طریــق جمــع آوری روایات 
اهل‏بیــت می‏تــوان ایــن شــرایط را رهبــری کــرد. 
ــات  ــه روای ــوان ب ــتندات، می‏ت ــه مس ــن جمل از ای
بابــی اشــاره کــرد کــه مرحــوم کلینــی اینگونــه آن 

ــام گــذاری می‏کنــد: را ن
ــدِ  ــی يَ‏‏ ــقِّ فِ ــنَ الْحَ ــيْ‏ءٌ مِ ــسَ شَ ــهُ لَيْ نَّ

َ
ــابُ أ »بَ

نَّ کلَّ 
َ
ــةِ وَ أ ئِمَّ

َ
ــدِ الْْأ ــنْ عِنْ ــرَجَ مِ ــا خَ ــاسِ إِلَّاَّ مَ النَّ

ــلٌ.« ــوَ بَاطِ ــمْ فَهُ ــنْ عِنْدِهِ ــرُجْ مِ ــمْ يَخْ ــيْ‏ءٍ لَ شَ
در  کــه  از حــق  انــدازه  اینکــه هــر  »بــاب 
دســترس مــردم اســت تنهــا از نــزد ائمــه بــه 
ــزد  ــه از ن ــی ک ــر حقیقت ــت و ه ــده اس ــت آم دس
ــت.«)همان،  ــل اس ــد، آن باط ــیده باش ــان نرس آن

ص399( ج1، 
اینگونــه نامگــذاری در عناویــن، گویــای نظــر 
بــه خوبــی نشــان  و  خــود نگارنــده می‏باشــد 
ــته از  ــن دس ــه ای ــل ب ــان تمای ــه ایش ــد ک می‏ده
دیــن پژوهــان داشــته‏‏‏‏اند. هــر چنــد کــه بــه تعبیــر 
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برخــی، انتقــال ایشــان بــه بغــداد، تعدیــل در ایــن 
گرایــش را بــه همــراه داشــت.)اخوان صــراف، 
1381ش، »آســیب شناســی مطالعــات قرآنــی 
ــروه از  ــن گ ــکوة، ش81( ای ــان«، مش خاورشناس
علمــاء تنهــا بــه نقــل حدیــث کفایــت می‏نمودنــد 
و جــز در مــوارد بســیار انــدک از بیــان یــا توضیحی 
ــز  ــن نی ــد. ای ــودداری می‏کردن ــواب خ ــل اب در ذی
نشــانه‏ی دیگــری مبنــی بــر گرایــش »حدیــث 
ــت  ــد. در روای ــان می‏باش ــوی این ــندگی« از س بس
چهــارم از همیــن بــاب کــه روایتــی مســند و 

ــت: ــده اس ــه آم ــت، اینگون ــح اس صحی
ــدٍ  ــنِ مُحَمَّ حْمَــدَ بْ

َ
ــنُ يَحْيَــى عَــنْ أ ــدُ بْ »مُحَمَّ

ضْــرِ بْــنِ سُــوَيْدٍ  عَــنِ الْحُسَــيْنِ بْــنِ سَــعِيدٍ عَــنِ النَّ
ــى بْــنِ عُثْمَــانَ عَــنْ  عَــنْ يَحْيَــى الْحَلَبِــی ‏‏عَــنْ مُعَلَّ
ــةَ  ــنَ عُتَيْبَ بِــی ‏‏بَصِيــرٍ قَــالَ قَــالَ لِــی ‏‏إِنَّ الْحَکــمَ بْ

َ
أ

ــا  ــولُ آمَنَّ ــنْ يَقُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــهُ »وَ مِ ــالَ اللَّ ــنْ قَ مِمَّ
ــهِ وَ بِالْيَــوْمِ الْآخِْرِ وَ مــا هُــمْ بِمُؤْمِنِينَ«)بقره:8(  بِاللَّ
ــبُ  ــهِ لََا يُصِي ــا وَ اللَّ مَ

َ
بْ أ ــرِّ ــمُ وَ لْيُغَ قِ الْحَک ــرِّ فَلْيُشَ

ــمْ جَبْرَئِيــل.« ــزَلَ عَلَيْهِ هْل‏بیــت نَ
َ
ــنْ أ ــمَ إِلَّاَّ مِ الْعِلْ

»ابــی بصیــر می‏گویــد کــه امــام بــه مــن 
فرمودنــد: کــه حکــم بــن عتیبــه از کســانی اســت 
کــه خداونــد دربــاره  آنــان فرمــوده اســت: »و 
ــدا و روز  ــه خ ــا ب ــد: »م ــردم م‏ىگوين ــى از م برخ
بازپســين ايمــان آورده‏ايــم«، ولــى گرونــدگان 
]راســتين‏[ نيســتند. حکــم بــه شــرق عالــم بــرود 
و یــا بــه غــرب. آگاه بــاش! بــه خــدا بــه علــم 
نخواهــد رســید جــز از اهل‏بیــت کــه جبرئیــل 

بــر آنهــا نــازل می‏شــود.«)الكافی، پیشــین، ج1، 
ح4(  ،400 و  ص399 

در مقابــل ايــن گــروه از علمــاء، دســته‏ای 
‏‏دیگــر بــا اســتناد بــه روایــات دیگری)حــر عاملــی، 
1409ق، وســائل الشــيعة، ج27، ص62، باب6( 
اصــول القــاء شــده از ســوی اهل‏بیــت را تنهــا راه 
حــل فروعــات جدیــد می‏دانســتند. آنــان معتقــد 
بودنــد کــه نقــش عقــل در بــکار گيــری ‏‏هدفمند از 
ــده انگاشــته شــود.  ــد نادي ــات اهل‏بیــت نباي رواي
ــوری  ــن تئ ــود، اي ــای ‏‏خ ــه ادع ــز ب ــان ني ــه آن البت
ــتقيم  ــر مس ــتقيم و غي ــخنان مس ــه از س ‏‏را برگرفت
اهل‏بیــت می‏‏‏دانســتند؛ نظیــر نقــلِ ابــن ادریــس 
ــذ  ــی« اخ ــر بزنط ــی ‏‏نص ب

َ
ــع »أ ــه از جام ــی ک حل

نمــوده اســت:
»هشــام بــن ســالم عــن أبــی ‏‏عبــد اللــه قــال: 
إنمــا علينــا أن نلقــی ‏‏إليکــم الأصــول و عليکــم أن 

تفرعــوا«
ــادق  ــام ص ــد: ام ــالم می‏گوی ــن س ــام ب »هش
فرمــود: تنهــا بــر مــا )اهل‏بیــت( بیــان اصــول لازم 
ــن  ــع از آن اصول.«)اب ــز تفری ــما نی ــر ش ــت و ب اس
ــرائر،  ــتطرفات الس ــی، 1411ق، مس ــس حل إدري
ص 575 و مجلســی، 1404ق، بحــار الأنــوار، 

ح53( ص24،  ج2، 

1 . 2- مدرسه حدیثی قم 

در ایــن دوران، هــر یــک از دو رویکــرد پایــگاه 
هایــی بــرای تثبیــت روش و گرایــش خــود در نظــر 
گرفتنــد. در ســده ســوم و چهــارم هجــری، مکتب 
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حدیثــی قــم بــه اوج خــود رســید و زمینــه را بــرای 
ــرد.  ــم ک ــی فراه ــصّ گرای ــر ن ــد تفکّ ــت و رش اصال
علّــت ایــن شــکوفایی را بایــد در تلاش‏ها‏یــی کــه 
در عصــر ائمــه از ســوی بــزرگان و راویان ایــن دیار، 
جســتجو کــرد. قــم در آن دوره، مملــو از اصحاب و 
راویانــی بــود کــه بنیــان فکــری ایــن مکتــب را رقم 
زدنــد تــا آنجــا کــه دربــاره‏ی تعــداد شــاگردان ایــن 
ــزار  ــه‏ی200 ه ــر باوران ــم غی ــی رق ــه، برخ مدرس
محــدّث را نقــل کرده‏اند.)محمــد تقــی مجلســى، 
1414ق، لوامــع صاحبقرانــى، ج‏1، ص477( ؛ 
ــی، از  ــن آدم القم ــا ب ــر زکری ــخصیت‏ها‏یی نظی ش
شــاگردان امــام صــادق و امــام رضــا، شــاذان بــن 
جبریــل قمــی، ابــو اســحاق ابراهیــم بــن هاشــم 
القمــی، از شــاگردان امــام رضــا و امــام جــواد 
ــی و  ــار القم ــی العط ــن یحی ــد ب ــر محم ــو جعف اب
احمــد بــن محمــد بــن عیســی بــن عامــر، اســتاد 
ــام  ــواد و ام ــام ج ــا و ام ــام رض ــا ام ــه ب ــا ک قمی‏ه
حســن عســکری هــم دیــدار نمــود و دیگرانــی کــه 
روش آنــان تکیــه بــر احادیــث و ســخنان اهل‏بیــت 
بــود. بــه همیــن جهــت صاحــب کتــاب الفکــری 
ــان  ــن راوی ــیاری از ای ــه بس ــد از اینک ــلفی، بع الس
ــاره‏ی مدرســه‏ی حدیثــی قــم  ــرد، درب ــام می‏ب را ن

می‏نویســد:
»در ایــن بــازه‏ی زمانی)قــرن ســوم و چهــارم(، 
ایــن مدرســه در راســتای تفکــر شــیعه‏ی اثنــا 
ــزرگ )فکــر( ســلفی  ــه‏ی مرکــز ب ــه منزل عشــری ب
ایــن  آن،  بــزرگان  تحــرک  و  پویایــی  و  گردیــد 

مدرســه را بــه اوج خــود رســانید. بــه طــوری 
ــناخته  ــده ش ــای عقی ــی و صف ــه پاک ــان ب ــه آن ک
می‏شــدند و بــا هــر تفکــری جدیــدی کــه بــا 
برخــورد  می‏دیدنــد،  ناســازگار  خــود  عقایــد 
ــو و غــات  ــان غل ــا جری ــا آنجــا کــه ب ــد ت می‏کردن
1367ق،  پرداختند...«)جابــری،  مبــارزه  بــه 

ص200( الســلفی،  الفکــر 
ــرار  ــنده ق ــن نویس ــه ای ــورد توجّ ــه م ــه ک آنچ
گرفتــه، صراحــت و قاطعيتــی ‏‏اســت کــه از ســوی 
ــر  ــان ب ــات راوي ــا انحراف ــورد ب ــم در برخ ــزرگان ق ‏‏ب
اســاس اصــول خــود، انجــام می‏‏‏گرفــت. گــزارش 
ــاد« از  ــن زی ــهل ب ــراج »س ــر اخ ــی ب ــهور مبن مش
ــی  ــن عیس ــد ب ــن محم ــد ب ــتور احم ــه دس ــم ب ق
بــه اتهــام غلــو، حکایــت از ایــن ماجــرا دارد.

ــی، ص185،  ــال نجاش ــی، 1407ق، رج )نجاش
رقــم490( ایــن در حالــی ‏‏اســت که »کلينــي« از او 
بســيار نقــل حديــث نمــوده اســت. نســبت‏ها‏یی 
کــه از ســوی وی مبنــی بــر غالــی و کــذاب بــودن 
»صالــح بــن ســهل« و »صالــح بــن عقبــه« مطــرح 
ــن حساســیت‏ها‏ ناشــی می‏شــد. ــز از ای شــده نی

)ســبحانی، 1419ق، کلیــات فــی علــم الرجــال، 
ص100( 

ايــن برخوردهــا گاهــی ‏‏از حــدود متعــارف 
ــورد  ــا در م ــن آنه ــديد تري ــت. ش ــر می‏‏‏رف ــز فرات ني
ــن  ــد ب ــد« و »محم ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب »احم
اورمــه قمــی« نقــل شــده اســت کــه شــخص اول، 
ابتــدا از قــم اخــراج شــد و بعــد خــود احمــد 
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بــن عيســی ‏‏او را بازگردانــد؛ و طبــق نقــل در 
زده  بســيار حســرت  نيــز  تشــييع جنــازه اش 
حدیــث  تاریــخ  1390ش،  بود.)طباطبائــی، 
ــخص  ــورد ش ــت(، ص94( در م ــیعه)عصر غیب ش
دوم‏‏‏ نيــز، ابتــدا نقشــه تــرور او ريختــه شــد و 
چــون ديدنــد کــه از آغــاز شــب مشــغول بــه نمــاز 
اســت، از ايــن کار صــرف نظــر کردنــد. البتــه 
ــن  ــام حس ــی ‏‏از ام ــت خط ــی، دس ــاس نقل براس
ــان را از  ــيد و آن ــت او رس ــر برائ ــی ‏‏ب ــکری مبن عس
ــال  ــرف کرد.)رج ــا منص ــی ‏‏کام ــن اقدامات چني
نجاشــی، پیشــین، ص329، رقــم891  و ابــن 
و  الرجــال، ج1، ص93  الغضائــری، 1422ق،  
ــم 417.  ــن داوود، رق ــال اب ــی، 1392ق، رج حل
گفتنــی اســت کــه تعبيــر نجاشــی، »وقــال بعــض 
اصحابنــا« اســت و بــه خــود نســبت نــداده، ولــی 
در دو كتــاب اخيــر »رأيــتُ كتابــا« می‏باشــد.(

ديــدگاه ديگــری ‏‏کــه پــرده از گرایــش بــه نــص 
از ســوی ‏‏علمــاء ايــن مدرســه بــر مــی‏دارد، نوعــی 
ــدوق  ــيخ ص ــت. ش ــرآن اس ــير ق ــاط در تفس ‏‏احتي
علــت عصمــت امــام  را، نيازمنــدی‏‏ کتاب و ســنت 

بــه تبييــن و تفســير می‏دانــد: 
»ابوجعفــر، مصنــف ايــن کتــاب می‏گويــد 
کــه دليــل بــر عصمــت امــام ايــن اســت کــه چــون 
ــود،  ــل می‏ش ــده  آن نق ــه از گوين ــخنی‏‏ ک ــر س ه
شــکل‏ها‏ی‏‏ مختلفــی‏‏ از تأويــل دارد و بيشــتر قــرآن 
و ســنتی‏‏ کــه از ســوی‏‏ فرقه‏هــا‏ی‏‏ مختلــف، اجماع 
ــر و  ــت و تغيي ــح اس ــه صحي ــر اينک ــود دارد ب وج

تبديلــی‏‏ و زيــادی‏‏ و نقصانــی‏‏ در آن صــورت نگرفته 
اســت، وجــوه زيــادی‏‏ از تأويــل در آن احتمــال 
ــنت،  ــرآن و س ــراه ق ــه هم ــت ک ــی‏‏‏رود؛ لازم اس م
مخبــری ‏‏راســتگو و کســی ‏‏کــه معصــوم از دروغ و 
غلــط عمــدی ‏‏اســت و از منظور خدا و رســولش در 
کتــاب و ســنت بــه حــق و درســت خبــر می‏‏‏دهــد، 
باشــد؛ چــرا کــه مــردم در تأويــل آن اختــاف 
دارنــد بــه گونــه‏ای ‏‏کــه هــر گروهــی ‏‏قــرآن و ســنت 
می‏‏‏کشــاند...«)صدوق،  خــود  مذهــب  بــه  را 

1403 ق‏، معانــی الأخبــار، ص133(
ايشــان در ادامــه تأويــل الفــاظ قــرآن و ســنت، 
اجماعــی ‏‏را ممکــن می‏‏‏دانــد ولــی ‏‏اکتفــاء بــه آن را 
عامــل بــروز اختــاف معرفــی ‏‏می‏‏‏کنــد و بــه بيــان 

ديگــر اکتفــاء بــه آن را حجــت نمی‏‏‏دانــد: 
»بنابرايــن اگــر خــدای ‏‏تبــارک و تعالــی ‏‏مــردم 
ــدون  ــنت( ب ــاب و س ــن ويژگي)کت ــود اي ــا وج را ب
مخبــری ‏‏راســتگو از کتابــش رهــا کنــد، معنايــش 
ايــن اســت که اختــاف در دين را تجويــز و مردم را 
بــه آن فــرا خوانــده اســت؛ چــرا کــه کتابــی ‏‏را نازل 
کــرده اســت کــه احتمــال تأويــل دارد و ســنتی ‏‏بــا 
پيامبــرش پايــه گــزاری ‏‏کــرده اســت کــه احتمــال 
تأويــل دارد و بــه عمــل بــه آن دو نيــز دســتور داده 
اســت؛ در ايــن صــورت گويــا فرمــوده باشــد: 
»تأويــل بريــد و عمــل کنيــد« و ايــن يعنــی ‏‏اجــازه  
عمــل بــه متناقضــات و اعتمــاد بــه حــق و خــاف 
حــق! ... بنابرايــن اگــر ممکــن نيســت کــه قــرآن 
بــر مردمانــی ‏‏نــازل شــود بــدون اينکــه گوينــده‏ای 
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ــا مفســری ‏‏از مبهماتــش و  ــا تعبيــر برنــده‏ای ‏‏و ي ي‏‏
ــز  ــن جاي ــد، همچني ــش باش ــی ‏‏از وجوه ــا مبين ي
ــر  ــويم مگ ــد ش ــه آن متعب ــم ب ــا ه ــه م ــت ک نيس
آنکــه بــا قــرآن جانشــين پيامبــر در بيــن مــا باشــد 
ــا اينکــه قــرآن را بــرای ‏‏امــت اســام و اهــل هــر  ت
زمــان در رابطــه بــا ناســخ و منســوخش، خــاص و 
عامــش و معانــی ‏‏کــه خــدای ‏‏عزوجــل از کلامــش 
ــه  ــه ک ــد همانگون ــن کن ــت، تبيي ــرده اس اراده ک
پيامبــر در زمــان خــودش تمامــی ‏‏قــرآن را تبييــن 

کرد.«)همــان، ص133 و 134(
می‏تــوان  کــه  مســتنداتی  از  يکــی ‏‏ديگــر 
بــرای اثبــات ایــن رویکــرد بــه آن دســت آویــز 
شــد، روش حدیــث نــگاری بــود کــه توســط »ابــا 
الحســن علــی بــن الحســین بــن بابویــه القمــی« 
شــیخ الطائفــه‏ی قــم بنــا گــزاری شــد. او در ایــن 
روش ابتــکاری، اســناد تمامــی خبرهــا را حــذف 
کــرد و بیــن روایــات نظیــر هــم جمــع نمــود و تنهــا 
بــه بیــان قرینــه اعتمــاد بــه خبــر، اکتفــاء نمــود. 
ــه دنبــال او پســرش شــیخ صــدوق ایــن روش را  ب
ــز  ــی او نی ــکار حدیث ــرد. ابت ــه ک ــل و نهادین تکمی
»مشــیخه نــگاری« اســت کــه در انتهــای کتابــش 
ــل  ــت نق ــا روای ــه او از آنه ــی ک ــی طریق‏ها‏ی تمام
ــادی  ــرار زی ــا از تک ــرده ت ــل ک ــا نق ــرده را یکج ک
ــگاری، حکايــت  بکاهــد. ايــن تحــول در جامــع ن
ــی  ــدور از حواش ــا ب ــه م ــت ک ــد داش ــن فرآين از اي
‏‏حديثــی، متــن احاديــث را بــرای ‏‏عمــل در معرض 
ــادی  ــه اجته ــدون اينک ــم ب ــرار می‏دهي ــوم ق عم

‏‏را پيرامــون آن ارائــه کنيــم. از اینجاســت کــه 
ــیخ  ــوم ش ــود را مرح ــد خ ــس و قائ ــان رئی اخباری
صــدوق می‏داننــد و روش حدیثــی او را در کتــاب 
ــل  ــن دلای ــث«، از بزرگتری ــره الحدی ــن لایحض »م
می‏دانند.)بحرانــی،  خــود  مکتــب  وجاهــت 
1405ق، الحدائــق الناضــرة فــي أحــكام العتــرة 
ــای  ــی ادع ــه بررس ــرة، ج‏1، ص169( البت الطاه
ايــن انتســاب و اخبــاری ‏‏بــودن شــيخ، خــود 
ــوی  ــه از س ــد ک ــر می‏باش ــی دیگ ــد مقالت نیازمن
برخــی از محققیــن انجــام شــده اســت و از عهــده  

ــد.  ــارج می‏باش ــتار خ ــن نوش ای
بــه هــر حــال از ســه زاويــه می‏‏‏تــوان بــه چرائی 

‏‏گرايــش حديثــی در اين مدرســه نظــر کرد؛ 
ــه  ــودن ب ــک ب ــل نزدی ــه دلي ــان ب ــه آن اول آنک
عصــر ظهــور و بهــره منــدی ‏‏و تــاش بســياری ‏‏از 
راويــان در اســتماع حديــث، نيــازی ‏‏بــه اســتنباط 

احســاس نمی‏‏‏کردنــد.
جوامــع  نــگارش  بــه  اشــتغال  آنکــه  دوم 
ــاز نويســی  حدیثــی اولیــه و ابتــکار در شــيوه‏ی ب
‏‏احاديــث، خــود بــار ســنگينی ‏‏بــود کــه آنــان 
را از توجّــه بــه ديگــر فرآيندهــای ‏‏حديثــی ‏‏بــاز 

. شــت ا می‏‏‏د
ــل  ــازار نق ــن و ب ــان مخالفي ــه جري ــوم آنک  س
ســخنان علــوم عقلــی ‏‏و وارداتی ‏‏و چرخــه‏ی خرده 
گيــری ‏‏و عرضــه‏ی آنهــا بــر گزاره‏هــا‏ی ‏‏دينــی ‏‏گــرم 
ــو و  ــه تکاپ ــا دانشــمندان ايــن مدرســه را ب نبــود ت
چاره‏انديشــی ‏‏در ايــن زمينــه وادار کنــد؛ بنابرايــن 
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شــرایط بــه گونــه‏ای رقــم خــورد کــه فقیهــان اهــل 
اســتنباط، کمتــر مــورد توجّــه قــرار گرفتنــد.

مدرســه  در  کلیــدی  شــاگردان  تربیــت   -2  .2
کوفــه حدیثــی 

البتــه در جریــان شــکل گيــری ‏‏و اوج مکتــب 
حدیثــی قــم نبايــد از نقــش مهــم و کليــدی ‏‏کوفــه 
غفلــت کــرد. چنانچــه مهاجــرت خاندان اشــعری 
‏‏در ســال 82 ه.ق،)قمــی، 1385ش، تاریــخ قــم، 
ــای  ــختگيري‏ها‏ و تهديده ــل س ــه دلي ص241( ب
ــب  ــف)جباری، 1384ش، مکت ــن يوس ــاج ب ‏‏حج
ــم  ــر ابراهي ــی ‏‏نظي ــم، ص85( و راويان ــی ق حدیث
بــن هاشــم کــه اوليــن شــخصيتی ‏‏اســت کــه 
حديــث کوفييــن را بــه قم آورد)نجاشــی، پیشــین، 
ــياری ‏‏از  ــرد. بس ــق ک ــاط را وثي ــن ارتب ص12(، اي
راويــان قــم، بــا مهاجــرت بــه کوفــه يــا بــه شــکل 
مســتقيم از امــام و يــا بــا واســطه از شــاگردان 

ــد.  ــث نموده‏‏‏‏ان ــی ‏‏حدي ــان، تلق آن
در تاریــخ ایــن شــهر آمــده کــه كوفــه به دســت 
ــک  ــی ی ــور برپای ــه منظ ــاص ب ــی وق ــن اب ــعد ب س
ــرای پیگیــری هــر  ــادگان نظامــی  ب لشــکرگاه و پ
چــه بیشــتر فتوحــات اســامی در داخــل کشــور 
تاریــخ  ایــران ســاخته شــد.)طبری، 1407ق، 
ــيس  ــد از تأس ــی ‏‏بع ــری، ج3، ص145( کم الطب
آن بــا ورود عمــار بــه عنــوان حاکــم و عبداللــه بــن 
ــب  ــم کوفه)خطي ــر و معل ــوان وزي ــه عن ــعود ب مس
بغــدادى، 1417ق، تاريــخ بغــداد، ج‏1، ص39(، 
درس تفســير قــرآن، در آن رونــق خاصــی ‏‏گرفــت. 

نقــل شــده کــه عــده‏اى نــزد امــام علــی عبــد اللّــه 
بــن مســعود را ســتودند. فرمــود:

»مــن هميــن ســخنان را و بالاتــر از ايــن را 
در حــق وى می‏‏‏گويــم! ايــن ســتايش را کــه او 
قــرآن آموخــت و هــر چــه را قــرآن حــال شــمرده 
حــرام  نمــوده  حــرام  را  چــه  هــر  و  شــمرد  روا 
دانســت. دين‏شــناس اســت و سنت‏شــناس.«) 
ــی  ــتدرك عل ــابوری، 1411ق، المس ــم نیش حاک

ص315(‏  ج3،  الصحیحیــن، 
بعــد از وی، شــاگردش ابــو محمــد اســماعیل 
ــدی«،  ــروف به»س ــی مع ــن کوف ــد الرحم ــن عب ب
بــه کار تفســير قــرآن همــت گمــارد. او از مفســران 
عهــد تابعیــن و از اصحــاب امــام باقــر و امــام 
صــادق است)طوســی، 1381ق، رجــال الشــیخ 
الطوســی، ج1، ص124 و160( و روایتگر تفســیر 
ابن‏عبــاس از محمــد بــن ســائب کلبــی برقــی 
او را از اصحــاب امــام صــادق شــمرده اســت.

)رجال‏البرقــی، 1392ق، کتــاب الرجال، ص20( 
ــد: ــاره‏اش می‏گوی ــان در ب ــیوطی در الاتق . س

»اســماعیل ســدی، تفســیر خــود را بــا اســناد 
بــه ابن‏مســعود و ابن‏عبــاس نقــل می‏کنــد و از 
پیشــوایان تفســیر ماننــد ســفیان ثــوری و شــعبه 
روایــت می‏نمایــد. تفســیر ســدی یکــی از بهتریــن 
می‏باشد«.)ســیوطی،  تفاســیر  کاملتریــن  و 

ص375(  ج2،  الاتقــان،  1421ق، 
مرکزیــت  بــر  عــاوه  روزگار،کوفــه  آن  در 
ــرارگاه  ــک ق ــوان ي ــه عن ــی  ب ــی ـ اجتماع سیاس
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علــوم  از  اســامی ‏‏را  تمامــی ‏‏بــاد  حديثــی، 
ــه  ــد از آنک ــاخت. بع ــد می‏‏‏س ــره من ــت به اهل‏بی
ــا  ــود را ب ــت خ ــی، پایتخ ــه عباس ــور، خلیف منص
ــرد،  ــل ک ــا منتق ــه بدانج ــداد از کوف ــیس بغ تأس
ــه  ــی ب ــل مختلف ــه دلای ــیعیان ب ــی از ش گروه‏ها‏ی
ایــن شــهر آمدنــد. هشــام بــن حکــم متکلــم بلنــد 
والا و یونــس بــن عبــد الرحمــن و محمــد بــن ابــی 
عمیر)معــارف، 1376ش، پژوهشــی در تاریــخ 
ــزرگ، از  ــن ب ــیعه، ص370( از محدّثی ــث ش حدی
جملــه شــاخص‏ترین شــخصیت‏ها‏یی هســتند 

ــد. ــرت کردن ــداد مهاج ــه بغ ــه ب ک

3 . 2- مدرسه‏ی حدیثی بغداد

ــای  ــوان فض ــه نمی‏ت ــت ک ــهری ‏‏اس ــداد ش بغ
ــه  ــا کوف ــا قــم ی علمــی و فرهنگــی ایــن شــهر را ب
ــن  ــیم ای ــدان در ترس ــی زی ــرد. جرج ــه ک مقايس

فضــا می‏نویســد:
نهضــت،  دوره‏ی  در  عباســی  »خلفــای 
ــوه  ــاندند و می ــداد افش ــم و ادب را در بغ ــم عل تخ
و محصــول آن بــه تدریــج در خراســان و ری و 
آذربایجــان و مــاوراء النهــر و مصــر و شــام و اندلــس 
و غیــره بــه دســت آمــد؛ و در عیــن حــال، بغــداد 
کــه مرکــز خلافــت و ثــروت اســامی بــود تــا مدّتی 
ــد و گذشــته  مثــل ســابق، مرکــز دانشــمندان مان
ــه  ــا ب ــت خلف ــه در خدم ــیحی ک ــکان مس از پزش
ترجمــه و طبابــت مشــغول بودنــد، عــده‏ای از 
دانشــمندان مســلمان نیــز از بغــداد برخاســتند، 
ولــی بــه طــور کلــی دانشــمندان عالیقــدر مقیــم 

ــراق و  ــه از ع ــد ک ــیحیان بودن ــتر مس ــداد بیش بغ
ــا  ــتگاه خلف ــتخدام در دس ــرای اس ــاط ب ــایر نق س
زیــدان،  می‏آمدند...«)جرجــی،  بغــداد  بــه 

1345ش، تاریــخ تمــدن اســام، ص264(
هــر چنــد خلفــای عباســی بــه قصــد تثبیــت 
در  ولــی  بودنــد،  خــود  حکومــت  پایه‏هــا‏ی 
ــی  ــال خنث ــه دنب ــانی، ب ــای و بزرافش ــن جابج ای
نمــودن تهدیــدات بــه ویــژه از ســوی شــیعیان 
ــی از  ــزارش های ــری گ ــخ فخ ــد. در تاری ــز بودن نی
ــداد  ــنی در بغ ــادات حس ــن س ــدان انداخت ــه زن ب
و فشــار عباســیان بــر شــیعیان آمــده اســت.)ابن 
طقطقــی، 1360ش، تاریــخ فخــری، ص221( 
آنــان در ایــن فضــا نهایــت ظلــم و جنایــت خــود را 
بــر امامــان معصــوم وارد نمودنــد، به غیــر از مأمون 
کــه امــام رضــا را بــه طــوس بــرد. از امــام کاظــم تــا 
امــام زمــان تحــت کنتــرل و بازداشــت عباســیان 
ــوان  ــر می‏‏‏ت ــن منظ ــداد را از ای ــتند. بغ ــرار داش ق
بــه دوران پســين و پيشــين تقســيم کــرد. مقصــود 
از دوران پيشــين، دوران پيــش از قطــع ارتبــاط 
اهل‏بیــت بــا ايــن ســرزمين اســت کــه حتــی 
‏‏دوران غيبــت صغــری ‏‏را نيــز شــامل می‏‏‏شــود؛ 
ــود  ــاص خ ــب خ ــار نای ــان چه ــام زم ــه ام ــرا ک چ
را نیــز از ايــن منطقــه انتخــاب نمــوده بودنــد. 
حضــور و ارتبــاط اهل‏بیــت مهمتريــن عاملــی 
ــد.  ــاز می‏‏‏کن ــداد را ممت ــن دوران بغ ــه اي ــت ک ‏‏اس
بــا وجــود اســارت و محروميــت اهل‏بیــت در ایــن 
دوران، اقدامــات ارزشــمندی از ســوی ایشــان در 
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ــای حــوزه  علمــی بغــداد و ســامراء  تأســیس و بن
صــورت گرفــت. شــبکه  ارتباطــی امامــان در قالب 
ســازمان وکالــت و نیابــت و آمــوزش مهارتهــای 
لازم بــرای ‏‏واگــذاری بخشــی از مســؤولیتها بــه 
آنــان، شــرایط را بــرای آمادگــی ‏‏مديريــت در دوران 
خفــاء امــام، فراهــم نمود.)محمــد رضــا جبــاری، 
فقاهــت«،  تــا  وکالــت  »از ســازمان  1382ش، 

موعــود، ش38، ص43( 
ــز در  ــم نی ــداد مه ــن دوران، دو روی ــد از ای بع
ــش از  ــتهار بی ــب اش ــه موج ــهر رخ‏داد ک ــن ش ای
پیــش ایــن حــوزه  حدیثــی شــد و هــر دوی آنها در 
عبــور از ایــن تنگنــای تاریخــی؛ یعنی آغــاز تجربه  
مدیریــت غیــر مســتقیم معصــوم، تعییــن کننــده 
بــود. اول روی کار آمــدن دولــت آل بویــه کــه ایــن 
اتفــاق ســبب شــد تفکــر شــیعی، رخ نمایــی کنــد 
ــن  ــد ب ــیعی، محم ــزرگ ش ــه‏ی ب ــد نابغ و دوم تول
محمــد بــن نُعمــان مشــهور بــه شــیخ مفیــد اســت 
ــود در  ــل خ ــه تکام ــا هم ــتگان ب ــوم گذش ــه عل ک
ــیعه)عصر  ــث ش ــخ حدی ــده بود.)تاری ــع ش او جم

غیبــت(، پیشــین، ج2، ص 108 و 109( 
ــه دســت هــم  ــه هــر حــال شــرایط دســت ب ب
داد کــه بغــداد کانــون توجــه تمامــی دانشــمندان 
عرصــه  دیــن قــرار گیــرد بــه صورتــی کــه هــر 
را  علمــی جدیــدش  اندیشــمندی محصــولات 
ــرد،  ــن رویک ــی‏آورد. ای ــداد م ــه بغ ــه ب ــرای عرض ب
در تحلیــل شــرایط حدیثــی آن دوران بســیار مؤثــر 
ــع  ــندگان جوام ــرت نویس ــه و مهاج ــت؛ توجّ اس

چهارگانــه  حدیثــی، کلينــی ‏‏و صــدوق و طوســی 
ــی  ــوع تعامل ــه و ن ــن مدرس ــه ای ــه( ب ــم الل )رحمه
ــل  ــان داشــتند، قاب ــا آن ــن حــوزه ب ــزرگان ای ‏‏کــه ب
چشــم پوشــی نیســت. البتــه ایــن تعامل ســازنده، 
بــه معنــای برتــری مدرســه بغــداد بــر قــم بــه ویــژه 

ــد.  ــی نمی‏باش ــث پژوه ــش حدی در بخ

3- تفاوت حدیث پژوهی در قم و بغداد

امــا نکتــه‏ای را کــه کمتــر بــه آن توجّــه شــده 
اســت، ایــن اســت کــه تعریــف حدیــث پژوهــی در 
بســتر علمــی بغــداد متفــاوت بــا مکتــب حدیثــی 
ــه  ــی ب ــا دوراندیش ــم ب ــان ق ــد. محدث ــم می‏باش ق
تنظیــم و تبویــب احادیــث پرداختنــد و از ایــن 
مانــدگاری  اندیشــه  در  تنهــا  جــدّی،  اهتمــام 
میــراث حدیثــی بودنــد. از ســوی دیگــر، قــم 
ــه  ــود ب ــران ب ــیعی در ای ــص ش ــز خال ــن مرک اولی
ــه  ــده ک ــل ش ــدان نق ــم البل ــه در معج ــه‏ای ک گون
قــم بیــن اصفهــان و ســاوه قــرار داشــت و بــادی 
بــزرگ و نیکــو و تمامــی‏ اهلش شــیعه بود)حموی، 
معجــم البلــدان، بی‏تــا، ج4، ص397( و ایــن 
را  پیشــگیرانه  اقــدام  گونــه  هــر  انجــام  خــود 
می‏کــرد.  فراهــم  احادیــث،  از  پاســداری  در 
دقت‏ها‏یــی  و  بی‏پــرده  و  صریــح  برخوردهــای 
کــه آنــان در پذیــرش و رد احادیــث و حتــی راویــان 
انجــام داده‏انــد، همــه بــه منظــور همــوار نمــودن 
هدفــی بــود کــه در ســر داشــتند. جایــگاه حدیــث 
ــه عنــوان شــارح قــرآن  ــدگاه قمیــون، ب نیــز از دی
و ســنت نبــوی تعییــن کننــده اســت و مرجــع 
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هماهنــگ کننــده بیــن گزاره‏هــا‏ی آنهــا تــا جــای 
ــت.  ــث اس ــود احادی ــری از خ ــره گی ــن، به ممک
تأکیــد بــر ظواهــر حدیثــی از شــاخصه‏ها‏ی مهــم 
ــه  ــی ک ــه صورت ــد ب ــم می‏باش ــی ق ــث پژوه حدی
ــرش  ــورد پذی ــی، م ــا حدس ــی و ی ــا‏ی ذوق تأویل‏ه
ــی  ــیت بالای ــت حساس ــه جه ــد. ب ــان نمی‏باش آن
کــه در ایــن امــر داشــتند، برخــی در ویژگی‏هــا‏ی 
از عقل‏‏‏گرایــی  قــم »پرهیــز  حــوزه‏ی حدیثــی 
و اعتنــا نکــردن و نپرداختــن بــه عقــل« را نــام 
و  هــا  حــوزه  1387ش،  برده‏اند)مهریــزی، 
مکاتــب حدیثــی، ص61( و برخــی نیــز در لابلای 
ــی  ــه »نص‏‏‏گرای ــا ب ــان را مبت ــان، آن نوشته‏ها‏یش
عقل‏گرایانــه«،  نقــد  از  پرهیــز  و  افراطــی 
ــت(،  ــیعه)عصر غیب ــث ش ــخ حدی می‏دانند.)تاری

پیشــین، ج2، ص99( 
ایــن فضــا در بغــداد وجــود نــدارد؛ البتــه نــه 
بــه جهــت اینکــه در بغــداد برخــاف قــم، روایــات 
در دســترس و فراوانــی ندارنــد؛ چنانچــه برخی در 
مقایســه بیــن قــم و بغــداد چنیــن امــری را فــارقِ 
ــی،  ــوده اند)الفضل ــی نم ــاد معرف ــه اجته ــاز ب نی
الامامیــه،  فقــه  فــی  اصــول  دروس  ۱۴۲۸ق، 
ص58( بلکــه قــم خــود وامــدار محدثــان عراقــی 
ــیس  ــدای تأس ــز از ابت ــی نی ــان کوف ــت و راوی اس
بغــداد در آنجــا حضــور دارنــد. علــت ایــن تفــاوت، 
ــداد  ــهر بغ ــه در ش ــی ک ــای رقابت ــان فض ــه هم ب
وجــود داشــته، بــاز می‏گــردد؛ چــرا کــه هــم 
اهــل ســنت بــرای از دســت نــدادن موقعیــت 

ــمندان  ــکار دانش ــم اف ــد و ه ــاش می‏کن ــود ت خ
ــی  ــه از جرج ــب چنانچ ــوان رقی ــه عن ــیحی ب مس
زیــدان نقــل شــد، بــه اندیشــه  نــاب شــیعی شــانه 
زنــی می‏کنــد. عــاوه بــر ایــن فضــا، خــرده 
گیــری و متناقــض نمایــی احادیــث شــیعه از 
ســوی مخالفــان، غبــار شــبهات را نیــز بر شــیعیان 
نشــانده بــود بــه طــوری کــه خــود شــیخ مفیــد بــه 
ــی  ــین هارون ــو الحس ــون اب ــی همچ ــزش برخ لغ
ــی، 1365ش‏،  ــرده است.)طوس ــاره ک ــوی اش عل

تهذيــب الأحــكام‏، ج1، ص3( 
ــی  ــدن دولت ــود روی کار آم ــا وج ــن رو، ب از ای
بــا گرایش‏هــا‏ی شــیعی، وضعیّــت فرهنگــی و 
دینــی شــیعه امامیــه بســیار نابســامان و تأســف‏بار 
بــود. شــیعیان آن روز وارث اقلیّتــی در جهــان 
اســام بودنــد کــه در طــول ســالیان دراز حکومــت 
ــته  ــه نتوانس ــرایط تقی ــیان در ش ــان و عباس اموی
ــازمان  ــود س ــه خ ــه فق ــای آزاد، ب ــا بحثه ــد ب بودن
ــم  ــالت عال ــرایط رس ــن ش ــد. در ای ــی دهن دقیق
دیــن، نمایانــدن چهــره‏ی زلال معــارف اهل‏بیــت 
ــر  ــه تصوی ــرف ب ــش را ص ــام همّت ــد و تم می‏باش
ــا‏ی  ــی گزاره‏ه ــتوار و منطق ــاس اس ــیدن اس کش
دیــن، خواهــد کــرد و از پرادختــن بــه حاشــیه‏ها‏ و 

ــود.  ــد نم ــز خواه ــی پرهی ــات فرع اختلاف

4- نهضت علمی شیخ مفید

ــه  ــه ب ــیعه ک ــی ش ــه نام ــن نابغ ــی‏ ای ــار قلم آث
اعتــراف »ذهبــی«، دانشــمند متعصــب و معــروف 
ــت)ذهبی  ــره اس ــه و کثی ــف بدیع ــنی »تصانی س
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ج4،  الرجــال،  احــكام  تــا،  بــی  علــوش،  و 
 200 بــه  نزدیــک  مجمــوع  در  و   )30 و  ص26 
ــوال،  ــة الأق ــا، خلاص ــی ت ــد)حلي، ب ــر می‏رس اث
ص147(، خــود گویــای تفــاوت حدیــث پژوهی از 
نــگاه او می‏باشــد. او معــارف حدیثــی را در علــوم 
مختلــف بــه کار گرفــت؛ در کلام اوائــل المقــالات 
فــی المذاهــب و المختــارات را نوشــت در فقــه 
بــا ترکیبــی از اصــول و فــروع دیــن المقنعــه را 
بــه رشــته‏ی تحریــر در آورد. در فقــه تطبیقــی 
در  أمالــی،  اخــاق  در  الصاغانیــه،  المســائل 
ــاح  ــام الافص ــی در اس ــفه سیاس ــت و فلس امام
فــی الامامــة، در غیبــت امــام زمــان الارشــاد، در 
تاریــخ رســاله‏ای بــه نــام جمــل نگاشــت، در دانش 
مناظــره »تصحیــح الاعتقــاد« را و بــا تأســیس علم 
اصــول کتــاب التذکــرة بالاصــول الفقــه را از خــود 
بــه یــادگار گذاشــت. نهضــت علمــی کــه شــیخ بــه 
راه‏ انداخــت، محــدود بــه حدیــث پژوهی نیســت، 
بلکــه آنچــه در افــق بلنــد فکــر او مــوج مــی‏زد دین 
پژوهــی بــود. شــیخ در صــدد تولیــد ایــن فکــر بــود 
ــا  ــا ب ــن، تنه ــا‏ی دی ــن از گزاره‏ه ــر روش ــه تصوی ک
اکتفــاء بــه نقــل و جمــع آوری و تنظیــم احادیــث 
بــه دســت  و لابــدی اســت،  امــور لازم  از  کــه 

نمی‏آیــد.

1 . 4- تفکیک بین اصل و طریق

 آنچــه کــه ایــن ادعــای فــوق را واقــع نمایــی 
می‏کنــد، تفکیــک دقیقــی اســت کــه ایشــان 
ــل  ــو و عق ــک س ــرعی از ی ــکام ش ــول اح ــن اص بی

ــد. در ایــن  و اخبــار از ســوی دیگــر انجــام داده‏‏‏‏ان
بحــث ابتــدا، اصــول احــکام را ســه عــدد معرفــی 

می‏کننــد: 
ــاب خــدای ســبحان و ســنت پیامبــرش  »کت
ــه  ــدا ک ــول خ ــد از رس ــار بع ــه اطه ــخنان ائم و س
درود و ســام خــدا بــر آنــان باد.«)مفیــد، مختصــر 

التذكــرة، 1413ق، ص28(
 بــه دنبــال آن، راه‏هــا‏ی رســیدن بــه علــم 
راه می‏دانــد:  را ســه  اصــول  ایــن  در  مشــروع 
ــه  ــت ب ــه راهیس ــت ک ــل اس ــا عق ــن آنه »اولی
ــات؛  ــای روای ــرآن و رهنموده ــت ق ــت حجیّ معرف
دوم: زبــان کــه راهیســت بــه شــناخت معانــی 
کلام؛ و ســومی‏، اخبــار اســت کــه راهیســت بــرای 
اثبــات خــود ایــن اصــول یعنــی کتــاب و ســنت و 

ــان( ــخنان ائمه«)هم س
نکتــه اولــی کــه در اینجــا قابــل دقّــت اســت 
ایــن اســت کــه برخــاف ســخن رایــج بیــن 
ــا  اصولییــن کنونــی، ایشــان عقــل را از اصــول )ی
منابــع( احــکام نمی‏دانــد، بلکــه عقــل راهــی 
ــه  ــد. نکت ــول می‏باش ــت اص ــه حجیّ ــرای ورود ب ب
ــه  ــم، ب ــرای عل ــودن ب ــروع ب ــد مش ــه قی دوم اینک
ایــن جهــت اســت کــه عقــل و اخبــار تنهــا بــرای 
ــوند.  ــرده می‏ش ــکار ب ــدف، ب ــن ه ــه ای ــیدن ب رس
معنــای ایــن حــرف ایــن اســت کــه امــکان خطــا 
و نرســیدن بــه علــم مشــروع نیــز در تمامــی‏ ایــن 
راه‏هــا‏ وجــود دارد. نکتــه ســوم کــه شــاهکار ایــن 
از دیــده  برخــی  و  تقســیم قلمــداد می‏شــود 
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مخفــی مانــده، ایــن اســت کــه بیــن ســخنان 
معصومــا و اخبــار آنان فــرق وجــود دارد. همانطور 
کــه اشــاره شــد، نــگاه اصولــی رایــج این اســت که 
عقــل منبعــی بــرای کشــف حکــم می‏باشــد و مــا 
ــل،  ــل عق ــی دلی ــزرگ نمای ــوان ب ــه در عن در ادام
ســخنان بــزرگان را در ایــن زمینــه نقــل می‏کنیــم، 
ولــی ایــن انتســاب بــه شــیخ مفیــد درســت 
نمی‏باشــد و برخــی کــه چنیــن تلقــی از جایــگاه 
عقــل دارنــد، بــرای ســامان دادن تفکــر خــود 
ــش از  ــیخ بی ــه ش ــد و ب ــه می‏زنن ــه توجی ــت ب دس
آن چیــزی کــه بــرای عقــل معتقــد اســت، نســبت 

می‏دهنــد:
»البتــه ایــن نحــوه از بیــان منافــی آن نیســت 
ــرای عقــل در فقــه دو  ــد ب کــه بگوییــم شــیخ مفی
ــم  ــت:یکی فه ــوده اس ــل ب ــه قائ ــی جداگان کارآی
برهانهــای قــرآن و دلایــل احادیــث، دوم فهــم 
قضایــای مســتقله‏ای کــه عقــل و شــرع در داوری 
مشــابه نســبت بــه آنهــا تــازم دارنــد. چنانکــه وى 
در هميــن متــن راجــع بــه احاديــث چنيــن نقــش 
دو گانــه اى را تصريــح کرده‏انــد: يکــى اينکــه 
از اصــول و ريشــه‏ها‏ ى‏‏ احــکام فقهــى اســت, 
ديگــر اينکــه راه معرفــت نســبت بــه قــرآن و ســنّت 
1371ش،  است.«)شــکوری،  ائمــه  اقــوال  و 
»درنگــی در روش فقهــی شــیخ مفیــد«، آینــه 

پژوهــش، ش17، ص7(
بدیهــی اســت کــه در اینجــا ظرافــتِ ایــن 
ــور  ــت و تص ــده اس ــن نش ــه، روش ــک عالمان تفکی

شــده کــه منظــور شــیخ از اخبــار همــان ســخنان 
معصومــان اســت و تفــاوت آن دو تنهــا در کارایــی 
ــی اســت کــه اســتفاده از  ــن در حال می‏باشــد، ای
ــا یافتــن ســخن معصــوم  اخبــار همــواره مــازم ب
نیســت؛ همانطــور کــه در راه عقلــی، نیــز چنیــن 
تلازمــی وجــود نــدارد. بنابرایــن چنیــن تمایــزی 
بیــن اصــول و طریــق، در مســیر حدیــث پژوهــی 
تعییــن  بســیار  حدیــث  جایــگاه  نمایانــدن  و 
کننــده اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، حدیــث، 
معصــوم نیســت و قابــل خدشــه اســت؛ چنانچــه 
گزاره‏هــا‏ی عقلــی هماننــد قیــاس و تکیــه بــه رأی 
ــت. ــتناد نیس ــل اس ــروعات، قاب ــژه در مش ــه وی ب

)همــان، ص45( 
ــد در  ــدِ مفی ــری و نظامن ــوب فک ــن چارچ ای
مباحــث کلامــی بســیار تأثیــر گــذار بــوده اســت؛ 
چــرا کــه در چنیــن مباحثــی مجــال تعــارض بیــن 
راه نقلــی و عقلــی بیشــتر فراهــم اســت. از جملــه 
ثمــرات ایــن رویکــرد، جایــی اســت کــه تناقضــی 
بیــن گزارش‏هــا‏ی حدیثــی وجــود داشــته باشــد. 
بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد، حدیــث و عقــل در کنار 
ــرای دســتیابی منقــولات معصومــان  هــم دو راه ب
ــی  ــری و رجحان ــن آن دو برت ــون بی ــتند و چ هس
وجــود نــدارد، می‏تــوان تناقــض بیــن راوایــات 
ــتا  ــن راس ــرد. در ای ــرف ک ــی برط ــد عقل ــا تأیی را ب
مفیــد بــا تمامــی‏ احترامــی کــه بــرای شــیخ 
ــان  ــاگردی ایش ــوان ش ــت و عن ــل اس ــدوق قائ ص
را نیــز بــه یــدک می‏کشــد، گاهــی در چنیــن 
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ــاد انتقــاد می‏گیــرد. در  ــه ب مباحثــی صــدوق را ب
ــه او  ــن ب ــی اینچنی ــیئت اله ــث از اراده و مش بح

اعتــراض می‏کنــد:
»آنچــه شــیخ صــدوق در ایــن فصــل)اراده 
ــات  ــت، اثب ــرده اس ــان ک ــد( بی ــیت خداون و مش
شــدنی نیســت و مطالــب آن بــا یکدیگــر تخالــف 
ــه   ــر پای ــد؛ علــت آن اســت کــه او ب و تناقــض دارن
ظواهــر احادیــث متناقــض عمــل کــرده و بســان 
کســانی نبــوده اســت کــه نظــر می‏کنــد و درســت 
و نادرســت را از هــم جــدا می‏کننــد و بــر پایــه  
آنچــه از حجّــت برخاســته اســت عمــل می‏کننــد 
و کســی کــه در رویکــرد خویــش بــر ســخنان 
می‏کنــد،  تکیــه  راویــان  از  تقلیــد  و  گوناگــون 
ــد،  ــم.«) مفی ــرح دادی ــه ش ــت ک ــف او آن اس ضع

الاعتقــاد، ص49( 1417ق، تصحیــح 
ــه  ــذرا ب ــکل گ ــه ش ــان ب ــه در پای ــه ای ک نکت
آن اشــاره کنیــم، ایــن اســت کــه تعامــل مدرســه 
ــر  ــاب ناپذی ــری اجتن ــنت ام ــل س ــا اه ــداد ب بغ
ــی  ــی متفاوت ــات علم ــات و ادبی ــوده و اصطلاح ب
را رقــم زده اســت. مــا در مقالــه‏ی »اصیــل بــودن 
عقــل نــزد شــیخ مفیــد« از اتهــام ســنّی گــری بــه 
ایــن مدرســه و خصــوص ایشــان پاســخ داده ایــم. 
ــون و  ــا‏ی همگ ــری از واژه‏ه ــره گی ــی به در چرائ
ــای  ــا‏ی فقه ــارها و طعنه‏ه ــد از فش ــارن، نبای مق
ــی از  ــر ناتوان ــی ب ــیعه، مبن ــان ش ــه عالم ــه ب عامّ
ــی،  ــی کرد.)طوس ــم پوش ــاد، چش ــع و اجته تفری
المبســوط، 1387ش، ج1، ص2( در هــر صــورت 

اجتهــادی کــه مــورد نظــر شــیخ و طیــف فکــری او 
می‏باشــد بــا اجتهــادی کــه در فضــای فکــری آن 
روزگار مــورد ایــراد محدثــان بــوده، متفاوت اســت. 
اصــل بــه کار گیــری از عقــل و رأی، از دیــدگاه 
روایــات ناپســند شــمرده نشــده، بلکــه رهایــی آن 
ــن  ــام« اســت کــه خطــر آفری ــت »ام ــد هدای از قی
و عاقبــت ســوز دانســته شــده اســت.)صفّار، 
1404ق، بصائــر الدرجــات، بــاب 8، ص 33 و 
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5- نتیجه

تربیــت علمــی اهل‏بیــت در کنــار ســایق 
ــان  ــش پژوه ــه در دان ــای ک ــش ه ــاوت گرای و تف
ــاده  ــی نه ــه اله ــر حکیمان ــه تدبی ــب ب ــن مکت ای
شــده، اهتمــام هــر یــک از آنهــا را در بــه کارگیــری 
از علــوم آل اللــه بــه امــری معطــوف مــی‏دارد. 
ــن  ــدی بی ــث مفی ــات مباح ــا موجب ــن اختلافه ای
ــه  ــی ک ــه های ــه نمون ــه از جمل ــردد ک ــا می‏گ آنه
بــه  آن  از  می‏تــوان  شــیعه  حدیثــی  تاریــخ  در 
ــن  ــای دی ــش ه ــاوت گرای ــرد، تف ــاد ک ــنی ی روش
ــد.  ــم می‏باش ــداد و ق ــه بغ ــن دو مدرس ــی بی پژوه
طبیعــی اســت کــه ایــن گرایــش هــا هــر یــک بــه 
ــژه در  ــد بوی ــائل جدی ــا مس ــه ب ــردی از مواج رویک
عصــر غیبــت امــام می‏انجامــد کــه گریــزی از آن 
نیســت. آنچــه در ایــن بیــن مــورد اهمیــت اســت، 
کنتــرل هوشــمندانه چنیــن شــرایطی بودهکــه بــا 
ــک از  ــداران هری ــوی طرف ــف از س ــاش مضاع ت
ایــن جنبــش هــا صــورت گرفتــه اســت. بــه نظــر 
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می‏رســد بــا وجــود اینکــه شــرایط جغرافیایــی 
ــوده، مدیریــت  علمــی در بغــداد و قــم متفــاوت ب
و تعامــل ســازنده و نقــد عالمانــه بیــن ایــن دو 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــام ش ــی انج ــه خوب ــه ب مدرس
مقطــع، نمونــه هایــی از درگیریهایــی کــه در ســده 
هــای بعــدی رخ داد بوجــود نیامــد و نقــاط قــوت 
هــر مدرســه نقــاط ضعــف یکدیگــر را پوشــش داد.
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بنــگاه ترجمــه، دوم.
ــث  ــخ حدی ــم، 1390ش، تاری ــد کاظ ــید محم ــی، س 25.طباطبائ

ــث. ــم، دار الحدی ــیعه، ق ش
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الطبــری،  تاریــخ  )1407ق(  جریــر،  بــن  محمــد  26.طبــری، 
دارالفکــر. بیــروت، 

27.طوســی، محمــد بــن حســن، )1387ش( المبســوط، تهــران، 
المکتبــه الرضویــه، ســوم.

ــب الإســاميه،  ــب الأحــكام‏، تهــران‏، دار الكت -)1365ش( تهذي
چهــارم‏. 

-)بی تا( فهرست‏ الطوسي، نجف، المكتبة المرتضوية.
-)1381ق( رجــال الشــيخ الطوســی، اول، انتشــارات حيدريــه، 

ــف. نج
28. فرحــان، عدنــان، )1428ق( أدوار الإجتهــاد عنــد الشــیعة 
الإثنــا عشــریه، قــم، المرکــز العالمــی للداراســات الإســامیه، اول.
دار  بیــروت،  الإمامیــه،  الشــیعة  عنــد  الاجتهــاد  )1429ق(   -

الســام.
29. فضلــی، عبدالهــادی، )۱۴۲۸ق( دروس اصــول فــی فقــه 

ــر. ــز الغدی ــروت، مرك ــه، بی الامامی
30. قمی، حسن، )1385ش( تاریخ قم، قم، زائر.

ــيد  ــى، س ــير قم ــم، )1367ش( تفس ــن ابراهي ــى ب ــى، عل 31. قم
ــارم. ــاب، چه ــم، دار الكت ــرى، ق ــوى جزاي ــب موس طي

32. کرکــی عاملــی، حســین بــن شــهاب الدیــن، )۱۳۵۶ش( 
هدایــه الابــرار الــی طریــق الائمــه الاطهــار، رووف جمــال الدیــن، 

ــة. ــة الوطنی ــداد، مكتب بغ
33. کشــ‏ى، محمــد بــن عمــر، )1348ش( رجال الکشــی، مشــهد، 

انتشــارات دانشــگاه مشهد.
34. کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، )1365ش( الکافی، چهــارم‏، دار 

الکتــب الإســامية، تهران‏‏.
ــروت،  ــوار، بی ــار الأن ــر، )1404ق( بح ــد باق ــی، محم 35. مجلس

ــاء. ــة الوف مؤسس
36. مجلســى، محمدتقــى، )1414ق( لوامــع صاحبقرانــى مشــهور 

بــه شــرح فقيــه،‏ قــم، مؤسســه اســماعيليان‏، دوم‏‏.
37. معــارف، مجیــد، )1376ش( پژوهشــی در تاریــخ حدیــث 

شــیعه، تهــران، مؤسســه فرهنگــی هنــری ضریــح، دوم.
38. مفیــد، محمــد بــن محمــد بــن نعمــان، )1413ق( اوائــل 

ــد.  ــیخ المفی ــره ش ــم، کنگ ــاری، ق ــم انص ــالات، ابراهی المق

قــم،  الحققیــن،  )1417ق( تصحیــح الاعتقــاد، عــده مــن   -
المؤتمــر العالمــی لألفیــة الشــیخ المفیــد. 

ــة  ــی لألفی ــر العالم ــم، المؤتم ــرة، ق ــر التذك - )1413ق( مختص
ــد.  ــیخ المفی الش

ــارة مــن العیــون والمحاســن، قــم،  - )۱۳۵۵ش( الفصــول المخت
داوری. 

ــدّة رســائل للشــیخ المفیــد،  - )1413ق( المســائل الســرويه )ع
أجوبــة المســائل الســرویّه(، عبدالحميــد صائــب، قــم، کنگره شــيخ 

المفيــد.
39. مهریــزی، مهــدی، )1387ش( حــوزه هــا و مکاتــب حدیثــی، 

صدیقــه فروزنــده، تهــران، دار الحدیــث.
40. نجاشــی، احمــد بــن علــى، )1407ق( رجــال نجاشــی، قــم، 

انتشــارات جامعــه مدرســين.
ــي  ــفي ف ــر الفلس ــأه الفك ــامی، )1971م( نش ــی س ــار، عل 41. نش

ــارم. ــارف، چه ــأة المع ــکندریه، منش ــام، اس الاس
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بررسی حکم فقهی حجاب استایل

اسماعیل بهرامی

چکیده

یکــی از چالش‌هــای نــو ظهــور در حــوزة پوشــش بانــوان، حجــاب اســتایل اســت؛ بــرای 
همیــن ضــروری اســت کــه حکــم فقهــی آن معلــوم شــود. مقالــة حاضــر کوشــیده اســت تــا 
بــا روش توصیفــی و تحلیلــی و کتابخانــه‌ای بــه بررســی حکــم فقهــی آن بپــردازد. آنچــه ایــن 
تحقیــق بــدان دســت یافتــه، ایــن اســت حجــاب اســتایل اگــر چــه بــه حســب ظاهــر دارای 
ــدن  ــع ب ــة مواض ــن، هم ــه و کفّی ــز وج ــه ج ــی ب ــت یعن ــرعی اس ــش ش ــور پوش ــدود و صغ ح
پوشــیده اســت لکــن ایــن نــوع پوشــش محکــوم بــه حرمــت می‌باشــد. ایــن حکــم بــا بررســی 
آیــة 31 ســورة نــور )لاتُبدیــنَ زینَتَهُــنّ إلّّا مــا ظَهَــرَ مِنهــا( و آیــة 33 ســورة أحــزاب )وَ لاتَبَرّجــنَ 
ــةِ( و بــا بررســی مــذاق شــارع در بــاب پوشــش و مســائل مربــوط بــه رابطــة زنــان  تَبَــرّجَ الجاهِلیَّ

بــا مــردان و بررســی تــازم ایــن نــوع پوشــش بــا حــرام، بــه دســت آمــده اســت.
در ایــن مقالــه بعــد از بیــان مقدّمــات، ابتــداء بــه تعریــف حجــاب اســتایل و مقوّمــات آن 
پرداختــه شــده و ســپس بــه بررســی حکــم فقهــی آن بــر اســاس مســتندات مذکــور پرداختــه 

شــده اســت. 

کلید واژه:

حجاب استایل، حرام، ذوق شارع، زینت، تبرّج، تلازم

}استاد و دانش آموخته سطح3، استان البرز، کرج{
esmaeilbahram@gmail.com
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1. مقدمه

الف. تبیین مسئله
ــرای زن،  ــش ب ــاب و پوش ــد، حج ــدون تردی ب
از ضروریــات و مســلّمات دیــن اســت. پوشــش 
زنــان فــی الجملــه بــه ادلــة چهارگانــة قــرآن و 
ســنت و اجمــاع و عقــل واجــب اســت. ایــن حکــم 
ــر رازی،  ــت )فخ ــان اس ــی زن ــکام اختصاص از اح
ج23، ص364( و در همــه ادیــان و مذاهــب الهی 
ــت  ــوکتی آی ــت )ش ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی م
ــی از  ــه، 1390ش(. یک ــملو فاطم ــی قاس و حاج
ــاب  ــاب، حج ــئلة حج ــروز در مس ــای ام چالش‌ه
موســوم بــه اســتایل اســت. حجــاب اســتایل 
ــی و  ــر روی زیبای ــه ب ــت ک ــور اس ــده‌ای نوظه پدی
چشــم‌ نــواز بــودن در کنــار حفــط حجــاب تمرکــز 
دارد. بنابرایــن شایســته اســت کــه حکــم فقهــی 
ــرد؛  ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــاب م ــوع حج ــن ن ای
از ایــن رو مقالــة حاضــر، درصــدد پاســخگویی 
ــه ایــن ســؤال اســت کــه حکــم فقهــی حجــاب  ب

ــت؟ ــتایل چیس اس

ب. پیشینه تحقیق
بنابــر آنچــه کــه نگارنــده تحقیــق کــرده، 
ــر  ــه تحری ــاب ب ــاب حج ــه در ب ــی ک ــة مقالات هم
ــر روی اصــل مســألة حجــاب و  در آمــده اســت، ب
بررســی أدلــة وجــوب آن و یــا کیفیّــت حجــاب بــر 
اســاس آیــات و روایــات، یــا بررســی آثــار فــردی و 
ــا در  ــی آن در زن ی ــر روان ــا تاثی ــی آن و ی اجتماع
جامعــه، یــا مربــوط بــه کرامــت بــودن حجــاب و یــا 

بررســی حجــاب در ادیــان مختلــف مــورد تأکیــد 
قــرار گرفتــه اســت و تاکنــون مقالــه‌ای کــه حکــم 
فقهــی حجــاب اســتایل را مــورد بررســی قــرار 

ــت. ــده اس ــته نش ــد، نوش بده

ج. ضرورت تحقیق
مســألة حجــاب اســتایل از چالش‌هــای مهــم 
حجــاب در زمــان مــا اســت و بانــوان بســیاری 
ــد؛  ــدا کرده‌ان ــش پی ــاب گرای ــوع حج ــن ن ــه ای ب
ــدود آن و  ــت و ح ــه ماهی ــت ک ــن ضروریس بنابرای
حکــم فقهــی و أدلــة آن مــورد بررســی قــرار بگیرد.

د. شیوة تحقیق
شــیوة تحقیــق حاضــر بــه روش کتابخانــه‌ای 
و توصیفــی و تحلیلــی اســت بــه ایــن صــورت کــه 
ــات و  ــل آی ــی و و تحلی ــع فقه ــه مناب ــوع ب ــا رج ب
ــاب  ــی حج ــم فقه ــا حک ــده ت ــاش ش ــات، ت روای

ــوم شــود.  اســتایل معل

ح. مفهوم شناسی حجاب استایل
ــی  ــه عرب ــب از دو کلم ــتایل مرک ــاب اس حج
و کلمــة لاتیــن »اســتایل« اســت.  »حجــاب« 
بــرای فهمیــدن معنــای آن بایــد هــر دو واژه را 
مــورد بررســی وکنــکاش قــرار بدهیــم. در کتــاب 
اســت  آمــده  اینچنیــن  اللغــة  فــی  المحیــط 
ــع  ــای مان ــه معن ــب« ب ــاب از واژة »حج ــه  حج ک
شــدن می‌باشــد و کلمــه حجــاب اســم اســت 
بــرای آن چیــزی کــه بیــن دو چیــز حاجــب و 
ــاد، 1414ق،  ــن عب ــب ب ــود )صاح ــی ش ــع م مان
ج2، ص414(. در قــرآن کریــم ایــن کلمــه شــش 
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بــار بــه کار بــرده شــده اســت کــه در همــه مــوارد 
ــة  ــت. کلم ــده اس ــتعمال ش ــا اس ــن معن ــه همی ب
حجــاب کلمــه‌ای اســت کــه در طــول تاریــخ، 
ــدا  ــان پی ــب زن ــش واج ــرای پوش ــرعی ب ــل ش نق
کــرده و در کتــب فقهــی از ایــن پوشــش، بــا 
عنــوان »ســتر« یــاد شــده اســت. حــدود شــرعی 
پوشــش بــه اجمــاع همــه علمــاء، تمــام بــدن بجــز 
صــورت و تــا مــچ هر دو دســت اســت )بروجــردی، 

ص259( ج3،  1426ق،  حســین، 
واژة اســتایل »style« واژه‌ای انگلیســی است 
کــه بــه معنای ســبک و روش و ســلیقه و مُــد کردن 
بــه کار رفتــه اســت )دیکشــنری مجــازی آبادیس( 
و کاربــرد آن فقــط در دنیــای مــد نیســت بلکــه این 
ــی  ــیون وحت ــک، دکوراس ــاس، موزی ــه در لب کلم
ــه  ــود )مجل ــه ش ــه کار گرفت ــد ب ــی توان ــی م زندگ
اینترنتــی دنیــای مــد، 2020/12( بنابرایــن مــراد 
ــاس و  ــی در لب ــبک خاص ــتایل س ــاب اس از حج
ــر  ــاب ب ــوع حج ــن ن ــع ای ــت. در واق ــاک اس پوش
روی خــاص بــودن متمرکــز اســت بــه طــوری 
ــت  ــود و جذابیّ ــاز بش ــا ممت ــر لباس‌ه ــه از دیگ ک
ــا  ــتایل را ب ــی اس ــد. بعض ــتر باش ــری آن بیش بص
مُــد گِــره می‌زننــد )ســایت خبرگــزاری دانشــجو، 
کــد خبــر 868135( کــه بــه نظــر مــی آیــد 
اشــتباه باشــد. اســتایل لزومــاً مُــد نیســت، بلکــه 
ــد باشــد و آنچــه مهــم اســت  ــد خــاف مُ می‌توان

ــت. ــودن آن اس ــژه ب ــودن و وی ــاز ب ممت

2. معیار استایل بودن حجاب

ســؤال مهــم در ایــن بــاب این اســت کــه معیار 
ــاب  ــت؟ حج ــاب چیس ــک حج ــدن ی ــتایل ش اس
ــناخته  ــرای ش صاتی دارد؟ ب ــخِّ ــه مش ــتایل چ اس
شــدن حــدود و صغــور ایــن حجــاب، بایــد ابعــاد 
ممتــاز شــدن و خــاص شــدن یــک پوشــش مــورد 
بررســی قــرار بگیــرد تــا معلــوم شــود کــه چگونــه 
ــه  ــود؟ و چ ــاص می‌ش ــاز و خ ــش، ممت ــک پوش ی
ــی باعــث جــذاب شــدن یــک پوشــش  ویژگی‌های
ــه اینکــه حجــاب اســتایل،  ــا توجــه ب می‌شــود؟ ب
بــر روی خــاص بــودن متمرکــز اســت و خــاص 
بــودنِ یــک حجــاب، بــه جذابیّــت بصــری آن 
ــک  ــودنِ ی ــاص ب ــه خ ــد ک ــر می‌آی ــه نظ ــت، ب اس
لبــاس و ممتــاز شــدنِ آن، بــه رنــگ و مُــدل و 
ــوان  زینت‌هــای آن وابســته اســت. بنابرایــن می‌ت
گفــت کــه قِــوام حجــاب اســتایل بــه خــاص بــودن 
آن اســت و خــاص بــون آن وابســته بــه نــوع رنــگ و 

مــدل و زینت‌هــای آن اســت.
در دنیــای مــدّ و اســتایل، رنگ‌هــا نقــش 
مهمــی دارنــد و اســتفاده از برخــی رنگ‌‎هــا در 
ــزار  ــتند تأثیرگ ــان هس ــون انس ــه پیرام ــرادی ک اف
ایــن  اســت. در دنیــای روان‌شناســی از تأثیــر 
اســت  شــده  گفتــه  ســخن  بســیار  رنگ‌هــا 
مُــدل  همچنیــن   )  https://vaghtemod.ir(
لبــاس تأثیــر بســزایی در جــذاب شــدن دارد. 
مــدل اقســام مختلفــی دارد لکــن در بــاب حجــاب 
ــی  ــه اندام ــش ب ــی، گرای ــور طبیع ــه ط ــتایل ب اس
بــودن پوشــش خواهــد داشــت؛ زیــرا در غیــر ایــن 
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صــورت جذابیــت خــود را از دســت خواهــد داد.

3. حکم فقهی حجاب استایل

نــوع  یــک  حجــاب  اســام،  فرهنــگ  در 
پوشــش شــرعی در مقابــل نامحــرم اســت. وجوب 
نامحرمــان  مقابــل  در  بانــوان  بــرای  حجــاب 
ــن  ــت لک ــاء اس ــاق فقه ــورد اتف ــلم و م ــری مس ام
ــه  ــرار گرفت ــاف ق ــورد اخت ــور آن م ــدود و صغ ح
ــاب در  ــاب حج ــای در ب ــی از چالش‌ه ــت. یک اس
ایــن زمــان، حجــاب اســتایل اســت. آیــا حجــاب 
اســتایل مبــاح اســت یــا حــرام؟ اگــر حــرام اســت 
دلائــل فقهــی آن چیســت؟ بــه نظــر نگارنــده 
حجــاب اســتایل حــرام اســت و مســتندات فقهــی 
آن عبارتنــد از حرمــت ابــداء زینــت کــه در آیــه 31 
ســورة نــور ذکــر شــده اســت و حرمــت تبــرّج کــه 
ــه 33 ســورة أحــزاب آمــده اســت و بررســی  در آی
ــان و  ــه زن ــوط ب ــائل مرب ــاب مس ــارع در ب ذوق ش

ــرام. ــا ح ــتایل ب ــاب اس ــازم حج ت

الــف. بررســی حکــم حجاب‌إســتایل بــر أســاس 
آیــة 31 ســورة نــور

آیــه 31 ســورة نــور یکــی از آیــات مهــم در باب 
حجــاب اســت کــه همیشــه مــورد توجــه فقیهــان 
ــوده اســت. و در بررســی حکــم حجاب‌إســتایل  ب
می‌توانــد بســیار راه‌گشــا باشــد. آنچــه از ایــن آیــه 
ــنَ‏ إِلاَّ  ــنَ زينَتَهُ ــة )وَ لا يُبْدي مــدّ نظــر اســت، جمل

ــرَ مِنْهــا( می‌باشــد. مــا ظَهَ
بــا تفکّــر در آیــه می‌تــوان دریافــت کــه أصــل 
ــه  ــبت ب ــوان نس ــای بان ــا زینته ــه ب ــه در رابط أولیّ

بــرای  اســت.  اســتتار  و  پوشــش  نامحرمــان، 
ــی  ــداءً، نه ( إبت ــنَّ ــنَ زينَتَهُ ــن در )وَ لا يُبْدي همی
ــپس )إِلاَّ  ــد و س ــی می‌کن ــه زینت ــر گون ــداءِ ه از إب
ــرَ مِنْهــا( را از آن اســتثناء مــی کنــد؛ زیــرا  مــا ظَهَ
ــرای  ــمولیت دارد و ب ــه ش ــه همیش ــتثنی‌ من مس
ــد.  ــح می‌باش ــد از آن صحی ــتثناء بع ــن، اس همی
بــر همیــن اســاس می‌تــوان گفــت کــه مــراد 
ــرار  ــداء ق ــدم اب ــق ع ــه متعل ــت« ک ــه »زین از کلم
گرفتــه اســت، عمــوم زینــت اســت و هــر زینتــی را 
در بــر می‌گیــرد. مؤیــد ایــن مطلــب آن اســت کــه 
در کتــاب کافــی بابــی اســت به نــام )بَــابُ مَــا يَحِلُّ 
ة( و میــان فقهــاء در مــورد 

َ
ــهِ مِــنَ الْمَــرْأ ظَــرُ إِلَيْ النَّ

ــت.  ــده اس ــع ش ــاف واق ــتثناء، اخت ــوارد اس م
ــه حکــم قــرآن حــرام اســت       إبــداء زینــت ب
ــت و  ــاح اس ــری مب ــت ظاه ــر زین ــرف دیگ و از ط
ــی  ــم اختلاف ــن دو حک ــاء در ای ــک از فقه ــچ ی هی
ندارنــد؛ زیــرا »لا يُبْديــنَ« در مقــام نهــی اســت و 
همانطــور کــه در علــم اصــول ثابــت شــده اســت، 
ــر1387ش،  ــت دارد )مظف ــور در حرم ــی ظه نه
ص 116 / بجنوردی، 1380ش، ج1، ص539(؛ 
بنابرایــن »لا يُبْديــنَ« دلالــت بــر حرمــت می‌کنــد 
و اســتثناء از نهــی، دلالــت بــر إباحــه مــی کنــد. 

     یــک نکتــه مهــم کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد، ایــن اســت کــه یــک قرینــه لبّــی در اینجــا 
ــت  ــم حرم ــه حک ــت ک ــن اس ــود دارد و آن ای وج
ــه  ــت ک ــی اس ــه جای ــوص ب ــت، مخص ــداء زین إب
ــد و إلا  ــته باش ــور داش ــی حض ــرِ مَحرم ــرِ غی ناظ
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رهیافــت هــای مطالعــات دینــی

شماره 3 - تابستان 1405

ــرِ مَحرمــی نباشــد، حکــم حرمــت  اگــر ناظــرِ غی
ــود. منتفــی خواهــد ب

در بحــث حجــاب اســتایل بایــد دیــد کــه ایــن 
حجــاب زیــر مجموعــه مســتثنی‌ منــه » زينَتَهُــنَّ 
ــداء  ــدم إب ــم ع ــمول حک ــا مش ــرد ت ــرار می‌گی « ق
بشــود یــا اینکــه زیــر مجموعــه مســتثنی »مــا 
ــه  ــم إباح ــمول حک ــا مش ــرد ت ــرار می‌گی ــرَ« ق ظَهَ
ــه  ــت ک ــته اس ــن شایس ــرای همی ــرد؟ ب ــرار بگی ق
ــق آن  ــت« و مصادی ــی واژة »زین ــه بررس ــداء ب ابت
پرداختــه شــود و ســپس مــراد از » ماظَهَــرَ« روشــن 
ــا حکــم فقهــی ایــن نــوع حجــاب معلــوم  شــود ت

ــود. ش
ــه  ــه ب ــن آی ــه در ای ــت« ک ــای واژة »زین در معن
ــده  ــع ش ــاف واق ــران اخت ــن مفسّ ــت، بی کار رف
اســت. بعضــی گفته‌انــد کــه مــراد از »زینــت« 
خــود زینــت اســت یعنــی همــان زیــورآلات از 
قبیــل بازوبنــد و گوشــواره و دســتبند )مــکارم 
 / ص440  ج14،  ناصــر، 1374ش،  شــیرازی، 
ج2،  1419ق،  جمال‌الدیــن،  مقــداد،  فاضــل 
ص222 / زمخشــری، محمــود، 1407ق، ج3، 
ج9،  1415ق،  محمــود،  آلوســی،   / ص230 
ــح داده  ــان توضی ــز العرف ــب کن ص335(؛ صاح
ــود  ــاح ب ــا مب ــه زینته ــردن ب ــر نظرک ــه اگ ــت ک اس
راه نظــر بــه مواضــع آنهــا نیــز فراهــم می‌شــد 
و آلوســی در توضیــح کلام خــود می‌گویــد کــه 
دلیــل ذکــر زینــت بــه جــای مواضــع آن، مبالغــه 
ــرین  ــر از مفسّ ــی دیگ ــت. بعض ــاندن اس در پوش

گفته‌انــد کــه مــراد از »زینــت« مواضــع آن اســت 
کــه در ایــن صــورت اطــاق واژه»زینــت« بــر 
مواضــع، از بــاب مجــاز خواهــد بــود )طباطبایــی، 
 / ص112  ج15،  1417ق،  محمدحســین، 
مقــدس اردبیلــی، احمد، بــی تــا، ج1، ص543 / 
طبرســی، فضــل، 1373ش، ج7، ص217( فخــر 
ــر  ــود ب ــاق می‌ش ــت اط ــه زین ــد ک رازی می‌گوی
محاســن خلقــت و هــر چیــزی کــه انســان خــود 
را بــه آن زینــت می‌کنــد )فخــررازی، محمــد، 
الفرقــان  صاحــب  و  ص364(  ج23،  1420ق، 
گفتــه اســت کــه مــراد از زینــت، هیــأت خاصــی از 
زینــت کــردن اســت )صادقــی طهرانــی، محمــد، 

ص109(. ج21،  1365ش، 
ــت«  ــای »زین ــش، معن ــن پژوه ــدگاه ای از دی
عبارتســت از هــر چیزی که باعث حســن و زیبایی 
بشــود. زینــت می‌توانــد معنــوی باشــد ماننــد علم 
ــد،  ــوی باش ــد غیرمعن ــنه و می‌توان ــاق حس و اخ
ــوی  ــد م ــد مانن ــی باش ــد بدن ــوی می‌توان غیرمعن
ــی و  ــد خارج ــت و می‌توان ــمان درش ــا و چش زیب
ــل  ــا از قبی ــورآلات و ی ــل زی ــد از قبی ــی باش عارض
می‌توانــد،  غیرمعنــوی  همچنیــن  و  لبــاس؛ 
ظاهــری باشــد مثــل انگشــتر و می‌توانــد باطنــی 
باشــد مثــل گوشــواره. همچنیــن زینــت می‌توانــد 
هیــأت خاصــی از ترکیــب چنــد چیــز باشــد؛ همــه 
ایــن مــوارد چــون باعــث زیبایــی می‌شــوند، واژة 
زینــت بــر انهــا اطــاق می‌شــود. مؤیّــد ایــن 
معنــا، کلام أهــل لغــت و آیــات و روایــات مــی 
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ينَــةُ  باشــد. در کتــاب العیــن آمــده اســت کــه )الزِّ
ــنُ‏ بِــه(          ) فراهیــدی،  جامــع لــكل مــا يُتَزَيَّ
ص387(؛  ج7،  احمــد، 1409ق،  بــن  خلیــل 
همیــن عبــارت در لســان العــرب بــه صــورت 
ينَــةُ إســمٌ جامــعٌ لــكلِّ  صریحتــر آمــده اســت )الزِّ
ــه( )ابــن منظــور، محمــد، 1414ق،  ــنُ‏ بِ مــا يُتَزَيَّ
ج13، ص202( همانطــور کــه مشــهود اســت 
کلام ایشــان بــه گونــه‌ای اســت کــه جامــع همــه 
ــده  ــة آم ــس اللغ ــت. در مقائی ــور اس ــوارد مذک م
اســت )الــزاء و اليــاء و النــون أصــلٌ صحيــحٌ يــدلُّ 
علــى حُســنِ الشــ‏ىء و تحســينُه()ابن فــارس، 
یــک  هــر  در  ص41(‏  ج3،  1404ق،  احمــد، 
ــوارد  ــض م ــه بع ــق ب ــردات و التحقی ــب مف از کت
ــی،  ــب اصفهان ــت )راغ ــده اس ــاره ش ــور اش مذک
مصطفــوی،   / ص388  1412ق،  حســین، 

ص375(.  ج4،  1368ش،  حســن، 
در قــرآن ایــن کلمــه بــر ایمــان اطــاق شــده 
ــمُ  ــبَ إِلَيْكُ ــت )حَبَّ ــوی اس ــری معن ــه ام ــت ک اس
ــه7(  ــرات، آی ــم( )حج ــي قُلُوبِكُ ــه‏ُ فِ نَ ــانَ وَ زَيَّ يم الْْإِ
و همچنیــن بــر أمــور خارجــی اطــاق شــده 
ــه32(  ــراف، آی ــه( )أع ــةَ اللَّ مَ‏ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــت )مَ اس
ــر هیــأت زیبــا اطــاق شــده اســت  و همچنیــن ب
)خَــرَجَ عَلــ‏ى قَوْمِــهِ فِــي‏ زِينَتِــه( )قصــص، آیه79(.

بــا توجــه بــه شــواهد مذکــور معلوم می‌شــود: 
ــی  ــث زیبای ــه باع ــه ک ــر آنچ ــای ه ــه معن ــت ب زین
بشــود بــه کار رفتــه و شــامل هــر نــوع زینــت 
ظاهــری و باطنــی و مــادی و معنــوی فــردی و 

ترکیبــی و عارضــی و غیرعارضــی می‌شــود. از 
آنجایــی کــه حجــاب اســتایل بــه شــهادت عــرف 
ــود  ــوب می‌ش ــری محس ــی ظاه ــوع زیبای ــک ن ی
و إضافــه بــر آن، چنانچــه قبــاً گفتــه شــد در 
ــوع پوشــش از زینتهــای عارضــیِ خاصــی  ــن ن ای
اســتفاده  و...  دوخــت  نــوع  و  مُــدل  قبیــل  از 
می‌شــود، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن نــوع 
ــداء  ــدم إب ــم ع ــمول حک ــداء، مش ــاب در ابت حج

می‌شــود.
حجــاب  کــه  کنــد  گمــان  کســی  شــاید 
ــت؛  ــری اس ــت ظاه ــة زین ــر مجموع ــتایل زی اس
زیــرا زن خــود را بــا هــر حجابــی کــه بپوشــاند، آن 
ــر  ــه ظاه ــی نفس ــری دارد و ف ــور قه ــش ظه پوش
اســت و هــر چــه کــه ظهــور قهــری و فــی نفســه 
داشــته باشــد، بــه طــور قطــع زیــر مجموعــة 
»ماظَهَــرَ« قــرار می‌گیــرد تــا تکلیــف بــه مالایطــاق 
نبــودش مســتلزم عریــان  نیایــد؛ چراکــه  لازم 
ــتر  ــده‌اش بیش ــه مفس ــود ک ــد ب ــدن زن خواه ش
ــه می‌شــود درســت اســت  اســت. در جــواب گفت
کــه ایــن نــوع پوشــش فــی نفســه ظاهــر اســت و 
هــر پوششــی نیــز دارای زینتــی طبیعــی اســت، 
امــا در حجــاب اســتایل، زینــت آن از حــدّ طبیعی 
و نرمــال خــارج گشــته و مزیّــن بــه زینتهــای 
ــن  ــرای همی ــت و ب ــته اس ــی گش ــی مختلف عارض
ــی  ــری و طبیع ــت آن را قه ــور زین ــوان ظه نمی‌ت

ــت.  دانس

ب. تبرّج بودن حجاب استایل
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رهیافــت هــای مطالعــات دینــی

شماره 3 - تابستان 1405

حــوزه  بــه  مربــوط  اصطلاحــات  از  یکــی 
پوشــش بانــوان، تبــرّج اســت. ایــن واژه در دو آیــه 
از قــرآن بــه کار رفتــه اســت. اصــل ایــن عنــوان از 
آیــه 33 احــزاب گرفتــه شــده اســت  کــه خطــاب 
صلی‌الله‌علیه‌وآلــه  پیامبرخــدا  همســران  بــه 
اســت، ولــی همــة قــرآن پژوهــان و فقهــاء تصریــح 
دارنــد کــه حکــم آن مخصــوص همســران ایشــان 
نیســت، بلکــه همــة زنــان مســلمان را شــامل 

می‌شــود.
ــب  ــور و جال ــای ظه ــه معن ــرج« ب ــرّج از »ب تب
بــودن و دارای برتــری اســت. پــس هــر چیــزی کــه 
ظاهــر و جالــب و دارای برتــری باشــد بــه طــوری 
ــده  ــرج نامی ــد، ب ــود کن ــه خ ــوس ب ــب نف ــه جل ک
ــع  ــای مرتف ــه قصره ــاب ب ــن ب ــود. از همی می‌ش
ــود.تبرّج  ــه می‌ش ــرج گفت ــی، ب ــای عال و خانه‌ه
نیــز موافــق بــا همیــن معنــا اســت و هــرگاه زنــی 
ــود  ــری خ ــه برت ــوری ک ــه ط ــد ب ــی کن خودنمای
آن  بــه  کنــد،  نفــوس  و جلــب  کنــد  اثبــات  را 
جَ‏  ــرُّ ــنَ‏ تَبَ جْ ــس )وَ لا تَبَرَّ ــود. پ ــه می‌ش ــرّج گفت تب
بــود  ولــ‏ى( بدیــن معنــا خواهــد 

ُ
الْْأ ــةِ  الْجاهِلِيَّ

ــان تظاهــر نکننــد و جلــب نفــوس مــردان  کــه زن
نکننــد. شــایان یــادآوری اســت کــه تظاهــر در هــر 
ــن  ــت؛ بنابرای ــیء اس ــود ش ــب خ ــه حس ــیئ ب ش
تظاهــر در زن، شــامل هــر ســخن و رفتــار و راه 
ــوس  ــب نف ــث جل ــه باع ــی ک ــگاه کردن ــن و ن رفت
بیگانــگان بشــود، خواهــد بــود. پــس هــر حرکت و 
ســکون کــه جلــب نظــر بیگانــگان کنــد و مقتضی 

ــه  ــیٌ ‌عن ــرّج منه ــد، تب ــا باش ــوس آنه ــوذ در نف نف
خواهــد بــود )مصطفــوی، حســن، 1386ش، 

ج1، صــص242 و 243(.
ــرام  ج را ح ــرِّ ــات، تب ــات و روای ــر آی ــاء بناب فقه
ــه  ــی ک ــه عمل ــه هرگون ــا ک ــن معن ــمرده‌اند بدی ش
ــر  ــا نظ ــد ت ــام ده ــی انج ــور خودنمای ــه منظ زن ب
بیگانــه را بــه خــود جلــب کنــد، حــرام اســت اگــر 
چــه مصادیــق آن در عرفهــا و زمان‌هــای مختلــف 

ــد. ــر کن ــد تغیی می‌توان
نکتــة قابــل توجــه آن اســت کــه تبــرّج در 
ــاف  ــل عف ــه در مقاب ــت، بلک ــاب نیس ــل حج مقاب
اســت. رابطــة تبــرّج بــا حجــاب بــه صــورت عمــوم 
و خصــوص مــن وجــه اســت یعنــی گاهــی عنــوان 
حجــاب محقّــق اســت بــدون تبــرّج و گاهــی 
تبــرّج محقّــق اســت بــدون حجــاب و گاهــی هــر 

ــوند.  ــع می‌ش ــورد جم ــک م دو در ی
کــه  گفــت  می‌تــوان  توضیحــات  ایــن  بــا 
حجــاب اســتایل حــرام اســت؛ زیــرا بــه شــهادت 
عــرف از مصادیــق تبــرّج مــی باشــد. همانطورکــه 
قبــا گفتــه شــد حجــاب اســتایل بــر روی زیبایــی 
و جلــب نظــر متمرکــز اســت و در ذات آن تزییــن و 
زیبایــی اشــباع شــده اســت. در حجــاب اســتایل 
ــد،  ــده باش ــت ش ــرعی رعای ــدود ش ــدّ و ح ــر ح اگ
ولــی بــه جهــت جــذّاب بــودن و جلــب نظــر 
بیگانــگان، از مصادیــق تبــرّج بــوده و بــا روح 

ــود. ــد ب ــارض خواه ــاب در تع ــریع حج تش

ــاس  ــر أس ــتایل ب ــا‌ب ‌إس ــم حج ــی حک ج. بررس
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ع ــار ــذاق ش م
ــه  ــه‌‌ای کــه فقیهــان در رســیدن ب یکــی از أدلّ
حکــم اللــه، از آن بهــره می‌گیرنــد، مــذاق شــارع 
اســت.  ایــن اصطــاح اولیــن بــار توســط صاحــب 
ــرح  ــل مط ــوان دلی ــه عن ــد و ب ــداع ش ــر اب جواه
شــد )حکمــت نیــا، محمــود، 1385ش، شــماره 
بــه  آن  از  فقیهــان  ایشــان دیگــر  از  بعــد  و   )9
ــد اســتفاده کردنــد. مــذاق  عنــوان دلیــل  یــا مؤیّ
ــه  ــا نگاهــی جامــع ب شــارع آن اســت کــه فقیــه ب
آیــات و روایــات یــک بــاب، ذوق شــارع در آن 
بــاب را بــه دســت می‌آورنــد و بــر اســاس آن فتــوا 
ــه  ــیدن ب ــان در رس ــیاری از فقیه ــد. بس می‌دهن
ــه  ــد. ب ــا مفهومــی دینــی از آن بهــره بردن حکــم ی
عنــوان نمونــه، مرحــوم کاشــف الغطــاء در شــرح 
بــر عــروة، در بــاب معیــار فقیــر بــودن می‌گویــد:
»کســی کــه عالــم بــه حرفــه و صنعتــی باشــد 
ولــی از آن اســتفاده نکنــد را نمی‌تــوان فقیــر 
ــه  ــت، بلک ــز نیس ــه او جائ ــاء زکات ب ــد و اعط نامی
ــدن کار و  ــل ش ــب تعطی ــه او موج ــاء زکات ب اعط
ــن  ــود ای ــا خ ــه بس ــود و چ ــکاری می‌ش ــج بی تروی
أمــر از بزرگتریــن حرام‌هــا باشــد بــرای کســی کــه 
ــزدی،  ــد« )ی ــم باش ــارع حکی ــه ذوق ش ــارف ب ع

ص100( ج4،  1421ق،  محمدکاظــم، 
همچنیــن آقــای ســبحانی در بــاب رقبــه 
ــارع،  ــذاق ش ــت از م ــوم اس ــه معل ــد )آنچ می‌گوی
ــبحانی  ــت( )س ــق اس ــل عت ــق و تقلی ــج عت تروی
شــهید  ص54(  1414ق،  جعفــر،  تبریــزی، 

ــف  ــاری تکالی ــت اختی ــألة تفوی ــز در مس ــدر نی ص
: یســد می‌نو

ــت  ــم حرم ــارع می‌دانی ــا از ذوق ش ــه م »آنچ
ــت  ــادات اس ــی در عب ــاری و طولان ــت اختی تفوی
ــه جــا آوردن تکلیــف  ــه طــوری کــه شــخص از ب ب
یــا ســال عاجــز شــود«  یــا مــاه  در چنــد روز 

ص115( 1433ق،  محمــد،  )شــهیدصدر، 
بنابرایــن مــذاق شــارع از منظــر بســیاری 
از فقهــاء می‌توانــد مســتند حکــم قــرار گیــرد. 
البتــه برخــی از فقهــا آن را بــه عنــوان دلیــل تلقّــی 
نکرده‌انــد )علیدوســت، ابوالقاســم، ( وتنهــا آن 
ــده  ــد. از نظــر نگارن ــد پذیرفته‌ان ــه عنــوان مؤیّ را ب
مــذاق شــارع، می‌توانــد مســتند حکــم قــرار 

ــرد. گی
ــات و  ــه آی ــوع ب ــا رج ــز ب ــاب نی ــاب حج در ب
روایــات بــاب می‌تــوان بــه ذوق شــارع در ایــن 
ــر اســاس آن، حرمــت  ــاب دســت پیــدا کــرد و ب ب

ــرد.  ــخّص ک ــتایل را مش ــاب إس حج
نــوع  دربــارة  روایــات  و  آیــات  بررســی  بــا 
کــه  در می‌یابیــم  مــرد  و  زن  رابطــة  و  پوشــش 
كــه  كــرده  زیــادی  ســخت‌گير‌ىهاى  شــارع 
بعضــى از آنهــا و لــو بــه صــورت كراهــت اســت )و 
ــرای  ــد ب ــا م‌ىتوان ــد(، امّ ــت نمی‌کن حرمــت را ثاب
مــا مــذاق شــارع را مشــخص كنــد، مثــاً م‌ىگويد 
)جائــى كــه زن نامحــرم نشســته اســت تــا موقعــى 
ــيند(  ــا ننش ــرد در آنج ــت، م ــرم اس ــل گ ــه مح ك
ج3،  1413قــف  علــی،  محمدبــن  )صــدوق، 
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ــیر  ــر ش ــت س ــد )پش ــه می‌گوی ــا اینک ص467( ی
ــن(  ــت نک ــر زن حرک ــت س ــی پش ــن ول ــت ک حرک
)نــورى، حســين بــن محمــد تقــى، 1408ق، 
ج14، ص275( یــا اینکــه می‌گویــد )هیــچ مــردی 
ــا  ــومین آنه ــه س ــر آنک ــد مگ ــوت نکن ــی خل ــا زن ب
ــود( )همــان، ج14، ص262(  شــیطان خواهــد ب
یــا می‌گویــد )زنهــا از میــان کوچــه راه نرونــد( 
اینکــه می‌گویــد  یــا  )همــان، ج14، ص264( 
ســخن  از  صلی‌الله‌علیه‌وآلــه  خــدا  )پیامبــر 
گفتــن بــا زنــان نامحــرم نهــی کــرده اســت( )ابــن 
ــى، 1385ق،  ــد مغرب ــن محم ــان ب ــون، نعم حي
)برحــذر  می‌گویــد  اینکــه  یــا  ص214(   ج2، 
باشــید از نــگاه کــرده بــه زنــان؛ زیــرا نــگاه کــردن 
بــه ایشــان بــذر شــهوت را در دل می‌رویانــد و 
کفایــت  انداختــن صاحبــش  فتنــه  بــه  بــرای 
می‌کنــد( )مفيــد، محمــد بــن محمــد، 1413ق، 
ص208( یــا اینکــه می‌گویــد )صــدای خــود را در 
هنــگام ســخن گفتــن بــا مــردان، نــازک نکننــد تــا 
کســی در ایشــان طمــع نکنــد( )ســوره احــزاب، 
آیــه32( و یــا می‌گویــد )اگــر زنــى خــود را معطّــر 
كنــد و بــر مردمــى بگــذرد كــه بــوى او را دريابنــد، 
ــم، 1382ش،  ــده، ابوالقاس ــت( )پاین ــاكار اس زن
ــه  ــت ک ــده اس ــت آم ــه در روای ــا اینک ص188( و ی
ــان  ــن« زن ــن« و »قدمی ــه« و »کفی ــه »وج ــط ب فق
می‌شــود نــگاه کــرد  )صــدوق، محمــد بــن علــى، 
1362ش، ج1، ص301( آن هــم مشــروط بــه 
عــدم ریبــه و لــذت و عــدم خــوف وقــوع در حــرام 

ــد، 1421ق،  ــی، محم ــدی لنکران ــل موح )فاض
ص38(  اینکــه امــام علــی علیه‌الســام بــه زنــان 
جــوان ســام نمی‌کردنــد تــا از تأثیــر صــدای 

ــد. ــری کن ــود جلوگی ــا در خ ــازک آنه ن
همــه اینهــا حاکــی از حسّاســیت مســئله 
ایــن حــوزه و ســختگیری شــارع در مــورد  در 
ــه  ــه ب ــرد همیش ــت. زن و م ــرد اس ــاط زن و م ارتب
ــتند  ــذّاب هس ــر ج ــرای یکدیگ ــی ب ــاظ طبیع لح
بــا  و شــارع  دارنــد  تأثّــر  و  تأثیــر  یکدیگــر  از  و 
تشــریع احــکام خــود خواســته ایــن نســبت و 
ــک  ــدون ش ــد. ب ــت کن ــرل و مدیریّ ــه را کنت رابط
حجاب‌إســتایل بــه لحــاظ جــذّاب بــودن و جلــب 
توجــه بیگانــگان بــا روح ایــن روایــات در تعــارض 
اســت و شــارع بــا ایــن همــه ســختگیری در ایــن 
ــش  ــوع پوش ــن ن ــه ای ــی ب ــد راض ــاب، نمی‌توان ب
ــاب  ــن حج ــد. بنابرای ــه باش ــان در جامع ــرای زن ب
ــات  ــه روای ــه از مجموع ــارع ک ــا ذوق ش ــتایل ب اس
ــه دســت آمــده اســت،  ــان ب ــوزة زن ــه ح ــوط ب مرب
منافــات دارد؛ بــر همیــن اســاس می‌تــوان گفــت 

ــد. ــی باش ــرام م ــتایل، ح ــاب اس حج

د. تــازم حجــاب اســتایل بــا حرمت ) یــا مقدّمه 
حرام بــودنِ حجاب‌ اســتایل(

یکــی از أدلّــه‌‎ای کــه فقهــاء بــرای اثبــات 
ــألة  ــد، مس ــره می‌برن ــت از آن به ــا حرم ــوب ی وج
تــازم بیــن ذی المقدمــة و مقدمــة آن اســت. در 
بــاب ملازمــات عقلیّــه اصــول ثابــت شــده اســت 
ــد،  ــرام باش ــا ح ــب ی ــة واج ــه مقدّم ــر آنچ ــه ه ک
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واجــب یــا حــرام خواهــد بــود؛ زیــرا کــه بیــن حکم 
شــیئ و مقدّمــة آن عقــاً تــازم برقــرار اســت. بــر 
همیــن أســاس می‌تــوان گفــت اگــر حجــاب 
ــادن باشــد، حــرام  ــه حــرام افت اســتایل مقدمــة ب
ــاب  ــا حج ــه آی ــد ک ــد دی ــال بای ــود. ح ــد ب خواه

ــر؟ ــا خی ــت ی ــرام هس ــة ح ــتایل مقدم اس
بنابــر حکمــت بالغــة خداونــد، در طبیعت زن 
و مــرد، یــک نــوع گرایــش و تمایــل و نیــاز روحــی 
بــه یکدیگــر نهادینــه شــده اســت کــه همیــن 
ــل و در  ــای نس ــع بق ــه تب ــب ازدواج و ب ــر موج ام
ــه از  ــود. آنچ ــر می‌ش ــات بش ــداوم حی ــه، ت نتیج
آموزه‌هــای اســام بــه دســت می‌ایــد ایــن اســت 
کــه ایــن گرایــش و نیــاز بایــد مدیریــت شــود یعنی 
در صــورت فراهــم بــودن شــرائط، ازدواج بهنــگام 
و در غیــر ایــن صــورت، خویشــتن‌داری و عفّــت و 
روزه گرفتــن را ســیرة خــود قــرار دهــد. اســام هــر 
آنچــه را کــه باعــث تهییــج زن و مــرد شــود و آنهــا 
را از مســیر عــادی خــارج کنــد و موجــب اختــال 
در امــر ارتبــاط زن و مــرد بشــود را، حــرام دانســته 

اســت. 
از دلائــل حرمــت نظــر بــه نامحــرم، می‌تــوان 
اســتفاده کــرد کــه آنچــه موجــب حرمــت نظــر بــه 
ــته  ــردان و کاش ــج م ــت، تهیی ــده اس ــرم ش نامح
شــدن بــذر شــهوت در دل آنهــا و ایجــاد تخیّــات 
فاســد و انحــراف جنســی اســت. امــام رضــا 

می‌فرماینــد: علیه‌الســام 
ــر آنهــا،  ــان شــوهردار و غی ــه زن نظــر کــردن ب

ــب  ــر، موج ــن أم ــه ای ــت آنک ــه جه ــت ب ــرام اس ح
تهییــج مــردان می‌شــود و آنهــا را بــه فســاد و 
دخــول در حــرام می‌کشــاند و همچنیــن هــر 
انچــه شــبیه مــوی آنــان باشــد )در اینکــه موجــب 
شــیخ  بابویــه،  )ابــن  باشــد(  فســاد  و  تهییــج 

ص98( ج2،  1378ق،  صــدوق، 
علیه‌الســام  رضــا  امــام  روایــت  ایــن  در 
ــان و  ــوی زن ــر بــه م ــت نظ ــل حرم ــاً دلی صراحت
هــر چیــزی دیگــری از متعلّقــات زنــان را، تهییــج 
ــی،  ــاد جنس ــة فس ــدن زمین ــم ش ــردان و فراه م
معرفّــی کــرده اســت. از ایــن روایــت می‌تــوان 
هــر  اینکــه  آن  و  کــرد  اســتخراج  را  قاعــده‌ای 
آنچــه کــه موجــب تهییــج شــود، حــرام اســت 
ــتفاده را  ــن اس ــکینی ای ــه مش ــت الل ــه آی چنانچ
ــر، 1392ش،  ــکینی، علی‌‎اکب ــت )مش ــرده اس ک
ــز در  ــام نی ــادق علیه‌الس ــام ص ج3، ص184( ام

می‌فرماینــد: این‌بــاره 
برحــذر باشــید از نظــر کــردن بــه آنچــه از آن 
ــته  ــب کاش ــن کار، موج ــه ای ــرا ک ــدید زی ــی ش نه
شــدن بــذر شــهوت و افتــادن در فســق می‌شــود. 
الصــادق  محمــد  بــن  جعفــر  بــه  منســوب   (

ص10( 1400ق،  علیه‌الســام، 
ایــن  در  »المَحــذُورات«  کلمــه  از  مــراد 
ــم  ــد آن ه ــت؛ مؤیّ ــرام اس ــای ح ــت، منظره روای
ــورت  ــه ص ــخه‌ها ب ــی نس ــه در برخ ــت ک ــن اس ای
ــده اســت. همچنیــن  ــده ش ــدُورات« خوان »المَخ
ســیاق روایــت در ادامــة آن همیــن مطلــب را تایید 
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ــح  ــز تصری ــت نی ــن روای ــن در ای ــد. بنابرای می‌کن
ــان  ــه زن ــگاه ب ــت ن ــبب حرم ــه س ــت ک ــده اس ش
ــدن  ــم ش ــهوت و فراه ــذر ش ــدن ب ــرم، رویی نامح

ــت. ــی اس ــاد جنس ــه فس زمین
ســیرة امام علــی علیه‌الســام در ســام دادن 
بــه زنــانِ جــوان چنیــن بــود کــه بــه زنــان جــوان 
ســام نمی‌کردنــد و دربــارة علّــت آن می‌فرمودنــد 
)می‌ترســم کــه صــوت آنهــا إعجــاب مــرا برانگیــزد 
پــس داخــل شــود بــر مــن بیشــتر از آن أجــری کــه 
ــوب،  ــن یعق ــی، محمدب ــودم( )کلین ــش ب در طلب
ــن  ــه ای ــت ک ــوم اس 1407ق، ج2، ص648( معل
فعــل امــام از بــاب تذکّــر بــه غیــر اســت چنانچــه 
مــاّ صالــح مازندرانــی در شــرح خــود بــه آن 
ــح  ــد صال ــى، محم ــت )مازندران ــرده اس ــاره ک اش
بــن احمــد، 1382 ق، ج11، ص99( در واقــع 
ــد  ــادآوری کنن ــد ی ــام می‌خواهن ــام علیه‌الس ام
ــر  ــف، اگ ــس مخال ــه جن ــردن ب ــام ک ــه در س ک
ــا از  ــز شــود ت ــر اســت کــه پرهی جــوان باشــد بهت
ــا  ــرا نفــوس ضعیــف ب ــد؛ زی لغــزش در امــان بمان
شــنیدن صــدای نــازک زنانــه دچــار تخیّــات 
فاســد می‌شــوند و همیــن امــر موجبــات انحــراف 

ــی‌آورد.  ــم م ــی را فراه جنس
ــرض  ــه غ ــود ک ــکار می‌ش ــات آش ــن بیان از ای
شــارع از ایجــاب حجــاب و حرمــت نظــر بــه 
مواضــع حرمــت، جلوگیــری از تهییــج و انحــراف 
ــد  ــته باش ــی داش ــرگاه زن پوشش ــس ه ــت پ اس
کــه مواضــع حــرام معلــوم نباشــد، ولــی جذابیــت 

مضاعفــی را بــه همــراه داشــته باشــد و باعــث 
جلــب توجــه نامحــرم و موجــب تهییج آنها بشــود، 
حــرام خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس می‌تــوان 
ــت  ــه جهــت جذابیّ گفــت کــه حجــاب اســتایل ب
ذاتــی خــود، جذابیّــت طبیعــی زن را چنــد برابــر 
می‌کنــد و باعــث جلــب توجــه نامحــرم می‌شــود 
و  می‌رویانــد  مــردان  دل  در  را  شــهوت  بــذر  و 
زمینــة تهییــج و انحرافــات جنســی آنهــا را فراهــم 
می‌کنــد. بــه همیــن جهــت حجــاب اســتایل، 

ــت. ــرام اس ح

نتیجه‌گیری

از آنچــه در ایــن تحقیــق گفتــه شــد نتائــج زیر 
بــه دســت می‌آیــد:

1. حجــاب اســتایل اگــر چــه بــه ظاهــر دارای 
حــد و حــدود شــرعی پوشــش را دارا اســت، امــا به 
جهــت زینتهــای عارضــی کــه دارد و زن را کانــون 

توجــه بیگانــگان قــرار می‌دهــد.
2. بــر اســاس آیــة 31 ســورة نــور، إظهــار 
زینــت بــرای زن حرام اســت. فلســفه شــکل‌گیری 
حجــاب اســتایل چــون بــر همیــن إظهــار زینــت 
در قالــب حجــاب اســت، زیــر مجموعــة نهــی 
ــی  ــرام م ــرد و ح ــرار می‌گی ــنّ( ق ــنَ زینَتَهُ )لاتُبدی

ــد. باش
ــة 33 ســورة أحــزاب، تبــرّج  ــر اســاس آی 3. ب
مــورد نهــی قــرار گرفتــه اســت و فقهــاء نیــز بــه تبع 
ــی  ــرّج یعن ــد. تب ــام کرده‌ان ــرام اع ــرّج را ح آن تب
خودنمایــی کــردن بــرای جلــب نفــوس دیگــران؛ 
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ــه شــهادت عــرف از مصادیــق  حجــاب اســتایل ب
ــه حســاب آمــده و حــرام می‌باشــد. تبــرّج ب

4. یکــی از ادلــة‌ای کــه فقیهــان بــرای رســین 
بــه حکــم بــه آن تمســک می‌کننــد، مــذاق شــارع 
اســت. از بررســی مجمــوع بیانــات شــارع در مورد 
شــئونات زنــان بــه دســت می‌آیــد کــه شــارع 
ــان  ــا نامحرم ــان ب ــان و ارتباطش ــار زن ــاب رفت در ب
بســیار ســختگیری کــرده اســت و بــا توجــه بــه آن 
ــاب  ــه حج ــی ب ــه راض ــد ک ــر می‌‎آی ــختگیری، ب س

اســتایل نباشــد. 
5. بــر اســاس حکمــت بالغــة خداونــد در 
میــان زن و مــرد یــک گرایــش طبیعــی وجــود دارد 
ــل،  ــن تمای ــت و ای ــل اس ــای نس ــب بق ــه موج ک
بایــد بــه طــور صحیــح مدیریــت شــود. هــر آنچــه 
کــه ایــن گرایــش را از مســیر طبیعــی خــود خــارج 
کنــد )بــا توجــه بــه قاعــده‌ای کــه در علــم اصــول 
ثابــت شــده کــه مقدّمــة حــرام، حــرام اســت( 
حــرام می‌باشــد. حجــاب اســتایل موجــب تهییــج 
مــردان و زمینــة انحــراف جنســی را در جامعــه 

ــت. ــرام اس ــس ح ــد، پ ــاد می‌کن ایج

 منابع
1. قرآن کریم
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ــوم ــاپ: س ــروت، چ بي
10. بروجــردی، حســین، 1426ق، تبیــان الصــاة )تقریــرات درس 
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 رازگشایی از تمثیل آیه شریفه 179
سوره مبارکه اعراف

سید حسن حسینی‌نژاد

چکیده
ــامی  ــمندان اس ــه اندیش ــواره موردتوج ــرآن، هم ــدگاه ق ــان از دی ــای انس ــایی ویژگی‏ه شناس
ــوده اســت. در قــرآن کریــم، دو دســته از آیــات درصــدد تبییــن ایــن ویژگی‏هــا  ــژه مفســران ب ــه وی و ب
ــد.  ــه ثناگویــی و ســتودن وی  پرداختــه و گروهــی نیــز او را نکوهیده‌ان برآمده‏انــد. دســته‏ای از آنهــا ب
از طرفــی آیــات مذکــور گاه بــا تمثیل‌هایــی بســیار دقیــق و فراگیــر  همــراه شــده و ســیمای واقعــی 
ــمَ كَثِيــرًا  ــا لِجَهَنَّ نَ

ْ
ــدْ ذَرَأ و حقیقــی یــا ملکوتــی انســان‌ها را بــه نمایــش می‌گذارنــد. آیــه شــریفه  »وَلَقَ

عْيُــنٌ لََا يُبْصِــرُونَ بِهَــا وَلَهُــمْ آذَانٌ لََا يَسْــمَعُونَ 
َ
نْــسِ لَهُــمْ قُلُــوبٌ لََا يَفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أ مِــنَ الْجِــنِّ وَالْْإِ

ولَئِــكَ هُــمُ الْغَافِلُــونَ« )اعــراف /179(. از آیــات نکوهشــی قــران 
ُ
ضَــلُّ أ

َ
نْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أ

َ
ولَئِــكَ كَالْْأ

ُ
بِهَــا أ

کریــم اســت کــه ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش کتابخانــه‌ای و بهره‌گیــری از منابــع مکتــوب و به‌ویــژه 
تفاســیر شــیعه و ســنی در پــی تحلیــل و پاســخ بــه شــبهات موجــود و رازگشــایی از تمثیــل آن برآمــده 
اســت. بــه اعتقــاد پژوهشــگر، اصالــت تأمیــن لــذت بــرای انســان و نقش قــوه دافعــه در نیــروی جاذبه، 
ــه آن نمی‌بخشــد.  ــدارد و خصوصیتــی ب ــان ن ــه انعــام و چهارپای ــا تشــبیه انســان گمــراه ب ارتباطــی ب
چنــان کــه عبــارت »اولئــک کالأنعــام« مترتــب بــر جملــه وصفیــه اســت کــه بــه تعلیــل »لهــم قلــوب لا 
یفقهــون بهــا...« اشــاره دارد و بــه نوعــی مســتند جهنّمــی بــودن بســیاری از جــنّ و انــس اســت. بــر 
ایــن اســاس وجــه شــبه مذکــور، بــا توجــه بــه ســیاق آیــه عبــارت از فقــدان درک اســت کــه چهارپایــان 
ــر مجــرای آیــه شــریفه »و مثــل الّذیــن کفــروا  ــه ب ــا انســان‌های تبهــکار در آن مشــترک هســتند و آی ب
کمثــل الّــذی ینعــق بمــا لایســمع الادّعــاء و نــداء صــمّ بکــم عمــی لایعقلــون« قابــل تحلیــل اســت نــه 

آیــه »و الذیــن کفــروا یتمتّعــون و یأکلــون کمــا تــأکل الأنعــام...«

کلید واژه:

زرء، انعام، جن و انس، قلب، عین، اذن

}استاد سطح عالی حوزه{
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مقدمه: 

دیــدگاه  از  انســان  ویژگی‏هــای  شناســایی 
اندیشــمندان  توجــه  مــورد  همــواره  قــرآن، 
اســامی و بــه ویــژه مفســران بــوده اســت. در 
ــن  ــدد تبیی ــات درص ــته از آی ــم، دو دس ــرآن کری ق
بــه  کــه  برآمده‏انــد. دســته‏ای  ویژگی‏هــا  ایــن 
او  بــه  و  انســان پرداختــه  ثناگویــی و ســتودن 
بشــارت هدایــت، بهشــت و رضــوان داده اســت و 
گــروه دیگــری کــه او را مــورد نکوهــش و ســرزنش 
مَ  نَــا لِجَهَنَّ

ْ
قــرار داده اســت. آیــه شــریفه  »وَلَقَــدْ ذَرَأ

نْــسِ ۖ لَهُــمْ قُلُــوبٌ لََا يَفْقَهُــونَ  كَثِيــرًا مِــنَ الْجِــنِّ وَالْْإِ
ــمْ آذَانٌ لََا  ــا وَلَهُ ــرُونَ بِهَ ــنٌ لََا يُبْصِ عْيُ

َ
ــمْ أ ــا وَلَهُ بِهَ

ــلُّ ۚ  ضَ
َ
ــمْ أ ــلْ هُ ــامِ بَ نْعَ

َ
ــكَ كَالْْأ ولَئِ

ُ
ــا ۚ أ ــمَعُونَ بِهَ يَسْ

ولَئِــكَ هُــمُ الْغَافِلُــونَ« )اعــراف /179(. یکــی 
ُ
أ

ــراد  ــم اســت کــه اف ــران کری ــات نکوهشــی ق از آی
گمــراه را بــه چهارپایــان تشــبیه کــرده اســت. 
ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش کتابخانــه‌ای و 
ــه ویــژه تفاســیر  بهره‌گیــری از منابــع مکتــوب و ب
شــیعه و ســنی در پــی تحلیــل و پاســخ به شــبهات 
موجــود و رازگشــایی از تمثیــل آن برآمــده اســت. 
مطالــب ایــن اثــر ذیــل چنــد عنــوان مفهــوم 
شناســی، بررســی شــبهات موجــود در مفهــوم 
آیــه، تفســیر آیــه و تحلیــل تشــبیه موجــود در آیه و 

ــت.  ــده اس ــه ش ــدی عرض ــع بن جم

مفهوم شناسی

واژگان متعــددی در ایــن آیــه بــه کار رفتــه 
کــه نیازمنــد بررســی و مفهــوم شناســی لغــوی و 

اصطلاحــی اســت کــه در اینجــا بــه دو مــورد  مهــم 
آن اشاره می‌شود: 	

ــل  ــی از ذرء فع ــه ترکیب ــن کلم ــا:  ای 1- ذرأن
ماضــی و نــا ضمیــر متکلــم مــع الغیــر اســت. ذرء 
ــه معنــای منتشــر و پراکنــده ســاختن  در اصــل ب
اســت1 و برخــی آن را بــه آفریــدن معنــا کرده‌انــد2 
ســاختن  نمایــان  معنــای  بــه  اینجــا  در  ولــی 
اللــه  »ذرء  خداســت،  مخلوقــات  و  آفریــدگان 
ــرد3. ــکار ک ــا را آش ــدا آفریده‌ه ــی خ ــق« یعن الخل
معنــای  بــه  »نعــم«  جمــع   : الانعــام   -2
چهارپایــان اســت4 ، ایــن لفــظ بیشــتر درگاو، 

 . شــود5  مــی  اســتعمال  شــتر  و  گوســفند 

بررسی شبهات

در ابتــدای آیــه شــریفه خداونــد ذیــل عبــارت 
»ولقــد ذرأنــا لجهنّــم کثیــرا مــن الانــس والجــنّ« 
عاقبــت و ســرانجام آفرینــش بســیاری از افــراد 
ــن رو  ــت. از ای ــرارداده اس ــنّ را دوزخ ق ــس وج ان
در ایــن جــا دو شــبهه اساســی و البتــه اعتقــادی 
ــه  ــن جمل ــه ای ــت آن ک ــود. نخس ــور می‌ش متص
ــس الّا  ــنّ والان ــت الج ــا خلق ــریفه »وم ــه ش ــا آی ب
اســت.  تعــارض  در  آن،  «6ونظایــر7  لیعبــدون 
ــودن  ودوّم آن کــه ایــن ســخن مســتلزم جبــری ب
هدایــت و شــریعت و مجبــور بــودن انســان در 
اعمــال و رفتــار خــود اســت. چنــان کــه برخــی از 
اندیشــمندان اهــل ســنّت بــرای اثبــات بــاور جبــر 

ــد8 . ــرده ان ــک ک ــه آن تمس ب
بــرای پاســخ بــه دو شــبهه مذکــور بایــد بــه دو 
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رهیافــت هــای مطالعــات دینــی

شماره 3 - تابستان 1405

نکتــه مهــم زیــر توجــه کــرد:  
الــف( بــرای افعــال اختیاریــه انســان دو هدف 
متصــور اســت، یکــی هــدف اصلــی کــه غائــی هم 
ــه آن را  ــی ک ــدف عرض ــود و دوم ه ــی ش ــه م گفت
تبعــی نیــز مــی نامنــد. مثــال: وقتــی نجّــار چوبها 
ــدف  ــک ه ــد ی ــی تراش ــاختن دری م ــرای س را ب
ــاختن در و  ــت از س ــارت اس ــه عب ــی دارد ک اصل
هــدف دیگــری هــم بــه تبــع فراینــد ســاخت دارد 
کــه همــان ســوزاندن ضایعــات بــه دســت آمــده از 

تــراش چــوب هاســت. 
ب( یکــی از معانــی لام جــاره، عاقبــت اســت 
کــه مولف مغنــی الادیــب در بیان معانــی آن آورده 
اســت : » الســابع عشــر : الصیرورة ، وتســمی لام 
ــه  ــون «در آی ــآل ...«9. لام »لیک ــه و لام الم العاقب
شــریفه »فالتقطــه آل فرعــون لیکــون لهــم عــدوا و 
ــی حضــرت امیــر  ــان نوران ــاً «10 و »لام« در بی حزن
علیــه الســام » لــدوا للمــوت، واجمعــوا للفنــاء ، 
ــه کار  ــا ب ــن معن ــه همی ــز ب ــراب «11 نی ــوا للخ وابن

رفتــه اســت.
ــه  ــیر و ترجم ــن تفس ــاره  چنی ــورد اش ــه م آی
ــت وی از  ــی از آب و تربی ــن موس ــه گرفت ــده ک ش
ــدوه و ناکامــی  ــه ان ســوی آل فرعــون در نهایــت ب
ایشــان انجامیــد. حــال آن کــه بــه طــور قطــع آنان 
ــان  ــد. چن ــی نبودن ــن غرض ــب چنی ــی کس در پ
کــه در کلام امــام علــی علیــه الســام چنیــن 
ــت  ــرگ اس ــرانجام ولادت، م ــه س ــده ک ــور ش تص
و نتیجــه کســب مــال، فنــا خواهــد و عاقبــت، 

ــردد.  ــد گ ــراب خواهن ــده خ ــاخته ش ــای س بناه
ــی از زاد  ــدف غائ ــراد و ه ــه م ــه ن ــت ک ــن اس روش
و ولــد، مــرگ اســت و نــه اندوختــن مــال بــه قصــد 
فنــا صــورت مــی گیــرد و نــه انگیــزه بنــا ســازی، 
ــام  ــخن ام ــه و س ــراد از آی ــه م ــت. بلک ــی اس خراب
ــف اســت کــه فرجــام  ــه ظری ــن نکت ــان ای )ع(، بی
امــور مذکــور و نتیجــه آنهــا در نهایــت چنــان 

ــود.   ــد ب خواه
ــی،  ــه تبع ــد وچ ــی باش ــه اصل ــدف چ ج( ه
بــه اراده فاعــل عاقــل مختــار وابســته اســت ولــی 
عاقبــت هــر چیــزی آن اســت کــه امــور و افعــال به 
آن مــی انجامــد. توضیــح ایــن کــه تعییــن هــدف 
ــه  ــه کار ب ــن نتیج ــت، لیک ــان اس ــار انس در اختی
دســت او نیســت. بــر ایــن اســاس ممکــن اســت 
ــرانجام  ــه س ــبت ب ــد نس ــون خداون ــان همچ انس
کار ملتفــت و آگاه باشــد وممکــن اســت بــه طــور 
ــه  ــا بلک ــه غالب ــه البت ــد ک ــل باش ــل از آن غاف کام

ــه اســت . اغلــب ایــن گون
حــال بــا توجــه بــه  مقدمــات بــالا بایــد گفــت 
نــه  بــرای عاقبــت اســت  »لام« در »لجهنــم « 
غایــت. بنابرایــن، شــبهه تعــارض ایــن آیــه بــا آیات 
دیگــر قــرآن کــه هــدف از آفرینــش انــس و جــنّ را 
ــر  ــد، ب عبــادت خــدا و شــناخت او بیــان کــرده ان
طــرف مــی گــردد. زیــرا جهنّمــی بــودن بســیاری 
ــار  ــردار و رفت ــام ک ــه و فرج ــنّ، نتیج ــس وج از ان
آنــان در دنیاســت نــه هــدف خلقــت آنــان. حــال 
آن کــه آیــه شــریفه »ومــا خلقت الجــن والانــس الّا 
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لیعبــدون « و آیــات مشــابه یــا قریــب المضمــون با 
آن، بیانگــر غایــت آفرینــش انــس وجــنّ اســت. از 
ــودن بســیاری از انــس وجــنّ  ــن رو  جهنّمــی ب ای
بــرای خداونــد نــه غایــت اصلــی اســت ونــه تبعــی 
ــه  ــد. بلک ــل باش ــه اراده فاع ــته ب ــه وابس ــا آن ک ت
عــذاب جــن و انــس، عاقبــت و ســرانجام زندگــی 

بــد آنــان اســت. 
بــر ایــن اســاس چنــان کــه در مقدمه گذشــت 
اراده انســان بــه عاقبــت و نتیجــه امــور تعلــق 
نمــی گیــرد یعنــی در اختیــار او نیســت و در اغلب 
مــوارد، بــه آن آگاهــی نــدارد. لکــن خداونــد 
متعــال از عاقبــت آن آگاه اســت. بــه همیــن دلیل 
اســت کــه باریتعالــی وجــود هــر پدیــده و معلــول 
ــدس  ــه ذات اق ــت ب ــه در نهای ــت ک ــن عل ــه ای را ب
ــه  ــود، ب ــی ش ــم م ــل خت ــة العل ــی عل ــی یعن ربوب
ــا  خــود نســبت داده اســت. نظیــر آیــه »لقــد ذرأن
لجهنّــم کثیــرا مــن الانــس والجــنّ «. بــا ایــن 
توضیــح شــبهه تعــارض بیــن آیــات و نیــز شــبهه 
ــم«  ــرا لام در »لجهنّ ــود. زی ــی ش ــرف م ــر برط جب
بــرای عاقبــت و لام در »لیعبــدون« بــرای غایــت به 
کار رفتــه و جهنّمــی بــودن هم ســرانجام بســیاری 
از انــس و جــنّ اســت کــه در واقــع، نتیجــه اعمــال 
و رفتــار خودشــان در ایــن دنیاســت  کــه در ســرای 
آخــرت دامنگیرشــان مــی شــود؛ نــه اینکــه از 
ــان  ــذاب آن ــه ع ــد ب ــت، اراده خداون ــدای خلق ابت
ــاق  ــری اتف ــه جب ــک واقع ــد و ی ــه باش ــق گرفت تعل

افتــد. 

م جنّ بر انس  چرائی تقدُّ

درتفاســیر فریقیــن علّــت های مختلفــی برای 
تقــدّم جــنّ بــر انــس در مســائل گوناگــون از جمله 
ــت12.  ــده اس ــان ش ــم بی ــه جهن ــت و ورود ب خلق
ــه ای  ــه ادل ــش ب ــای خوی ــات ادع ــرای اثب ــان ب آن
از آیــات وروایــات هــم اســتناد کــرده انــد. لیکــن 
هیــچ یــک از آنهــا قابــل دفــاع نیســتند. زیــرا اولا 
مســئله تقــدم جــن بــر انــس در امــور پیــش گفتــه 
تنهــا یــک احتمــال اســت. ثانیــا چنیــن دلایلــی 
نمــی تواننــد  مدعــای مطــرح شــده را اثبــات 
ــا  ــبی ب ــات، تناس ــه توجیه ــن گون ــا ای ــد. ثالث کنن

ــد. ــه شــریفه ندارن محتــوای آی
بنابرایــن بایســتی وجــه تقدیــم جــنّ بــر انــس 
ــنّ و  ــت الج ــا خلق ــریفه »وم ــه ش ــه وآی ــن آی در ای
الانــس إلّا لیعبــدون « را در ســاختار وجــودی 
ــا  ــه طــوری کــه متناســب ب آنــدو جســتجو کــرد ب
ــر  ــه نظ ــاس ب ــن اس ــر ای ــد. ب ــات باش ــوای آی محت
مــی رســد از آن جــا کــه جــنّ نــه مثــل فرشــتگان، 
د از مــاده انــد کــه از هــر گونــه خواهــش ها و  مجــرِّ
خواســته هــای مبتنــی بــر مــادّه از جملــه شــهوت 
و غضــب، مصــون باشــند و در نتیجــه همیشــه 
راکــع وســاجد بــوده و درحــال  اطاعــت وعبــادت 
ــادّه  ــار م ــان گرفت ــان چن ــل انس ــه مث ــند و ن باش
هســتند کــه در مســیر اطاعــت از اوامــر ونواهــی 
مولــی و عبودیــت ذات اقــدس ربوبــی جــلّ شــأنه، 
ــع صعــب العبــور  ــواع ســدّها و موان ــا ان همــواره ب
ــد. بلکــه چنــان کــه  و طاقــت فرســا مواجــه گردن
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ــنّ  ــد: »ج ــه ان ــف آن گفت ــق در تعری ــل تحقی اه
موجــودی لطیــف، مختــار و دارای عقــل و هــوش 
بــوده و از آتــش آفریــده شــده اســت «13البتــه ایــن 
ــی  ــتفاده م ــز اس ــرآن نی ــات ق ــی آی ــا از برخ معن
شــود؛ آنجــا کــه بــه نقــل گفتــه ابلیــس پرداختــه 
ــار و خلقتــه مــن  ــد »خلقتنــی مــن ن و مــی فرمای

ــن «14 . طی
از ایــن آیــه دو نکتــه اســتفاده مــی شــود 
ــا  ــه وی ب ــت ک ــد اس ــس معتق ــه ابلی ــی آن ک :یک
ــوع آفرینــش خــود در مســیر بندگــی  ــه ن توجــه ب
و عبودیــت بــا موانــع کمتــری روبــرو ســت. از ایــن 
رو پیشــروتر از آدم و همطــراز بــا فرشــتگان خواهد 
بــود. دوم آن کــه او بــه دلیــل آفریــده شــدن از 
ــه  ــر از آدم دانســته اســت. البتّ آتــش، خــود را برت
ــق اصــول  ــه آدم مطاب ــری او نســبت ب ادعــای برت
ــم،  ــرا در فرهنــگ قــرآن کری فضیلــت نیســت- زی
نــوع خلقــت موجــودات و حســب و نســب، معیــار 
افضلیــت بــه شــمار نمــی رونــد و تنهــا عبودیــت و 

ــد؛  تقــوا مــاک افضلیــت ان
بــه هــر روی ادعــای نخســت او یعنــی برتــری 
ــم انعــکاس یافتــه  ــوع آفرینــش در قــران کری در ن
و ثابــت اســت. لکــن خداونــد، ادعــای متکبرانــه 
وی را ســرکوب کــرده و آن را عامــل  هبــوط و 
خــروج ابلیــس از جایــگاه رفیعــی دانســته اســت 
ــود.  ــرده ب ــا ک ــه وی عط ــت ب ــایه عبودی ــه در س ک
خداونــد مــی فرمایــد: »فاهبــط منهــا فمــا یکــون 
لــک أن تتکبّــر فیهــا فاخــرج إنّــک مــن الصغریــن 

ــس  ــش ابلی ــد آفرین ــه نبای ــت ک ــن اس ــراد ای «15م
ــرا در  ــود، زی ــی ش ــر بین ــود برت ــأ خ ــش، منش از آت
ــر  ــه خاط ــز ب ــتگان نی ــتی فرش ــورت بایس ــن ص ای
ــد، اشــرف  آفرینــش و ســاختار وجــودی کــه دارن
مخلوقــات باشــند. حــال آنکــه در نــگاه قــرآن 
کریــم تنهــا منشــأ فضیلــت،  عبودیــت اســت کــه 
هــدف اصلــی آفرینــش نیــز محســوب مــی گــردد. 
بــه همیــن دلیــل فرقــی میــان جــن و انــس و مــرد 
و زن نیســت. افــزون بــر ایــن چــون جــنّ از حیــث 
ــیر  ــری در مس ــع کمت ــا موان ــودی ب ــاختار وج س
بندگــی رو بــه روســت، مــی بایســت در عبودیــت 
پیشــروتر از انســان باشــدو البتــه اگــر گمــراه شــود 
و مطیــع ابلیــس و نفــس باشــد، زودتــر از انســان 
گرفتــار مجــازات و عقوبــت خداونــد خواهــد شــد. 
ــه جاســت کــه در هــر دو مقــام، جــنّ  ــن رو ب از ای

قبــل از انــس بیــان شــود.
نکتــه دیگــر ایــن کــه آیــه شــریفه » لهــم 
قلــوب لايفقهــون بهــا ولهــم اعيــن لايبصــرون 
بهــا و لهــم ءاذان لایســمعون بهــا« بیانگــر برهــان 
جهنّمــی شــدن بســیاری از انــس و جــنّ اســت. 
بــا ایــن توضیــح کــه آنهــا بــا از دســت دادن تمــام 
ابــزار ادراکــی خویــش در اثــر ســوء اختیــار خــود، 
ــی  ــا فطرت ــان ب ــرا آن ــوند. زی ــی ش ــار دوزخ م گرفت
ــد و ســرمایه هــای  پــاک و الهــی آفریــده شــده ان
درک  در وجــود شــان نهادینــه اســت. بــا ایــن 
وجــود بــا انتخــاب و اختیــار بــد خــود، فهمیــدن، 
دیــدن و شــنیدن حقایــق را از دســت داده اند.هــر 
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ــتند. ــوش هس ــم و گ ــد دارای دل و چش چن
ــدا  ــردد، ابت ــاه گ ــار گن ــر گرفت ــان اگ آری انس
اســت، دچــار  کــه محــلّ درک حقایــق  او  دل 
ــر اثــر اصــرار وتــداوم  زنــگار مــی شــود و ســپس ب
ــه تمامــی ســیاه مــی گــردد. در  ــکاب گنــاه، ب ارت
ایــن هنــگام، کارائــی ابــزار فهــم نظیــر دل و گوش 
ــد را  ــد و ب ــوب را ب ــی رود، خ ــت م ــم از دس وچش
ــه  خــوب درک مــی کننــد و گوشــهایش نســبت ب
شــنیدن حقایــق، ســنگین مــی شــود. در مقابــل، 
را  او  هــای  گــوش  باطــل،  ســخنان  شــنیدن 
نــوازش مــی دهــد و کار بــه جائــی مــی رســد کــه 
پلیــدی هــا بــه صــورت طیبــات و پاکــی هــا جلــوه 
مــی کننــد و طیبــات همچــون خبائــث در ذائقــه 

ــد. ــی گردن ــکار م وی آش
در روایتــی از وجــود نورانــی جعفربــن محمــد 
الصــادق )علیهماالســام( آمــده اســت: مــا مــن 
عبــد الا و فــی قلبــه نکتــه بیضــاء فــاذا اذنــب 
ذنبــا خــرج فــی النکتــه نکتــه ســوداء فــإن تــاب 
ذهــب ذلــک الســواد و إن تمــادی فــی الذنــوب زاد 
ذلــک الســواد حتــی یغطــی البیــاض فــإذا غطــی 
ــدا16  ــر اب ــی خی ــه ال ــع صاحب ــم یرج ــاض ل البی
وهــو قــول اللــه عزوجــل :»کلا بــل ران علــی 
ــده ای  ــچ بن ــبون «17 هی ــوا یکس ــا کان ــم م قلوبه
نیســت مگــر ایــن کــه در قلــب او نقطــه روشــنی 
ــد و او  ــی کن ــا آن درک م ــق را ب ــه حقای ــت )ک اس
را بــه ســوی ســعادت و فضیلــت مــی خوانــد( اگــر 
ــه  ــفیدش، نقط ــوح س ــود در ل ــاه ش ــب گن مرتک

ــد و از  ــه کن ــر توب ــه اگ ــد ک ــی آی ــد م ــیاهی پدی س
ــاه  ــر گن ــر ب ــود ، و اگ ــی ش ــو م ــردد مح ــاه برگ گن
اصــرار ورزد، گســترش مــی یابــد؛ بــه طــوری 
ــوح ســفید را مــی پوشــاندو ســیاه  کــه تمــام آن ل
مــی کنــد؛ وقتــی حــال عبــد بــه چنیــن وضعــی 
دگرگــون شــد، هرگــز بــه ســو ی خیــر و نیکــی بــر 
نمــی گــردد  و ایــن همــان چیــزی اســت کــه خــدا 
در قــرآن مــی فرمایــد: »هرگــز آنطــور نیســت کــه 
اهــل معصیــت مــی پندارنــد بلکــه زنــگار گناهانی 
کــه انجــام مــی دهنــد بــر دل هایشــان مــی 

ــیند.« نش
در نخســتین مناجــات از دعای خمســه عشــر 
ســید الســاجدین)علیه الســام( نیــز مــی خوانیم 
» و أمــات قلبــی عظیــم جنایتــی «18 یعنــی بزرگی 
جنایتــم ) کــه هــر گناهــی جنایــت بــر نفــس 
ــرده اســت. آری ایــن  اســت( قلــب مــرا از  بیــن ب
فــرد  بــه ظاهــر انســان اســت و چشــم و گــوش و 
ــی  ــات نبات ــان را دارد و از حی ــای انس ــت و پ دس
وحیوانــی بهرمنــد اســت ولــی از حیــات انســانی 
کــه بــه میــزان درک او بســتگی دارد، هیــچ بهــره 
ای نبــرده اســت. در حقیقــت مــرده ای بیــش 
ــم آفریــده شــده  ــه احســن تقوی نیســت و او کــه ب
اســت »لقــد خلقنــا الانســان فــی أحســن تقویــم 
«19 بــه پاییــن تریــن مرتبــه وجــودی در عالــم 
ــفل  ــاه أس ــمّ رددن ــد »ث ــی کن ــقوط م ــتی س هس

ــافلین «20  س
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تحلیل دلایل تشبیه انسان به انعام 

گفتــه شــده کــه انعــام از مــادّه نعــم بــه معنای 
ــتر  ــفند و ش ــراد از آن گاو، گوس ــت و م ــی اس نرم
اســت. وجــه اطــاق آن به ایــن دســته از حیوانات 
شــاید بــه دلیــل نــرم شــدن و مســخر گشــتن 
جبلّــی آنهــا در برابــر انســان اســت. حــال پرســش 
اینجاســت کــه چــرا خداونــد برخــی از انســان هــا 
و جــن را کــه فاقــد قــدرت درک حقایــق هســتند، 
ــام  ــان تشــبیه کــرده و ن ــام و چهارپای ــه انع تنهــا ب
ــی کــه  ــاورده اســت. در حال ــات را نی ســایر حیوان
ایــن قبیــل انســان هــا فقــط ویژگــی هــای موجود 
بلکــه اوصــاف ســایر  در چهارپایــان را ندارنــد 
حیوانــات نظیــر درندگــی و ســبعیت نیــز در آنــان 

بــه چشــم مــی خــورد. 
ــه ایــن ســوال،  مفســران فریقیــن در پاســخ ب
توجیهاتــی آورده انــد کــه نیازمنــد تحلیــل بیشــتر 
اســت. از جملــه علامــه طباطبایــی21 در ایــن 
ــه خــوردن و شــهوت  ــع ب ــاره آورده اســت: »تمت ب
جنســی نســبت بــه طبــع حیوانــی اقــدم واســبق 
ــع  ــت از دف ــر اس ــدم ت ــت مق ــب منفع ــت و جل اس
ضــرر و قــوای دافعــه غضبیــه هــم کــه در انســان 
بــه ودیعــه گذاشــته شــده اســت بــه خاطــر قــوای 
ــه  ــان ب ــوع انس ــدف ن ــت وه ــهویه اس ــه ش جاذب
حســب حیــات حیوانــی اش در ابتــدا بــه تغــذّی 
وتولیــد مثــل تعلّــق مــی گیــرد کــه قــوای دافعــه 
راهــم بــه منظــور تحفّــظ بــر قــوای شــهویه و تأمین 
آن بــه کار مــی گیــرد. بنابرایــن، ایــن آیــه جــاری 

مجــرای آیه12ســوره مبارکــه »محمّــد« اســت 
ــأکل  ــا ت ــون کم ــون و یأکل ــروا یتمتّع ــن کف »والّذی

ــم ««22 ــوی له ــار مث ــام والنّ الأنع
مفسّــر بــزرگ اســتاد جــوادی نیــز در توجیــه 
ایــن تشــبیه مــی نویســد: »تشــبیه انســان تبهکار 
ــای  ــرمایه ه ــه از س ــت ک ــن رو اس ــام از ای ــه انع ب
ــه  ــات فقیهان ــرد و حی ــی ب ــره نم ــود به ــری خ فط
و ســمیعانه وبصیرانــه نــدارد وماننــد چارپایــان 
ــی اگــر کســی در راه  ــت، یعن ــهوت اس ــار ش گرفت
شــهوترانی وی مانــع ایجــاد کنــد، غضبنــاک 
مــی شــود وفتنــه انگیــزی مــی کنــد، پــس ریشــه 
غضــب بیشــتر انســان هــا شــهوت اســت وچــون 
اصــل بــرای او تأمیــن لــذّت اســت، قــوّه دافعــه را 

ــد «23 ــی ده ــرار م ــه ق ــروی جاذب ــت نی در خدم
بایــد گفــت هــر دو اســتدلال تقریبــا یــک 
ــر از  ــع نظ ــا قط ــه ب ــد ک ــرده ان ــان ک ــب را بی مطل
توجیــه تشــبیه درآیــه شــریفه بــه نوبه خــود مطلب 
صحیحــی اســت. لکــن اینکــه مــا بگوییــم اصــل 
ــه  ــوه دافع ــت و ق ــذت اس ــن ل ــان تأمی ــرای انس ب
ــاط  ــا ارتب ــت، گوی ــه اس ــروی جاذب ــت نی در خدم
ــام«  ــه »انع ــراه ب ــان گم ــبیه انس ــا تش ــی ب چندان
ــرا ایــن اصــل  ــدارد. زی ــات ن از میــان ســایر حیوان
متصــوّر تنهــا در انعــام نیســت که چنین تشــبیهی 
ــات اعــمّ از  ــه کنــد؛ بلکــه در همــه حیوان را توجی
ــه  ــس وج ــت. پ ــان اس ــان چن ــر انس ــان وغی انس
اختصــاص »انعــام« در ایــن تشــیبه، مــی بایســت 
ــن اصــل باشــد. از ســوی دیگــر  ــر از ای امــری غی
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ــه  ــر جمل ــب ب ــام « مترت ــک کالأنع ــارت »اولئ عب
ــوب  ــم قل ــل »له ــه تعلی ــه ب ــت ک ــه ای اس وصفی
ــی  ــه نوع ــه ب ــاره دارد ک ــا ...« اش ــون به لا یفقه
ــراد  ــیاری از اف ــودن بس ــی ب ــر  جهنّم ــتدلال ب اس
جــنّ و انــس اســت. حــال باتوجــه بــه ایــن ســیاق، 
وجــه تشــبیه ممکن اســت عبــارت از فقــدان درک 
ــان و انســان هــای تبهــکار  باشــد کــه در چهارپای
ــیر  ــیاری از تفاس ــه بس ــان ک ــت. چن ــترک اس مش
فریقیــن بــر آن تصریــح کــرده انــد. برایــن اســاس، 
آیــه فــوق بــر مجــرای آیــه شــریفه»و مثــل الّذیــن 
کفــروا کمثــل الّــذی ینعــق بمــا لایســمع الادّعــاء 
و نــداء صــمّ بکــم عمــی لایعقلــون «24 جریــان دارد 
نــه آیــه» والّذیــن کفــروا یتمتّعــون و یأکلــون کمــا 
تــأکل الأنعــام ..«25 و گــر چــه تلــذّذ و تغــذّی وجــه 
اشــتراک دیگــری اســت میان انســان هــای گمراه 
ــر  ــن ام ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــان ول و چهارپای

نمــی توانــد در آیــه فــوق مــد نظــر باشــد.
حــال بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد گویــا وجــه 
ــوان  ــه عن ــات ب ــایر حیوان ــام از س ــاص انع اختص
رکنــی از ارکان تشــبییه، مأنــوس بــودن مخاطبــان 
قــرآن بــا ایــن دســته از حیوانــات اســت. چــه ایــن 
کــه در ایــن صــورت، نبــود درک در چهارپایــان 
بــرای آنــان وجدانــی تــر و آشــکارتر خواهــد بــود. 

تحلیل و تفسیر عبارت »بل هم اضل«

در تحلیــل و تفســیر ایــن بخــش از آیــه ابتــدا 
مــی بایســت بــه دو نکتــه توجــه کــرد:

کتــاب  در  اصفهانــی  راغــب  اول:   نکتــه 

ــرف  ــل« ح ــه »ب ــران آورده ک ــاظ الق ــردات الف مف
اضــراب بــرای انتقــال از غرضــی بــه غــرض دیگــر 
اســت. چنــان کــه در آیــه شــریفه »قــد أفلــح مــن 
تزکّــی وذکراســم ربّــه فصلّــی بــل تؤثــرون الحیــوه 
الدنیــا «26 بــه همیــن معناســت. پــس کلمــه »بل« 
در آیــه مــورد بحــث، بــرای انتقــال از غرض تشــبیه 
ــکاران  ــه تبه ــی ب ــاص گمراه ــوع اختص ــه موض ب

اســت. 
ــه در  ــی ک ــل« در صورت ــه دوم: وزن »أفع نکت
مقــام مقایســه دو چیــز بــا همدیگــر قــرار گیــرد بــه 
ــن صــورت  ــر ای ــد. در غی معنــای تفضیــل مــی آی
ــه  ــر آنچ ــی رود. نظی ــه کار م ــن ب ــای تعیی در معن
از  خویشــاوندان  ارث  بــاب  در  کریــم  قــرآن  در 
همدیگــر آمــده اســت: »واولوالارحــام بعضهــم 
ــه «27 روشــن اســت  ــاب الل ــی ببعــض فــی کت اول
تقــدم برخــی از خویشــاوندان نســبت بــه بعضــی 
ــت  ــادر میّ ــدر وم ــدان و پ ــدّم فرزن ــد تق دیگرمانن
ــت  ــن اس ــداد او متعیّ ــرادران و اج ــا و ب ــوه ه ــه ن ب
نــه برتــر، چنــان کــه در آیــات »ذلکــم ازکــی لکــم 
ــی  ــه أول ــرا فالل ــا أوفقی واطهــر«28 ، »إن یکــن غنی
بهمــا «29، »وللأخــره خیــر لــک مــن الأولــی «30 ، 
» وقــال یــا قــوم هــؤلاء بناتــی أطهــر لکــم «31 ودر 
ــه  ــرای تعییــن ب ــی ب ــات قران بســیاری دیگــر از آی

ــه تفضیــل.  ــد ن کار رفتــه ان
بــر ایــن اســاس لفــظ »أضــلّ « در آیــه شــریفه 
بــرای تعییــن اســت نــه تفضیــل. زیــرا خداونــد بــه 
حســب ظاهــر مــی فرمایــد: انســان هــای تبهــکار 
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ــان  ــل چهارپای ــود مث ــار خ ــوء اختی ــل س ــه دلی ب
ــا از  ــن معن ــد. ای ــده ان ــروم ش ــت درک مح از نعم
مقــام تشــبیه انســان هــا بــه چهارپایــان فهمیــده 
بــا کلمــه »بــل« از غــرض  مــی شــود؛ لکــن 
ــه غــرض اصلــی. در  تشــبیه منتقــل مــی شــود ب
ــت  ــب اس ــن مطل ــه ای ــبیه، مقدم ــان تش ــع بی واق
ــل  ــه در اص ــد ک ــای تبهکارن ــان ه ــن انس ــه: ای ک
ــات  ــون در حیوان ــم، چ ــه بهای ــتند ن ــراه هس گم
ــا  ــا آن دو را ب ــا م ــدارد ت ــا ن ــی معن ــا گمراه اساس
هــم مقایســه کنیــم ودر نهایــت تبهــکاران را از 
گمراهــی  زیــرا  بدانیــم.  گمراهتــر  چهارپایــان 
ــک  ــدن ی ــرف ش ــا منح ــدن و ی ــی دور ش ــه معن ب
موجــود مختــار از مســیری اســت کــه او را بــه 
هــدف آفرینــش مــی رســاند. مختــار بــودن یــک 
ــر تــرک و انجــام  ــه توانایــی داشــتن او ب موجــود ب
وانتخــاب  اســت  وانتخــاب  اختیــار  روی  از  کار 
ــی  ــار در صورت ــرک کاری از روی اختی ــا ت ــل ی فع
معنــا ومفهــوم پیــدا مــی کنــد کــه از ســر آگاهــی 
و علــم باشــد وایــن حقیقــت در انــس وجــنّ وجــود 
دارد ولــی در حیــوان نیســت. چــون حیوانــات بــه 
حســب آفرینــش خــود، فاقــد هــر گونــه شــعوری 
هســتند. ســخن گفتــن طوطــی، یــا اظهــار علقــه 
وآشــنائی برخــی حیوانــات ماننــد ســگ و اســب 
نســبت بــه صاحبــان خــود نیــز از ســر تقلیــد 
ــعور.  ــه درک وش ــت ن ــان اس ــا آن ــن ب ــس گرفت وان
بنابریــن مقایســه بیــن انســان وحیــوان از این 
جهــت بــه طــور کلــی منتفــی اســت. پــس چــون 

مقایســه صحیــح نیســت، تفضیــل بــودن صیغــه 
»أفعــل« هــم درســت نخواهــد بــود. زیــرا اساســا 
تفضیــل بیــن دو فــرد از یــک نــوع یــا از یــک صنف 
ــی و  ــک ویژگ ــس در ی ــا دو جن ــوع ی ــن دو ن ــا بی ی
صفــت مشــترک صــورت مــی گیــرد و نــزد عــرف 
مقبــول بــه نظــر مــی رســد. هــر چنــد گاه مقایســه 
ــا یکدیگــر مثــل مقایســه هیــکل  ــوع ب ــراد دو ن اف
ــار  ــت چن ــا درخ ــان ب ــد انس ــا ق ــوه ی ــا ک ــان ب انس
ــه  ــد ب ــه رس ــا چ ــت ت ــه نیس ــرف پذیرفت ــز در ع نی
کلام وحــی کــه از هرجهــت بــه خصــوص از حیــث 
ــت.  ــزه اس ــل ومعج ــی بدی ــت ب ــت وبلاغ فصاح
البتــه بــه کار رفتــن تشــبیه در مــوارد مذکــور، 
متعــارف اســت چنــان کــه نظیــر آن در قــرآن بــه 
فراوانــی آمــده اســت. مثــل تشــبیه قلــوب بعضــی 
از اهــل کتــاب بــه ســنگ )فهــی کالحجاره أو اشــدّ 
ــث  ــورد بح ــه م ــه در آی ــبیهی ک ــا تش ــوه(32 وی قس
بیــن برخی از انســانهای تبهــکار و حیوانــات از آن 
جهــت کــه هــردو در فقــد قــدرت درک، مشــترکند 

بــه کار رفتــه اســت )أولئــک کالأنعــام (     
بــه هــر روی اینکــه در برخــی از تفاســیر واژه 
ــده  ــا ش ــر معن ــت ت ــه پس ــی ب ــلّ« را در فارس »أض
صحیــح نیســت. در کتــاب ارزشــمند تفســیر 
بــه  تبهــکار  تشــبیه   « خوانیــم:  مــی  تســنیم 
حیــوان، بلکــه پســت تــر از آن ســه مرحلــه دارد: 
ــا  ــپس واقع ــوان وس ــبیه حی ــکار ش ــت تبه نخس
ــرو  ــه ف ــن مرحل ــود ؛آن گاه از ای ــی ش ــوان م حی
مــی رود و پســت تــر از حیــوان مــی گــردد.....«33 
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زیــرا اولا در لغــت عربــی معــادل ایــن معنــا، »أذل« 
صیغــه افعــل از مــاده »ذلّ« اســت نــه »أضــل « از 
مــاده »ضلالــت« ثانیــا ایــن واژه از معنــای تفضیل 

ــت.  ــلخ اس ــا منس در اینج
از صیغــه  مــراد  وقتــی  کــه  ایــن  توضیــح 
ــر،  ــوارد دیگ ــی م ــه ودر برخ ــن آی ــل در ای تفضی
تعییــن باشــد از معنــای تفضیــل و برتــری منســلخ 
ــه  ــتعمال صیغ ــی اس ــاره چرای ــود. در ب ــد ب خواه
ــرورت  ــه ض ــت ک ــوان گف ــی ت ــه م ــل در آی تفضی
اســتعمال بــه حســب مــوارد مختلــف اســت. مثــا 
ــه  ــود : »الل ــی ش ــه م ــی گفت ــدا وقت ــورد خ در م
ــه  ــراد از آن، مقایس ــه م ــت ک ــن اس ــم « روش اعل
علــم خداونــد بــا علــم دیگــران و در نهایــت برتــری 
علــم او نیســت. زیــرا چنیــن قیاســی از آن جهــت 
کــه علــم او یــک علــم مطلــق، غیــر محــدود و 
ــد آن  ــت ونبای ــل اس ــاس باط ــت از اس ــی اس ذات
ــابی  ــان اکتس ــه علمش ــان دیگرک ــم عالم ــا عل را ب
ومحــدود اســت، مقایســه کــرد. از ایــن رو در آیــه 
شــریفه نــه تنهــا شــائبه مقایســه وجــود نــدارد کــه 
ــت.  ــز هس ــه نی ــودن مقایس ــت نب ــر درس ــیر ب مش
صیغــه  اســتعمال  بحــث،  مــورد  آیــه  در  زیــرا 
ــان  ــد انس ــه بگوی ــت ک ــن نیس ــرای ای ــل ب تفضی
ــد. چــرا کــه  ــات گمراهترن هــای تبهــکار از حیوان
ایــن معنــا بــا توجــه بــه حقیقــت حیوانــات مطلقــا 
تحقــق نــدارد. بلکــه ایــن انســان اســت کــه گرفتار 

ــردد.  ــی گ ــت م ضلال
ــی  ــه گمراه ــه اینک ــه ب ــر باتوج ــوی دیگ از س

نیزچــون هدایــت دارای مراتــب اســت؛ شــاید 
ــزار و  ــام اب ــه تم ــت ک ــانی اس ــه کس ــه ب ــاره آی اش
قــوای درک خــود را در اثــر اصــرار بــر گنــاه از 
دســت داده انــد و همچــون حیوانــات فاقد شــعور 
و درک حقایــق هســتند. اینــان در مقایســه بــا 
ــام  ــد وتم ــوه ای از درک را دارن ــه ق ــر ک ــراد دیگ اف
ابــزار آن را از دســت نــداده انــد گمراهترنــد. ادامــه 
آیــه کــه مــی فرمایــد » اولئــک هــم الغافلــون « نیــز 
ــت  ــی اس ــل کس ــرا غاف ــت. زی ــن مدعاس ــد ای مؤی
کــه از وقایــع پیرامــون خــود و یــا از حقیقــت آنهــا 
ــراه از  ــای گم ــان ه ــون انس ــت و چ ــر اس ــی خب ب
ــی و  ــاء اله ــه انبی ــی و هدایتگران ــای رحمان نداه
از حقیقــت آنهــا بــی خبرنــد بلکــه آن را همچــون 
ــی  ــه نم ــوت متوج ــک ص ــتر از ی ــات بیش حیوان
شــوند غافــل هســتند» و مثــل الذیــن کفــروا 
کمثــل الّــذی ینعــق بمــا لایســمع الّّا دعــاء و نــداء 
صــمّ بکــم عمــی فهــم لایعقلــون «34 مثــل کافــران 
در شــنیدن ســخن انبیــاء و درک نکــردن معنــای 
آن چــون حیوانــی اســت کــه آوازش کننــد و از آن 
ــوند  ــی نش ــز صدای ــرده و ج ــی درک نک آواز معنای
کفــار هــم از شــنیدن و دیــدن حــق، کــر و گنــگ 
و کورنــد، پــس آنــان تعقــل نمــی کننــد.  بنابریــن 
مشــارالیه »اولئــک« همــان مرجــع ضمیــر » هــم 
ــت زده  ــراد غفل ــت و اف ــلّ « اس ــم اض ــل ه «در »ب
همــان گمراهانــی هســتند کــه فاقــد قــدرت درک 

ــه طــور مطلــق انــد. ــزار آن ب و اب

نتیجه گیری
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رهیافــت هــای مطالعــات دینــی

شماره 3 - تابستان 1405

دیــدگاه  از  انســان  ویژگی‏هــای  شناســایی 
اندیشــمندان  توجــه  مــورد  همــواره  قــرآن، 
ــر  ــت. ب ــوده اس ــران ب ــژه مفس ــه وی ــامی و ب اس
ــه شــریفه 179  ایــن اســاس آن چــه از بررســی آی
ســوره مبارکــه اعــراف و دقــت در آن حاصــل آمــد 

ــه  ــت ک آن اس
اولا: اصالــت تأمیــن لــذت بــرای انســان و 
ــی  ــه، ارتباط ــروی جاذب ــه در نی ــوه دافع ــش ق نق
ــان  ــه انعــام و چهارپای ــا تشــبیه انســان گمــراه ب ب

ــد.  ــی بخش ــه آن نم ــی ب ــدارد و خصوصیت ن
ــب  ــام « مترت ــک کالأنع ــارت »اولئ ــا: عب ثانی
ــم  ــل »له ــه تعلی ــه ب ــت ک ــه اس ــه وصفی ــر جمل ب
قلــوب لا یفقهــون بهــا ....« اشــاره دارد و بــه 
نوعــی مســتند جهنّمــی بــودن بســیاری از جــنّ و 
انــس اســت. بــر ایــن اســاس وجــه شــبه مذکــور، 
ــدان درک  ــارت از فق ــه عب ــیاق آی ــه س ــه ب ــا توج ب
ــکار  ــای تبه ــان ه ــا انس ــان ب ــه چهارپای ــت ک اس
در آن مشــترک هســتند و آیــه بــر مجــرای آیــه 
شــریفه »و مثــل الّذیــن کفــروا کمثــل الّــذی ینعق 
ــی  ــم عم ــمّ بک ــداء ص ــاء و ن ــمع الادّع ــا لایس بم
لایعقلــون «24 قابــل تحلیــل اســت نــه آیــه» والّذین 
کفــروا یتمتّعــون و یأکلــون کمــا تــأکل الأنعــام 

 25»..
ــرای  ــریفه ب ــه ش ــلّ « در آی ــظ »أض ــا: لف ثالث
تعییــن اســت نــه تفضیــل. زیــرا خداونــد بــه 
حســب ظاهــر مــی فرمایــد: انســان هــای تبهــکار 
ــان  ــل چهارپای ــود مث ــار خ ــوء اختی ــل س ــه دلی ب

ــا از  ــن معن ــد. ای ــده ان ــروم ش ــت درک مح از نعم
مقــام تشــبیه انســان هــا بــه چهارپایــان فهمیــده 
بــا کلمــه »بــل« از غــرض  مــی شــود؛ لکــن 
ــه غــرض اصلــی. در  تشــبیه منتقــل مــی شــود ب
ــت  ــب اس ــن مطل ــه ای ــبیه، مقدم ــان تش ــع بی واق
ــل  ــه در اص ــد ک ــای تبهکارن ــان ه ــن انس ــه ای ک
ــات  ــون در حیوان ــم، چ ــه بهای ــتند ن ــراه هس گم
ــا  ــا آن دو را ب ــا م ــدارد ت ــا ن ــی معن ــا گمراه اساس
هــم مقایســه کنیــم ودر نهایــت، تبهــکاران را 
ــی  ــرا گمراه ــم. زی ــر بدانی ــان گمراهت از چهارپای
ــک  ــدن ی ــرف ش ــا منح ــدن و ی ــی دور ش ــه معن ب
موجــود مختــار از مســیری اســت کــه او را بــه 
هــدف آفرینــش مــی رســاند. مختــار بــودن یــک 
ــر تــرک و انجــام  ــه توانایــی داشــتن او ب موجــود ب
وانتخــاب  اســت  وانتخــاب  اختیــار  روی  از  کار 
ــی  ــار در صورت ــرکِ کاری از روی اختی ــا ت ــل ی فع
معنــا ومفهــوم پیــدا مــی کنــد کــه از ســر آگاهــی و 
علــم باشــد وایــن حقیقــت در انــس وجــنّ وجــود 
دارد ولــی در حیــوان نیســت. چــون حیوانــات بــه 
حســب آفرینــش خــود، فاقــد هــر گونــه شــعوری 

ــتند. هس
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 تحلیلی بر تنقیح مناط و رابطه آن با
مناسبات حکم و موضوع

هادی نجفی

چکیده

بــرای توســعه احــکام شــرعی بــه موضوعــات نوظهــور، راهکارهــای متعــددی وجــود دارد. 
برخــی از آنهــا بــه طــور مســتقیم بــه نــص و الفــاظ آن مســتند اســت و برخــی دیگــر بــه دلالــت 
مســتقیم لفظــی، مســتند نمی‌باشــند و در راســتای تنقیــح منــاط مــورد بهــره بــرداری قــرار 
می‌گیرنــد. در ایــن نوشــتار پــس از تبییــن معنــای تنقیــح منــاط و برخــی عناویــن مرتبــط بــا 

آن بــه نقــد و بررســی آرای اصولــی کــه در ایــن راســتا شــکل گرفتــه، پرداختــه‌ شــده اســت.

کلید واژه:

تنقیح مناط، الغای خصوصیت، مناسبات حکم و موضوع

}استاد سطح عالی حوزه{
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مقدمه 

اندیشــه تبعیــت احــکام از مصالــح و مفاســد 
ــرلوحه  ــلم، س ــرض مس ــش ف ــک پی ــوان ی ــه عن ب
آرای اندیشــمندان شــیعه قــرار گرفتــه اســت. 
متفــرع بــر ایــن مســلک کلامــی، اگرعلــت حکــم 
کــه پدیــدآور آن مصالــح اســت بــه شــکل قطعــی 
ــت در  ــن عل ــود ای ــه وج ــگاه ب ــد، آن ــف گردی کش
برخــی موضوعــات کــه در متــن ادلــه ســخنی 
ــد؛  ــرده ش ــی ب ــت پ ــده اس ــان نیام ــه می ــا ب از آنه
بــه منظــور  آن موضوعــات  بــه  تعمیــم حکــم 
تأمیــن، تکمیــل و تثبیــت مصالــح مزبــور، ضروری 
مــی باشــد. رســیدن بــه ایــن مرحلــه بــه شــیوهها 
و راهکارهایــی نظیــر »تنقیــح منــاط« و ابزارهایــی 
ــاز دارد.  ــوع، نی ــم و موض ــبات حک ــد مناس همانن

1- تنقیح مناط

تنفیــح منــاط طبــق آنچــه در برخــی نوشــته 
هــا آمــده، عبــارت اســت از پیرایــش وکنارگــذاردن 
بــرای  حکــم  صــدور  در  موثــر  غیــر  اوصــاف 
موضــوع بــه منظــور کشــف وصــف و علــت واقعــی 
حکــم بــه ایــن بیــان کــه مجتهــد و مســتنبط 
حکــم پــس از احصــاء و در نظــر گرفتــن اوصــاف 
و شــرایط موضــوع مذکــور در کلام غیــر منصــوص 
ــا  ــک آنه ــی و واکاوی یکای ــه بررس ــارع، ب ــة ش العل
میپــردازد و بــا پالایــش و کنــار گذاشــتن اوصافــی 
کــه بــه طــور قطع منشــأ صــدور حکــم نمیباشــند، 
نهایتــاً بــه وصــف و علتــی کــه منــاط حکــم بــرای 
موضــوع مذکــور در کلام اســت دســت مییابــد 

ــود  ــگام وج ــم هن ــان حک ــل جری ــاس اص و براس
علــت، حکــم وارده را بــه ســایر موضوعــاتِ واجــد 

ــد.1 ــعه میده ــف توس آن وص
اهمیــت پدیدهــای بــه نــام تنقیــح منــاط بــه 
اندازهــای اســت کــه برخــی بــزرگان، اســتنباط و 
اثبــات بســیاری از احــکام کلــی شــرعی را مرهــون 
آن دانســته انــد.2 الغــا و کنارگــذاردن خصوصیــت 
ــده  ــف وارده، نادی ــیاری از تکالی ــرد در بس زن و م
گرفتــن وصــف مایــع بــودن و امثــال آن در بحــث 
حرمــت خمــر، لحــاظ نکــردن حیثیــت شــغل در 
حکــم کثیــر الســفر، عــدم توجــه بــه نــوع معاملــه 
ــده  ــزوم اجتنــاب از غــرر، نادی ــان حکــم ل در جری
در  خــاص  جغرافیــای  و  محــل  نــژاد،  گرفتــن 
بســیاری از احــکام، در نظــر نگرفتــن نــوع تکلیــف 
ــه  ــل و... نمون ــت جاه ــم معذری ــه حک ــبت ب نس
ــای  ــاط و الغ ــح من ــه تنقی ــرای طریق ــی از اج های

خصوصیــت مــی باشــد.

1-1- نسبت تنقیح مناط و الغای خصوصیت
ــح  ــانی تنقی ــاء، یکس ــارات فقه ــی عب از برخ
منــاط و الغــای خصوصیــت و از برخــی دیگــر 
ایــن  بــه  بــه‌ دســت می‌آیــد3  ایــن دو  تفــاوت 
ــا و  ــاً الغ ــت، صرف ــای خصوصی ــه در الغ ــان ک بی
ــا حکــم  حــذف اوصــاف موضــوع کــه ارتباطــی ب
ــرد بــدون آنکــه نتیجــه آن،  ــد انجــام می‌پذی ندارن
ــح  ــا در تنقی ــد؛ ام ــت باش ــخیص عل ــن و تش تعیی
منــاط، دســتیابی بــه علــت حکــم لازم اســت. 
شــاید بتــوان گفــت طبــق تعریــف معــروف تنقیــح 
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منــاط، در هــر تنقیــح مناطــی الغــای خصوصیــت 
هــم هســت، امــا هــر الغــای خصوصیتــی همــراه 
بــا تنقیــح مــاک حکــم نیســت. بــه ایــن صــورت 
ــود و  ــذف قی ــا ح ــای آن ب ــی نمونه‌ه ــه در برخ ک
خصوصیــات مــورد نــص، حکــم تعمیــم می‌یابــد 
بی‌آنکــه علــت آن بــه ‌دســت آمــده باشــد. اگــر مــا 
ــاط  ــاط، واژه من ــح من ــی تنقی ــاح ترکیب در اصط
را بــه معنــای »موضــوع حکــم« بدانیــم، ایــن 
اصطــاح بــا الغــای خصوصیــت، یکســان اســت، 
امــا اگــر آن را بــه »علــت حکــم« معنــا کنیــم 
ــد  ــت خواه ــای خصوصی ــاوت از الغ ــی متف تعریف

ــت. داش
مــا بــا اعتقــاد بــه اینکــه تنقیــح منــاط، اعــم 
از دو صــورت تنقیــح موضــوع و تنقیــح علــت 
عنــوان  بــه  نــه  را  خصوصیــت  الغــای  اســت4 
یکــی از راههــای تعمیــم حکــم، بلکــه بــه عنــوان 
توســیع  و  تنقیــح منــاط  فراینــد  از  مرحلــه‌ای 
ــم.  ــرار می‌دهی ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــم، م حک

1-1-1- الغای خصوصیت
ــه در  ــرعی ک ــل ش ــر دلی ــا ظاه ــه ب در مواجه
ــت،  ــده اس ــادر ش ــم ص ــی حک ــرای موضوع آن ب
ــور،  ــم مزب ــه حک ــود ک ــل میش ــور حاص ــن تص ای
ــود  ــه دارای قی ــت ک ــوع از آن جه ــرای آن موض ب
ــده و  ــل ش ــت جع ــاری هس ــات انحص و خصوصی
ــود؛ بنابرایــن  ــه  آن موضــوع خواهــد ب منحصــر ب
تعمیــم آن حکــم بــه برخــی دیگــر از موضوعــات، 
ــه اهمــال خصوصیــات مســتفاد از  در قــدم اول ب

ظاهــر کلام و دخیــل ندانســتن آنهــا در موضــوع 
»الغــای  بــه  اقــدام  ایــن  از  دارد.  نیــاز  حکــم 

خصوصیــت« تعبیــر می‌شــود.
بــه عنــوان مثــال، در گزاره‌هــای »اصــاب 
ــاث هــو  ــدر فــی ث ــم ی ــی دم رعــاف«،5 »اذا ل ثوب
ــهِ وَذَرُوا  ــرِ اللَّ ــى ذِكْ ــعَوْا إِلَ ــع«6 و »فَاسْ ــی ارب او ف
ــعَ«،7 توســیع احــکام مزبــور بــه غیــر »خــون  الْبَيْ
الغــای  بــا  »بیــع«  و  شــاک«  »رجــل  بینــی«، 

می‌گیــرد. انجــام  خصوصیــت 
ایــن الغــا گاه ره‌آورد تناســب حکــم و موضــوع 
اســت کــه یــک قرینــه داخلــی محســوب می‌شــود 
و گاه بــا اتــکای بــه قرینــه خارجــی ماننــد اجمــاع 
انجــام می‌گیــرد. روایــات فراوانــی نیــز از ائمــه 
ــا  ــه در آنه ــت ک ــده اس ــادر ش ــام ص ــم الس علیه
آیــات قرآنــی، براســاس الغــای خصوصیــت ــــ در 
جهــت توســیع حکــم ــــ مــورد بهره‌بــرداری قــرار 

ــال: ــوان مث ــه عن ــد، ب گرفته‌ان
1- از امــام صــادق علیــه الســام دربــاره 
یــک پرنــده اهلــی کــه در حــرم داخــل شــده 
ــه  ــس لان الل ــد: »لایُم ــد، فرمودن ــؤال ش ــود، س ب
ــه  ــا اینک ــاً«8 ب ــهُ کان آمِن ــن دَخل ــول: مَ ــی یق تعال
ایــن آیــه بــه حســب مدلــول لفظــی، مختــص بــه 
ــا  ــام ب ــه الس ــام علی ــا ام ــت ام ــول اس ذوی العق
اِعمــال مناســبات حکــم و موضــوع، آن را تعمیــم 
دادنــد و حکــم مذکــور را بــه خاطــر کرامــت بیــت 
اللــه الحــرام دانســتند، نــه بــه لحــاظ خصوصیــت 

ــرم. ــونده در ح ــل ‌ش ــخص داخ ش
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ــس  ــه پ ــزی ک ــاره کنی ــرت درب 2 - از آن حض
از آزادی و ازدواج، صاحــب دختــری شــود، ســؤال 
ــد  ــر می‌توان ــا آن دخت ــا مــولای ســابق او ب شــد آی
ــه  ــتناد ب ــا اس ــام ب ــه الس ــام علی ــد؟ ام ازدواج کن
ــخ  ــمْ«9 پاس ــي حُجُورِكُ ــي فِ تِ ــمُ اللََّاّ ــه »وَرَبَائِبُكُ آی
ــس از  ــرت پ ــتدلال آن حض ــد.10  اس ــی دادن منف
الغــای خصوصیــت از ربیبهــای کــه در دامــان مرد 
پــرورش مییابــد و تعمیــم حکــم مزبــور بــه مطلــق 
بنــت همســر موطوئــه بــه نــکاح صحیــح، صــورت 

گرفتــه اســت.
دههــا نمونــه از ایــن طیــف روایات وجــود دارد 
ــت  ــر حجی ــل ب ــوان دلی ــه عن ــا ب ــوع آنه ــه مجم ک
اینگونــه ظهــورات عرفــی محســوب می‌شــوند.11

2-1-1- شروط الغای خصوصیت
از  طیفــی  زمــره  در  خصوصیــت،  الغــای 
ــن  ــه از کمتری ــت ک ــه اس ــرد در فق ــن پرکارب عناوی
ــی  ــت. برخ ــوردار اس ــی برخ ــد فن ــن و تحدی تبیی
آن را مرتبــط بــه بــاب ذوق عرفــی معانــی روایــات 
اســتدلال  و  بحــث  از  فــارغ  کــه  دانســته‌اند 
اســت.12 همیــن رویکــرد باعــث شــده اســت 
در  شــدن  گرفتــار  از  بــزرگان  از  دیگــر  برخــی 
الغــای  اســم  بــه  استحســان،  و  قیــاس  دام 
ــای  ــی کنند.13دیدگاه‌ه ــراز نگران ــت، اب خصوصی
متفــاوت در الغــا و اثبــات خصوصیــت در مــواردی 
ــن  ــش چنی ــاز پیدای ــه س ــی، زمین ــکام فقه از اح
دغدغــه و نگرانیهــا شــده اســت؛ بــه عنــوان 
ــه  ــی الل ــه صل ــال: در فرمایــش »ان رســول الل مث

ــی از  ــرر«14 برخ ــع الغ ــن بی ــی ع ــه نه ــه و آل علی
بــزرگان بــا الغــای خصوصیــت از بیــع، نهــی مزبور 
را شــامل ســایر معامــات و قــرارات غــرری یــا 
حداقــل عقــودی ماننــد اجــاره کــه در بســیاری از 
ارکانشــان مشــابه بیــع هســتند نیــز می‌داننــد15 ، 
امــا برخــی دیگــر، ایــن الغــای خصوصیــت را بعید 
دانســته‌اند.16در گــزاره »اصــاب ثوبــی دم رعــاف« 
عــده‌ای بــا الغــای خصوصیــت از »دم رعــاف« بــه 
ســایر نجاســات مرطــوب، تعــدی کرده‌انــد17 ، در 
حالــی کــه ایــن الغــا از ســوی برخــی فقهــا مــورد 

ــت.18 ــه اس ــرار نگرفت ــرش ق پذی
ــه  ــاز ب ــت نی ــرد، از دو جه ــوان پرکارب ــن عن ای
ــروج از  ــدی و خ ــه ‌من ــرای ضابط ــی ب ــث علم بح
ابهــام دارد، یکــی بحــث از منشــاءهای الغــای 
اِعمــال آن. در  خصوصیــت و دیگــری شــروط 
ــد  ــی مانن ــن داخل ــه قرای ــاءهای آن ب ــورد منش م
مناســبات حکــم و موضــوع و ذکــر علــت در ذیــل 
حکــم و بــه قرایــن خارجــی ماننــد اجمــاع و 
ســیره اشــاره شــده اســت.19 البتــه فقهــا در اکثــر 
اســتنادات خــود بــه الغــای خصوصیــت، از ذکــر 
خاســتگاه آن صــرف‌ نظــر نموده‌انــد؛ همیــن 
ــر در  ــات فراگی ــرورت تحقیق ــفافیت، ض ــدم ش ع

ایــن بــاب را دو چنــدان می‌کنــد.
ــت، از  ــای خصوصی ــروط الغ ــورد ش ــا در م ام
ــه  ــل ب ــوارد ذی ــی م ــی و اصول ــون فقه ــای مت لاب

دســت می‌آیــد:
1- بایــد بــه عــدم مدخلیــت خصوصیــت، 
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ــه  ــدی ب ــود. پایبن ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــع ی قط
خصوصیــت  الغــای  راه  اساســی،  شــرط  ایــن 
قیاســات ظنــی جــدا می‌ســازد.  بیراهــه  از  را 
بســیاری از فقهــا بــا تأکیــد بــر ایــن شــرط یــادآور 
شــده‌اند کــه دســت برداشــتن از ظاهــر کلامِ 
ــد از  ــر قی ــه ذک ــال اینک ــرف احتم ــه ص ــد، ب مقیَّ
ــق  ــه آن تعل ــم ب ــب باشــد و غــرض متکل ــاب غال ب
ــال  ــرد احتم ــت و مج ــی نیس ــت، کاف ــه اس نگرفت
خصوصیــت، بــرای ســقوط اســتدلال بــه عمــوم، 

می‌کنــد.20 کفایــت 
ــد  ــزرگان در نق ــی ب ــال برخ ــوان مث ــه عن      ب
برداشــت حرمــت کــف زدن21 از آیــه »وَمَــا كَانَ 
وَتَصْدِيَــةً«22  مُــكَاءً  إِلََّاّ  الْبَيْــتِ  عِنْــدَ  صَلََاتُهُــمْ 
میفرماینــد: انجــام ایــن عمــل، عندالبیــت آنهــم 
بــه صــورت صــاة مــورد توبیــخ قــرار گرفتــه اســت 
ــوده اســت و  و ایــن جهــات، دخیــل در حرمــت ب
خصوصیــت مــکان و جهــت عمــل چیــزی نیســت 
ــت  ــای خصوصی ــانی از آن الغ ــه آس ــوان ب ــه بت ک
نمــود، پــس نمیتــوان حکــم مزبــور را - بــر فــرض 
کــه حرمتــی باشــد - ســایر مــوارد صــوت و کــف 

زدن تعمیــم داد.23
2- حکــم وارده در دلیــل، خــاف قاعــده 
نباشــد وگرنــه بــه مــورد آن اکتفــا می‌شــود و 
مجالــی بــرای الغــای خصوصیــت در آن نخواهــد 
بــود.24 بــه عنــوان مثــال، صاحــب جواهــر در 
مــورد گــزاره »تلــف المبیــع قبــل قبضــه مــن مــال 
ــلیم  ــل از تس ــع قب ــان بای ــد: »ضم ــه« میگوی بایع

ــل  ــه دلی ــت و ب ــل اس ــده و اص ــاف قاع کالا، خ
ــه  ــوان آن را ب ــت و نمی‌ت ــده اس ــت ش ــاص ثاب خ

ــری داد«.25 ــع تس ــر بی غی
3- مــورد الغــای خصوصیــت، از امــور تعبــدی 
محــض نباشــد26 بــه همیــن دلیــل برخی بــزرگان، 
حکــم مــس میــت را بــرای مــس اجــزای منفصــل 
ــه  ــکام میت ــرا اح ــته‌اند؛ زی ــاری ندانس ــدن ج از ب
ــای  ــرای الغ ــی ب ــت و مجال ــدی اس ــان، تعب انس

خصوصیــت عرفــی در آن نیســت.27
نامذکــور  و  مذکــور  موضوعــات  بیــن   -4
اساســی  و  جوهــری  فــرق  دلیــل شــرعی،  در 

نباشــد.28
5- موضــوع غیرمذکــور، از جهــت مــاک، 
بــاب  از  نباشــد.  مذکــور  موضــوع  از  اضعــف 
ــم  ــت، حک ــای خصوصی ــا الغ ــوان ب ــال، نمی‌ت مث
لــزوم چهــار شــاهد بــرای اثبــات زنــا را بــه برخــی 
معاصــی نظیــر ســرقت و شــرب خمــر تعمیــم 
داد، در نتیجــه ایــن دو موضــوع در دایــره اطــاق 
ــد  ــی خواهن ــمْ«29 باق ــدْلٍ مِنْكُ ــهِدُوا ذَوَيْ عَ »واَشْ

ــد.30 مان
اهتمــام بــه ایــن شــروط بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه بــه همــان میــزان کــه مطلــق گذاشــتن 
عناوینــی از ایــن قبیــل، حضــور آنهــا را در عرصــه 
ــهدار  ــیبپذیر و خدش ــرعی آس ــکام ش ــیع اح توس
میســازد، ضابطهمنــدی و مشروطســازی آنهــا بــه 
شــروطی از ایــن ســنخ، عرصــه را بــرای بهرهــوری 

صحیــح آنهــا همــوار میســازد.



64

2-1- تفــاوت تنقیــح منــاط بــا تخریــج منــاط و 
تحقیــق منــاط

ــاط«،  ــح من ــج »تنقی ــاح رای ــر اصط ــاوه ب ع
ــق  ــاط« و »تحقی ــج من ــر »تخری ــاح دیگ دو اصط
منــاط« کــه خاســتگاه آنهــا اصــول فقــه اهــل 
ســنت اســت؛ در برخــی نگاشــته‌های بــزرگان 
ــه  ــال ب ــن مج ــورد، در ای ــم می‌خ ــه چش ــیعه ب ش

توضیــح آنهــا می‌پردازیــم:

الف: تخریج مناط
ــا  ــه ت ــه ک ــاط همانگون ــج من ــود از تخری مقص
حــدودی از نــام آن پیداســت، اســتخراج و بــه 
‌دســت آوردن منــاط حکــم شــرعی بــرای تســرّی 
آن بــه ســایر موضوعــات واجــد آن منــاط اســت.31  
ماننــد اینکــه مجتهــدی علــت ثبــوت قصــاص 
ــر  ــد و ب ــودن آن بدان ــی ب ــد را عدوان ــل عم در قت
ــات  ــایر جنای ــه س ــور را ب ــم مزب ــاس، حک ــن اس ای
عدوانــی تســری دهــد و حکــم حرمــت ربــا در 
گنــدم را – بــه تصــور اینکــه بــه دلیــل مکیــل بــودن 
آن اســت – بــه ســایر مکیــات نیــز تعمیــم دهــد، 
ــت آن  ــر علیّ ــی ب ــا نقل ــی ی ــل عقل ــه دلی ــی آنک ب

ــد. ــده باش ــه ش ــاف اقام اوص
ــا  آنچــه تعمیــم حکــم تحــت ایــن عنــوان را ب
ــودن  ــی ب ــازد، ظن ــه می‌س ــدی مواج ــش ج چال
ایــن تخریــج اســت بــه گونــه‌ای کــه آن را در زمــره 
ــه اگــر در  قیاســات منکــور قــرار داده اســت.32 بل
ایــن تخریــج، از فهــم عرفــی یــا مقدمــات قطعــی 
بــه عنــوان  بهــره بــرده شــود، می‌تــوان آن را 

ــرد. ــه ‌کار ب ــاط ب ــح من ــرادف تنقی ــی م اصطلاح

ب: تحقیق مناط
مقصــود از تحقیــق منــاط، تحقیــق و بررســی 
بــرای یافتــن علــت مکشــوف حکــم، در ســایر 
مصادیــق و موضوعــات مشــابه اســت، بــرای اینکه 
پــس از اثبــات وجود علــت در آنها، مشــمول حکم 
برآمــده از آن علــت گردنــد.33 تحقیــق منــاط، بــه 
ایــن معنــا مرحلــه پایانــی تعمیــم حکــم و تطبیــق 
ــه  ــاً ب ــق اســت و طبیعت ــر مصادی موضــوع کلــی ب
عنــوان طریقــه‌ای بــرای کشــف منــاط حکــم مورد 

ــود. ــع نمی‌ش ــث، واق بح

3-1- آرای اصولی
دربــاره اینکــه تنقیح منــاط از مصادیــق ظهور 
و دلالــت عرفیــه بــوده و درآن پیدایش ظــن، کافی 
و کارســاز اســت یــا اینکــه از دایــره ظهــورات خارج 
ــه  ــه حصــول قطــع ب ــوده و پذیــرش آن منــوط ب ب
منــاط مــی باشــد، ســه دیــدگاه قابــل ارائــه اســت 
ــر  ــی ب ــد تأثیرات ــی توان ــک م ــر ی ــه ه ــش ب و گرای

سرنوشــت ایــن پدیــده داشــته باشــد. 

1-3-1- دیدگاه ضرورت قطع
ایــن دیــدگاه کــه اجــرای تنقیــح منــاط را 
منــوط بــه حصــول قطــع بــه منــاط مــی دانــد،34 
انــدازه  بــه  را  منــاط  تنقیــح  کاربــرد  میتوانــد 
فراوانــی کاهــش دهــد؛ زیــرا رخــداد حالــت قطــع 
بــه مــاکات احــکام، در بســیاری از مــوارد دشــوار 

ــد. ــی باش ــن م و ناممک
برخی طرفداران این اندیشه نوشته اند: 
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»نکتــه بایســته ذکــر و شایســته تأکیــد در 
ــل  ــت حاص ــن دلال ــک بی ــزوم تفکی ــام، ل ــن مق ای
از »مناســبت حکــم و موضــوع« - کــه از مصادیــق 
دلالــت ظنــی ظهــور و مفهــوم توســعه یافتــه دلیل 
اســت – و دلالــت حاصــل از »تخریــج منــاط«، 
»تنقیــح منــاط« و »الغــای خصوصیــت« - کــه 
ــه  ــف و ن ــت و کش ــه دلال ــت، ن ــت اس ــی هدای نوع
فهــم و قیــاس از یــک موضــوع بــه موضــوع دیگــر 
بــوده و در گــرو قطــع مســتنبط اســت – مــی 
ــی  ــر فقه ــی و غی ــون فقه ــه مت ــه ب ــد. مراجع باش
میرســاند کــه ایــن تفکیــک بــا همــه ضرورتــی کــه 
داشــته، گاه صــورت نگرفتــه و آمیختــی ناصحیــح 
را باعــث گردیــده اســت. ایــن آمیخــت ناصحیــح 
باعــث گردیــده تــا اقتضــای تخریــج و تنقیــح 
منــاط و الغــای خصوصیــت کــه دایــر مــدار قطــع 
اســت، بــه مثل مناســبت حکــم و موضوع ســرایت 
داده شــود و در جایــی کــه قطــع لازم نیســت، 
ــس،  ــود و بالعک ــرار ش ــود آن اص ــرورت وج ــر ض ب
اقتضــای مناســبت حکــم و موضــوع بــه تخریــج و 
ــاط و الغــای خصوصیــت نســبت داده  تنقیــح من
شــود و بــی جهــت در مقــام لــزوم یقیــن، بــه ظــن 

ــود«.35 ــا ش ــوری اکتف ظه
در ایــن ســخن همانگونــه کــه ملاحظــه شــد، 
ــات  ــانی اصطلاح ــه یکس ــاد ب ــا اعتق ــنده ب نویس
تخریــج منــاط، تنقیــح منــاط و الغــای خصوصیت 
و تفــاوت آنهــا با مناســبت حکــم و موضــوع، در آن 
عناویــن ســه گانــه حالتــی جــز قطــع را پاســخگو 

نمیدانــد. بــا توجــه بــه مباحثــی کــه پیــش از 
ایــن در تبییــن و تصویــر جایــگاه ایــن عناویــن در 
فرآینــد توســیع احــکام گذشــت، و نیــز مطالبــی 
کــه در تثبیــت دیــدگاه ســوم خواهــد آمــد، ایــراد 

ایــن گفتــار آشــکار خواهــد شــد. 

2-3-1- دیدگاه کفایت ظن
ایــن دیــدگاه کــه دایــره وســیعتری پیــش 
روی تنقیــح منــاط میگشــاید و کاربــرد آن را بــرای 
ــد؛  ــی ده ــترش م ــرعی، گس ــکام ش ــیع اح توس
ــه ظاهــر دلیــل و  تنقیــح منــاط را از بــاب عمــل ب
نتیجــه آن را از مدالیــل لفظــی کلام مــی دانــد کــه 

ــد.36 ــت میکن ــوری در آن کفای ــن ظه ظ
یکــی از طرفــداران ایــن اندیشــه در مقــام 
پاســخگویی بــه برخــی اشــکالات و ظاهــراً بــا 
هــدف جمــع و ســازش بیــن دو دیــدگاه اشــتراط 
قطــع و اکتفــای بــه ظــن در تنقیــح منــاط، چنیــن 

ــت:  ــته اس نگاش
ــش  ــن پرس ــا ای ــت ب ــن اس ــا، ممک »در اینج
مواجــه شــویم کــه چگونــه از یــک ســو، وجــه 
تمســک  و  اســتظهار  منــاط،  تنقیــح  حجیــت 
ــوب  ــی محس ــه ظن ــه از ادل ــت ک ــر اس ــه ظواه ب
میشــود و از ســوی دیگــر، آنچــه در ایــن بــاب 
مــورد نظــر اســت قطــع بــه منــاط بــوده و چگونــه 
ــد؟  ــی باش ــع م ــل جم ــم قاب ــا ه ــر ب ــن دو ام ای
میتــوان در پاســخ گفــت اگــر چــه از دیــدگاه 
مشــهور، ظواهــر از دلالتهــای ظنــی شــمرده 
ــه  میشــود و ره آورد اســتظهار چیــزی جــز ظــن ب



66

مدلــول نخواهــد بــود، ولــی بــا توجــه بــه قطعــی 
ــی  ــه قطع ــاس ادل ــر – براس ــت ظواه ــودن حجی ب
همچــون ســیره عقــا – توصیــف نمــودن تنقیــح 
منــاط بــه قطعیــت، خالــی از هرگونــه اشــکال 
اســت و منافاتــی بــا ظنّــی بــودن مدلــول ظواهــر 

نــدارد«.37
ــع  ــرش واق ــورد پذی ــد م ــخ نمیتوان ــن پاس ای
شــود؛ زیــرا نتیجــه آنچــه نویســنده از باور مشــهور 
اصولیــان ترســیم نمودنــد ایــن اســت کــه در بحث 
ظواهــر میتــوان بــه ظــن نوعــی اکتفــا کــرد، لکــن 
بایــد دانســت چنیــن ظنــی بــا حفــظ رتبــه و 
ماهیــت و بــا وصــف عــدم وصــول بــه مرتبــه قطــع، 
مــورد تأییــد برخــی ادلــه قطعــی قــرار گرفتــه 
اســت و از آن بــه »ظــن معتبــر« یــاد میشــود و 
نبایــد بیــن جایــگاه معتبِــر و معتبَــر خلــط نمــود. 
بالأخــره اینکــه ایــن ظــن معتبــر، غیــر از حالــت 
قطــع و یقیــن اســت کــه از ســوی برخــی بــزرگان 
در تنقیــح منــاط حکم، لازم دانســته شــده اســت. 

3-3-1- دیدگاه تفصیل
بــه نظر میرســد عناویــن تنقیح منــاط و الغای 
خصوصیــت در وادی اتــکای بــه ظــن و قطــع، 
حالتــی غیــر مســتقر دارنــد. گاه از ســنخ ظهــور و 
مدلــول لفظــی و گاه از ســنخ درک و کشــف عقلی 
ــزاری بســتگی  ــه منقحــات و اب میباشــند و ایــن ب
ــه  ــکار گرفت ــاط ب ــح من ــتای تنقی ــه در راس دارد ک
میشــود؛ درنتیجــه، برخــی بــزرگان منقّــح منــاط 
را گاه اجمــاع دانســتهاند کــه یــک دلیــل شــرعی 

ــر  ــه فرات ــص ک ــور ن ــی ظه ــت و گاه ــی اس قطع
برخــی دیگــر  و  نمیکنــد.38  اقتضــا  را  از ظــن 
بــر پذیــرش تنقیــح منــاط اطمینانــی اصــرار 
ورزیدهانــد،39 یــا بــه صــورت کلــی، تعــدی حکــم 
را منــوط بــه یکــی از دو شــکل تنقیــح منــاط 
قطعــی یــا ظنــی مســتند بــه لفــظ دانســتهاند40 و 
تعابیــری ماننــد »تنقیــح منــاط قطعــی« و »تنقیح 

ــد.41 ــه کار بردهان ــی« را ب ــاط لفظ من
بــه طــور کلــی تنقیــح منــاط بــا فراینــدی بــه 
ــد. لکــن  ــام »الغــای خصوصیــت« تحقــق مییاب ن
ــاز دارد  ــی نی ــه ابزارهای ــد ب ــن فراین ــیّ ای ــرای ط ب
کــه از آنهــا بــه »مناســبات حکــم و موضــوع«، 
»اســتقراء«، »ســبر و تقســیم« و ... تعبیر میشــود. 
بــا ایــن بیــان، ســرّ یکســان دانســتن برخــی از این 
عناویــن اصولــی بــا دیگــری و تأکیــد بــر بازگشــت 
بعضــی از آنهــا بــه برخــی دیگر کــه در نوشــتههای 
عــده ای از بــزرگان بــه چشــم میخــورد،42 آشــکار 

میگــردد. 
ــه  ــه شــد را در نمون تثبیــت عینــی آنچــه گفت

ــم:  ــل پــی مــی گیری فقهــی ذی
ــاث  ــی ث ــدر ف ــم ی ــه »و اذا ل ــت صحیح دلال
هــو او اربــع و قــد احــزر الثــاث قــام فاضــاف 
الیــه اخــری و لاشــئ علیــه ولاینقــض الیقیــن 
ــور  ــه ط ــتصحاب ب ــت اس ــر حجیّ ــک«،43 ب بالش
مطلــق- بــی آنکــه در صــدور آن خصوصیتــی 
بــرای مــورد شــکّ در رکعــات در نظــر گرفتــه شــده 
ــه دو  ــه ب ــوده ک ــاط ب ــح من ــاورد تنقی ــد- ره باش
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روش اجــرا شــده اســت:
ــه از  ــان ک ــن بی ــه ای ــث: ب ــاد حدی ــل مف تحلی
ــود  ــتفاده میش ــن« اس ــه »یقی ــض« ب ــناد »نق اِس
و  مبــرم  کــه حالتــی  آن جهــت  از  یقیــن  کــه 
ــردد،  ــض گ ــده و نق ــد نادی ــت نبای ــتحکم اس مس
بیآنکــه بــرای مــورد یقیــن و شــکّ، دخلــی بــرای 
ــاکّ در  ــزار ش ــن نمازگ ــد؛ بنابرای ــم باش ــن حک ای
ــه  ــت ک ــود را از آن جه ــن خ ــارم، یقی ــت چه رکع
یــک اعتقــاد جزمــی اســت نبایــد بــا شــکّ از ایــن 
جهــت کــه امــری موهــون اســت خدشــه دار کند، 
نــه بــه ایــن اعتبــار کــه یقیــن بــه خصــوص رکعــت 
ــتفاده و  ــن اس ــت. از ای ــه اس ــق گرفت ــارم تعل چه
برداشــت کــه از نفــس الفــاظ و بــدون بهرهگیــری 
ــم و  ــبت حک ــه مناس ــت، »ب ــی اس ــن بیرون از قرای

ــود.  ــر میش ــوع« تعبی موض
اتــکای بــه قرایــن خارجــی: بــه ایــن صــورت 
ــه در  ــواردی ک ــایر م ــق س ــتقرا و تطبی ــا اس ــه ب ک
آنهــا بــه روا نبــودن نقــض یقیــن حکم شــده اســت 
ــه،44  ــارت حدثی ــاره طه ــات وارده درب ــر روای – نظی
خبثیــه45 و ... – عمــوم حکــم مذکــور و اختصــاص 

نداشــتن آن بــه صــاة بــه دســت میآیــد.46
ایــن دو شــیوه، مؤیــد آن اســت که »مناســبت 
حکــم و موضــوع« و »اســتقراء« ماننــد »عقــل« و 
ــمار  ــه ش ــاط ب ــح من ــای تنقی ــاع« از ابزاره »اجم
ــر  ــودن ه ــی ب ــا ظن ــی ی ــاس قطع ــر اس ــد و ب میآی
ــرای تنقیــح منــاط ارزشــگذاری میشــود.  یــک، ب

2- مناسبات حکم و موضوع

بــا  شــرعی  احــکام  ثبــوت،  مقــام  در 
هــر  وگرنــه  دارنــد  تناســب  خــود  موضوعــات 
هــر  متوجّــه  بی‌جهــت  می‌توانســت  حکمــی 
موضوعــی شــود47 و حــال آنکــه شــریعت حکیــم 
اســام از ایــن پیرایــه بــه دور مــی باشــد. در فقــه 
شــیعه، اصطــاح »مناســبات حکــم و موضــوع«، 
بــر پایــه ایــن پیونــد شــکل گرفتــه اســت. کشــف 
ایــن تناســب، بــا اتــکا بــه ســنجه ارتــکازات عرفــی 

در برخــی احــکام امکان‌پذیــر مــی باشــد.
ــد  ــت میآی ــه دس ــی ب ــون فقه ــی مت ــا پیجوی ب
کــه فقهــای عظــام پــس از کشــف مناســبات حکم 
و موضــوع، گاه آن را در جهــت تعمیــم حکــم و گاه 
ــول  ــم مدل ــرای فه ــد آن48 و گاه ب ــت تقیی در جه
دلیــل49، بــکار گرفتهانــد. شــرح کاربــرد تعمیمــی 
فهــم مناســبات حکــم و موضــوع کــه مقصــود 
ایــن نوشــتار بــوده، بــه ایــن بیــان اســت کــه 
گاهــی حکــم شــرعی در لســان دلیل، بــه موضوع 
خــاص تعلــق گرفتــه، امــا عــرف بــا بهــره گیــری از 
مناســبات میــان حکم و موضــوع، حکــم را فراتر از 
موضــوع مذکــور مییابــد و آنــرا به ســایر موضوعات 

هــم عــرض ســرایت میدهــد. 
ــی  ــوده، نوع ــر ب ــح نظ ــا مطم ــه در اینج آنچ
ــن و  ــه قرای ــکای ب ــا ات دلالــت لفظــی اســت کــه ب
ــکازات  قوانیــن عمومــیِ برآمــده از تجربههــا و ارت
عرفــی بــه دســت میآیــد.50 در واقــع ایــن، یــه 
ــه در  ــت ک ــی اس ــادر معنائ ــتظهار و تب ــی اس نوع
مرحلــه مدلــول تصدیقــی کلام، بــرای عــرف آگاه 
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بــه مجموعــه احــکام شــریعت رخ میدهــد و ایــن 
ــور  ــت ظه ــه شکس ــت ک ــای اس ــه گونه ــادر ب تب
ــه  ــوی را ب ــور ثان ــری ظه ــکل گی ــی کلام و ش اول

دنبــال دارد.
البتــه بایــد توجّــه داشــت کــه در بحــث الغــای 
خصوصیــتِ برآمــده از مناســبات حکــم و موضــوع 
و امثــال آن، ســخن از فهــم عــدم خصوصیــت 
اســت51 نــه صِــرف عــدم فهــم خصوصیــت مــورد 
کــه برخــی گمــان کــرده اند؛52زیرا در صــورت دوم 
ــه  ــق حکــم ب ــه خــود کــه تعل ــر ظهــور اولی کلام ب
موضــوع و مــورد خــاص اســتف باقــی مــی باشــد 
و ظهــور ثانــوی بــرای آن شــکل نگرفتــه اســت تــا 
فقیــه بتوانــد براســاس آن بــه توســیع حکــم روی 

آورد.
همچنیــن بایــد دانســت کــه در ایــن بــاب 
ــت،  ــم نیس ــاک حک ــی م ــف قطع ــخن از کش س
بلکــه مدعــا آن اســت: براســاس فهــم عرفــی، از 
مناســبات حکــم و موضــوع کشــف میگــردد کــه 
موضــوع واقعــی حکــم، فراتــر از آن چیزیســت 
کــه در متــن دلیــل آمــده  و ذکــر موضــوع وارده در 
کلام بــه دلایلــی ماننــد اهمیــت، رواج و غلبــه آن، 
خفــای مصداقیــت آن بــرای علــت، مــورد ســؤال 
ــت،  ــال اس ــه و مث ــاب نمون ــا از ب ــدن و ی ــع ش واق
بیآنکــه بــه معنــای نفــی حکــم از ســایر موضوعات 

هــم عــرض باشــد.53
البتــه واضــح اســت کــه تعمیــم حکــم بــر 
ســایر  و  موضــوع  و  حکــم  مناســبات  اســاس 

ــور  ــش ظه ــر پیدای ــاوه ب ــابه، ع ــای مش راهکاره
ــه آن  ــه نتیج ــت ک ــن اس ــه ای ــروط ب ــل، مش کام
بــا نصــوص و اصــول قطعــی منافــی نباشــد. 
ــن  ــکلگیری چنی ــرض ش ــر ف ــر ب ــارت دیگ ــه عب ب
ــوی  ــوری اق ــا ظه ــارض آن ب ــدم تع ــوری، ع ظه
ــاظ و  ــی لح ــرط نهای ــر، ش ــی دیگ ــل قطع ــا دلی ی

پایبنــدی بــه آن اســت.

1-2- نمونه های فقهی 
اینــک بــه چنــد نمونــه از دههــا فتــوای فقهی 
کــه بــا اســتناد بــه فهــم عرفــی مناســبات حکــم و 

موضــوع صــادر گردیــده اســت، اشــاره میشــود:
1- محقق اصفهانی مینویسد:

و  حکــم  مناســبت  مقتضــای  کــه  »آنچــه 
موضــوع بــوده، ایــن اســت کــه اگــر ســفرِ موجــب 
قصــر، بــه عنــوان عمــل و شــغل انســان محســوب 
ــه  شــود، اتمــام ]صــاة[ در آن لازم مــی باشــد؛ ن
ــرای  ــفر ب ــد در س ــه او ش ــی حرف ــر فعل ــه اگ اینک
بــرای  نبایــد  پــس  اســت.  واجــب  اتمــام  آن، 
ــکاری و  ــن م ــدق عناوی ــر ص ــور منتظ ــم مذک حک
خطــاب ]و امثــال آن کــه در روایــات آمــده اســت[ 
ــه  ــان ب ــه قوامش ــی ک ــی عناوین ــه وقت ــد، بلک مان
ســفر بــوده شــغل او گردیدنــد، اتمــام لازم اســت 
ــل  ــم دخی ــغلی او در حک ــت ش ــه حیثی ــی آنک ]ب

باشــد[«.54
2 - ســید محســن حکیــم در مســأله عــدم 
مأمومیــن، چنیــن  بیــن  وجــود حایــل  جــواز 

نگاشــته اســت:
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»مقصــود مطلــق حایــل اســت، گرچــه مانــع 
مشــاهده صــف جلــو نگــردد؛ زیــرا بــه قرینــه 
مناســبت حکــم و موضــوع بــه دســت میآیــد: 
آنچــه کــه مانــع بــوده، عبــارت اســت از انفصــال 
نمازگــزاران و عــدم صــدق وصــف اجتمــاع آنهــا در 
ــا نباشــد؛ و  نمــاز، چــه امــکان مشــاهده باشــد ی
اگــر حایــل موجــب تفــرق نمازگــزاران نگــردد و بــا 
اجتمــاع آنهــا منافــی نباشــد بــه صحّــت جماعــت 
مشــاهده  از  مانــع  گرچــه  نمیزنــد،  آســیب 

باشــد«.55
3 - حضــرت امــام خمینــی در تبییــن مفــاد 
نبــوی »المؤمنــون عنــد شــروطهم«56 میفرمایــد: 
»الغــای خصوصیــت از شــروط ضمنــی ]کــه 
روایــت ظهــور در آن دارد و توســعه آن[ بــه شــروط 
ــن،  ــدار مؤم ــرار و م ــق ق ــه مطل ــه ب ــی، بلک ابتدای
بعیــد بــه نظــر نمیرســد. عــرف بــا فهــم مناســبات 
حکــم و موضــوع از ایــن روایــت میفهمــد آنچــه که 
مؤمــن بــه آن ملــزم اســت، عبــارت از مطلــق قــرار 
او بــدون دخالــت عنــوان »شــرط« در ایــن حکــم 
مــی باشــد؛ در نتیجــه، ضمنیــت، ابتدائیــت، 
ــم  ــن در حک ــود مؤم ــا و عه ــایر قراره ــرط و س ش

ایــن روایــت یکســانند«.57
فقهــی،  نمونه‌هــای  ایــن  ذکــر  از  پــس 
یــادآوری ایــن مطلــب مهــم بــه نظــر میرســد کــه 
گاهــی فقیهــی بــا اســتناد به فهــم مناســبت حکم 
ــی روی آورده  ــول دلیل ــیع مدل ــه توس ــوع ب و موض
اســت و فقیــه دیگــری، توســعه همــان دلیــل را از 

بــاب منصــوص العلــة یــا عنــوان دیگری برشــمرده 
اســت،58 ایــن بــدان معناســت کــه گاهــی ممکــن 
ــی،  ــاوت مفهوم ــن تف ــن در عی ــن عناوی ــت ای اس
ــه  ــه ب ــند. توج ــد باش ــورد واح ــداق و م دارای مص
ایــن مطلــب از یکســان انــگاری و خلــط معنایــی 

ــد. ایــن عناویــن جلوگیــری مینمای

ت 3-2- وجه حجیَّ
همانطــور کــه گفتــه شــد فهــم ناشــی از 
مناســبات حکــم و موضــوع، نوعــی اســتظهار 
ــر بســتن  و تبــادر معنایــی اســت کــه باعــث رخ ب
ظهــور بــدوی کلام و بــه بــار نشســتن ظهــور 
ثانــوی آن میگــردد و در نهایــت بــه حجیّــت آن بــر 

اســاس اصالــت ظهــور میانجامــد.
برخــی بــزرگان بــا اعتقــاد بــه صلاحیــت 
نــصّ  از  اســتظهار  بــرای  عرفــی  مناســبات 

 : ند شــته‌ا نو
بــر  عرفــی  مناســبات  و  مرتکــزات  »تأثیــر 
اســتدلال فقهــی گاه بــه انــدازه ای اســت کــه بــه 
ــند و  ــی میبخش ــوری عرف ــرعی، ظه ــوص ش نص
ــول صــرف  ــر از مدل ــا تنــگ ت ــر ی آن را گســترده ت
لغــوی آن میســازند، یا ظهــور نهایــی کلام را تغییر 
ــه  میدهنــد؛ و در نتیجــه حجیــت ایــن نصــوص ن
ــر اســاس  ــر اســاس ظهــور لغــوی آنهــا، بلکــه ب ب
قانــون حجیّــت ظهــورات عرفــی خواهــد بــود ... 
ــزات  ــبات و  مرتک ــد از مناس ــر بای ــن رو ناگزی از ای
عرفــی یــا عقلایــی، چنــان ظهــور و دلالــت فعلــیِ 
ــدان  ــم ب ــه میخواهی ــرعی ک ــص ش ــکاری در ن آش
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اســتناد کنیــم؛ حاصــل آیــد کــه بتــوان همچــون 
ــر آن  ــرعی ب ــل ش ــی در دلی ــت لفظ ــور و دلال ظه

ــرد«.59 ــه ک تکی
در پایــان یــادآور میشــود که تثبیت مناســبات 
حکــم و موضــوع، در زمــره منقّحــات منــاط از آن 
ــت  ــزار در خدم ــوان اب ــه عن ــه ب ــت ک ــت اس جه
تنقیــح منــاط قــرار گرفتــه و ایــن نگــرش، منافــی 
ایــن نیســت کــه در برخــی احــکام، مفــاد توســعه 
یافتــه برآمــده از مناســبات حکــم و موضــوع را بــه 
دلالــت مســتقیم نــص هــم نســبت داد. و آن را در 
زمــره دلالــت هــای لفظــی بــه حســاب آورد. گویــا 
ــر اســاس همیــن نــگاه، تعبیــر »تنقیــح  برخــی ب

منــاط لفظــی« را بــه کار بردهانــد.

نتیجه و پیشنهاد  

ــرعی از  ــکام ش ــت اح ــای تبعی ــرش مبن پذی
مــاکات و پــردازش مفــاد اســناد ملفــوظ بــر 
اســاس آن، گاه چندیــن موضــوع آواره وســرگردان 
را زیــر چتــر یــک حکــم مــی نشــاند و اینجاســت 
کــه فقیــه جامــع نگــر، بــا رویکــرد فــروع و تفریعــی 
خــود بــه توصیــه راهبــردی »علینــا القــاء الاصــول 
و علیکــم التفریــع«60 جامــه عمــل مــی پوشــاند.

بــرای توســیع احــکام شــرعی بــه خــارج 
محــدوده آنهــا، راهکارهــای عدیــده ای وجــود 
دارد و هــر یــک از آن هــا در جــای خــود حائــز 
ــاط  ــح من ــن تنقی ــن بی ــا در ای ــت، ام ــت اس اهمی
ــت و تنقیــح موضــوع  ــای عــامِ تنقیــح عل ــه معن ب
ــکام  ــف اح ــی در کش ــی بدیل ــش ب ــد نق ــی توان م

ــی  ــتره کارآی ــا نماید.گس ــور ایف ــات نوظه موضوع
ــه  ــد ک ــی نمای ــتر رخ م ــگاه بیش ــاط آن ــح من تنقی
ــید،  ــات رس ــه اثب ــتار ب ــن نوش ــه در ای ــق آنچ طب
عــاوه بــر قطــع، کارآیــی اطمینــان و ظــن در 
بررســی‌ها  بپذیریــم.  را  منــاط  کشــف  عرصــه 
نشــان مــی دهــد فقهــای شــیعه در ادوار مختلــف 
بــا اتــکای بــه پدیــده تنقیــح منــاط بــه نتایــج بدیع 
و نــو از روایــات دســت یافتــه انــد و حکــم بســیاری 
از مســائل جدیــد عصــر خویــش را بــه دســت 
آورده انــد، بــی آنکــه در اســتنباط خــود از دایــره 
شــریعت خــارج شــده باشــند. در ایــن عصــر نیــز، 
حکــم بســیاری از موضوعــات جدیــد را مــی تــوان 
در پرتــو ایــن راهــکار مهــم اســتنباطی بــه دســت 

آورد.
ــور در  ــأله نوظه ــه دو مس ــه ب ــوان نمون ــه عن  ب

ــردد:  ــی گ ــاره م ــر اش ــر حاض عص
ــری  ــداری و بکارگی ــت نگه ــوای حرم  ۱- فت
ــام  ــوی ام ــه از س ــی ک ــتار جمع ــاحهای کش س
ــناد  ــی اس ــع برخ ــده، تاب ــادر گردی ــه ای ص خامن
روایــی مــی باشــد کــه بــا تنقیــح منــاط مــورد بهــره 
بــرداری قــرار گرفتــه اســت. بــه ایــن بیــان کــه در 
ــد:  ــی فرمای ــام م ــه الس ــی علی ــام عل ــی ام روایت
»ان النبــی صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم نهــی ان 
یلقــی السّــم فــی بــاد المشــرکین«61، گرچــه در 
ایــن روایــت واژه »ســمّ« بــه عنــوان متعلــق نهــی 
بــکار گرفتــه شــده اســت؛ لکــن بــر اســاس فهــم 
عرفــی، مــاک نهــی بــه ســمّ اختصــاص نــدارد و 
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مــی تــوان حکــم مذکــور را بــا الغــای خصوصیــت 
و تنقیــح منــاط بــه بمــب هســته ای و ســایر 
ــوده کــردن  ــا آل ســاحهای کشــتار جمعــی کــه ب
هــوا، زمیــن و آب، فراتــر از عرصــه درگیــری را 
دربــر مــی گیرنــد و باعــث کشــتار کــودکان، زنــان، 
پیــران و مســلمین ســاکن در آن بــاد مــی گردند؛ 

ــم داد.  تعمی
 ۲- تلقیــح مصنوعــی یکــی دیگــر از مســائل 
ــری  ــش بش ــرفت دان ــا پیش ــه ب ــوده ک ــور ب نوظه
مطــرح شــده اســت. گونــه هــای مختلفــی بــرای 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــل وج ــد مث ــکار تولی ــن راه ای
بــه دســت آوردن حکــم برخــی مــوارد آن بــه 
الغــای خصوصیــت و تنقیــح منــاط تمســک شــده 
اســت. بــه عنــوان نمونــه: در یکــی از صــور تلقیــح 
ــق  ــازا تزری ــم زن ن ــی در رح ــه زن ــی، نطف مصنوع
ــا او از  ــوهرش ب ــزش ش ــس از آمی ــا پ ــود ت ــی ش م
ــد  ــه فرزن ــک، نطف ــن تخم ــا ای ــرد ب ــب آب م ترکی
ــی کــه  ــه روایات ــا اســتناد ب بســته شــود. برخــی ب
بیانگــر حرمــت انعقــاد نطفــه از آب مــرد و زن 
نامحــرم مــی باشــد62، حکــم وارده را بــه فــرع 
مذکــور تعمیــم داده انــد. بــه ایــن بیــان کــه گرچه 
مــورد روایــات، قــرار دادن منــی در رحــم زنــی 
اســت کــه بــر مــرد حــرام اســت؛ لکــن بــا الغــای 
ــه از  ــوردی ک ــم، م ــره حک ــت از آن، دای خصوصی
آب مــرد و تخمــک زن نامحــرم نطفــه بســته شــود 
ــرا در نهایــت از ترکیــب  ــر می‌گیــرد؛ زی را نیــز درب
آب دو نامحــرم بــاروری حاصــل شــده اســت و 

بیــرون آوردن تخمــک زن نامحــرم و قــرارداد آن در 
رحــم همســر ایــن مــرد، هیــچ تأثیــری در اخــراج 

ــدارد.63 ــت ن ــره حرم آن از دای
ــی  ــات فراوان ــروزه موضوع ــه ام ــره اینک بالأخ
ــد  ــز رخ خواه ــن نی ــس از ای ــود و پ ــی ش ــت م یاف
نمــود کــه در عصــر حضــرت رســول و ائمــه علیهــم 
الســام از آنهــا خبــری نبــوده اســت تا حکمشــان 
از ســوی آن ذوات مقــدس اعــام گــردد. تطبیــق 
ایــن  از  بســیاری  بــر  موجــود  اســناد  احــکام 
ــح  ــام تنقی ــه ن ــده ای ب ــب پدی ــات در قال موضوع

ــت.  ــتار اس ــن نوش ــی ای ــنهاد عمل ــاط، پیش من
و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
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رهیافــت هــای مطالعــات دینــی

شماره 3 - تابستان 1405

 نگاهی انتقادی به دیدگاه تداوم
شیخیه قزوین در مکتب تفکیک

حسین عسکری

چکیده

قزوینــی  مجتبــی  شــیخ  آیــت ‌اللــه  و  )م‌‌1313ش(  زرآبــادی  سیدموســی  آیت‌اللّــه 
ــه  ــان ب ــک خراس ــب تفکی ــته‌اند، از ارکان مکت ــن برخاس ــرزمین قزوی ــه از س )م‌‌1346ش( ک
ــارف  ــوزه مع ــد در ح ــه جدی ــن پژوهان ــانه و دی ــرآن -شناس ــب ق ــن مکت ــد. ای ــمار می‌رون ش
ــفه  ــژه فلس ــه وی ــن ب ــارجِ دی ــارف خ ــی از مع ــی را خال ــارف دین ــه مع ــت ک ــر آن اس ــیعه، ب ش
ــا  ــژه در ســه دهــه اخیــر آن را ب ــه وی ــان فکــری، ب و عرفــان عرضــه کنــد. منتقــدان ایــن جری
ــدگاه‌  ــا، دی ــه آن نقده ــد. از جمل ــرار داده‌ان ــد ق ــورد نق ــددی م ــاوت و متع ــای متف دیدگاه‌ه
ــهیدی  ــین ش ــیله عبدالحس ــه وس ــه ب ــوده ک ــک« ب ــب تفکی ــن در مکت ــیخیه قزوی ــداوم ش »ت
صالحــی )م‌1393ش( مطــرح شــده اســت. ایــن دیــدگاه درصــدد اثبــات آن اســت کــه مکتــب 
تفکیــک همــان ادامــه شــیخیه قزویــن مــی باشــد کــه پــس از رحلــت آیــت ‌اللــه زرآبــادی بــه 

ــت. ــده اس ــل گردی ــی منتق ــی قزوین ــیخ مجتب ــه ش ــت ‌الل ــاگرد وی آی ش
   نگارنــده ایــن مقالــه بــا توجــه بــه اصــل تقــدّم فهــم بــر نقــد، در بخــش نخســتین مقالــه، 
تقریــری روشــن از دیــدگاه شــهیدی صالحــی ارائــه کــرده و ســپس در بخــش دوم به نقــد آن در 
دو محــور شــکلی و محتوایــی پرداختــه اســت. آشــکار شــدن ناســازگاری درونی، خودســتیزی 

و تناقــض ایــن دیــدگاه از نتایــج بررســی آن در فضایــی روشــمند و منصفانــه اســت. 

کلید واژه:

تِیّه، سیدموسی زرآبادی، شیخ مجتبی قزوینی مکتب تفکیک، شیخیه، قُرَّ

} نویسنده و البرزپژوه{
Askari128@yahoo.com
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مقدمه

آیــت ‌اللّــه ســید موســی زرآبــادی و آیــت 
‌اللّــه شــیخ مجتبــی قزوینــی از ارکان مکتــب 
تفکیــک بــه شــمار می-رونــد کــه از ســرزمین 
قزویــن برخاســته‌اند. مکتــب تفکیــک یکــی از 
ــای  ــر حوزه‌ه ــی معاص ــری و دین ــای فک جریان‌ه
علمیــه شــیعه اســت کــه ریشــه در خطــه خراســان 
دارد. منتقــدان، ایــن جریــانِ بحــث برانگیــز را 
نوعــی اخباری‌گــری جدیــد بــا رویکرد ضــد عقلی 
و ضــدّ فلســفی می‌داننــد و نقدهــای متفاوتــی را 
در چنــد دهــه اخیــر بــه آن وارد کرده‌انــد. دیــدگاه 
ــک« از  ــب تفکی ــن در مکت ــیخیه قزوی ــداوم ش »ت
جملــه نقدهــای کمتــر شــنیده شــده بــوده کــه به 
ــی  ــهیدی صالح ــین ش ــتاد عبدالحس ــیله اس وس
)1314 - 1393ش( مطــرح شــده اســت. وی 
ــه  ــان ادام ــک هم ــب تفکی ــه مکت ــده دارد ک عقی
ــس  ــه پ ــوده ک ــن ب ــیخیه قزوی ــگ ش ــط کمرن خ
از رحلــت آیــت ‌‌اللّــه زرآبــادی بــه شــاگرد وی 
ــت.  ــده اس ــل گردی ــی منتق ــی قزوین ــیخ مجتب ش
شــهیدی صالحــی نــام »شــیخیه قزویــن« را » 
تِیّــه« می‌دانــد و از ســوی دیگــر عنــوان »مکتــب  قُرَّ
محمدرضــا  اســتاد  از  برســاخته  را  تفکیــک« 
کــه  می‌پنــدارد  1314ش(  )متولــد  حکیمــی 
بــرای نخســتین بــار در ســال 1371ش در مجلــه 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــی مط ــان فرهنگ کیه
ایــن مقالــه، بــرآن اســت کــه ضمــن توصیــف 
در  قزویــن  شــیخیه  »تــداوم  دیــدگاه  دقیــق 

مکتــب تفکیــک«،آن را در فضایــی منصفانــه و بــا 
ــپارد. ــد بس ــه نق ــه بوت ــمند ب ــردی روش رویک

1. توصیف دیدگاه

مشــهور  صالحــی  شــهیدی  عبدالحســین 
بــه شــیخ عبــود، قــرآن ‌پــژوه و از نویســندگان 
اصلــی دایره‌المعــارف تشــیع )چــاپ تهــران( 
)چــاپ  الشــیعیه  الاســامیه  دایرةالمعــارف  و 
ــه شــیخ محمــد تقــی  بیــروت( اســت. نَسَــب او ب
)شــهادت  ثالــث  شــهید  بــه  مشــهور  برغانــی 
برغانــی  صالــح  محمــد  شــیخ  و  1263ق( 
از  را  تاریــخ  و  حدیــث  می‌رســد.  )م‌1271ق( 
ــه  ــی )م‌1348ش( فراگرفت ــزرگ تهران ــا ب شــیخ آق
و در نــگارش کتاب‌هــای »الذریعــه الــی تصانیــف 
الشــیعه« و »طبقــات اعــام الشــیعه« با اســتادش 
همــکاری کــرده اســت )خرمشــاهی، 1377: 
ــتر، 1389: 689(.  ــنامه دانش‌گس 1343؛ دانش
علمــای  آثــار  احیــای  و  معرفــی  اثنــای  در  او 
بــا  شــیخیه  رویارویــی  بــه  برغانــی،  خانــدان 
متشــرعه در شــهر قزویــن بــه ویــژه مباحثــه شــهید 
ثالــث بــا شــیخ احمــد احســایی )م-1241ق( 
بنیانگــذار مســلک شــیخیه و پیامدهای آن اشــاره 
کــرده اســت. در مقدمه رســاله مســلک الراشــدین 
ــهید  ــفی ش ــای فلس ــوان پژوهش‌ه ــا عن ــه ب - ک
ثالــث منتشــر شــده - ذیــل عنــوان »شــیخیه 
قزویــن« نوشــته اســت: »بــا رحلــت ســید موســی 
زرآبــادی در ســال 1353ق ایــن خــط کمرنــگ 
ــی  ــی قزوین ــیخ مجتب ــاگرد وی ش ــه ش ــیخیه ب ش
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منتقــل گردیــد و بــا هجــرت او بــه مشــهد مقــدس 
ــن  ــیخی در قزوی ــرب ش ــری از مش ــه اث ــچ گون هی
مشــاهده نگردیــد. یکــی از فضــای معاصــر، نــام 
ایــن گــروه را - کــه یکــی از شــاخه‌های قرتیــه 
ــذاری  ــک نامگ ــب تفکی ــام مکت ــه ن ــتند -  ب هس
کــرده و ایــن اســم در عصــر مؤسســین هرگــز 
ــود و همچنیــن در مولّفــات  ــه گــوش نرســیده ب ب
مرحــوم  و  نشــده  ذکــر  آنــان  نوشــته‌های  و 
سیدموســی زرآبــادی را موسّــس مکتــب تفکیــک 
دانســته اســت. آنچــه کــه مایــه نگرانی می باشــد، 
آن اســت کــه بعضــی همچنــان بــا عقلانیــت قرون 
وســطایی بــه مســائل دینــی می‌نگرنــد و درصــدد 
ــی  ــتند، در صورت ــی هس ــی و تفرقه‌افکن فرقه‌گرای
کــه هرگــز نمــی ‌تــوان بــا تغییــر نــام و شــعار بــرّاق 
ــات،  ــات و جم ــردن اصطلاح ــش ک ــس و پی و پ
شــیخی‌گری و اخباری‌گــری را امــروزه بــه خــورد 
مــردم داد« )شــهیدی صالحــی، 1384: 60(.

ــا  ــیخ رض ــی ش ــه معرف ــن در ادام وی همچنی
ــوی شــهیدی )م‌1340ق( از مشــایخ شــیخیه  عل
ــی  ــید موس ــه س ــت‌ ‌اللّ ــد: »آی ــن می-نویس قزوی
ــا  ــیخ رض ــاگرادان ش ــه از ش ــی ک ــادی قزوین زرآب
برغانــی )علــوی شــهیدی( بــود، تحــت تأثیــر 
مشــرب شــیخی او قــرار گرفتــه اســت. کاتــب ایــن 
ســطور کــه از ملتزمیــن فرزنــدش ســیدنا الاســتاد 
از  و  بــودم  )م‌1373ش(  زرآبــادی  ســیدجلیل 
ــی  ــرب حکم ــا مش ــتم ب ــد گش ــر او بهره‌من محض
ــایل  ــه رس ــز مجموع ــنایی دارم و نی ــاً آش وی کام

پــدرش حضــرت آیــت‌ ‌اللّه سیدموســی را همیشــه 
ــا در  ــا و باره ــر باره ــت. حقی ــود داش ــار خ در کن
ایــن یادداشــت‌ها  ســال‌های متمــادی مکــرراً 
را مطالعــه کــرده‌ام کــه مشــرب شــیخی او در 
ایــن رســاله‌ها و یادداشــت‌ها - کــه بــه شــکل 
جُنــگ بــود - نمایــان می‌باشــد و نیــز وی از شــیخ 
ــرده و گاهــی  ــام ب ــه عظمــت ن احمــد احســایی ب
ــر  ــاوی ذک ــی لحس ــایی و گاه ــام احس ــه ن او را ب
نمــوده اســت و نیــز از آرای مکتــب احســایی دفاع 
می‌کنــد. ایــن مجموعــه جلــد چــرم قهــوه‌ای 
دارد و بــه خــط سیدموســی زرآبــادی هــم اکنــون 
نــزد دوســت دانشــورم حضــرت ســیدجمال‌الدین 
زرآبــادی حفیــد مولــف محفوظ اســت« )شــهیدی 

صالحــی، 1384: 61(.
ــع  ــد منب ــی در چن ــهیدی صالح ــدگاه ش دی
در  او  اســت.  شــده  منعکــس  هــم  خارجــی 
مقالــه‌ای کــه بــا عنــوان »الاخــوان الالاهیــون« در 
چــاپ پنجــم دایره‌المعــارف الاســامیه الشــیعیه 
زیــر نظــر ســید حســن امیــن بــه چــاپ رســانده، 
ــیخیه  ــاخه‌های ش ــی از ش ــک را یک ــب تفکی مکت
دایــره- آن  ششــم  چــاپ  در  اســت.  دانســته 

ــوث  ــع البح ــر مجم ــای مدی ــارف، واکنش‌ه المع
الاســامیه مشــهد و عبدالجبــار الرفاعــی هــم 
ــن، ج3، 1423: 111(  ــت )امی ــده اس ــاپ ش چ
دکتــر علــی الــوردی )م‌ 1372ش( جامعه‌شــناس 
و مــورّخ عراقــی نیــز در کتــاب »هکــذا قتلــوا 
ــه نوشــته‌های شــهیدی  ــا اســتناد ب قره‌العیــن« ب
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مکتــب  در  قزویــن  شــیخیه  تــداوم  صالحــی، 
تفکیــک را مســلّم گرفته اســت )الــوردی، 1430: 
ــمات« از  ــان س ــر، »جری ــال‌های اخی 43(. در س
گرایش‌هــای منتقــد فلســفه، عرفــان و مدرنیتــه، 
نقدهایــی را متوجــه مکتــب تفکیــک کرده اســت. 
آنــان بــر ایــن نظرنــد که مبانــی مکتــب تفکیک که 
داعیــه مخالفــت بــا فلســفه و عرفــان دارد، همــان 
ــن  ــت. حس ــان اس ــفه و عرف ــب فلس ــی مکت مبان
میلانــی )متولــد 1338ش( از جملــه نویســندگان 
مجلــه ســمات اســت کــه بــا تاثیرپذیــری از ادبیات 
ــداوم  ــک را ت ــی، تفکی ــهیدی صالح ــدگاه ش و دی
ــد: »تفکیــک، مذهــب و مکتبــی  شــیخیه می‌دان
بــا ظاهــر فریبــا و باطنــی دیگــر، خلــوص معــارف 
الهــی را بــه شــدت از درون تهدیــد می‌کنــد، زیــرا 
برخــی مریــدان آن بــا وجهــه محتــرم و غالبــاً 
حــوزوی و موجّــه، همــان مبانــی صوفیه، شــیخیه 
و بابیــه را بــه عنــوان معــارف مکتــب کتــاب و 
ســنّت تقویــت می‌کننــد. مخفــی نمانــد کــه 
شــیخ احمــد احســایی رییــس مکتــب شــیخیه و 
بالمــآل موســس بابیــت و بهاییــت، نیــز در ابتــدا 
ــیار  ــی - بس ــت خاص ــا دارای وجاه ــن علم در بی
ــک -  ــس تفکی ــی رئی ــرزای اصفهان ــتر از می بیش
ــود و بعــداً ماهیــت انحرافــی او توســط جمعــی  ب
از علمــا و فقهــای بزرگــوار آشــکار شــد... یکــی از 
فعالیت‌هــای موفــق و مؤثــر فرهنگ‌هــای بیگانــه 
ــن  ــفه، بهتری ــج فلس ــرای تروی ــه ب ــت ک ــن اس ای
نقشــه را ایــن دیــده اســت کــه در لبــاس مخالــف 

بــا فلســفه، فلســفه و عرفــان و تصــوف و قِــدَم عالم 
و یکــی بــودن خالــق و مخلــوق و جبــر و... را ترویج 
کنــد. همچنــان کــه در مکتــب شــیخیه نیــز دقیقاً 
همیــن روش وجــود دارد کــه امــروزه در لبــاس 
تفکیــک آن را انجــام می‌دهــد )میلانــی، 1391: 

53 و 54(. 
دیــدگاه شــهیدی صالحــی مبتنــی بــر »روابط 
اســتاد و شــاگردی« بیــن رهبــران »شــیخیه«، 
»قرتیــه« و »مکتــب تفکیــک« اســت کــه آن را در 

ــان داد:  ــوان نش ــر می‌ت ــودار زی ــب نم قال

1. 1. شیخیه
در نیمــه نخســتِ قــرن ســیزدهم هجــری 
ــد  ــیخ احم ــا ش ــیخی ب ــری ش ــه فک ــری، نحل قم
وی  شــاگرد  توســط  و  شــد  آغــاز  احســایی 
ســیدکاظم رشــتی تــداوم یافــت. اســاس ایــن 
ــفی  ــرات فلس ــب تعبی ــر ترکی ــی ب ــب، مبتن مذه
قدیــم متأثــر از آثــار ســهروردی بــا اخبــار آل ‌محمد 
)ص( اســت. فرقه‌هــای بابیــه و اَزلیــه بــه شــدت از 
آن تأثیــر پذیرفته‌انــد )مشــکور، 1375: 266(. 
»رُکــن رابــع« یــا »شــیعه کامــل« مهم‌تریــن عقیده 
شــیخیه اســت بــه طــوری کــه می‌تــوان آن را 
مهم‌تریــن عامــل بقــای شــیخیه بــه عنــوان یــک 
فرقــه دانســت. رکــن رابــع، عنــوان انســان کاملــی 
ــردم و  ــن م ــطه بی ــت واس ــه در دوره غیب ــت ک اس
ــا، 86(.  ــی، بی‌ت ــت )رک: کرمان ــان اس ــام ‌زم ام
بعدهــا ســید علــی ‌محمــد شــیرازی )م‌1266ق( 
ــه آن ادعــا،  ــا تمسّــک ب بنیانگــذار فرقــه بابیــت ب
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بابیــت خــود را آشــکار ســاخت )فضایــی، 1382: 
79(. جایــگاه آفرینــش ‌گــری اهــل ‌بیــت )ع(، 
تبییــن معــراج پیامبــر و معــاد جســمانی بــا نظریــه 
در  زمــان  امــام  اســتقرار  و  هورقلیایــی  جســد 
ــا در دوران غیبــت و امــکان حضــور  ــم هورقلی عال
ــا صــورت جســمی و  حضــرت در اقالیــم ســبعه ب
ــام، از  ــم اجس ــر از عال ــف ‌ت ــی لطی ــی و مکان زمان
دیگــر عقایــد مهــم شــیخیه اســت )دایره‌المعــارف 

تشــیع، 1383: 185(.
در ســفری کــه شــیخ احمــد احســایی بــه 
او  از  شــهرها  از  بســیاری  در  داشــت،  ایــران 
ــار  ــاه قاج ــی ش ــخص فتحعل ــد و ش ــتقبال ش اس
)م‌1250ق( نیــز او را گرامــی داشــت. بــا ورود 
ــیخ و  ــن ش ــه‌ای بی ــن، مباحث ــه قزوی ــایی ب احس
شــهید ثالــث درگرفــت. شــهید ثالــث عقایــد او را 
نوعــی تجدیدنظــر ‌طلبــی و خــروج از اصــول و 
ــر  ــت او را تکفی ــت و در نهای ــیعی دانس ــی ش مبان
از  گروهــی  پذیــرش  مــورد  حکــم  ایــن  کــرد. 
ــز  ــایر مراک ــراق و س ــران و ع ــیعه در ای ــان ش عالم
شــیعی قــرار گرفــت. بــه هــر حــال واقعــه تکفیــر 
کــه بیشــتر مورخــان و حتــی منابــع شــیخی، 
ــد،  ــزارش کرده‌ان ــه آن را گ ــدّی و پردامن ــر ج تأثی
ــران را  ــر ای ــد و او ناگزی ــایی انجامی ــرد احس ــه ط ب
بــه عــزم ســفر حــج، تــرک گفــت و پــس از چنــدی 
ــی، 1396،  ــت )تنکابن ــال 1241ق درگذش در س

.)44

تِیّه رَّ
ُ

2. 1. ق
در مقابــل دیــدگاه غالــب، دیدگاهــی نــادر 
دربــاره زریــن ‌تــاج برغانــی مشــهور بــه قره‌العیــن 
ــی  ــح برغان ــیخ محمدصال ــد ش )م‌1263ق( فرزن
گرایــش  بــه  اشــاره  ضمــن  کــه  دارد  وجــود 
ــاخه  ــاد ش ــیخیه و ایج ــلک ش ــه مس ــن ب قره‌العی
ــودن  ــی ب ــی و بهای ــن(، باب ــیخیه قزوی ــه )ش قرتی
ــه  ــد ک ــن نظرن ــر ای ــا ب ــد. آنه ــردود می‌دانن او را م
مورخــان روزگار قاجــار کــه دارای دانســته‌های 
ــت  ــه جه ــد، ب ــن بودن ــاره قره‌العی ــی درب صحیح
فضــای مذهبــی و سیاســی حاکــم بــر آن محیــط، 
مورخــان  اینکــه  تــا  کردنــد  اختیــار  ســکوت 
متمایــل بــه حکومــت قاجــار، مطالــب مــورد قبول 
تلفیــق  بــا قصه‌هــای خیالــی  را  آن حکومــت 
کــرده و در آثــار خــود منعکــس کردنــد )شــهیدی، 

.)125  :1381
ــدان  ــان خان ــندگان و محقق ــی از نویس گروه
قره‌العیــن  نَسَــبی  بســتگان  از  کــه   - برغانــی 
هســتند - هماننــد آیت‌اللّــه میــرزا هدایت‌اللّــه 
شــهیدی معــروف بــه حاج‌مجتهــد )م‌1324ش(، 
مشــهور  شــهیدی  نصر‌اللّــه  میــرزا  آیت‌اللّــه 
ســرهنگ  )م‌1357ش(،  حاج‌مجتهــد  بــه 
یحیــی شــهیدی )م‌1386ش( ســردبیر مجلــه 
ــهیدی  ــین ش ــی و عبدالحس ــی‌های تاریخ بررس
دیــدگاه  ایــن  قائــان  از  می‌تــوان  را  صالحــی 
ــیخ  ــهور ش ــر مش ــر، مفس ــوی دیگ ــت. از س دانس
محمــود شــکری آلوســی )م‌1270ق( مفتــی دیــار 
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عراقیــه در روزگار زیســت قره‌العیــن، دکتــر علــی 
ــر  ــی و دکت ــورّخ عراق ــناس و م ــوردی جامعه‌ش ال
ــاب- ــورّخ، کت ــوظ )م‌‌1388ش( م ــین محف حس

ــن  ــر ای ــز ب ــداد نی ــگاه بغ ــتاد دانش ــناس و اس ش
نظرنــد کــه پــس از مــرگ احســایی و جانشــین او 
ســیدکاظم رشــتی، قره‌العیــن عهــده‌دار رهبــری 
شــیخیه شــد )دایره‌المعــارف تشــیع،  1388: 
گذشــت  از  پــس  1259ق  ســال  در  او   .)110
ــی  ــتور برپای ــیدکاظم، دس ــرگ س ــل روز از م چه
کلاس‌هــای مقدمــات و ســطوح شــیخیه را در 
شــهر کربــا صــادر کــرد و خــود نیــز در ایــن شــهر، 
نفــوذ  داشــت.  خــاص  و  عــام  درس  کلاس  دو 
قره‌العیــن در بیــن پیــروان شــیخیه بــه انــدازه‌ای 
بــود کــه برخــاف مســلک و روش سَــلف خویــش، 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــش گرف ــدی را در پی راه‌ جدی
افــکار وی بــه متشــرعه نزدیک‌تــر بــود تــا شــیخیه. 
ــاگردان او  ــش ش ــوان گرای ــت عن ــن جه ــه همی ب
ــائل و  ــتنباط مس ــوه اس ــد. نح ــه نامیده‌ان را قرتی
چگونگــی تدریــس، مبــارزات سیاســی و مخالفت 
ایــران و آل  بــا دو حکومــت قاجــار در  آشــکار 
ــل  ــن، از عوام ــط قره‌العی ــراق توس ــی در ع عثمان
از  قرتیــه  انشــعاب شــاخه  و ســپس  اختــاف 
شــیخیه بیــان شــده اســت )الــوردی، 1430: 43 
ــاخه  ــی، 1384: 51(. ش ــهیدی صالح و 72؛ ش
اعــدام قره‌العیــن، در  از  پــس  شــیخیه قرتیــه 
خانــدان برغانــی تــداوم یافــت تــا اینکــه براســاس 
ــط  ــی، خ ــهیدی صالح ــین ش ــدگاه عبدالحس دی

کمرنــگ آن بــه خراســان منتقــل شــده و در قالــب 
مکتــب تفکیــک ادامــه پیــدا کــرده اســت. برخــی 
ــیخیه را  ــاخه‌ای از ش ــن ش ــود چنی ــان وج محقق
ــوان،  ــن عن ــه ای ــد ک ــن نظرن ــر ای ــد و ب ردّ می‌کنن
ســاخته و پرداختــه آلوســی اســت )خمینــی، 

.)1080  :1389

3. 1. مکتب تفکیک
بــه معنــای جداســازی  تفکیــک در لغــت 
اســت و مکتــب تفکیــک، مکتــب جداســازی 
ــرآن،  ــی راه و روش ق ــت یعن ــه ‌راه و روش معرف س
فلســفه و عرفــان اســت )حکیمــی، 1377: 46(. 
مکتــب تفکیــک بــه عنــوان یکــی از جریان‌هــای 
ــش  ــینه‌ای بی ــری، پیش ــی و فک ــن ‌پژوه ــم دی مه
از یــک قــرن نــدارد و تأســیس آن را بــه آیــت ‌اللّــه 
میــرزا مهــدی اصفهانــی )م‌1325ش( نســبت 
می‌دهنــد. تــا یــک قــرن پیــش، قلمــرو انحصــاریِ 
ــناخت  ــادی و راه ش ــی اعتق ــول کلّ ــل در اص عق
مباحــث اعتقــادی، تقریبــاً مــورد اتفــاق عالمــان 
ــدی  ــرزا مه ــرت می ــا هج ــه ب ــا این‌ک ــود ت ــیعه ب ش
ــازه و  ــدگاه ت ــهد، دی ــه مش ــف ب ــی از نج اصفهان
ســیری جدیــد آغــاز شــد تــا معــارف دینــی را 
خالــی از معــارف خــارجِ دیــن - بــه ویــژه فلســفه 
و عرفــان - عرضــه کنــد؛ بــا ایــن تلقّــی کــه فلســفه 
و عرفــان از یونــان اســت و ســبب التقــاط معــارف 
ــه دســت  ــن بینــش، بعدهــا ب دینــی می‌شــود. ای
ــیخ  ــادی و ش ــی زرآب ــید موس ــون س ــی چ عالمان
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ذاکــرزاده  محمــود  شــیخ  و  قزوینــی  مجتبــی 
ــی )م‌1376ش(  ــیخ حَلَب ــه ش ــروف ب ــی مع تَولای
ــترش  ــی گس ــرزای اصفهان ــر می ــاگردان دیگ و ش
ــان  ــه خراس ــوزه علمی ــر ح ــج ب ــه تدری ــت و ب یاف
تســلّط یافت.ایــن دیــدگاه نامــی بــر خود نداشــت 
تــا اینکــه محمدرضــا حکیمــی در ســال 1371ش 
ــر  ــک را ب ــب تفکی ــام مکت ــار، ن ــتین ب ــرای نخس ب
ایــن مشــرب نهــاد. )ارشــادی ‌نیــا، 1386: 15(. 
ــا  ــام محمدرض ــا ن ــک ب ــب تفکی ــروزه مکت ام
ــهد(  ــه مش ــوزه علمی ــوران ح ــی )از دانش حکیم
از شــاگردان خــاص  اســت. وی  گــره خــورده 
ــه شــیخ مجتبــی قزوینــی اســت و اصــول  آیت‌اللّ
ایــن مکتــب را از او فراگرفتــه و بــه تبییــن آن 
پرداختــه اســت )رحیمیــان فردوســی، 1383، 
101(. پــاره‌ای از مهم‌تریــن ایــن اصــول عبارتنــد 
از: 1. جدایــی فلســفه، عرفــان و دیــن از یکدیگر؛ 
2. برتــری و اصالــت شــناختِ دینــی؛ 3. اســتناد 
ــه  ــکّا ب ــه قــرآن و حدیــث؛ 4. ات شــناخت دینــی ب
ظاهــر آیــات و روایــات؛ 5. ردّ هرگونــه تأویــل؛ 
ــن؛ 7.  ــی دی ــا عرفان ــفی ی ــم فلس ــز از فه 6. پرهی
خودکفایــی معرفتــی دیــن؛ 8. تفکیک در تفســیر 
ــکّای  ــان؛ 9. ات ــفه و عرف ــه فلس ــبت ب ــن، نس دی
ــن و  ــان دی ــاف می ــی؛ 10. در اخت ــه وح ــل ب عق
عقــل، دیــن مقــدّم اســت )حکیمــی، 1380: 

.)38

4. 1. شیخ محمدعلی )علی( برغانی
بــه  معــروف  برغانــی  محمدعلــی  شــیخ 

فقیهــان،  از  )م‌1269ق(  برغانــی  ملاعلــی 
عارفــان و مفســران نامــدار روزگار قاجــار اســت 
ــه را  ــاخه قرتی ــری ش ــن، رهب ــس از قره‌العی ــه پ ک
ــرادر  ــزد دو ب ــی ن ــد. در اَوان نوجوان ــده‌دار ش عه
ــح  ــیخ محمدصال ــث و ش ــهید ثال ــود ش ــر خ بزرگت
برغانــی شــاگردی کــرد. ســپس رهســپار اصفهان 
شــد و فلســفه را از ملاعلــی نــوری )م‌1246ق( 
فراگرفــت. در ادامــه تحصیــات، راهــی عــراق 
ــا  ــد. در آنج ــکونت گزی ــا س ــهر کرب ــد و در ش ش
ــی  ــد بهبهان ــر وحی ــیخ محمدباق ــزد ش ــی ن مدت
مــدارج  ســپس  کــرد؛  شــاگردی  )م‌1205ق( 
نــزد  نجف‌اشــرف  در  را  حــوزوی  علــوم  عالــی 
بــه  مشــهور  اصفهانــی  ســیدعلی طباطبایــی 
جعفــر  شــیخ  و  )م‌1231ق(  ریــاض  صاحــب 
ــه  ــه ب ــا اینک ــود ت ــف‌الغطاء )م‌1228ق( پیم کاش
درجــه اجتهــاد نایــل گردیــد )امیــن، 1415: 

.)248  ،1374 تبریــزی،  مــدرس  299؛ 
ــاه  ــی ش ــیله فتحعل ــه وس ــد ب ــس از تبعی او پ
قاجــار، در شــهر کاظمیــن رحــل اقامــت افکنــد. 
ــزد میــرزا محمــد اخبــاری )م‌1232ق(  در آنجــا ن
علــوم غریبــه و اخبــار را آموخــت. میــرزا محمــد از 
طرفــداران سرســخت مکتــب فقهــی اخبــاری بود 
و هماننــد دیگــر عالمــان اخبــاری، حجیّــت عقــل 
را در تمیــز دادن قواعــد و احــکام شــریعت قبــول 
نداشــت و اجتهــاد را بدعــت در دیــن می‌دانســت. 
ملاعلــی پــس از کشــته شــدن اســتادش، بــه 
کربــا کوچیــد و در آن هنــگام بــود کــه بــرای 
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نخســتین بــار بــا شــیخ احمــد احســایی برخــورد 
ــازه  ــت و از او اج ــات وی گش ــیفته بیان ــرد و ش ک
نقــل روایــت گرفــت. اصــل ایــن اجــازه، در قزویــن 
در کتابخانــه شــخصی عبدالحســین شــهیدی 
ــه  ــا در کتابخان صالحــی و نســخه‌ای هــم در کرب
ــود  ــی موج ــر کربلای ــاض طاه ــاج ری ــخصی ح ش
ســال‌ها  وی   .)229  :1393 )مــکارم،  اســت 
قزویــن  و  کرمانشــاه  نجف‌اشــرف،  کربــا،  در 
ــل  ــه دلی ــت. ب ــتغال داش ــوا اش ــس و فت ــه تدری ب
گرایــش بــه شــیخیه، در ماجــرای اختــاف پیروان 
ــره  ــه مناظ ــز در جلس ــرعه و نی ــا متش ــایی ب احس
بــرادرش شــهید ثالــث بــا احســایی، کوشــش بــر 
میانجی‌گــری داشــت و از اســتادش خواســت تــا 
رســاله‌ای در تعدیــل دیدگاه‌هــای خــود بنویســد. 
ــاله‌ای  ــت و رس ــته را پذیرف ــن خواس ــایی ای احس
ــاش  ــن ت ــا ای ــت ام ــه« نوش ــه »توبه‌نام ــهور ب مش
ــیع، 1375:  ــارف تش ــت )دایره‌المع ــری نداش ثم

.)326 182و   :1371 201؛ 
ملاعلــی کــه در فلســفه و علــوم عقلــی از 
شــاگردان پــدرش شــیخ محمــد ملائکــه برغانــی 
)م‌1200ق( و ملاعلــی نــوری بــود و یــد طولایــی 
در حکمــت متعالیــه داشــت، بــر اثــر ملازمــت 
بــا دو اســتاد اخیــر خــود یعنــی »اخبــاری« و 
ــن  ــار معصومی ــه اخب ــرط ب ــل مف ــایی« می »احس
علیهم‌الســام یافــت و افــکار فلســفی خــود را 
ــد.  ــد آم ــگرفی در او پدی ــی ش ــرد و دگرگون ــا ک ره
ــفه و  ــود، از فلس ــر خ ــی عم ــال‌های پایان او در س

حُکمــای اســامی انتقــاد می‌کــرد و معتقــد بــود 
ــت  ــه حکم ــن ب ــن ظ ــه حُس ــان در نتیج ــه ایش ک
یونانــی و اعتمــاد بیــش از انــدازه بــه عقــل بشــر، 
متــون صریــح دیــن را تأویــل کرده‌انــد )دانشــنامه 
جهــان اســام، 1386: 120(. او در کتــاب خــود 
لســان العارفیــن )چــاپ شــده بــه ســال 1306ق 
ــن  ــث ثقلی ــه حدی ــتناد ب ــس از اس ــی( پ در بمبئ
ــت  ــد اس ــزد آل‌محم ــرآن ن ــمِ ق ــه عل ــد ک می‌گوی
ــار  ــه اخب ــک ب ــز تمسّ ــت، ج ــرای هدای ــردم ب و م
ــپس  ــد. وی س ــری ندارن ــد )ص( راه دیگ آل‌محم
اختلافــات مشــائیون و اشــراقیون را دلیــل بــر 
ــهیدی  ــد )ش ــا می‌دان ــر آنه ــاد ب ــزومِ اعتم ــدم ل ع

 .)77 صالحــی، 1384: 
آثــار برجــای مانــده از ملاعلــی برغانی نشــان 
ــی  ــی و اخلاق می‌دهــد کــه وی، مشــربی عرفان
ــیخیه و  ــان ش ــی می ــز راه ــد نی ــته و در عقای داش
متشــرعه را برگزیــده بــود. بســیاری از شــاگردان و 
پیــروان احســایی بــه ویژه پــس از مرگ ســیدکاظم 
رشــتی بــه او گرویدنــد. رســاله عربــی »اجوبــه 
در  ســیدکاظم  پاســخ‌های  البرغانــی«  مســائل 
25 جمادی‌الثانــی 1238ق بــه هفــت پرســش 
عرفانــی و کلامــی ملاعلــی اســت کــه عکــس 
مرکــز  کتابخانــه  در  آن  دســت ‌نویــس  نســخه 
دایره‌المعــارف بــزرگ اســامی نگهداری می‌شــود 
)ابراهیمــی، ج 2، بی‌تــا: 369؛ منــزوی، 1382: 
121(. برخــی بــر ایــن نظرنــد کــه او پــس از 
ــیخیه  ــاخه‌ای از ش ــری ش ــن، رهب ــدام قره‌العی اع
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را عهــده‌دار شــد کــه قرتیــه نــام داشــت. ملاعلــی 
شــیخ  بــرادرزاده‌اش  خــود،  از  پــس  برغانــی 
ــهید  ــد ش ــی )م‌1306ق( فرزن ــر برغان محمدجعف
ثالــث را بــه رهبــری قرتیــه تعییــن کــرد )شــهیدی 
صالحــی، 1384: 59(. معروف اســت که شــب‌ها 
بــرای آنکــه خــواب او را نربایــد، زنجیــری بــه گردن 
خــود می‌بســته و ســر آن را بــه ســقف اتــاق وصــل 
ــا هــرگاه گــردن خَــم می‌کنــد، بیــدار  می‌کــرده ت
شــود )تنکابنــی، 1396: 20(.  مــا حســین قلی 
همدانــی )م‌1311ق( مشــهورترین شــاگرد وی در 
ــی  ــن ف ــم العارفی ــت. »غنای ــاق اس ــان و اخ عرف
ــت  ــار او اس ــه آث ــن« از جمل ــرآن المبی ــیر الق تفس
ــیر  ــه تفس ــایی، ب ــدی از آرای احس ــا بهره‌من ــه ب ک
بســم‌اللّه و ســوره حمــد پرداختــه اســت )تهرانــی، 
بی‌تــا: 306(. او در ایــن اثــر از دیــدگاه اســتادش 
ــا  ــرده و از وی ب ــاع ک ــمانی دف ــاد جس ــاره مع درب
عنــوان »شــیخنا قطــب العارفیــن اعنــی شــیخنا 
الاوحــد الشــیخ احمــد الاحســائی« نــام می‌بــرد. 
ــت و  ــال 1269ق درگذش ــی در س ــی برغان ملاعل
ــگاه  ــار آرام ــینی در کن ــرم حس ــی ح در رواق غرب
ــاک  ــه خ ــی ب ــح برغان ــیخ محمدصال ــرادرش ش ب
ســپرده شــد )شــهیدی صالحــی، 1381: 287(.

5. 1. شیخ محمدجعفر )جعفر( برغانی
ــد  ــی فرزن ــر( برغان ــر )جعف ــیخ محمدجعف ش
شــهید ثالــث، از رهبــران مســلک شــیخیه قزویــن 
از پــدرش و  اســت. فقــه، اصــول و حدیــث را 
ــت  ــفه و حکم ــی و فلس ــح برغان ــیخ محمدصال ش

)م‌1285ق(  قزوینــی  حکمــی  ملاآقــا  از  را 
ــت  ــد. نخس ــراق ش ــی ع ــپس راه ــت؛ س فراگرف
در کربــا بــه حــوزه درس مــا محمــد آملــی 
مازندرانــی مشــهور بــه شــریف‌العلمای مازندرانــی 
مجاهــد  محمــد  ســید  ســپس  و  )م‌‌1245ق( 
)م‌1242ق( پیوســت؛ بعــد راهــی نجف‌اشــرف 
گشــت و از حــوزه درس شــیخ محمــد حســن 
ــر  ــب جواه ــه صاح ــهور ب ــی مش ــی اصفهان نجف
کاشــف‌الغطاء  حســن  شــیخ  و  )م‌1266ق( 
مشــهور بــه صاحــب انوارالفقاهــه )م‌1262ق( 
بهره-منــد گردیــد و بــه درجــه اجتهــاد نایــل شــد 
 .)70  ،1423 همــان،  303؛   :1415 )امیــن، 
شــیفته  احســایی،  بــا  دیــدارش  هنــگام 
نقــل  و اجــازه مفصّلــی در  او شــد  گفته‌هــای 
ــت  ــیخیه دریاف ــلک ش ــذار مس ــث از بنیانگ حدی
ــم  ــید کاظ ــازه‌ای از س ــن دارای اج ــرد. همچنی ک
کرمانــی  خــان  محمدکریــم  حــاج  و  رشــتی 
)م‌1288ق( بنیانگــذار فرقــه رُکنیــه از شــاخه‌های 
شــیخیه اســت. حــاج ابوالقاســم‌خان ابراهیمــی 
)م-1348ش( از مشــایخ شــیخیه کرمــان، درباره 
شــیخ محمدجعفر نوشــته اســت: »مرحــوم مبرورِ 
ــی  ــم صمدان ــی و حکی ــل ربّان ــل کام ــم فاض عال
مرحــوم شــیخ ]محمد[جعفــر ]برغانــی[ قزوینــی 
ــی  ــا محمدتق ــد م ــرم آخون ــد محت ــد ارجمن فرزن
برغانــی اعلی‌اللّــه درجتــه کــه ســال‌ها در کرمــان 
تشــریف داشــت و از محضــر شــریفش عمومــاً 
شــهادت  می‌کردنــد؛  اســتفاده  و  اســتفاضه 
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داشــت و از معاملــه پــدر بزرگــوارش ]بــا شــیخ 
داشــت.  انفعــال  احســایی[ بی‌انــدازه  احمــد 
رحمت‌اللّــه علیــه کــه مصــداق یخــرج الحــیّ مِــن 
المیــت بــود و در بعــض جــزوات و یادداشــت‌های 
ــزدی  ــین ی ــاج سیدحس ــل ح ــم فاض ــوم عال مرح
)ره( دیــدم کــه بــه روایــت از مرحــوم شــیخ جعفــر 
نوشــته بــود کــه مرحــوم برغانــی در آخــر عمــر، از 
تکفیــر خــود بســیار پشــیمان بــود« )ابراهیمی، ج 

.)196 بی‌تــا:   ،1
ــش  ــر عموی ــرگ دخت ــس از م ــر پ ــیخ جعف ش
قره‌العیــن و عمویــش شــیخ محمدعلــی برغانــی، 
رهبــری قرتیــه را عهــده‌دار شــد )چهاردهــی، 
1362: 26؛ همــان، 1363، 47(. برخــی، او را 
از مشــایخ حاج محمدخــان کرمانــی )م‌1324ق( 
فرزنــد محمدکریــم خــان و از رهبــران شــیخیه 
ج  )ابراهیمــی،  می‌داننــد  )کرمانــی(  رکنیــه 
و   )282 تهرانــی، ج1، 1404:  1، بی‌تــا: 71؛ 
ــیخ  ــادی و ش ــه زرآب ــت ‌اللّ ــه آی ــد ک ــن نظرن ــر ای ب
مجتبــی قزوینــی از بنیانگــذاران مکتــب تفکیــک 
هــر دو از شــاگردانِ باواســطه شــیخ محمدجعفــر 
ــگِ  ــط کمرن ــد و خ ــن بودن ــهر قزوی ــی در ش برغان
شــیخیه را تــا روزگار مــا حفــظ کرده‌انــد )شــهیدی 
صالحــی، 1384: 61(. »تقویــم‌ اللســان« از آثــار 
ــاره  ــی درب ــان کرمان ــم خ ــاج محمدکری ــی ح عرب
ــاه(  ــرِ م ــلخ )روز آخ ــه در س ــت ک ــت اس ــم قرائ عل
شــیخ  درخواســت  بــه  1272ق  ذی‌الحجــه 
محمدجعفــر نوشــته شــده اســت )ابراهیمــی، 

دســت‌نویس  کتاب‌هــای   .)476 بی‌تــا:   ،2 ج 
»شــرح حدیــث عمــران صابــی« بــه زبــان فارســی 
در عقایــد شــیخیه و »تعدیــل العقیــده و القرائــه« 
بــه زبــان فارســی دربــاره قواعــد تجویــد و قرائــت 
قــرآن کریــم از جملــه آثــار او اســت. در آغــاز کتاب 
ــام  ــدون ن ــع ب ــن راب ــات رُک ــه اثب ــرار ب ــر، اص اخی
بــردن از ایــن عقیــده شــیخی دارد. ایــن کتــاب به 
ــه مرعشــی  ــه آیــت ‌‌اللّ خــط نویســنده در کتابخان
نجفــی )قــم( موجــود اســت )حســینی، 1431: 
شــیخ  پیکــر   .)226  :1382 منــزوی،  133؛ 
محمدجعفــر برغانــی در کربــا بــه خــاک ســپرده 

شــده اســت )آل‌طعمــه، 1430: 128(.

6. 1. شیخ رضا علوی شهیدی
شــیخ رضــا علــوی شــهیدی فرزنــد شــیخ 
عبدالحســین، از مشــایخ شــیخیه قزویــن اســت. 
او پــس از جــدّش شــیخ محمدعلــی برغانــی 
و شــیخ محمدجعفــر برغانــی، رهبــری شــاخه 
قرتیــه را عهــده‌دار شــد. او همچنیــن اســتاد 
مکتــب  بنیانگــذاران  از  زرآبــادی  آیــت ‌‌اللّــه 
 :1384 صالحــی،  )شــهیدی  اســت  تفکیــک 
61(. شــیخ رضــا ســال‌ها در روســتای بَرَغــان 
ــت  ــت داش ــاوجبلاغ اقام ــتان س ــع شهرس از تواب
)شــهیدی، 1376: 1318(. شــیخ علاءالدیــن 
علــوی شــهیدی )م‌1353ش( مترجــم رســائل 
اخوان‌الصفــا، فرزنــد او اســت. برخــی منابــع 
شــیخ رضــا علــوی شــهیدی را عهــده‌دار منصــب 
رســمی شیخ‌الاســامی می‌داننــد )تهرانــی، ج2، 

.)713  :1404
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7. 1. آیت ‌اللّه سید موسی زرآبادی
آیت ‌‌اللّــه سیدموســی زرآبــادی از بنیانگذاران 
مــی‌رود  شــمار  بــه  تفکیــک  مکتــب  ســه‌گانه 
ــن  ــتان قزوی ــع اس ــاد از تواب ــتای زَرآب ــه در روس ک
بــه  تهــران  و  قزویــن  شــهرهای  در  شــد.  زاده 
تحصیــات حــوزوی پرداخــت. میــرزا ابوالحســن 
ــاهی  ــن کرمانش ــرزا حس ــوه )م‌1314ق(، می جل
)م‌1336ق(، شــیخ فضل‌اللّه نــوری )م-1327ق( 
ســیادهنی  ایــزدی  علی‌اکبــر  مــا  حــاج  و 
)صمدیهــا،  هســتند  او  اســتادان  )م‌1340ق( 
ــزد  ــه او ن ــد ک ــن نظرن ــر ای ــی ب 1390: 83(. برخ
شــیخ رضــا علــوی شــهیدی هــم شــاگردی کــرده 
اســت )شــهیدی صالحــی، 1384: 61(. از او 
نــوزده عنــوان اثــر برجــای مانــده کــه نــام برخــی 
آنهــا بدیــن شــرح اســت: تقریــرات فقــه و  از 
اصــول، تعلیقــه بــر بخشــی از رســائل، حاشــیه بــر 
کفایــه الاصــول )در دو جلــد(، حاشــیه بــر مطــول، 
حاشــیه بــر منظومــه ســبزواری، حاشــیه بــر شــرح 
ــق  ــر منط ــیه ب ــات(، حاش ــش الهی ــارات )بخ اش
اشــارات، شــرح ســامان و اَبســال ابن‌ســینا، 
رســاله اعتقــادات، اصــول دیــن، رســاله‌ای در 
توضیــح حدیــث مــا الحقیقــه )موســوی، 1392: 
48(. آیــت‌ ‌اللّــه شــیخ مجتبــی قزوینــی از جملــه 
تربیــت ‌یافتــگان مکتــب آیــت ‌‌اللّــه زرآبــادی اســت 
کــه ســومین رُکــن مکتــب تفکیــک بــه شــمار 

می‌رود.

8. 1. آیت ‌اللّه شیخ مجتبی قزوینی
ــه شــیخ مجتبــی احمــدی ســینایی  آیــت ‌‌اللّ
قزوینــی مشــهور بــه شــیخ مجتبــی قزوینــی، 
ســومین رُکــن مکتــب تفکیــک اســت )حکیمــی، 
تحصیــات  گذرانــدن  از  پــس   .)242  :1377
دوازده  در  قزویــن،  زادگاهــش  در  ابتدایــی 
ســالگی بــه نجف‌اشــرف رفــت و هفــت ســال نــزد 
ــی  ــم طباطبای ــید محمدکاظ ــون س ــاتیدی چ اس
ــروه )م‌1337ق(،  ــب ع ــه صاح ــهور ب ــزدی مش ی
ــرزا  ــیرازی )م‌1338ق( و می ــی ش ــرزا محمدتق می
شــاگردی  )م‌1355ق(  نایینــی  محمدحســین 
کــرد. در نــوزده ســالگی بــه قزویــن بازگشــت و نــزد 
ــی  ــه سیدموس ــت‌ ‌اللّ ــش آی ــرِ خوی ــر خواه همس
را  غریبــه  علــوم  و  عرفانــی  معــارف  زرآبــادی 
ــت  ــان، مخالف ــان زم ــد از هم ــت. می‌گوین فراگرف
بــا فلســفه را آغــاز کــرد. در 23 ســالگی بــه مشــهد 
ــی  ــرزا مهــدی اصفهان ــه حلقــه درس می رفــت و ب
آگاه  فلســفی  مباحــث  بــر  کــه  وی  پیوســت. 
ــرد.  ــس می‌ک ــدش تدری ــا نق ــراه ب ــود آن را هم ب
اندیشــه‌اش ترکیبــی از آرای میــرزای اصفهانــی و 
ــی  ــادی اســت. گرایش‌هــای عرفان ــه زرآب ــت ‌اللّ آی
ــه  ــل ب ــت و تمای ــگ اس ــیار کمرن در آرای وی، بس
حکمــت مشــاء در آن دیــده می‌شــود. همچنیــن 
مواضــع وی در مخالفــت بــا فلســفه و تعقّــل، 
منعطــف ‌تــر از میــرزای اصفهانــی اســت ) وکیلی، 
برجــای  اثــر  مهم‌تریــن   .)32  :1392  ،1391
مانــده از وی بیان‌الفرقــان در پنــج جلــد اســت کــه 
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بــه زبان فارســی بــه بررســی توحیــد، معــاد، نبوت 
و امامــت از منظــر قــرآن کریــم و تفاوت‌هــای 
ــت  ــه اس ــان پرداخت ــفه و عرف ــدِ فلس ــا توحی آن ب

.)105 )رحیمیــان فردوســی، 1383: 

2.  نقد دیدگاه

دیــدگاه  یــک  ســنجش  معنــای  بــه  نقــد 
اعتبــار،  تعییــن  و  منطقــی  تــرازوی  براســاس 
صحــت و دقّــت آن بــر مبنــای ملاک‌هــای عینــی 
و همگانــی اســت. هــدفِ نقــد، تخطئــه صاحــب 
نظریــه نیســت، بلکــه مقصــود از آن، ســنجش آرا 
بــوده و احــکام و ارزش داوریِ مربــوط بــه صاحــب 
ــت.  ــرایت نیس ــل س ــخن وی قاب ــه س ــدگاه، ب دی
ــخن و  ــد س ــان نق ــه ج ــخنگو ب ــد س ــز از نق پرهی
احتــراز از مغالطــه انگیــزه و انگیختــه، از شــرایط 
نخســتین نقــد بی‌طرفانــه مــی باشــد. یکــی 
توجّــه  بی‌طرفانــه،  نقــد  عوامــل  مهم‌تریــن  از 
ــرز  ــت )فرام ــد« اس ــر نق ــم ب ــدّم فه ــل تق ــه »اص ب
قراملکــی، 1385: 111(. بــر همیــن مبنــا، در 
ــن  ــری روش ــه، تقری ــن مقال ــتین ای ــش نخس بخ
از دیــدگاه »تــداوم شــیخیه قزویــن در مکتــب 
ــد آن در دو  ــه نق ــال ب ــد و ح ــه گردی ــک« ارائ تفکی
ــود. ــه می‌ش ــی، پرداخت ــکلی و محتوای ــور ش مح

1. 2. نقد محتوایی
ارائــه روشــمند یــک نظریــه، از اطلاعــات 
ــه کار  ــات ب ــود. اطلاع ــاز می‌ش ــده آغ ــل ش تحلی
ــی و  ــط، کاف ــتی مرتب ــه بایس ــن نظری ــه در مت رفت
ــو و  ــز، ن ــح و متمای ــق، واض ــادق، دقی ــل، ص کام

ــی، 1380: 26(.  ــرز قراملک ــد )فرام ــتند باش مس
بــه نظــر می‌رســد کــه بخشــی از اطلاعــات بــه کار 
رفتــه در دیــدگاه عبدالحســین شــهیدی صالحی، 

ــن ویژگی‌هــا اســت: ــد ای فاق
اثبــات  بــرای  صالحــی،  شــهیدی  الــف( 
یعنــی  مســأله  مهم‌تریــن  خــود،  دیــدگاه 
ــب  ــیخیه و مکت ــلک ش ــن مس ــای بنیادی تفاوت‌ه
تفکیــک و تاریــخ پیدایــش آن دو را یکســره نادیده 
مشــرب  دو  ایــن  تفاوت‌هــای  اســت.  گرفتــه 
یــک  در  نمی‌تــوان  کــه  اســت  انــدازه‌ای  بــه 
نوشــته کوتــاه، آن دو را یــک چیــز حســاب کــرد. 
ــن  ــدک بی ــباهت ان ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی  ــری طبیع ــی، ام ــری و فرهنگ ــای فک جریان‌ه
مــی باشــد. تأکیــد افراطــی بــر شــباهت‌هایی 
ــک،  ــیخیه و تفکی ــن ش ــری بی ــد اخباری‌گ همانن
صاحــب دیــدگاه را دچــار مغالطــه »ایــن مِثــل 
آن پــس ایــن از آن« کــرده اســت. از بــاب مثــال، 
تفکیکیــان در هیــچ شــرایطی بــه فلســفه روی 
خــوش نشــان نمی‌دهنــد، امــا در عیــن حــال 
ــه  ــت متعالی ــا حکم ــان ب ــت ایش ــترین ضدّی بیش
ملاصــدرا اســت )حکیمــی، 1377: 63(. امــا در 
دیگــر ســو، برخــی هماننــد نیــک بــراون و اقبــال 
ــر ایــن باورنــد کــه شــیخیه، بیشــترین  لاهــوری ب
مکتــب  از  فلســفی  مباحــث  نظــر  از  را  تأثیــر 
صدرایــی پذیرفتــه اســت )حائــری، 1360: 88(. 
»جســم  نظریه‌هــای  در  شــیخیان  بی-گمــان 
ــفه  ــدار فلس ــی« وام ــاد روحان ــی« و »مع هورقلیای
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ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــتند. ب ــی هس ــراقی و صدرای اش
آنــان  از  درکــی  چنیــن  نیــز،  مخالفــان  کــه 
ــه  ــث - ک ــهید ثال ــال ش ــور مث ــه ط ــته‌اند. ب داش
حکــم تکفیــر احســایی را صــادر کــرد - در مناظره‌ 
بــا شــیخ احمــد در قزویــن، وی را بــه هم‌مســلکی 
بــا ملاصــدرا در امــر معــاد متهــم کــرد )تنکابنــی، 

.)42  :1396
ــی  ــی و منابع ــهیدی صالح ــر از ش ــه غی ب( ب
ــه  ــی رابط ــد، کس ــتناد کرده‌ان ــان اس ــه ایش ــه ب ک
این‌همانــی شــیخیه و تفکیــک را بــه ایــن صــورت 
ــر  ــدّی آن دو از نظ ــز ج ــون تمای ــدارد؛ چ ــول ن قب
تاریخــی، خاســتگاه، عقایــد و چهره‌هــا، در بیــن 
پژوهشــگران، امــری واقعــی و پذیرفتــه شــده 
اســت. بــه دیگــر ســخن، دیــدگاه »تــداوم شــیخیه 
ــادر و  قزویــن در مکتــب تفکیــک« یــک دیــدگاه ن

ناتمــام بــا قائــان انگشــت‌ شــمار اســت.
ج( وجــود شــاخه‌ای بــه نــام قرتیــه در مســلک 
شــیخیه، در هیــچ یــک از منابــع شــیخی، بابــی و 
بهایــی و منتقــدان آنــان و حتــی منابــع بی‌طــرف 
ــیخ  ــط ش ــوان را فق ــن عن ــت. ای ــده اس ــم نیام ه
آثــارش  از  یکــی  در  آلوســی  محمــود شــکری 
آورده و در ادامــه نوشــته اســت: »چیــزی کــه 
ــه  ــه قرتی ــت ک ــن اس ــده، ای ــت ش ــن ثاب ــش م پی
ــت،  ــن جه ــه همی ــند.« ب ــه باش ــک فرق ــه ی و بابی
برخــی محققــان بــر ایــن نظرنــد کــه ایــن عنــوان، 
وجــود  و  اســت  آلوســی  پرداختــه  و  ســاخته 
 .)1080  :1389 )خمینــی،  نــدارد  خارجــی 

ــاج برغانــی )قره‌العیــن( در ســال 1253ق  زرین‌ت
ــی  ــواد وِلیان ــرخاله‌اش ملاج ــازی پس ــا زمینه‌س ب
قزوینــی بــه شــیخیه پیوســت. پــس از مــرگ ســید 
کاظــم رشــتی در ســال 1259ق، در حــدود دو 
ســال رهبــری بخشــی از شــیخیه را در کربــا 
ــت در  ــه بابی ــغ فرق ــاز تبلی ــا آغ ــد. ب ــده‌دار ش عه
اواخــر ســال1260ق بــه ایــن جریان پیوســت و در 
زمــره هجــده تــن از نخســتین گرونــدگان بــه بــاب 
ــز، 1993:  ــت )گهرری ــرار گرف ــیّ( ق ــروف ح )ح
ــه  ــاخه‌ای ب ــم ش ــر ه ــاف، اگ ــن اوص ــا ای 102(. ب
ــته،  ــود داش ــیخیه وج ــلک ش ــه در مس ــام قرتی ن
امــا در مــدت کوتاهــی پــس از مــرگ ســید کاظــم 
رشــتی در فرقــه بابیــه حــلّ شــده ‌اســت و تــداوم 
آن در خانــدان برغانــی بــا عنــوان قرتیــه، ادعایــی 

ــت. ــتدلال اس ــدون اس ب
د( شــهیدی صالحــی، شــیخ محمدعلــی 
از  را  برغانــی  ملاعلــی  بــه  مشــهور  برغانــی 
مشــایخ قرتیــه دانســته و برخــی نویســندگان نیــز 
ــد  ــی کرده‌ان ــی معرف ــل، او را باب ــه دلی ــدون ارای ب
)تنکابنــی، 1396: 20(. ایــن در حالــی اســت 
1264ق  ســال  در  کــه  وی  وصیت‌نامــه  کــه 
)حــدود پنــج ســال پیــش از مــرگ( نوشــته شــده، 
ــکام  ــادات و اح ــا اعتق ــق ب ــل منطب ــور کام ــه ط ب
فقهــی مذهــب تشــیع اســت. او ضمن برشــمردن 
اســامی چهــارده معصــوم علیهم‌الســام و تأکیــد 
بــر حقانیــت ایشــان، در آغــاز وصیــت نامه نوشــته 
اســت: »اولًا بداننــد کــه وصیــت می‌کنــم آنچــه را 
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کــه آل‌محمــد صلی‌اللّــه علیــه‌ وآلــه فرمــود کــه بــه 
آن وصیــت نمایــم، پــس می‌گویــم...« )شــهیدی، 
1376: 1375(. مــا حســین ‌قلــی همدانــی )م 
1311ق( مشــهورترین شــاگرد وی در عرفــان و 
اخــاق اســت )دایره‌المعــارف تشــیع، 1371: 

.)182
ه( در دیــدگاه »تــداوم شــیخیه قزویــن در 
حلقــه  زرآبــادی  آیت‌اذللــه  تفکیــک«،  مکتــب 
اتصــال قرتیــه و مکتــب تفکیــک پنداشــته شــده 
ــن  ــیس ای ــز در تأس ــان نی ــی تفکیکی ــت. برخ اس
ــه  ــد ک ــاد کرده‌ان ــادی ی ــه زرآب ــت‌ ‌اللّ ــب از آی مکت
ــه او  ــرا گرچ ــت؛ زی ــی نیس ــخن، پذیرفتن ــن س ای
ــی  ــت صدرای ــژه حکم ــه وی ــامی ب ــفه اس ــا فلس ب
مخالــف بــود و برخــی از شــاگردان میــرزا مهــدی 
اصفهانــی )بنیانگــذار مکتــب تفکیــک( پیــش از 
ــی  ــد؛ ول ــرش بودن ــت تأثی ــان، تح ــا ایش ــدار ب دی
هیــچ ســندی، شــباهت فکــری وی بــا میــرزا 
ــری  ــد و تأثی ــات نمی‌کن ــی را اثب ــدی اصفهان مه
مهــم از او را بــر جریانــات فکــری شــیعی گــزارش 
نمی‌نمایــد. همچنیــن از مخالفــت بــا فلســفه 
صدرایــی تــا پذیــرش یــک رشــته اصــول و مبانــی 
خــاص کــه با تأســیس یک مکتــب و جریــان منجر 
)وکیلــی، 1391،  اســت  بســیار  راه  می‌شــود، 
1392: 16(. ســید محمــد موســوی در کتــاب 
»آییــن و اندیشــه، بررســی مبانــی و دیدگاه‌هــای 
مکتــب تفکیــک« وقتــی چهره‌هــای ایــن جریــان 
ــی  ــیخ مجتب ــام ش ــل ن ــد، در ذی ــی می‌کن را معرف

ــی از  ــای حکیم ــاب آق ــد: »جن ــی می‌نویس قزوین
مرحــوم سیدموســی زرآبــادی بــه عنــوان یکــی از 
ــب  ــون اینجان ــد، چ ــام می‌برن ــک ن ــزرگان تفکی ب
نــه شــناخت چندانــی از ایشــان دارم و نــه بــه 
نــام  ذکــر  از  برخــورده‌ام  مرحــوم  آن  از  اثــری 
ــب  ــای مکت ــی از چهره‌ه ــوان یک ــه عن ــان ]ب ایش
تفکیــک[ در اینجــا خــودداری کردم.« )موســوی، 

.)27  :1382
اگــر هــم آیــت ‌اللّــه زرآبــادی را از ارکان مکتــب 
اســتادان  ایشــان  آوریــم،  بــه شــمار  تفکیــک 
ــاگردی  ــرش ش ــا پذی ــت. ب ــته اس ــددی داش متع
)از  نــزد شــیخ رضــا علــوی شــهیدی  ایشــان 
بــاز هــم نمی‌تــوان  مشــایخ شــیخیه قزویــن( 
ــتر از  ــادی بیش ــه زرآب ــت ‌اللّ ــه آی ــت ک ــه گرف نتیج
ــگ  ــط کمرن ــه و خ ــر پذیرفت ــتادش تأثی ــن اس ای
شــیخیه قزویــن را بــه خراســان منتقــل کــرده 
اســت؛ ایــن ادعــا، دلیــل می‌خواهــد. از مقایســه 
ــوزوی  ــش ح ــزان دان ــاتید و می ــوب، اس ــار مکت آث
شــیخ رضــا علــوی شــهیدی و عــدم ذکــر نــام 
ایشــان بــه عنــوان اســتاد آیــت -‌اللّــه زرآبــادی در 
ــن  ــاً ای ــه اتفاق ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــع، می‌ت مناب
ــادی  ــه زرآب ــت ‌اللّ ــر آی ــر را ب ــن اث ــتاد، کمتری اس
داشــته اســت. شــهیدی صالحــی هــم در اثبــات 
شــاگردی آیــت ‌‌اللّــه زرآبــادی نــزد شــیخ رضــا 
اســتناد  منبعــی  هیــچ  بــه  شــهیدی  علــوی 
 .)61  :1384 صالحــی،  )شــهیدی  نمی‌کنــد 
بــه نظــر می‌رســد کــه ایــن ادعــای او، مبتنــی بــر 
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شــنیده‌هایش از بــزرگان خانــدان برغانــی باشــد. 

2. 2. نقد شکلی
ارائــه یــک دیــدگاه مبتنــی بــر پژوهــش، یــک 
فرآینــد مرکّــب از مراحــل مختلف اســت و پیمودن 
آن محتــاج طرحــی اســت کــه آغــاز، مســیر، 
ــر  ــه دیگ ــد. ب ــان می‌ده ــا را نش ــداف و ابزاره اه
ــه تعریفــی  ســخن، در یــک طــرح پژوهشــی، ارائ
تحقیــق،  اساســی  مســایل  بیــان  مســأله،  از 
فرضیه‌هــا، نمایــی از پیشــینه تحقیــق، اهــداف و 
روش ضــروری اســت. هرگونــه اهمــال و یــا ابهــام 
دربــاره مــوارد یــاد شــده، منجــر بــه ناکامــی نظریه 
ــهیدی  ــدگاه ش ــتا، دی ــن راس ــردد. در همی می‌گ
صالحــی از کاســتی هــای جــدّی پژوهشــی رنــج 
ــن آنهــا اشــاره می‌شــود: ــه مهم‌تری ــرد کــه ب می‌ب
الــف( دیــدگاه »تــداوم شــیخیه قزویــن در 
مکتــب تفکیــک« از کفایــت اطلاعــات برخــوردار 
از  برخــورداری  در  اهمــال‌ورزی  ایــن  نیســت. 
اطلاعــات شایســته، کافــی و کامــل، دیــدگاه 
ــون  ــی همچ ــا  بحران-های ــی را ب ــهیدی صالح ش
تناقــض  و  خودســتیزی  درونــی،  ناســازگاری 
ــزم- ــد »ج ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــرده اس ــه ک مواج
گرایــیِ« صاحــب دیــدگاه باعــث شــده کــه ایشــان 
بــه جــای جســت‌و‌جوی کامــل از مبطل‌هــا و 
مــوارد نقــص و نقــض، صرفــاً بــه جمــع‌آوری مــوارد 
ــد.  ــنده کن ــود بس ــای خ ــا ادع ــازگار ب ــد و س تأیی
ــای  ــه ج ــق ب ــود، محق ــبب می‌ش ــی س جزم‌گرای
ــد و  ــته باش ــردازی داش ــه پ ــوس نظری ــه، ه فرضی

ــه  ــد )و ن ــه می‌دان ــود نظری ــه خ ــات آنچ ــرای اثب ب
فرضیــه(، انــدک شــواهدی را دلیــل کافــی تلقّــی 

کنــد )فرامــرز قراملکــی، 1385: 47(.
ــم  ــه ک ــفتگی‌هایی ک ــا و آش ــواع خطاه ب( ان
ــا خطــای در اســتدلال اســت را  و بیــش مرتبــط ب
مغالطــه گوینــد )خنــدان، 1380: 23(. بــا دقّــت 
ــن در  ــیخیه قزوی ــداوم ش ــدگاه »ت ــاختار دی در س
مکتــب تفکیــک« مغالطــه هایــی قابــل شناســایی 
ــه  ــتدلال« ب ــدون اس ــایِ ب ــه ادع ــت. »مغالط اس
ــت.  ــه اس ــایه انداخت ــدگاه س ــن دی ــر ای ــدّت ب ش
ــای  ــط ادع ــته‌هایش فق ــدگاه در نوش ــب دی صاح
ــه دلیــل  ــه ارائ خــود را بیــان می‌کنــد و توجّهــی ب
ــرایت  ــا س ــه ب ــد ک ــان می‌کن ــان گم ــدارد. ایش ن
ــاز  ــش بی‌نی ــع، دیدگاه ــر مناب ــه دیگ ــش ب ادعای
از ارائــه دلیــل و اســتدلال می‌شــود. از ســوی 
دیگــر، »مغالطــه تکــرار« هــم در دیــدگاه شــهیدی 
صالحــی خودنمایــی می‌کنــد. در حالــت عــادی 
ــار  ــی انتظ ــول و منطق ــای روش معم ــه مقتض و ب
ــار  ــک ب ــی، ی ــر مدعای ــان ه ــرای بی ــه ب ــی‌رود ک م
آن را بیــان کننــد و ســپس بــرای اثبــات آن دلایــل 
ــه شــود. از نظــر منطقــی، شــکی  و براهینــی ارائ
نیســت کــه تکــرار مدعــا، هرگــز جانشــین دلیــل و 

ــد. ــد ش ــرای آن نخواه ــان ب بره
همان‌گونــه کــه در بخــش نخســتین ایــن 
ردّ  در  صالحــی  شــهیدی  شــد،  اشــاره  مقالــه 
مکتــب تفکیــک نوشــته اســت: »آنچــه مایــه 
ــان  ــی همچن ــه بعض ــت ک ــت، آن اس ــی اس نگران
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ــه مســایل دینــی  ــا عقلانیــت قــرون وســطایی ب ب
ــی  ــی و تفرقه‌افکن ــدد فرقه‌گرای ــد و درص می‌نگرن
نمی‌تــوان  هرگــز  کــه  صورتــی  در  هســتند. 
پیــش  و  پــس  و  بَــرّاق  نــام و شــعار  بــا تغییــر 
کــردن اصطلاحــات و جمــات، شــیخی‌گری 
ــردم داد«  ــورد م ــه خ ــروزه ب ــری را ام و اخباری‌گ
)شــهیدی صالحــی، 1384: 60(. ایــن عبــارات، 
ــاه«  ــردن چ ــموم ک ــه مس ــارز »مغالط ــداق ب مص
مغالطــه  ایــن  توضیــح  در  منطقیــون  اســت. 
گفته‌انــد وقتــی کســی ادعایــی کنــد و بــرای 
جلوگیــری از اعتــراض و مخالفــت دیگــران صفــت 
مذمومــی را بــه مخالفــان آن ادعــا نســبت دهــد، 
در دام ایــن مغالطــه افتاده اســت. جنبــه مغالطی 
صاحــب  شــخص  کــه  اســت  ایــن  این‌جــا  در 
دیــدگاه بــه جــای اســتدلال بــرای مدّعــای خــود، 
ــتفاده  ــر اس ــی و تحقی ــک بی‌احترام ــع از ی در واق
کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه هیــچ چیــز 
نمی‌توانــد جایگزیــن اســتدلال و برهــان بــرای 
 .)126 یــک ســخن شــود. )خنــدان، 1380: 
»مغالطــه توســل بــه احساســات« را نیــز می‌تــوان 

ــد. ــی دی ــهیدی صالح ــته ش ــن نوش در همی

حاصل سخن 

ــی در  ــهیدی صالح ــین ش ــدگاه عبدالحس دی
تبییــن نســبت مکتب تفکیک و مســلک شــیخیه، 
ــی، از  ــر محتوای ــم از نظ ــکلی و ه ــر ش ــم از نظ ه
کاســتیر هــای جــدّی پژوهشــی رنــج می‌بــرد. 
عــدم انطبــاق آن بــا فرآینــد یــک پژوهش روشــمند 

و مغالطــات نهفتــه در آن، موجــب شــده کــه ایــن 
ناســازگاری  هماننــد  بحران‌هایــی  بــا  دیــدگاه 
درونــی، خودســتیزی و تناقــض مواجــه شــود. 
بــه دیگــر ســخن، جزم‌گرایــی صاحــب دیــدگاه و 
اهمــال‌ورزی ایشــان در برخــورداری از اطلاعــات 
شایســته، کافــی و کامــل، ایــن دیــدگاه را بــه 
یــک طــرح غیــر پژوهشــی تبدیــل کــرده اســت. 
زمــره  در  می‌تــوان  را  آن  جهــت  همیــن  بــه 
ضعیف‌تریــن نقدهــای ابــراز شــده بــر مکتــب 
تفکیــک بــه شــمار آورد. گرچــه نــزد برخــی عــوامِ 
اهــلِ علــم، دیدگاهــی جالــب، هیجان‌انگیــز و 

ــد.     ــوه کن ــکن جل ساختارش

منابع
- آل‌طعمــه، ســلمان )1430(، مشــاهیر المدفونیــن فــی کربــاء، 

بیــروت: دارالصفــوه.
شــیخ  کتــب  فهرســت  )بی‌تــا(،  ابوالقاســم‌خان  ابراهیمــی،   -
اجــل اوحــد مرحــوم شــیخ احمــد احســایی و ســایر مشــایخ عظــام 
ــه  ــان: چاپخان ــد، کرم ــک مجلّ ــد در ی ــم، دو جل ــه مقامه اعلی‌اللّ

ــعادت. س
- ارشــادی‌نیا، محمدرضــا )1386(، از مدرســه معــارف تــا انجمــن 

حجتیــه و مکتــب تفکیــک، قــم: موسســه بوســتان کتــاب.
- الــوردی، علــی )1430(، هکــذا قتلــوا قره‌العیــن، حققــه و قــدم 

لــه عبدالحســین الصالحــی، بیــروت: موسســه البــاغ.
ــیعه، ج 2،  ــتدرکات اعیان‌الش ــن )1415(، مس ــن، سیدحس - امی

بیــروت: دارالتعــارف للمطبوعــات.
ــــــــــــــــــــ )1423(، دایره‌المعــارف الاســامیه الشــیعیه، ج 3 و 

4، بیــروت: دارالتعــارف للمطبوعــات.
- تنکابنــی، محمــد )1396(، قصص‌العلمــاء، تهــران: انتشــارات 

علمیــه اســامیه.
ــرام  ــیعه: الک ــام الش ــات اع ــزرگ )1404(، طبق ــی، آقاب - تهران
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البــرره فــی القــرن الثالــث بعــد العشــره، ج 2، مشــهد: دارالمرتضــی 
للنشــر.

ــــــــــــــــــــ )1404(، طبقــات اعــام الشــیعه: نقبــاء البشــر فی 
القــرن الرابــع عشــر، ج 1، مشــهد: دارالمرتضــی للنشــر.

ــیعه، ج 18،  ــف الش ــی تصانی ــه‌ ال ــا(، الذریع ــــــــــــــــــــ )بی‌ت
بیــروت: دارالاضــوا. 

ــران:  ــان، ته ــا کرم ــاء ت ــن )1362(، از احس ــی، نورالدی - چهارده
ــر )گوتنبــرگ(. انتشــارات می

ــــــــــــــــــ )1363(، باب کیســت و ســخن او چیســت؟ تهران: 
ســازمان چــاپ و انتشــارات فتحی.

- حائــری، عبدالهــادی‌ )1360(، تشــیع و مشــروطیت در ایــران و 
نقــش ایرانیــان مقیــم عــراق، تهــران: انتشــارات امیرکبیــر.

- حســینی، ســیداحمد )1431(، التــراث العربــی المخطــوط فــی 
مکتبــات ایــران العامــه، ج 4، قــم: دلیــل مــا.

- حکیمــی، محمدرضــا )1377(، مکتــب تفکیــک، تهــران: دفتــر 
نشــر فرهنــگ اســامی.

ــــــــــــــــــــ )1380(، »عقــل خودبنیــاد دینی«، همشــهری ماه، 
ســال اول، ش 9.

و  قــرآن  دانشــنامه   ،)1377( بهاءالدیــن  خرمشــاهی،   -
ناهیــد. و  دوســتان  تهــران:   ،2 ج  قرآن‌پژوهــی، 

- خمینــی، سیدحســن )1389(، فرهنــگ جامــع فرق اســامی، ج 
2، تهــران: انتشــارات اطلاعات.

- خنــدان، علی‌اصغــر )1380(، مغالطــات، قــم: بوســتان کتــاب 
قــم.

- دانشــنامه جهــان اســام )1386(، ج 3، زیرنظــر غلامعلــی حداد 
عــادل، تهــران: بنیــاد دایره‌المعارف اســامی.

- دانشــنامه دانش‌گســتر، )1389(، ج 10، زیرنظــر علــی رامیــن، 
کامــران فانــی، محمدعلــی ســادات، تهران: موسســه دانش‌گســتر 

روز.
- دایره‌المعــارف تشــیع )1375(، ج 1؛ )1371( ج 3 ؛ )1383( 
ــیدجوادی،  ــاج س ــدر ح ــد ص ــر احم ج 10 ؛ )1388( ج 13، زیرنظ
کامــران فانــی، بهاءالدیــن خرمشــاهی، تهــران: نشــر شــهید ســعید 

محبّــی.

قرآنــی  متألــه   ،)1383( محمدعلــی  فردوســی،  رحیمیــان   -
ــا مقدمــه علامــه محمدرضــا  شــیخ مجتبــی قزوینــی خراســانی، ب

ــا. ــل م ــم: دلی ــی، ق حکیم
- شــهیدی صالحــی، عبدالحســین )1381(، تفســیر و تفاســیر 

ــروز. ــث ام ــن: حدی ــیعه، قزوی ش
ــث در  ــهید ثال ــفی ش ــای فلس ــــــــــــــــــــ )1384(، پژوهش‌ه
اصــول عقایــد اســامی )مسلک‌الراشــدین(، قزویــن: حدیــث 

ــروز. ام
- شــهیدی، یحیــی )1376(، شــجره خانواده‌هــای شــهیدی، 

صالحــی و علــوی شــهیدی، ج2، تهــران: مولــف.
ــران:  ــی، ته ــه تاریخ ــد واقع ــی چن ــــــــــــــــــــ )1381(، بررس

ــف. مؤل
- صمدیهــا، رضــا )1390(، واقــف الاســرار الهــی، قزوین: اندیشــه 

زرین.
- فرامــرز قراملکــی، احــد )1380(، روش‌شناســی مطالعــات دینی، 

مشــهد: دانشــگاه علــوم اســامی رضوی.
در گســتره  پژوهــش  فنــون  و  اصــول  ــــــــــــــــــــ )1385(، 
ــم. ــه ق ــوزه علمی ــت ح ــز مدیری ــارات مرک ــم: انتش ــی، ق دین‌پژوه
عقایــد  و  تاریــخ  در  تحقیــق   ،)1382( یوســف  فضایــی،   -
کســروی-گرایی،  و  بهایی‌گــری...  بابی‌گــری،  شــیخی‌گری، 

کتــاب. آشــیانه  تهــران: 
- کرمانــی ، حــاج محمدخــان )بی‌تــا(، مجموعــه رســائل، کرمــان: 

چاپخانــه ســعادت و مدرســه ابراهیمیه.
- گهرریــز، هوشــنگ )1993(، حــروف حــیّ، هنــد:  موسســه 

ــرآت. ــارات م ــاپ و انتش چ
- مــدرس تبریــزی، محمدعلــی )1374(، ریحانــه‌الادب، ج 1، 

ــام. ــارات خی ــران: انتش ته
- مشــکور، محمدجــواد )1375(، فرهنــگ فــرق اســامی، بــا 
مقدمــه و توضیحــات کاظــم مدیــر شــانه‌چی، مشــهد: بنیــاد 

پژوهش‌هــای اســامی آســتان قــدس  رضــوی. 
- مــکارم، هــادی )1393(، »مســتجزین و مجازیــن از شــیخ احمــد 
احســایی«، جشــن‌نامه آیت‌اللّــه رضــا اســتادی، بــه کوشــش 
رســول جعفریــان، قــم: نشــر مــورّخ بــا همــکاری کتابخانــه 
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ــران. ــام و ای ــخ اس ــی تاری تخصص
عکســی  نســخه‌های  فهرســت   ،)1382( احمــد  منــزوی،   -
کتابخانــه مرکــز دایره‌المعــارف بــزرگ اســامی، ج 1، تهــران: 

مرکــز دایره‌المعــارف بــزرگ اســامی، بخــش کتابخانــه.
- موســوی، ســیدمحمد )1382(، آییــن و اندیشــه: بررســی مبانــی 

و دیدگاه‌هــای مکتــب تفکیــک، تهــران: حکمــت.
- موســوی، ســیده فاطمــه )1392(، دانــای اســرار: زندگــی علمــی 
و عملــی حضــرت آقــا سیدموســی زرآبــادی قــدس ســره، قزویــن: 

سایه‌گســتر و مهــرگان دانــش.
- میلانــی، حســن )1391(، »معرفــی مکتــب تفکیــک«، فصلنامه 

محفــل، ســال دوم، ش 5 و 6.
- وکیلــی، هــادی )1391، 1392(، »تاریخچــه مکتــب تفکیــک«، 

فصلنامــه کتــاب نقــد، ســال 14 و 15، ش 65 و 66.
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بررسـی ادله نقلی ولایت فقیــه
 »حدیث توقیـع« 

صادق خویینی

چکیده

ــه  ــریف ک ــع ش ــت توقی ــند و دلال ــت س ــث اس ــل بح ــه مح ــت فقی ــه در ولای ــواردی ک از م
ــخ  ــع، پاس ــن توقی ــت. ای ــن اس ــال الدی ــاب اکم ــه( در کت ــه علی ــه الل ــدوق )رحم ــوم ص مرح
ــث  ــد. از حی ــی باش ــوب م ــن یعق ــحاق ب ــوالات اس ــه س ــام( ب ــه الس ــت )علی ــرت حج حض
ــی  ــاً قطعــی اســت, علامــه محقــق طهران ــن یعقــوب تقریب ــا اســحاق ب ــت ت ــن روای ســند، ای
)رحمــة اللــه علیــه( مــی فرمایــد:» وقتــی کــه بزرگانــی مثــل مرحــوم شــیخ طوســی و شــیخ 
طبــری و شــیخ صــدوق )رحمــه اللــه علیــم( بــدان عمــل کردنــد و در کتــاب خــود نوشــته انــد، 
ــات  ایــن موجــب قــوّت روایــت می‌شــود و از همــه اینهــا گذشــته، ایــن روایــت از همــان روای
ــه متنــش عمــل شــده و هــم شــهرت فتوایــی دارد،  مشــهور محســوب مــی شــود کــه هــم ب
و هــم شــهرت روایــی دارد. صاحــب جواهــر معتقــد اســت کــه در عصــر غیبــت حتمــاً بایــد 
فقیــه، عهــده دار ولایــت امــور مســلمین باشــد والا بســیاری از امــور شــیعیان معطــل می‌ماند. 
ایشــان از تشــکیکات برخــی در مــورد ولایــت فقیــه تعجــب می‌کنــد و معتقــد اســت کــه کســی 

کــه قائــل بــه ولایــت عــامّ فقیــه نباشــد، اصــاً طعــم فقــه را نچشــیده اســت.

کلید واژه:

ت، حکومت اسحاق بن یعقوب، ولایت فقیه، حوادث واقعه، حجیَّ
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مقدمه

 هــر حکومتــی اهدافــی از قبیــل: تامیــن 
ــت  ــراری امنی ــهروندان، برق ــای ش ــدی ه نیازمن
داخلــی، برقــراری روابــط بــا کشــورهای دیگــر کــه 
تضمیــن کننــده منافــع ملــی اســت، تعقیــب مــی 
ــد دو  ــر بای ــی ناگزی ــر حکومت ــن رو ه ــد؛ از ای کن
ویژگــی را دارا باشــد: نخســت راه رســیدن بــه ایــن 
اهــداف را بدانــد و در ایــن راســتا جامعــه را چنــان 
ــر آن  ــد؛ دیگ ــق یاب ــداف تحق ــه اه ــد ک اداره کن
کــه مــورد اعتمــاد مــردم باشــد یعنــی شــهروندان 
ــرو،  ــت او آب ــایه حکوم ــه در س ــند ک ــن باش مطمئ
ــر  ــال اگ ــود. ح ــی ش ــظ م ــان حف ــان و مالش ج
حکومتــی داعیــه دیــن داشــته باشــد و حکومتــی 
ــدف  ــور ه ــداف مزب ــر اه ــاوه ب ــد، ع ــی باش دین
دیگــری را نیــز بایــد مــد نظــر داشــته باشــد و 
ــوی  ــی معن ــد و ترق ــه رش ــردن زمین ــاده ک آن آم

ــت. ــهروندان اس ش
 ایــن هــدف بــرای حکومــت دینــی از چنــان 
اهمیتــی برخــوردار اســت کــه دیگــر اهــداف 
ــارت  ــه عب ــد؛  ب ــی گیرن ــرار م ــعاع آن ق تحت‌الش
دیگــر، ایــن هــدف اولویــت نخســت در نظــام 

ــد. 1 ــی رون ــمار م ــه ش ــامی ب اس
 حــال بــا توجــه بــه تمایــز حکومــت دینــی از 
حکومــت هــای دیگــر، چــه کســی بایــد رهبــری 
ایــن حکومــت را کــه برآورنــده اهــداف فــوق 
ــر عهــده بگیــرد؟ و چــه دلایلــی ولایــت و  اســت ب

ــد؟2 ــی کن ــاب م ــه ایج ــرای فقی ــت را ب حاکمی

ــر دلایــل  ــرای اثبــات ولایــت فقیــه عــاوه ب  ب
زمینــه  ایــن  در  فراوانــی  روایــات  بــه  عقلــی، 
می‌تــوان اســتناد کــرد: و برخــی از روایــات امــام 
ــع  ــت رف ــردم را جه ــام(، م ــه الس ــوم )علی معص
ــی  ــائل قضای ــژه مس ــه وی ــی )ب ــای حکومت نیازه
ــد و فقهــا را  ــه فقهــا ارجــاع داده ان و منازعــات( ب
ــان  ــا«،  »وارث ــاء«،  »خلف ــر »امن ــری نظی ــا تعابی ب
ــه دســت  پیامبــر«، »کســانی کــه مجــاری امــور ب

ــد. ــرده ان ــی ک ــت« معرف ــان اس ایش
ــا در  ــه فقه ــی ک ــدد نقل ــل متع ــان دلای در می
آثــار خویــش بــدان اســتناد کــرده انــد، مــا فقــط 
روایــت شــریف ناحیــه مقدســه امــام زمــان )علیــه 
ــورد  ــریف« را م ــع ش ــه »توقی ــهور ب ــام( مش الس
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــم؛ روایت ــی دهی ــرار م ــی ق بررس
صریــح بــر نصــب فقیهــان بــه  عنــوان کارگــزاران 

ــت دارد. ــام( دلال ــه الس ــوم )علی ــام معص ام

توقیع شریف

 توقیــع شــریفی کــه مرحــوم صدوق)رحمــه 
اللــه علیــه( در کتــاب اکمــال الدیــن )کمــال 
الدیــن( از اســحاق بــن یعقــوب نقــل مــی کنــد: 
محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــن إســحاق 
ــان  ــن عثم ــد ب ــألت محمّ ــال: س ــوب ق ــن يعق ب
ــد  ــا ق ــي كتاب ــل ل ــه أن يوص ــه اللّ ــري رحم العم
ــورد  ــيّ، ف ــكلت عل ــائل أش ــن مس ــه ع ــألت في س
التوقيــع بخــط مولانــا صاحــب الزمــان عليــه 

السّــام:
... و أمــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا 
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ــا  ــم و أن ــي علكي ــم حجّت ــا فانه ــى رواة حديثن إل
ــم...3 ــه عليه ــة اللّ حجّ

ــه  ــن توقیــع4 پاســخ حضــرت حجــت )علی ای
الســام( بــه ســوالات اســحاق بــن یعقــوب اســت.
ــن یعقــوب در نامــه‌ای مســائلی را   اســحاق ب
خدمــت حضــرت حجــت )علیــه الســام( عرضــه 
ــه در  ــت ک ــن اس ــا ای ــه آنه ــه از جمل ــی دارد ک م
مــورد حــوادث واقعــه کــه در زمــان غیبــت پیــش 
مــی آیــد، وظیفــه مــا چیســت؟ حضــرت حجــت 
و  حــوادث  در  فرماینــد:  مــی  الســام(  علیــه 
رخدادهایــی کــه پیــش مــی آید بــه راویــان حدیث 
رجــوع کنیــد؛ چــرا کــه آنــان حجــت من بر شــما و 

ــان هســتم.5 ــر آن مــن حجــت خــدا ب
ــت را مرحــوم شــیخ طوســی)رخمه  ــن روای ای
اللــه علیــه( در کتــاب الغیبــه و نقــل می‌کنــد، 
ــه  ــه الل ــا حج ــای »ان ــه ج ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
ــن  ــم، م ــه علیک ــه الل ــم« آمــده اســت »حج علیه
ــوم  ــد مرح ــتم« در نق ــما هس ــر ش ــدا ب ــت خ حج
ــاج  ــاب الاحتج ــه( در کت ــه علی ــه الل طبری)رحم
ــدا  ــت خ ــن حج ــم م ــه علیه ــه الل ــا حج ــا »ان تنه
هســتم« آمــده اســت؛ البتــه ایــن تفــاوت در نقــل 

ــدارد.6 ــت ن ــت روای ــری در دلال ــچ تاثی هی
در اســتدلال بــه ایــن روایــت بــرای اثبــات 
ولایــت انتصابــی مطلقــه فقیــه، دو بحــث ضــرورت 

دارد:
1. بحث سندی تا اعتبار آن احراز شود؛

ــر  ــا نحــوه دلالــت آن ب 2. بحــث اســتدلالی ت

مطلــوب ارزیابــی گــردد؛ درنتیجــه، بحــث را در دو 
ــم. ــه می‌دهی ــام ادام مق

سند

اســحاق  تــا  روایــت  ایــن  ســند  حیــث  از 
بــن یعقــوب تقریبــاً قطعــی اســت؛ زیــرا آن را 
ــوم  ــری و از مرح ــروه دیگ ــان از گ ــی از راوی گروه
کلینی)رحمــه اللــه علیــه( از اســحاق بــن یعقــوب 
نقــل کــرده انــد.7 از »ابــن عصــام« گرچــه در 
کتابهــای رجالــی مدحــی بــه میــان نیامــده و 
ــه  ــه الل ــایخ صدوق)رحم ــه از مش ــن ک ــن همی لک
علیــه( بــوده و ایشــان از خــدا خشــنودی خویــش 
از او را تقاضــا کــرده، شــاید در اعتمــاد بــه وی 

ــد.8 ــت کن کفای
روایــت،  ایــن  در  بحــث  مــورد  فــرد  تنهــا   
اســحاق بــن یعقــوب مــی باشــد کــه هیــچ  توثیــق 
خاصــی در کتــاب هــای رجالــی در مــورد ایشــان  
نیامــده اســت؛ بنابرایــن برخــی بــه ســند روایــت 
ــکات  ــه ن ــت ب ــا عنای ــن ب ــد، لک ــه وارد کردن خدش
ذیــل مــی تــوان گفــت کــه ســند ایــن روایــت 
بخصــوص شــخص اســحاق بــن یعقــوب ایــرادی 

ــدارد. ن
یــک. شــخص جلیــل القــدری ماننــد کلینــی 
)رحمــه اللــه علیــه( از محدثــان و بــزرگان و علمای 
امامیــه از وی نقــل روایــت می‌کنــد کــه یــک راوی 
معمولــی و ایــن موضــوع بیانگــر ثقــه  بــودن 
اســحاق بــن یعقــوب اســت، چنــان کــه صاحــب 
دراســات نیــز، نقــل کلینــی از وی را دلیــل اعتماد 
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وی بــر اســحاق بــن یعقــوب مــی دانــد.9
در کتــاب انــوار الفقاهــه آمــده: »مرحــوم 
اســترآبادی صاحــب کتــاب رجــال کبیــر مــی 
ــوّ  ــوان عل ــارک مــی ت ــن توقیــع مب فرماینــد: از ای
مرتبــت و شــأن اســحاق بــن یعقــوب را اســتفاده و 
نیــز نقــل کلینــی )رحمــه اللــه علیــه( را از وی مــی 
تــوان دلیــل و بــه وثاقــت او دانســت و بــه همیــن 

ــرد«.10 ــا ک اکتف
دو. ایــن حدیــث و روایــت عــادی نیســت، 
بلکــه توقیعــی اســت از ناحیــه امــام زمــان )علیــه 
الســام( و بــا توجــه به اینکــه توقیع فقط در شــأن 
ــل  ــال جع ــده، احتم ــادر می‌ش ــی ص ــراد خاص اف
تمــام یــا قســمتی از توقیــع شــریف بــا عنایــت بــه 

نقــل ثقــه الاســام کلینــی بعیــد اســت.11
ســه. عباراتــی که از امــام عصر)علیه الســام( 
ــه و  ــدک الل ــد:» ارش ــده مانن ــث آم ــن حدی در مت
ثبتــک اللــه«، بیانگــر وثاقــت و مــدح اســحاق بــن 
یعقــوب از طــرف امــام زمــان )علیــه الســام( مــی 

باشــد.12
آیــت اللــه ســید محمــود شــاهرودی )رحمــه 
ــه  ــکالی ب ــچ اش ــج آورده »هی ــاب ح ــه( در کت الل
اعتبــار اســحاق بــن یعقــوب نیســت؛ چــون ایــن 
توقیــع، بعــد از ملاحظــه متــن عالــی و رفیعــش، 
ــی  ــه اش م ــموّ رتب ــحاق و س ــأن اس ــر ش ــت ب دلال
ــاص  ــب خ ــث را از نای ــن حدی ــه ای ــرا ک ــد؛ چ کن
امام)علیــه الســام( گرفتــه و بیــان کــرده اســت؛ 
ایــن خــود دلیلــی بــر صداقــت و قطعــی الصــدور 

ــت«.13 ــع اس ــودن توقی ب
 چهــار. بزرگتریــن اســتوانه هــای فقــه شــیعه 
ماننــد شــیخ مفیــد و شــیخ صــدوق )رحمــه اللــه 
علیهمــا( راویــان بعــدی ایــن توقیــع مــی باشــند 
و همگــی ســند ایــن توقیــع را معتبــر دانســتند.14

 علامــه محقــق طهرانــی )رحمــة اللــه علیــه( 
مــی فرمایــد: » وقتــی کــه بزرگانــی مثــل مرحــوم 
ــدوق  ــیخ ص ــری و ش ــیخ طب ــی و ش ــیخ طوس ش
)رحمــه اللــه علیــم( بــدان عمــل کردنــد و در 
کتــاب خــود نوشــته انــد، این موجــب قــوّت روایت 
ــت از  ــن روای ــته ای ــا گذش ــه اینه ــود و از هم می‌ش
همــان روایــات مشــهور محســوب مــی شــود کــه 
هــم بــه متنــش عمــل شــده اســت و هــم شــهرت 
فتوایــی دارد، و هــم شــهرت روایــی دارد؛ زیــرا کــه 
ــد و  ــته ان ــود نوش ــاب خ ــزرگان آن را در کت ــن ب ای
تلقــی بــه قبــول کــرده انــد و بعــد از آنهــا دیگــران 
هــم ایــن روایــت را از روایــات مشــهور دانســته و بــه 
آن عمــل مــی کننــد؛ لــذا در ســند آن جــای تأمــل 

نیســت.
پنــج. برخــی بــر ایــن عقیــده انــد کــه اســحاق 
بــن یعقــوب بــرادر جنــاب کلینــی بــوده15 و بــرادر 
چنیــن شــخصی نمــی توانــد غیــر قابــل اعتمــاد 

باشــد.
 طبــق گــزارش علامــه تســتری )رحمــه اللــه 
علیه(: اســحاق بــن یعقوب بــرادر بــزرگ تر کلینی 
)رحمــه اللــه علیــه( اســت. نســخه اکمــال الدیــن 
نــزد علامــه تســتری )رحمــه الله علیــه( بــوده و در 
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پایــان نامــه چنیــن آمــده اســت »و الســام علیــک 
ــد ارشــد  ــا اســحاق بــن یعقــوب کلینــی«16 فرزن ی
بــه طــور معمــول نــام جــدّ را بــه خــود اختصــاص 
ــد  ــی، محم ــب کاف ــی صاح ــرا کلین ــد؛ زی می‌ده
بــن یعقــوب بــن اســحاق اســت.17افزون بــر ایــن، 
ــاب  ــه کت ــوظ در مقدم ــی محف ــین عل ــر حس دکت
کافــی او را از مشــایخ کلینــی شــمرده اســت؛ چــرا 
کــه معمــولًا بــرادر بزرگتــر را شــیخ مــی شــمرند.18
ناگفتــه نمانــد کــه برخــی کوشــش بــرای 
ــی را  ــوب کلین ــن یعق ــحاق ب ــرادری اس ــات ب اثب
تلاشــی کــه چنــدان هــم کمیــاب نیســت، قلمداد 

ــد: ــی گوین ــد و م ــی کنن م
 »راه ســاده تــر آن اســت کــه بگوییــم بــا 
ــام(  ــه الس ــان )علی ــام زم ــت ام ــه وضعی ــه ب توج
در دوران غیبــت صغــرا و فشــار و خفقــان موجــود 
در آن روزگار کــه باعــث شــده بــود حضــرت )علیــه 
الســام( از انظــار عمــوم پنهــان شــود و تنهــا 
از نــوّاب خــاص بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنــد 
_صــدور توقیعــات_ یــک ســندی بــر حیــات و 
ــیار  ــراد بس ــه اف ــبت ب ــز نس ــود، ج ــداری او ب زمام
ــل اعتمــاد صــورت نمــی گرفــت، پــس خــود  قاب
ــام(  ــه الس ــرت )علی ــوی حض ــه از س ــال نام ارس
بــرای شــخصی در آن دوران دلیــل وثاقــت آن 

ــد«.19 ــی باش ــخص م ش

تذکر۱:
ممکــن اســت ادعــا شــود کــه شــاید اســحاق 
بــن یعقــوب بــه دروغ ادعــای دریافــت توقیــع 

کــرده، از کجــا معلــوم کــه راســت گفتــه اســت!؟
در جــواب بایــد گفــت کــه ایــن مطلــب جــداً 
بعیــد بــه نظــر می‌رســد؛ زیــرا مفهــوم آن ایــن 
اســت کــه در زمــان خــود کــه _هنــوز غیبــت 
ــات  ــراء توقیع ــود_ از افت ــه ب ــان نیافت ــری پای صغ
دروغیــن امــام زمان)علیــه الســام( نــاآگاه بــوده 
ــه احتمــال قابــل  ــا بدانجــا کــه هیچگون اســت؛ ت
ــی داده  ــع نم ــودن توقی ــاره دروغ ب ــی درب توجه
وگرنــه آن را نقــل نمــی نمــود، بــه ویــژه اینکــه بعــد 
از بررســی مــی فهمیــم کــه توقیعــات امــام عصــر 
ــی  ــر پنهان ــه خاط ــه( ب ــی فرج ــه تعال ــل الل )عج
ــادی  ــور ع ــه ط ــت ب ــاع و حکوم ــان از اجتم ایش
ــه  ــت. تقی ــرار می‌گرف ــواصّ ق ــار خ ــط در اختی فق
ــام  ــام ام ــردن ن ــه ب ــود ک ــیده ب ــه ای رس ــه درج ب
ــر  ــد و ب ــاب می‌آم ــه حس ــرام ب ــام( ح ــه الس )علی
شــیعیان حتــی بــه خاطــر حفــظ خانــواده خــود 
واجــب بــود کــه از بــردن نــام امــام )علیــه الســام( 
خــودداری ورزنــد؛ چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت 
حکومــت سراغشــان مــی آمــد؛ بنابرایــن چگونــه 
ــردم  ــرای م ــع ب ــه توقی ــرد ک ــور ک ــوان تص ــی ت م
ــده و  ــناخته ش ــای ش ــر از چهره‌ه ــه غی ــادی ب ع
مــورد اعتمــاد، آمــده باشــد؟ یــا چگونــه مــی تــوان 
بــاور کــرد کــه کلینــی )رحمــه اللــه علیــه( در زمان 
خــود قــدرت تشــخیص خــواص از غیــر خــواص را 
نداشــته اســت؟ و چگونــه می‌تــوان پذیرفــت کــه 
توقیعــی کامــل توســط خــواص درســت شــده 

ــت !؟20 اس
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 بنابرایــن کلینــی کــه ایــن توقیع را از اســحاق 
ــاد  ــورد اعتم ــاً او را م ــد حتم ــل می‌کن ــوب نق یعق
مــی دانســته والا هرگــز اقــدام بــه ایــن عمــل نمی 

کــرده اســت.21

تذکر۲:
احتمــال  کــه  اســت گفتــه شــود  ممکــن 
تحریــف برخــی از جمــل توقیــع یــا ســهل انگاری 
در نقــل وجــود دارد و ایــن بــه اعتبــار حدیث لطمه 
ــه آن کــه پذیرفتیــم در  ــه ب ــا توجّ ــد؛ لکــن ب می‌زن
اصــل ورود نــصّ حدیــث، کــذب و افتــراء نبــوده و 
ایــن توقیــع توســط خــواص اصحــاب نقــل شــده 
اســت؛ ســهل انــگاری در کیفیــت نقــل، از دو 

ــرد. جهــت ممکــن اســت صــورت پذی
یعنــی یــا بــرای نامــه، مصلحــت شــخصی 
ــن  ــه ای ــته ک ــود داش ــر وج ــن تغیی ــی در ای مهم
احتمــال را در ایــن مــوارد نمــی توانیــم تصــور 
کنیــم و یــا آن کــه ناقــل قــدرت بــر ضبــط نــدارد و 
علــی رغــم فراموشــی و شــک و تردیــد نســبت بــه 
نقــل ایــن مســائل ســهل انــگاری مــی کنــد. ایــن 
احتمــال نیــز بــه طــور عــادی در روایــات شــفاهی 
)ماننــد  کتبــی  نقــل  در  و  می‌شــود  مطــرح 

توقیعــات(.22
خلاصــه: بنابــر آنچــه گذشــت مــی تــوان 
گفــت کــه توقیــع شــریف از جهــت ســند مشــکلی 

ــت. ــر اس ــدارد و معتب ن

دلالت
 بــا نظــر بعضــی از فقیهــان از جملــه حــاج آقــا 

ــت  ــن روای ــه( ای ــه علی ــه الل ــی) رحم ــا همدان رض
ــل  ــن« دلی ــوی تری ــا »ق ــب« ی ــل »نص ــده دلی عم
»ولایــت فقیــه« اســت.23 جمــع قابــل توجّهــی از 
فقیهــان بــا اســتناد بــه توقیــع یــاد شــده بــه ولایت 
انتصابــی فقیهــان اســتدلال کــرده انــد ـ از جملــه 
محقــق نراقــی، صاحــب جواهــر، شــیخ انصــاری 
)رحمــه اللــه علیهــم( و برخــی فقهــای معاصــر.24  
صاحــب جواهــر معتقــد اســت کــه در عصــر 
غیبــت حتمــاً بایــد فقیــه عهــده دار ولایــت امــور 
ــیعیان  ــور ش ــیاری از ام ــد والا بس ــلمین باش مس
ــی  ــکیکات برخ ــان از تش ــد، ایش ــل می‌مان معط
ــد  ــد و معتق ــب می‌کن ــه تعج ــت فقی ــورد ولای در م
اســت کــه کســی کــه قائــل بــه ولایــت عــام فقیــه 

نباشــد، اصــاً طعــم فقــه را نچشــیده اســت.25
همچنیــن شــیخ اعظــم انصــاری (قــدس 

ســره) معتقــد اســت کــه:  
امــوری کــه در ایــن روایــت بــدان اشــاره 
ــام(  ــه الس ــوم )علی ــام معص ــب ام ــده از مناص ش
اســت کــه در زمــان غیبــت از جانــب ایشــان بــرای 
شــخص فقیــه واجــب مــی شــود و ایــن انتصــاب 
از جانــب امــام معصــوم )علیــه الســام( مــی 

باشــد.26
 بــرای توضیــح نحــوه دلالــت توقیــع بــر ولایت 
انتصابــی فقیــه ذکــر، چنــد نکتــه ضروری اســت:

نکته اول)حوادث واقعه(:
ــه  ــن ک ــت؟ ای ــه چیس ــوادث واقع ــراد از ح  م
امــام عصــر )علیــه الســام( در مــورد حــوادث 
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ــه راویــان حدیــث  واقــع شــده امــر می‌کنــد کــه ب
شــامل  را  حوادثــی  چــه  کنیــد،  رجــوع  مــا 
می‌شــود؟ آیــا مــراد احــکام حــال و حــرام اســت، 
بــه قرینــه ســوالات قبلــی یــا معنــای دیگــری ارائه 

ــت؟ ــده اس ش
در توضیــح »حــوادث واقعــه« کــه در متــن 
شــریف آمــده بایــد بگوییــم بســیار بعیــد اســت که 
منظــور اســحاق بــن یعقــوب از آن، احکام شــرعی 
ــاله  ــولًا در رس ــروز معم ــه ام ــائلی ک ــن مس و همی

عملیــه نوشــته مــی شــود باشــد؛ زیــرا:
ــوده کــه در ایــن  ــوم ب ــرای شــیعیان معل اولًا ب
گونــه مســائل بایــد از علمــای دیــن و کســانی کــه 
ــه  ــی الل ــر )صل ــه و پیامب ــات ائم ــار و روای ــا اخب ب
علیــه و آلــه و ســلم( آشــنایی دارنــد مراجعــه کننــد 
و نیــازی بــه ســوال نداشــته اســت. همــان گونــه 
کــه در زمــان حضــور خــود ائمــه )علیهــم الســام( 
بــه علــت مشــکلاتی نظیــر دوری مســافت و امثال 
آن، امامــان شــیعه مــردم را در اینگونــه مــوارد 
ــن  ــس ب ــر یون ــرادی نظی ــه اف ــرعی( ب ــائل ش )مس
ــا ابــن آدم و امثــال آن انجــام  عبدالرحمــان، زکری
مــی دادنــد. همچنیــن نصــب نــوّاب اربعــه در 
زمــان غیبــت صغــرای امــام زمــان )علیــه الســام( 
ــان از فقهــا و علمــای دیــن  کــه هــر چهــار نفــر آن
ــر ایــن مطلــب اســت  بــوده انــد، گــواه روشــنی ب
و خلاصــه، ایــن مســئله ی شــیعیان موضــوع 

ــازه‌ای نبــود. ت
ثانیــاً اگــر منظــور اســحاق بــن یعقــوب از 

حــوادث واقعــه، احــکام شــرعی مــی بــود، قاعدتــاً 
بایــد تغییراتــی نظیــر اینکــه »وظیفــه مــا در حلال 
و حــرام چیســت؟« و یــا »در مــورد احــکام اللــه چه 
تکلیفــی داریــم؟« و ماننــد آنهــا را بــه کار مــی بــرد 
کــه تعبیــر شــایع و رایــج بــوده و در ســایر روایــات 
ــر  ــر روی، تعبی ــه ه ــه؛ و ب ــه کار رفت ــیار ب ــم بس ه
حــوادث واقعــه در مــورد احــکام شــرعی بــه هیــچ 

وجــه معمــول و متــداول نبــوده اســت.
ثالثــاَ اصــولًا دلالــت الفــاظ، تابــع وضــع 
آنهاســت و کلمــه »حــوادث واقعــه« بــه هیــچ وجــه 
از نظــر لغــت و دلالــت وضعــی بــه معنــای احــکام 
شــرعی نمــی باشــد؛ بلکــه معنــای بســیار وســیع 
تــری دارد کــه حتمــاً شــامل مســائل مشــکلات و 
ــن  ــود؛ بنابرای ــز می‌ش ــی نی ــای اجتماع رخداده
ــرت  ــر حض ــوب از محض ــن یعق ــحاق ب ــوال اس س
ولــی عصــر )علیــه الســام( در واقــع ایــن اســت 
کــه در مــورد مســائل و مشــکلات اجتماعــی 
جامعــه اســامی کــه در زمــان غیبــت شــما پیــش 
مــی آیــد، وظیفــه مــا چیســت و بــه چــه مرجعــی 
بایــد مراجعــه کنیــم؟ و آن حضــرت در جــواب 
ــه »راویــان حدیــث  ــد کــه در ایــن مــوارد ب فرمودن

ــد.27 ــه کنی ــا« مراجع م
رابعــاً اگــر مقصــود از حــوادث، احکام شــرعی 
ــان  ــه الســام( بی ــا علتــی کــه امــام )علی باشــد ب
فرمــود »فانهــم حجتــی علیکــم« ســازگار نیســت؛ 
زیــرا وقتــی فقیــه حکــم شــرعی را بیــان مــی کنــد 
ــم  ــه حک ــته، ن ــان داش ــدا را بی ــم خ ــع حک در واق
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ــام را.28 ام

نکته دوم )راویان حدیث(:
راویــان حدیــث چــه کســانی  از   مقصــود 
ــه آن  هســتند کــه امــر شــده در حــوادث واقعــه ب

رجــوع شــود؟
از  منظــور  بگویــد  کســی  اســت  ممکــن 
ــاب  ــاً کت ــه مث ــی ک ــر کس ــث« ه ــان حدی »راوی
اصــول کافــی، وســائل شــیعه یــا هــر کتــاب 
روایــی را بــردارد احادیــث و روایــات آن را بــرای 
مــردم بخوانــد و نقــل کنــد؛ امــا بــا اندکــی دقّــت 
توجّــه معلــوم مــی گــردد کــه ایــن تصــور درســت 
ــد از  ــی خواه ــا م ــان م ــه در زم ــی ک ــت کس نیس
قــول پیامبــر )صلــوات اللــه علیــه و آلــه و ســلم( یــا 
امــام صــادق )صلــوات اللــه علیــه و آلــه و ســلم( و 
ســایر ائمــه )علیهــم الســام( حدیــث و روایتــی را 
نقــل کنــد، بایــد بــه طریقــی احــراز کــرده باشــد 
ــا  ــا امــام صــادق ی ــر ی ــاً از پیامب ــن حدیــث واقع ای
امــام )صلــوات اللــه علیهــم( اســت و در غیــر 
ایــن صــورت حــق نــدارد و نمی‌توانــد بگویــد 
ــود؛ و  ــن فرم ــام( چنی ــه الس ــادق )علی ــام ص ام
ــه هیــچ  ــت ب ــث و روای ــی کــه آن حدی اگــر در حال
ــه  ــده، آن را ب ــت نش ــش ثاب ــری برای ــق معتب طری
ــه  ــایر ائم ــا س ــام( و ی ــه الس ــادق )علی ــام ص ام
معصومیــن )علیهــم الســام( نســبت دهــد، از 
مصادیــق کــذب و افتــراء بــر پیامبــر و امامــان 
)علیهــم الســام( خواهــد بــود کــه گناهــی بــزرگ 

ــت. اس

 بــه عبــارت دقیق‌تــر اگــر کســی بخواهــد 
ــام(  ــم الس ــام )علیه ــا ام ــر ی ــی را از پیامب حدیث
ــک  ــاس ی ــر اس ــد ب ــد بتوان ــی بای ــد حت ــل کن نق
حجــت و دلیــل شــرعی معتبــر آن را بــه امــام 
ــح  ــد و واض ــبت ده ــام( نس ــه الس ــوم )علی معص
اســت کــه ایــن گونــه نقــل حدیــث و دلیل شــرعی 
معتبــر، نیــاز بــه تخصــص دارد و تخصــص آن هــم 

ــد.29 ــی باش ــوط م ــال مرب ــم رج ــه عل ب
آیــت اللــه صانعــی در ذیــل ایــن روایــت چنین 

نگاشته:
راویــان حدیــث نمــی تواننــد فقــط ناقــل 
باشــند؛ چراکــه لازمــه نقــل روایــت، اجتهــاد مــی 
باشــد. در ایــن روایــت دســتور داده شــده کــه 
فقیــه در متــن حــوادث باشــد تــا حجّــت خداونــد 
بــر مــردم تمــام شــده و در روز قیامــت هیــچ گونــه 

ــد.30 ــته باش ــود نداش ــذری وج ع
صــرف نقــل روایــت نمــی توانــد موجــب 
حجّــت بــودن بــر مــردم باشــد. شــخصی از میــان 
ــه عنــوان  ــد ب امامــان )علیهــم الســام( مــی توان
جانشــین باشــد کــه تفقّــه در دیــن داشــته باشــد 
ــن  ــرت طاهری ــین عت ــوان جانش ــه عن ــد ب و بتوان

ــد.31 ــه کنن ــام وظیف انج
ــه  ــوع ب ــاق رج ــه اط ــت ک ــه داش ــد توجّ بای
راویــان حدیــث شــامل اخــذ فتــوا، رفــع منازعات، 
تنفیــذ احــکام شــرعی و اجــرای آن و اعمــال 
ــوارد  ــات و م ــات حاج ــب اختلاف ــه حس ــت ب ولای

ــد.32 ــی باش م
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نکته سوم )حجیت راویان(:
ــا  ــم و أن ــي علكي ــم حجّت ــره »فانه ــراد از فق م
ــت  ــراد ازحجیّ ــت؟ م ــم« چیس ــه عليه ــة اللّ حجّ
ــن  ــت در ای ــود از حجیّ ــت؟ مقص ــت چیس در روای
اقامــه حجــت(  روایــت احتجــاج )اســتدلال و 
مــولا بــر عبــد مــی باشــد یعنــی اگــر امــری آمــد و 
شــخص بــا آن مخالفــت کــرد، بــه همیــن مطلــب 

ــود.33 ــی ش ــاج م ــه او احتج علی

بهترین شیوه استدلال به این روایت:

حضــرت دو جملــه »فانهــم حجّتــي علكيــم و 
أنــا حجّــة اللّــه عليهــم« را بــه گونــه‌ای آورده کــه به 
وضــوح مــی رســاند حجیّــت راویــان حدیــث آنــان 
کــه همــان فقیهــان هســتند، بســان حجّــت خــود 
ــع  ــدور توقی ــان ص ــر زم ــه اگ ــال آنک ــت، ح آنهاس
یعنــی غیبــت صغــری را در نظــر بگیریــم و توجّــه 
کنیــم کــه حضــرت در ایــن دوران شــیعیان را برای 
غیبــت کبــری آمــاده می‌کردنــد و در واقــع آخرین 
ــه  ــد، ب ــا و آخریــن احــکام را صــادر می‌کردن وصای
ــه  ــت ب ــن روای ــه ای ــت ک ــم یاف ــوح در خواهی وض
زمــان غیبــت نظــر داشــته اســت کــه بســیاری از 
ــد، فقیهــان شــیعه  فقیهــان گذشــته اشــاره کردن
ــور از  ــام ام ــود در تم ــینان خ ــوان جانش ــه عن را ب
جملــه زمامــداری جامعــه اســامی معرفــی مــی 
کنــد34 و همــان طــور کــه اگــر خــود وجــود مبــارک 
ــت  ــد، حجّ ــور کن ــام(  ظه ــه الس ــرت )علی حض
ــع  ــت از مرج ــارت اس ــدا عب ــرف خ ــودن او از ط ب
ــردم؛  ــه م ــوط ب ــور مرب ــع ام ــودن در جمی ــام ب ع

همچنیــن حجّــت بــودن فقیــه در عصــر غیبــت از 
ــر  ــت مطلقــه وی ب ــب او، مرجعیــت عــامّ ولای جان

ــه امــت اســامی اســت.35 امــور عامّ
ــه ســره( در کتــاب  حضــرت امــام )قــدس الل

ولایــت فقیــه مــی فرماینــد:
»فقهــا از طــرف امــام )علیــه الســام( حجّــت 
ــای  ــام کاره ــور و تم ــه ام ــتند؛ هم ــردم هس ــر م ب
مســلمین در امــر حکومــت بــه آنــان واگــذار شــده 
اســت: تمشــیت امــور مســلمین، اخــذ و مصــرف 
ــد  ــد خداون ــف کن ــس تخل ــی، هرک ــد عموم عوای
بــر او احتجــاج خواهــد کــرد«36 پــس امــام )علیــه 
ــزی  ــر او چی ــرا اگ ــت؛ زی ــت خداس ــام( حجّ الس
بگویــد و مــردم عمــل نکننــد خــدا بــه همــان 
گفتــه و علیــه مخالفیــن احتجــاج می‌کنــد و آنهــا 
نمی‌تواننــد عــذری در ایــن مخالفــت بیابنــد. اگــر 
فقیــه حجّــت امــام )علیــه الســام( اســت یعنــی 
ــتنباط  ــوا و اس ــاب فت ــه از ب ــد چ ــری کن ــر ام اگ
حکــم، چــه از بــاب ولایــت و انشــاء حکــم؛ و مــردم 
مخالفــت کننــد، حضــرت بــر علیــه مخالفــان و بــه 

همیــن امــر فقیــه احتجــاج مــی کنــد.
بــه هــر تقدیــر، دلالــت روایــت در ولایــت فقیــه 
و نیابــت او از امــام معصــوم )علیــه الســام( جــای 
تردیــد نیســت.37 محقــق مدقــق محمــد انصــاری 
)قــدس اللــه ســره( عقیــده دارنــد کــه تعلیــل امام 
ــث  ــان حدی ــه )راوی ــه اینک ــام( ب ــه الس عصر)علی
حجــت مــن بــر شــما و من حجــت خــدا بر ایشــان 
هســتم( بــا امــوری مناســبت دارد کــه در آن نیــاز 
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بــه رأی و نظــر مــی باشــد و ایــن مناســبی اســت 
کــه امــام )علیــه الســام( در زمــان غیبــت از نظــر 
خــودش بــه فقهــا مــی دهــد، نــه اینکــه از ناحیــه 
خــدا بــه طــور مســتقیم بــر فقیــه واجــب باشــد و 
الا بایــد مــی فرمــود: »إنهــم حجــج اللــه علیکــم« 
ــمایند،  ــر ش ــدا ب ــای خ ــت ه ــان حج ــی ایش یعن
ــه  ــد ک ــوده ان ــری فرم ــورد دیگ ــه در م ــا اینک کم
»فقهــا و امنــاء اللــه علــی الحــال و الحــرام« مــی 
ــام(  ــه الس ــام )علی ــت ام ــن حجّ ــند؛ بنابرای باش
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــردم، بیانگ ــر م ــا ب ــودن فقه ب
ــی و  ــائل اجتماع ــث در مس ــان حدی ــا و راوی فقه

ــازه، مرجــع مــردم مــی باشــند.38 رخدادهــای ت
در تمــام مســائل بایــد بــه عنــوان یــک وظیفــه 
ــه فقهــا  ــه اینهــا مراجعــه شــود؛ چــرا کــه اگــر ب ب
بــر  اینــان حجــت خداونــد  و  نشــود  مراجعــه 
مــردم باشــند لازم می‌آیــد کــه مــردم از حکومــت 
طاغــوت پیــروی کننــد و آنــان کــه در بیــان قانــون 
حجّــت هســتند در اجــرای قانــون، قضــاوت و... 

ــز حجّــت هســتند.39 نی
بنابــر آنچــه کــه گذشــت دو جملــه اخیــر 
توقیــع، دلالــت بــر انتصــاب فقهــا از جانــب امــام 

الســام( دارد: معصوم)علیــه 
ــند و  ــت س ــع از جه ــث توقی ــه: حدی خلاص
دلالــت بــر ولایــت مطلقــه فقیــه دلالــت دارد، 
)علیــه  معصــوم  امــام  ناحیــه  از  کــه  دلالتــی 
ــی  ــا م ــرایط اعط ــع الش ــه جام ــه فقی ــام( ب الس

والســام.  شــود، 

کتابنامه
 ۱. بنیــان حکومــت در اســام، حائــری، ســید کاظــم؛ جلــد اول، 

ــامی، ۱۳۶۴. ــاد اس وزارت ارش
و  ادلــه  )مبانــی،  تهرانــی، مهــدی؛ ولایــت فقیــه  ۲. هــادوی 

 .۱۳۷۷ جــوان،  اندیشــه  کانــون  قــم،  اول  جلــد  اختیــارات( 
۳.  بازنشــانی حکومــت ولایــی؛ صالــح، ســید محســن؛ جلــد اول، 

ــوق ۱۳۷۹. قم:وث
۴ . مصبــاح، محمدتقــی؛ ولایــت فقیــه؛ جلــد اول، قــم: موسســه 

امــام خمینــی ۱۳۷۸. 
۵. کدیور، محسن؛ حکومت ولایی. 

ــی؛  ــین عل ــری، حس ــامی؛ منتظ ــت اس ــی حکوم ــی فقه ۶. مبان
ــر ۱۳۶۹. ــم: تفک ــد اول، ق جل

۷. امــام خمینــی؛ ولایــت فقیــه؛ جلــد اول، موسســه تنظیــم نشــر 
ــار، ۱۳۷۳.  آث

ــد اول،  ــه؛ جل ــت فقی ــل؛ ولای ــید ابوالفض ــزی، س ــوی تبری ۸. موس
ــر، ۱۳۷۶ ــم: ح ق

۹.کمــال الدیــن تمــام النعمــة؛ شــیخ صــدوق؛ تهــران: اســامیه، 
صفــر ۱۳۷۹ 

۹. حســینی طهرانــی، ســید محمــد حســین؛ ولایــت فقیــه در 
حکومــت اســام؛ جلــد اول، تهــران: حکمــت، ۱۴۱۵ قمــری  
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پی نوشت:
1. )نظام سیاسی اسلام ؛ ص ۱۹۹(
2. )نظام سیاسی اسلام ؛ ص ۱۹۹(

3. کمال الدین؛ شیخ صدوق؛ ج ۲، ص ۱۶۱-۱۶۰
4. »توقیــع« در لغــت بــه معنــای نشــان نهــادن بــر روی نامــه اســت 
ــع  ــز توقی ــه نی ــا نام ــان ی ــاه را برفرم ــط پادش ــت خ ــان و دس و نش
گوینــد. نامــه هــای معصومــان )علیهــم الســام( بخصــوص 
آنهایــی کــه از ناحیــه مقدســه امــام زمــان )علیــه الســام( شــرف 
صــدور یافتــه و یکــی از نــواب اربعــه آن را ابــاغ کــرده در کتابهــای 
تاریــخ و حدیــث بــه توقیعــات مشــهور اســت. امــام خمینــی؛ ولایــت 

ــی ص۶۷. ــه، پاورق فقی
5. )کمال الدین؛ شیخ صدوق؛ ج ۲، ص ۱۶۱-۱۶۰(

6.)هادوی تهرانی، مهدی؛ ولایت فقیه، ص۱۰۹ و ۱۱۰.(
7. )هادوی تهرانی، مهدی؛ ولایت فقیه، ص۱۱۰.(

ــی فقهــی حکومــت اســامی،  ــی؛ مبان 8. )منتظــری، حســین عل
).۲۶۸ ص 

9. )منتظری، حسین علی؛ دراسات، ص ۴۷۹.(
10. ) صالح، سید محسن، بازنشانی حکومت ولایی، ص۱۳۰(

11. )کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۳۲۱ و ۳۲۲(
12. )کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۳۲۱ و ۳۲۲(

13. )صالح، سید محسن، بازنشانی حکومت ولایی، ص۱۳۰(
14. )کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۳۲۲(

15. )حســین حائــری؛ ولایــه الامــر فــی عصرالغیبــه ص ۱۲۲ 
ــال،  ــوس الرج ــی ص ۳۲۲؛ قام ــت ولای ــل از حکوم ــه نق و ۱۲۴ ب
ــه نقــل از ولایــت فقیــه )هــادوی(، ص  تســتری، ج ۱، ص ۷۸۶ ب
۱۱۰، حاپــری، ســید کاظــم ؛ بنیــان حکومــت در اســام ص ۲۴۹(

16. )صالح، سید محسن؛ بازنشانی حکومت ولایی؛ ص ۱۳۲(
17. )معرفــت، محمــد هــادی؛ ولایــت فقیــه، ص ۱۲۸ ، بــه نقــل از 

پاورقــی بازنشــانی حکومت ولایــی، ص ۱۳۲(
18. )کافــی، ج ۱ ص  ۱۵۰ ، بــه نقــل از پاورقــی بازنشــانی حکومت 

ولایی ص ۱۳۲(
19. )هادوی تهرانی، مهدی؛ ولایت فقیه، ص ۱۱۰ و ۱۱۱(

ــام ص ۱۷۰(  ــت در اس ــان حکوم ــم ؛ بنی ــید کاظ ــری، س ) . حاپ
.20

21. ) هادوی تهرانی، مهدی؛ ولایت فقیه، ص ۱۱۱(
22. ) حائری، سید کاظم ؛ بنیان حکومت در اسلام ص۱۷۰(

23. ) کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۳۱۹(
24. )کدیــور، محســن، حکومــت ولایــی، ص۳۱۹ پاورقــی شــماره 

)1
25. ) جــوادی آملــی، عبداللــه؛ ولایــت فقیــه و رهبــری؛ ویــژه نامــه 

انتخابــات خبــرگان، ص ۷۴ ، بــا تلخیــص و تصــرف(
26. ) . انصــاری، شــیخ مرتضــی؛ مکاســب، ص ۱۵۴ ، بــه نقــل از 

بازنشــانی حکومــت ولایــی، ص ۱۳۳(
ــد  ــاح، محم ــه؛ مصب ــت فقی ــه ولای ــه نظری ــذرا ب ــی گ 27. ) نگاه

تقــی، ص  ۹۸ و۹۹(
28. ) موسوی تبریزی، سید ابوالفضل؛ ولایت فقیه، ص ۱۱۸(

ــه  ــه نظری ــذرا ب ــی گ ــی؛ نگاه ــد تق ــزدی، محم ــاح ی 29. ) مصب
ولایــت فقیــه، ص ۹۸ و ۹۹(

30. ). صانعــی، یوســف؛ ولایــت فقیــه، بــه نقــل از بازنشــانی 
ولایــی( حکومــت 

31..صالح، سید محسن؛ بازشناسی حکومت ولایی، ص۱۳۳
32. ) منتظری، حسین علی؛ دراسات، ص۴۸۰(

33. )هادوی تهرانی؛ مهدی، ولایت فقیه، ص ۱۱۲(
34. )هادوی تهرانی، مهدی ولایت فقیه، ص ۱۱۲(

35. ) موسوی تبریزی، سید ابوالفضل؛ ولایت فقیه، ص ۱۲۱(
36. ) امام خمینی )ره(؛ ولایت فقیه، ص۷۱( 

37. ) هادوی تهرانی، مهدی؛ ولایت فقیه، ص ۱۱۲( 
38. ) شــیخ انصــاری؛ مکاســب، ص ۱۵۴ ، بــه نقــل از دراســات، 

ص ۴۷۹(
39. صانعــی، یوســف؛ ولایــت فقیــه، بــه نقــل از بازنشــانی حکومــت 

ولایی
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بررسی مشروعیت مالکیت فکری بر محور 
اندیشه امام خمینی )ره(

امیر ناصرخاکی
مدرس حوزه علمیه البرز

چکیده

    بحــث مالکیــت فکــری در ســده‌ هــای اخیــر میــان متخصصیــن دانــش حقــوق 
خصوصــی بســیار پرچالــش بــوده و گفــت ‌وگوهــای پرشــماری پیرامــون آن انجام ‌شــده اســت. 
امــا بــه ‌لحــاظ ســابقه کــم ایــن بحــث در کرســی‌های فقهــی و اختــاف بیــن صاحــب ‌نظــران، 
در راســتای کشــف موضــع شــریعت اســام در رابطــه بــا وجــود یــا عــدم ایــن نــوع از مالکیــت، 
ــود  ــا وج ــه ب ــود ک ــروری می‌نم ــز ض ــال موج ــن ‌ح ــتدل و درعی ــع، مس ــی جام ــام تحقیق انج
ــار فکــری پدیدآورنــدگان در دســترس  گســترش روزافــزون فضــای مجــازی و قــرار گرفتــن آث
ــش  ــش پی ــور پژوه ــن ‌منظ ــد. بدی ــی نمای ــری را بررس ــت فک ــروعیت مالکی ــردم، مش ــاد م آح
ــی  ــری را بررس ــت فک ــن مالکی ــن و مخالفی ــه موافقی ــی، ادل ــی تحلیل ــه روش توصیف ــه ب رو ک
کــرده نــگارش یافــت و درنهایــت نظــر امــام ‌خمینــی رحمــة اللــه تعالــی علیــه مبنــی ‌بــر عــدم 

مشــروعیت مالکیــت فکــری، نــزد نگارنــده ایــن اثــر مصــاب دانســته شــد.

کلید واژه:

مالکیت فکری، صاحب اثر، امام‌خمینی، عقلا.
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مقدمه: 

    بــا اختــراع ماشــین چــاپ توســط یوهانــس 
گوتنبــرگ آلمانــی در قــرن پانزدهــم میــادی، 
چــاپ و نشــر کتــاب بــه ‌عنــوان مصــداق بــارز  اثــر 
فکــری، آســان شــد و ســرمایه ‌داران بــدون اجــازه 
ــت  ــود و منفع ــب س ــرای کس ــار ب ــان آث از صاحب
آثــار  بــه چــاپ و نشــر هرچــه بیشــتر  اقــدام 
نمودنــد و ایــن در حالــی بــود کــه چیــزی از عوایــد 
نمی‌شــد.  آثــار  آن  پدیدآورنــدگان  نصیــب  آن 
تااینکــه در ســال ۱۷۰۹ میــادی قانونــی بــه 
ــه  ــام An law در بریتانیــا بــه تصویــب رســید و ب ن
ــار فکــری  ‌موجــب آن حقوقــی بــرای صاحبــان آث
در نظــر گرفتــه شــد. در امتــداد آن، قوانیــن و 
معاهده‌هایــی در کشــورهای مختلــف جهــان و 
در ســطح بین‌الملــل گــذارده شــد. امــا بحــث از 
ــی  ــابقه طولان ــیعه س ــه ش ــری در فق ــت فک مالکی
ــه‌ صراحــت در  ــه شــیعه کــه ب ــدارد و اولیــن فقی ن
ایــن‌ بــاره اظهــار نظــر کــرد، مرحــوم امــام‌ خمینی 
ــوای خــود  ــود و در فت ــه ب ــی علی ــه تعال رحمــة الل

ــود. ــی نم ــی را نف ــن حق ــود چنی وج
شــگرف  گســترش  بــه  توجــه  بــا  امــروزه 
ــته  ــزون از نوش ــتفاده روزاف ــازی و اس ــای مج فض
برنامه‌هــا  و  فیلم‌هــا  هــا،  صــوت  جــات، 
به‌صــورت الکترونیکــی در عرصــه‌ هــای مختلــف 
ــن  ــر آن، ای ــادی و غی ــرگرمی، اقتص ــی، س آموزش
ســؤال پیــش می‌آیــد کــه آیــا از نظــر فقــه شــیعه، 
اعتبــار مالکیــت فکــری بــرای پدیدآورنــدگان آثــار 

ــک از  ــر ی ــر؟ ه ــا خی ــروعیت دارد ی ــری، مش فک
ــه  ــه چ ــری ب ــت فک ــن مالکی ــن و مخالفی موافقی
و  ادلــه ‌ای اســتناد می‌کننــد؟ کارایــی عــرف 
نقــش عقــا در اعتبــار دهــی بــه ایــن نــوع از 
مالکیــت تــا چــه میــزان اســت؟ در ایــن پژوهــش، 
نگارنــده پــس ‌از تنقیــح موضــوع مالکیــت فکــری 
ــه  ــران در رابط ــه ای ــن موضوع ــم قوانی ــان اه و بی
بــا ایــن مبحــث، بــه نقــد و بررســی ادلــه پیرامــون 
ایــن نــوع از مالکیــت بــر محــور اندیشــه حضــرت 
امــام ‌خمینــی رضــوان ‌اللــه‌ تعالی‌علیــه پرداختــه 

ــت. ‌اس

تعریف ملکیت:

ســلطنت  بــه  را  ملکیــت  خویــی  آیت‌اللــه 
ــی،۱۴۱۳ق، ج۲،  ــوی خوئ ــرده ) موس ــیر ک تفس
بــه ‌معنــای  را  آن  نائینــی  مرحــوم  و  ص۴۴(. 
ــی،  ــت ) نائین ــته‌ اس ــودن دانس ــت و دارا ب واجدی

.)۸۴ ۱،ص ۱۴۱۳ق،ج
تعریــف مالکیــت فکــری و مقایســه آن بــا 

معنــوی: مالکیــت 
گفته‌انــد:  فکــری  مالکیــت  تعریــف  در 
بــه  اندیشــه  مالکیــت  یــا  فکــری  »مالکیــت 
ــان آن،  ــه صاحب ــه ب ــود ک ــه می‌ش ــی گفت حقوق
حــق بهــره ‌وری از اندیشــه و خلاقیــت را می‌دهــد 
و ارزش اقتصــادی و قابلیــت داد و ســتد دارد، 
ولــی موضــوع آن شــی‌ء معیــن مــادی نیســت« ) 
ــوی را  ــت معن ــی،۱۳۸۲،ص۲۲۷(. ومالکی صفای
بــه »حقوقــی کــه بــه صاحــب آن اختیــار انتفــاع 
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انحصــاری از فعالیــت و فکــر و ابتــکار انســان 
را مــی دهــد« تعریــف نمــوده انــد ) کاتوزیــان 
،۱۳۸۲،ص۲۴(. برخــی بیــن دو مفهــوم مالکیت 
ــده‌  ــرق ش ــه ف ــل ب ــوی قائ ــت معن ــری و مالکی فک
انــد) وب ســایت mallasadra.holdings ،نهــم 
ــت  ــه مالکی ــح ک ــن توضی ــه ای ــن ۱۴۰۰(. ب بهم
معنــوی از جهتــی شــمول وســیع ‌تــری داشــته و 
ــر روی  ــده ب ــام پدیدآورن ــتحقاق درج ن ــامل اس ش
اثــر نیــز شــود، درحالــی‌ کــه وجــود چنیــن حقــی 
ــده از مســلمات اســت و اختــاف  ــرای پدیدآورن ب
در جایــی اســت کــه صاحــب اثــر بخواهــد از 
امتیــازات مــادی اثــر مخلــوق خــود نیــز بهره‌منــد 
ــق آن  ــوده و از طری ــر نم ــاً آن را تکثی ــود و مث ش

ــد. ــی کن ــد زای درآم
مــراد از حــق مالکیــت فکــری بــه ‌معنــای 
دقیــق، فــرض اخیــر اســت کــه شــامل تمــام 
مــواردی می‌شــود کــه شــخصی در اثــر اســتفاده 
از فکــر و خلاقیــت خویــش اثــری علمــی ، ادبــی، 
هنــری، خوراکــی، صنعتــی و امثــال آن خلــق 
می‌کنــد کــه اگرچــه آن اثــر بــه شــکل یــک عیــن 
خارجــی محقــق شــود ولــی آن رابطــه خــاص 
اثــر چیــزی  و انحصــاری میــان پدیدآورنــده و 
غیرمــادی اســت کــه بــر مبنــای منشــأ موجودیــت 
آن کــه از فکــر انســان نشــأت می‌گیــرد بــه آن 

مالکیــت فکــری اطــاق می‌شــود.

مالکیت فکری در قوانین ایران:

در قوانیــن داخلــی ایــران اولیــن قانونــی 

ــت،  ــط اس ــری مرتب ــت فک ــث مالکی ــه بح ــه ب ک
قانــون علامــات صنعتــی و تجارتــی مصــوب ســال 
۱۳۰۴ هجــری شمســی اســت و پــس ‌از آن در 
ــان و  ــوق مؤلف ــت حق ــون حمای ــال ۱۳۴۸ قان س
ــه  ــید ک ــب رس ــه تصوی ــدان ب ــان و هنرمن مصنف
به‌موجــب آن مــدت اســتفاده از حقــوق مــادی 
اثــر بــرای پدیدآورنــده تــا ۵۰ ســال از تاریــخ 
فــوت او اســت و درصورتــی‌ کــه اثــر ســینمایی یــا 
عکاســی باشــد یــا صاحــب اثــر شــخص حقوقــی 
باشــد همچنیــن در مــواردی‌ کــه صاحــب اثــر 
ــر را  ــا اث ــال داده ی ــری انتق ــه دیگ ــود را ب ــق خ ح
بــه ســفارش شــخص دیگــری تولیــد کــرده باشــد، 
مــدت اســتفاده از حقــوق مــادی نهایتــاً ۳۰ ســال 
ــدت  ــس‌از م ــر پ ــرض اخی ــود و در دو ف ــد ب خواه
۳۰ ســال، حــق مــادی بــه صاحــب اثــر بازگشــته 
و تــا ۵۰ ســال پــس‌از فــوت بــرای او محفــوظ 
ــه  ــی ۱۶(. البت ــواد ۱۲ ال ــون، م ــت)همان قان اس
بــا بحــث مالکیــت فکــری قوانیــن  در رابطــه 
دیگــری نیــز در ایــران وجــود دارد کــه از حوصلــه 

ــت. ــارج اس ــته خ ــن نوش ای

دیدگاه امام ‌خمینی پیرامون مالکیت فکری: 

ــا مالکیــت فکــری  ــه ب ــام خمینــی در رابط ام
تــوان  بــا ملاحظــه آن مــی  دو فتــوا دارد کــه 
ــت  ــار مالکی ــه اعتب ــا ب ــان عم ــه ایش ــت ک دریاف
فکــری قائــل نیســت. ایشــان در مــورد حــق 
اختــراع می‌فرمایــد: »آنچــه معمــول اســت از 
ــری  ــع دیگ ــرع آن ومن ــرای مخت ــت ب ــت صنع ثب
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ــدارد و منــع  ــری ن از تقلیــد و تکثیــر آن، شــرعاً اث
جایــز  آن  بــه  تجــارت  و  آن  تقلیــد  از  دیگــری 
ــری را  ــلطه دیگ ــدارد س ــق ن ــی ح ــت و کس نیس
از امــوال او و خــود او ســلب کنــد« ) موســوی 
همچنیــن  خمینــی،۱۴۰۹ق،ج۲،ص۶۲۶(. 
ــی‌دارد:  ــان م ــع بی ــق طب ــا ح ــه ب ــان در رابط ایش
ــه حــق طبــع نامیــده  »آن چــه کــه نــزد بعضــی ب
مــی شــود، حــق شــرعی نیســت. در نتیجــه، 
بــدون  اموالشــان  بــر  مــردم  تســلط  ســلب 
هیــچ عقــد یــا شــرط طرفینــی جایــز نیســت. 
ــن  ــاب و درج ای ــک کت ــاپ ی ــرف چ ــن ص بنابرای
محفــوظ  آن  صاحــب  بــرای  چــاپ  حــق  کــه 
اســت موجــب حقــی نمــی شــود.« )موســوی 

خمینــی،۱۴۰۹ق،ج۲،ص۶۲۵(.
چنانچــه پیداســت مطابــق ایــن دیــدگاه اگــر 
کســی کتابــی را خریــداری کنــد، مالــک آن کتاب 
می‌شــود و حــق هرگونــه تصرفــی را در آن دارد تــا 
ــاب،  ــف کت ــدون اذن مؤل ــد ب ــه می‌توان ــی ‌ک جای
هــزاران نســخه از آن چــاپ و تکثیــر نمایــد و حتی 
اعــام نارضایتــی صاحــب اثــر بــا عباراتــی نظیــر 
)حــق چــاپ محفــوظ اســت( نیــز بی‌تاثیــر اســت 
و ســد راه تســلط مالــک کتــاب در انــواع مختلــف 

تصــرف در آن نخواهــد شــد.
ــی از  ــع مصداق ــق طب ــه ح ــت ک ــن اس و روش
مصادیــق مختلــف مالکیــت فکــری اســت و طبــق 
ایــن رویکــرد، در ســایر مــوارد ماننــد آثــار هنــری، 
ــأله  ــم مس ــز، حک ــال آن نی ــی و امث ــی، صنعت ادب

همیــن خواهــد بــود.
ــوای  ــر دو فت ــه دره ــت ک ــه اس ــور توجّ در خ
گفتــه شــده، مرحــوم امــام از قاعــده تســلط مردم 
بــر اموالشــان ســخن گفتــه و گویــا بــه پشــتوانه آن 
ــروع و  ــر مش ــب اث ــرای صاح ــری را ب ــت فک مالکی
معتبــر ندانســته ‌اســت. قاعــده تســلط از حدیــث 
معــروف )النــاس مســلطون علــی اموالهــم( ) 
بیانگــر  و  شــده  حلی،۱۹۸۲م،ص۴۹۴(.اخــذ 
ایــن مطلــب اســت کــه مــردم بــر مــا یملــک خــود 
حــق هرگونــه تصــرف و اســتفاده‌ای را دارنــد 
ــرام  ــرف ح ــدس آن تص ــارع مق ــب ش ــر از جان مگ
ــا  ــده ب ــن قاع ــاق ای ــا انطب ــد و ب ــده باش اعلام‌ش
ــه  ــام رحم ــان کلام ام ــث، هم ــورد بح ــئله‌ م مس

ــد. ــت می‌آی ــه دس ــه ب الل

تضارب آراء و دلایل: 

    ازآنجاکــه اصــل عــدم اقتضــا دارد، اصــل بــر 
عــدم اعتبــار مالکیــت فکــری اســت مگــر اعتبــار 
ــن در ادامــه  ــت شــود؛ بنابرای و مشــروعیت آن ثاب
بــه بیــان دلایــل اعتبــار مالکیــت فکــری و نقــد آن 
می‌پردازیــم و درنهایــت بحــث را در بیــان و اثبــات 

مدعــای خــود دنبــال خواهیــم کــرد. 

دلایل اعتبار مالکیت فکری و نقد آن‌ها: 

استناد به قاعده تسلط و نقد آن: 
در مقابــل نظــر امــام‌ خمینــی، بعضــی از فقها 
مالکیــت فکــری را بــرای صاحــب اثــر، معتبــر 
ــه قاعــده تســلط مســتند کــرده‌  دانســته و آن را ب
و بیــان داشــته‌اند: »هــر کــس چیــزی تألیــف 
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کنــد، آن تألیــف نتیجــه کار فکــری و اندیشــه اش 
بــوده، بنابرایــن مالــک و صاحــب آن اســت و حــق 
ــی در  ــل و تصرف ــه دخ ــر گون ــران را از ه دارد دیگ
ــر امــوال  ــاً ب ــرا مــردم شــرعاً و عرف ــاز دارد؛ زی آن ب
ــی، 1387، ج1،  ــتند« )روحان ــلّط هس ــود مس خ

ص43(. 
آنچــه عجیــب بــه‌ نظــر می‌رســد، ایــن اســت 
ــن و مذهــب و مکتــب، از  کــه دو فقیــه از یــک دی
ــم  ــاوت و دو حک ــه متف ــه دو نتیج ــت ب ــک روای ی
متناقــض می‌رســند. بــا دقــت در عبــارات ایــن دو 
فقیــه ریشــه اختلافشــان در برداشــت متفــاوت از 
ــد کــه ذهنیــت  حدیــث مذکــور این‌طــور می‌نمای
مرحــوم امــام از تســلط بــر مــال، تســلطی اســت 
ــم  ــی و مجسّ ــن خارج ــاب در عی ــدار کت ــه خری ک
کتــاب پیــدا می‌کنــد، تســلطی کــه نویســنده آن 
ــت  ــل ذهنی ــدارد و در مقاب ــر آن ن ــز ب ــاب هرگ کت
ــلطی  ــال، تس ــر م ــلط ب ــی از تس ــه روحان آیت‌الل
اســت کــه پدیدآورنــده بــر اثــر خویــش دارد و 
ــوس،  ــی و نامحس ــر عین ــه غی ــارت از رابط آن عب
ــت و  ــر اس ــب اث ــر و صاح ــن اث ــل‌ درک بی ــا قاب ام
ــه  ــاب آن رابط ــاع کت ــگام ابتی ــاب هن ــدار کت خری
ــرد،  ــرش را نمی‌خ ــده و اث ــان پدیدآورن ــاص می خ
بلکــه عیــن خارجــی و مجسّــم کتــاب را خریداری 
ــری  ــت فک ــث در مالکی ــوع بح ــد؛ و موض می‌کن
همیــن رابطــه اســت. بــه‌ نظــر می‌رســد اســتدلال 
ــه  ــادره ب ــلط مص ــده تس ــه قاع ــی ب ــای روحان آق
ــلطی را  ــن تس ــان چنی ــرا ایش ــت؛ زی ــوب اس مطل

ــی ‌کــه  ــر مســلم دانســته درحال ــرای صاحــب اث ب
ــن اســت کــه  اصــل بحــث در مالکیــت فکــری ای
ــر؟  ــا خی ــر چنیــن تســلطی دارد ی ــا صاحــب اث آی
و از طرفــی ممکــن اســت اشــکال شــود کــه 
ــن  ــود به‌همی ــای خ ــر مدع ــز ب ــام نی ــرت ام حض
دلیــل اســتناد کــرده و بــه تبــع اســتدلال ایشــان 
نیــز مصــادره بــه مطلــوب اســت؛ بــا ایــن توضیــح 
کــه ایشــان نیــز تســلط صاحــب کتــاب فیزیکــی 
ــلط  ــق و تس ــدم ح ــرف در آن و ع ــه تص در هرگون
ــت.  ــه ‌اس ــروض گرفت ــرش را مف ــده در اث پدیدآورن
در جــواب از ایــن اشــکال بایــد گفــت اگــر ایشــان 
بــه ‌منظــور نفــی مشــروعیت مالکیــت فکــری 
بــه قاعــده تســلط تمســک می‌نمــود، از بــاب 
مصــادره بــه مطلــوب محســوب می‌شــد؛ امــا 
ایشــان در کتــاب فتوایــی تحریرالوســیله اصــا در 
مقــام اســتدلال نبــوده و دلیــل بــرای فتــوای خــود 
ذکــر نکرده‌اســت، بلکــه مرحــوم امــام پــس ‌از 
آنکــه بــا ادلــه فقهــی خــود بــه فتــوای عــدم اعتبار 
مالکیــت فکــری رســید، در کتــاب فتوایــی خــود 
ایــن مضمــون را بیــان داشــت کــه مالکیــت فکری 
معتبــر نیســت و نمی‌توانــد ســلطه مالــک شــی‌ء را 

ــه مایملــک خویــش محــدود کنــد.  ب

استدلال به حرمت ظلم و نقد آن: 

برخــی دیگــر از صاحــب ‌نظــران، بــرای اثبــات 
مشــروعیت مالکیــت فکــری بــه حرمــت ظلــم 
اســتناد نمــوده )مــکارم، 1379، ج1، ص500(. 
و گفته‌انــد: نادیده‌انــگاری حــق مالکیــت فکــری 
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ــم و ممنــوع اســت؛  ــه آن، مصــداق ظل و تجــاوز ب
زیــرا وقتــی کســی اثــری تولیــد می‌کنــد، بخــش 
ــه آن  ــش را ب ــروی خوی ــت و نی ــی از وق قابل‌توجه
اثــر اختصــاص داده و بــه تبــع توقــع بهره ‌بــرداری 
از آن اثــر را دارد و اگــر ایــن حــق اولویتــی کــه 
نســبت ‌بــه او و اثــرش پدیــد آمــده در نظــر گرفتــه 
ــه‌ طــور حتــم، ظلــم در حــق او خواهــد  نشــود، ب
بــود. در جــواب ایشــان بایــد گفــت کــه ظلــم 
عبــارت اســت از ســلب کــردن حــق دیگــران، 
درحالــی‌ کــه در مــورد بحــث مــا هنــوز حقــی برای 
صاحــب اثــر بــه اثبــات نرســیده تــا ســلب کــردن 
آن مصــداق ظلــم و حــرام باشــد، و بــه بیانــی دیگر 

از بــاب ســالبه بــه انتفــاء موضــوع مــی باشــد. 

استدلال به حرمت سرقت و نقد آن: 

ــرای مالکیــت  ــه ب ــه عــرف جامع ــی ‌ک در زمان
فکــری، مالکیــت قائــل شــده‌ اســت، اگــر کســی 
ــار دیگــران  ــا نادیــده‌ گرفتــن ایــن مالکیــت از آث ب
بــدون اجــازه پدیدآورنــده آن‌هــا اســتفاده نمایــد، 
مشــمول ســرقت می‌شــود و ســرقت در اســام 
ــوم  ــی مذم ــا، عمل ــردم دنی ــه م ــزد هم ــرام و ن ح
مــی باشــد. پاســخ اشــکال فــوق ایــن اســت کــه 
ــت  ــران اس ــال دیگ ــودن م ــارت از رب ــرقت عب س
ــال  ــارت )م ــود در عب ــی موج ــه اضاف ــن رابط و ای
دیگــران(، در علــم ادبیــات از نــوع اضافــه ملکیــت 
اســت و بــا لحــاظ ایــن نکتــه معلــوم می‌شــود کــه 
ســرقت، ربــودن مــال در تملــک دیگــران اســت که 
بــا ایــن‌ وجــود، هرچنــد کــه عــرف مــردم بــرای آن 

رابطــه خــاص میــان یــک اثــر و صاحــب آن مالیــت 
قائــل شــده باشــند، امــا جعــل مالکیــت به دســت 
مــردم جامعــه نیســت، بلکــه بــه یــد شــارع بــوده و 
ایــن ‌کــه شــارع مقــدس بــرای پدیدآورنــده جعــل 
ــه  ــده و ب ــت نش ــوز ثاب ــد، هن ــرده باش ــت ک مالکی

ــود. ــرقت نمی‌ش ــمول س ــع مش تب

استدلال به قاعده لا ضرر و نقد آن: 

ــاد و  ــات زی ــل زحم ــس ‌از تحم ــی پ ــر کس اگ
صــرف هزینه‌هــای ســنگین، اثــری را خلــق کنــد 
و مــا حــق مالکیــت فکــری بــرای او لحــاظ نکنیم، 
قطعــا بــه ضــرر او می‌انجامــد درحالــی ‌کــه در 
شــریعت مبیــن اســام ضــرر نفــی ‌شــده و حکــم 
مشــتمل بــر ضــرر وجــود نــدارد. بــا ایــن اســتدلال 
اســام،  دیــن  در  کــه  پذیرفــت  بایــد  لاجــرم 
مالکیــت فکــری حقــی مشــروع و معتبــر اســت. 
ــه  ــرر ب ــتدلال: ض ــن اس ــه ای ــکال اول ب     اش
‌معنــای ســلب حــق اســت و بنابرایــن اگــر چنیــن 
حقــی از ســوی شــارع بــرای صاحــب اثــر از قبــل 
ــل  ــما از قب ــوب ش ــه مطل ــد ک ــده باش ــاد ش ایج
حاصــل اســت و پیــش ‌از ایــن اســتدلال هــم 
ــت  ــده‌ اس ــت ش ــری ثاب ــت فک ــروعیت مالکی مش
ــرف  ــت. و از ط ــتدلال نیس ــن اس ــه ای ــازی ب و نی
ــب  ــرای صاح ــارع ب ــوی ش ــه از س ــر چنانچ دیگ
ــر چنیــن حقــی از پیــش ایجــاد نشــده باشــد،  اث
ــلب  ــا س ــت ت ــی نیس ــر حق ــورت دیگ ــن ‌ص درای
کردنــش موجــب ضــرر شــود و از مصادیــق ســالبه 

ــود. ــد ب ــوع خواه ــاء موض ــه انتف ب
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اشــکال دوم بــه اســتدلال: در بســیاری از 
مــوارد رعایــت نکــردن حــق مالکیــت پدیدآورنــده 
موجــب ضــرر او نیســت، بلکــه موجــب عــدم نفــع 
اســت کــه ادلــه ضــرر شــامل آن نمی‌شــود؛ و لــذا 

دلیــل گفتــه شــده نارســا و ناقــص مــی باشــد.
ــه شــریفه ) لا تبخســوا النــاس  ــه آی اســتناد ب
اشــیائهم() اعــراف،۸۵( و روایــت )مــن ســبق 
ــه( ــق ب ــو اح ــلم فه ــه مس ــبق ب ــم یس ــا ل ــی م ال

آن: نقــد  و  )احســائی،۱۴۰۵ق،ص۴۸۰(. 
ــا کــم  )بخــس( در لغــت بــه معنــای نــدادن ی
دادن حــق کســی از روی ظلــم اســت ) راغــب 
اصفهانــی، ۱۴۱۲ق، ص۱۱۰(. و آیــه بیانگــر این 
ــغ  ــا دری ــه آن‌ه ــردم ب ــق م ــه از دادن ح ــت ک اس
ــه  ــی ک ــی‌دارد کس ــان م ــت بی ــز روای ــد و نی نکنی
زودتــر از هــر مســلمان دیگــری چیــزی را بدســت 

ــت. ــزاوارتر اس ــه آن س ــبت ب آورد، نس
بــه ‌نظــر مــی ‌رســد همــان گونــه کــه در پاســخ 
از دلایــل پیشــین گذشــت، ایــن اســتدلال نیــز از 
مصــادره بــه مطلــوب مصــون نیســت و در جایــی 
‌کــه هنــوز حقــی بــرای پدیدآورنــده اثــر از قبــل بــه 
اثبــات نرســیده، بخــس و یــا احــق بــودن نســبت 
‌بــه او معنــا نــدارد. بایــد در نظــر داشــت کــه 
ــودش  ــرای خ ــد ب ــل نمی‌توان ــک دلی ــچ ‌گاه ی هی
موضــوع بســازد کــه اگــر چنیــن شــد، آن دلیــل از 
بــاب مصــادره بــه مطلــوب خواهــد شــد. در ایــن 
ــوص  ــه نص ــن گون ــه ای ــک ب ــز متمس ــتدلال نی اس
ــل  ــش قائ ــی را از پی ــده حق ــرای پدیدآورن ــدا ب ابت

ــس  ــی از بخ ــتدلال نه ــا اس ــپس ب ــود و س می‌ش
ــات  ــق را اثب ــد آن ح ــودن می‌خواه ــق ب ــا اح و ی
کنــد کــه چنانچــه گفتــه شــد، عــدم ســامت ایــن 

اســتدلال روشــن مــی باشــد.

اســتدلال بــه ترغیــب بــرای تولیــد آثــار فکــری و نقــد 
آن: 

بــا ایجــاد حــق اولویــت و مالکیــت فکــری 
از  می‌تواننــد  ایشــان  اثــر،  صاحبــان  بــرای 
زحمتــی کــه متحمــل شــده‌اند بهــره ‌بــرداری 
مــادی کننــد و بدیــن ‌ســان آحــاد مــردم بــر 
ــس  ــوند و برعک ــب می‌ش ــری ترغی ــر فک ــد اث تولی
ــیم،  ــمیت نشناس ــه رس ــری را ب ــت فک ــر مالکی اگ
انگیزه‌هــا ســرکوب می‌شــود و کســی رغبتــی 
ــن  ــاری نخواهــد داشــت و ای ــه تولیــد چنیــن آث ب
بــه ســرکوب اســتعدادها و عــدم پیشــرفت در علــم 
ــل  ــن دلی ــواب از ای ــد. در ج ــت می‌انجام و صنع
می‌تــوان گفــت تنهــا راه بــرای تشــویق و ترغیــب 
ــرای  ــه ب ــت ک ــن نیس ــاری ای ــن آث ــد چنی ــر تولی ب
ایشــان حقــی ایجــاد کنیــم کــه تحقــق آن در 
شــریعت ثابــت نشــده، بلکــه ایــن تشــویق از طرق 
مثــل  دیگــری هــم می‌توانــد صــورت گیــرد، 
ــری  ــار هن ــان آث ــه صاحب ــال ب ــه از بیت‌الم این‌ک

ــد.  ــتمزد بدهن دس

استدلال به بنای عقلا و نقد آن: 

ــکارم  ــه م ــتفتائی از آیت‌الل ــه اس ــخ ب در پاس
شــیرازی چنیــن آمــده: »حــق التألیــف یــک حــق 
ــه  ــان ب ــان عقــای جه ــه در می ــت ک ــی اس عقلائ
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ــه آن  ــاوز ب ــت و تج ــده اس ــناخته ش ــمیت ش رس
ــار  ــر آث ــد و نش ــی باش ــوع م ــم و ممن ــداق ظل مص
مولفیــن و شــعرا بــدون اجــازه ی آنــان جایــز 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــه را بای ــن نکت ــت و ای نیس
ــود و  ــی ش ــه م ــرف گرفت ــق از ع ــه مصادی همیش
ــا  ــدارد کــه ب احــکام از شــرع مقــدس، و مانعــی ن
ــازه عقلائیــه پیــدا شــود  گذشــت زمــان حقــوق ت
و مشــمول احــکام کلیــه اســام گــردد«. )مــکارم، 

ص500(.  ج1،   ،1379
ــات  ــد موضوع ــن رای می‌گوین ــه ای ــن ب قائلی
ــرف  ــد و ع ــر می‌کنن ــکان تغیی ــان و م ــذر زم در گ
در ایــن‌ میــان نقــش اساســی و مهمــی ایفــا 
می‌کنــد. در جامعــه امــروزی، بحــث مالکیــت 
فکــری امــری اســت کــه پــس ‌از گذشــت قرن‌هــا 
ــردم و  ــاد م ــن آح ــاً بی ــر کام ــادل نظ ــث و تب بح
عقــا پذیرفتــه‌ شــده اســت و شــاهد ایــن مطلــب، 
وضــع قوانیــن متعدد در کشــورهای مختلــف دنیا 
و معاهده‌هــای بین‌المللــی پیرامــون مالکیــت 
ــار  ــا در اعص ــت عق ــد. درحقیق ــی باش ــری م فک
مختلــف گاه چیــزی را کــه مــال بــوده از مالکیــت 
ــان  ــا آن زم ــه ت ــزی را ک ــوده و گاه چی ــاقط نم س
لحــاظ  مــال  را  نبــوده  اقتصــادی  ارزش  دارای 
کرده‌انــد. بــا نگاهــی بــه ســابقه ایــن مســئله 
ــوز  ــاپ هن ــتگاه چ ــه دس ــی ک ــم درزمان درمی‌یابی
اختــراع نشــده بــود و می‌بایســت بــرای تولیــد هــر 
عیــن خارجــی از یــک کتــاب، ناســخ نســخه‌ ای 
از روی آن بــا خــط خــود بنویســد، بحــث مالکیــت 

ــس ‌از  ــا پ ــت؛ ام ــی نداش ــده و مصداق ــری فای فک
ــرای  ــزه ب ــاد انگی ــاپ و ایج ــتگاه چ ــراع دس اخت
جلــب ســرمایه و ســودآوری از طریــق تکثیــر و 
انتشــار آثــار فکــری، مســأله مالکیت فکــری دارای 
مصــداق و فایــده شــد و عقــای عالــم چنیــن 
حقــی را بــرای پدیدآورنــده آن اثــر جعــل نمودند و 
ازآنجاکــه ایــن جعــل حــق از ســوی شــارع مقدس 
بــا نهــی و مخالفــت همــراه نشــده، لــذا می‌تــوان 
ــک  ــا تمس ــای عق ــل بن ــه دلی ــات آن ب ــرای اثب ب

ــار داد.  ــه آن اعتب ــرد و ب ک
در پاســخ بــه ایــن اســتدلال بایــد گفــت: 
ــزد  اولًا بنــای عقــا در جایــی معتبــر اســت کــه ن
ــه  ــی‌ ک ــد درحال ــده باش ــه‌ ش ــا پذیرفت ــه عق هم
ــوز اختــاف‌ نظــر  در مســأله مالکیــت فکــری هن
و اگرچــه کــه قوانیــن مختلفــی هــم  اســت؛ 
در اثبــات آن وضع‌شــده امــا بســیاری از ایــن 
قوانیــن از جهــات مختلــف محــدود اســت. بــرای 
نمونــه کشــور ایــران بــه کنوانســیون بیــن المللــی 
بــرن 1886 میــادی ملحــق نشــده و بــه تبــع آثــار 
ایــران را می‌تــوان در خــارج بــدون اجــازه صاحــب 
ــن‌رو  ــس؛ از ای ــرد و بالعک ــر ک ــر و منتش ــر تکثی اث
می‌تــوان گفــت معاهــده بــرن یــک قــرارداد و 
ــد  ــا منعق ــده‌ای از عق ــن ع ــه بی ــت ک ــق اس تواف
شــده کــه بیــن خودشــان بــرای مالکیــت فکــری 
ــه  ــی‌ ک ــده‌اند درحال ــق ش ــه‌ ح ــل ب ــر قائ یکدیگ

ــدارد. ــق ن ــه تواف ــازی ب ــا نی ــای عق بن
اســت  معتبــر  وقتــی  عقــا  بنــای  ثانیــاً 
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کــه ازجهــت زمانــی بــه زمــان شــارع و ائمــه 
معصومیــن علیهم‌الســام برگــردد؛ چراکــه شــرط 
حجیــت بنــای عقــا ایــن اســت کــه منــع شــارع 
متوجــه آن نشــود )هاشــمی شــاهرودی، 1426، 
ــس‌از  ــر پ ــه اگ ــت ک ــی اس ج2، ص138(. و بدیه
ــی  ــا بنای ــارع، عق ــان ش ــا از زم ــت قرن‌ه گذش
بگذارنــد، حتــی اگــر بنــای ناصــواب و نامشــروع 
ــور  ــارع میس ــرای ش ــع ب ــکان ردع و من ــد، ام باش
نیســت و لــذا چنیــن بنایــی از ســوی عقــا معتبــر 
نیســت. بلکــه در مقابــل از بنــای عقــا می‌تــوان 
بــرای اثبــات عــدم اعتبــار مالکیــت فکــری کمــک 
گرفــت؛ زیــرا آنچــه کــه مســلم اســت بنــای عقــا 
بــر نادیــده ‌گرفتــن حــق خاصــی بــرای صاحبــان 
ائمــه  و  بــوده  گذشــته  زمان‌هــای  در  آثــار  آن 
معصومیــن علیهم‌الســام هــم بــا سکوتشــان بــر 
ــد  ــی آن را تایی ــه نوع ــذارده و ب ــه گ ــا صح ــن بن ای

ــد . ــوده ان نم
البتــه مرحــوم شــهید صــدر در رابطــه بــا 
بــرای  کــه می‌توانــد  بیانــی دارد  بنــای عقــا 
باشــد،  راه ‌گشــا  فکــری  مالکیــت  طرفــداران 
ــا،  ــای عق ــه در بن ــت ک ــن اس ــان ای ــدگاه ایش دی
ــه  ــد، بلک ــخصه باش ــت بش ــا لازم نیس ــراز امض اح
ــدر،  ــت )ص ــی اس ــم کاف ــد ه ــه باش ــر بمناط اگ
ــا  ــن مبن ــق ای ــه مطاب 1418ق، ج1، ص264(. ک
قائلیــن بــه اعتبــار مالکیــت فکــری بایــد امضــای 
ــی را  ــل حق ــن جع ــاط چنی ــه من ــبت ب ــارع نس ش
ــن امــر  ــر اثبــات کننــد و اگــر ای ــرای صاحــب اث ب

ــدارد کــه آنچــه عقــا  ــی ن ــه اثبــات برســد تفاوت ب
ــار  ــده اعتب ــرای پدیدآورن ــق ب ــاد ح ــورد ایج در م
کرده‌انــد، موضــوع یــک قضیــه شــرعی باشــد 
ــه امضــای شــارع رســیده  ــا حکــم آن، چراکــه ب ی
‌اســت. امــا ایــن ســخن در بیــن اصولیــون، قولــی 
شــاذ محســوب می‌شــود و در ایــن مقالــه فرصــت 

ــدارد.  ــود ن ــی وج ــئله اصول ــل مس تحلی
ــان  ــدر، هم ــهید ص ــاذّ ش ــای ش ــارغ از مبن ف
ــکارم  ــه م ــه آیت‌الل ــارت پیش‌گفت ــه از عب ــه ک گون
ــات  ــرف در موضوع ــا و ع ــی عق ــت، کارای پیداس
ــات  ــر آن موضوع ــه ب ــی ک ــوده و احکام ــائل ب مس
حمــل می‌شــود بــه دســت شــارع اســت و عــرف 
ــد  ــه نمی‌توان ــچ ‌وج ــکام به‌هی ــا آن اح ــه ب در رابط
دخالتــی داشــته باشــد و هــر جــا کــه ســخنی از 
ــات  ــاب موضوع ــت در ب ــا اس ــای عق ــرف و بن ع
اســت کــه بنــای عقــا می‌توانــد موضوعــی را کــه 
ــا موضوعــی کــه از  از قبــل نبــوده، ایجــاد کنــد ی
ــا در آن  ــرد و ی ــن بب ــته را از بی ــود داش ــش وج پی
تغییــری بدهــد. حــال بایــد دیــد کــه جعــل حــق 
بــه وجــه مخصــوص و جعــل مالکیــت فکــری 
ــوب  ــات محس ــر از موضوع ــده اث ــد آورن ــرای پدی ب

ــکام؟  ــا از اح ــود ی می‌ش
ــق  ــر وف ــوان ب ــزاع می‌ت ــل ن ــت در مح ــا دق ب
مدعــای صاحبــان هــر دو نظــر، دو قضیــه منطقی 

متناقــض بــه‌ نحــو ذیــل تشــکیل داد:
طبــق نظــر موافقــان مالکیــت فکــری: علقــه 

میــان پدیدآورنــده بــا اثــر، مملّــک اســت.
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طبــق نظــر مخالفــان مالکیــت فکــری: علقــه 
میــان پدیدآورنــده بــا اثــر، مملّــک نیســت.

ــه  ــه، علق ــن دو قضی ــه در ای ــت ک ــن اس روش
میــان پدیدآورنــده بــا اثــر موضــوع قضیــه و مملک 
بــودن یــا مملــک نبــودن محمــول و حکــم قضیــه 
اســت؛ بنابرایــن معلــوم می‌شــود ایجــاد یــا عــدم 
ــان  ــرای صاحب ــری ب ــت فک ــق و مالکی ــاد ح ایج
اثــر یــک حکــم شــرعی اســت و بــه دســت شــارع 
مقــدس اســت و بنــای عقــا در ایــن‌ بــاره کارســاز 

نیســت.
ــه  ــود ک ــته می‌ش ــب دانس ــن مطل ــم ای ــا فه ب
حتــی صاحــب اثــر نمی‌توانــد شــرط بگــذارد 
کــه خریــدار کتــاب حــق چــاپ و تکثیــر آن را 
ــت  ــه دس ــق ب ــلب ح ــا س ــاد و ی ــرا ایج ــدارد؛ زی ن
شــارع اســت و احــدی از مــردم حتــی صاحــب اثر 
قــدرت ســلب حــق از دیگــران را نخواهد داشــت و 
همچنیــن عبــارت )حــق چــاپ محفــوظ اســت( و 
امثــال آن را نمی‌تــوان از بــاب شــرط ضمــن عقــد 
ــی  ــاب ‌فروش ــه کت ــه ب ــخصی ک ــرا ش ــت؛ زی دانس
آن  را خریــداری می‌نمایــد،  و کتابــی  مراجعــه 
ســلب حــق طبــع کــه در جلــد کتــاب درج‌ شــده، 
ــه  ــن معامل ــی طرفی ــع در اراده و تراض ــگام بی هن
وارد نمی‌شــود و صاحــب اثــر و یــا ناشــر هــم 
نســبت ‌بــه طرفیــن عقــد، بیگانــه و شــخص ثالــث 
ــه بیــن دو نفــر،  ــد در معامل مــی باشــد و نمی‌توان
شــرط ضمــن عقــد قــرار دهــد. البتــه در فرضــی 
کــه هنــگام معاملــه یکــی از طرفین چنیــن چیزی 

را شــرط کنــد، چنیــن شــرطی معتبــر بــوده و بایــد 
ــق  ــن از مصادی ــا ای ــود، ام ــل ش ــق آن عم ــر طب ب
تعاقــد و تشــارط می‌شــود کــه حضــرت امــام نیــز 

ــود. ــه ب آن را پذیرفت

دلایل عدم اعتبار مالکیت فکری:

    دلیــل اول، اصــل عــدم: طبــق اصــل عــدم، 
اصــل بــر عــدم اعتبــار مالکیــت فکــری اســت مگر 
آنکــه اعتبار و مشــروعیت آن ثابت شــود. از طرفی 
ــد  ــکام می‌توانن ــات اح ــا در موضوع ــرف و عق ع
ــه در خــود احــکام؛ و احــکام  تغییراتــی بدهنــد ن
شــرع منحصــراً بــه یــد شــارع اســت و وجــود 
چنیــن حقــی بــرای پدیدآورنــده اثــر از ســوی 
ــع،  ــه تب ــیده و ب ــات نرس ــه اثب ــدس ب ــارع مق ش
خریــدار آن اثــر می‌توانــد بــر وفــق قاعــده تســلط 

ــد. ــه تصرفــی در مایملــک خــود بنمای هرگون
    دلیــل دوم، بنــای عقــا: آنچــه در بیــن عقلا 
در طــول تاریــخ مرســوم بــوده، عــدم اعتبــار دهــی 
بــه مالکیــت فکــری بــوده و علــی ‌رغــم ایــن‌ کــه در 
ــادی  ــای زی ــراع‌ ه ــا و اخت ــاب ‌ه ــخ کت ــول تاری ط
بــه دســت صاحبــان اثــر خلــق می‌شــده، امــا 
ــان  ــرای صاحب ــی را ب ــان حق ــه چن عقــای جامع
ــه  ــن روی ــی ای ــد و حت ــر نمی‌گرفتن ــار در نظ آن آث
ــز  ــام نی ــن علیهم‌الس ــور معصومی ــان حض در زم
جــاری بــوده و هرگــز بــا ردع معصوم مواجه نشــده 
اســت. اگــر گفتــه شــود امــروز عــرف و بنــای عقلا 
ــت،  ــدگان اس ــد آورن ــرای پدی ــق ب ــار ح ــر اعتب ب
ــح  ــرای ترجی ــی ب ــه دلیل ــود ک ــخ داده می‌ش پاس
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زمــان کنونــی بــر اعصــار گذشــته نیســت و بلکــه 
چنانچــه گفتــه شــده، عــدم ردع شــارع فقــط بــه 
ــار  ــارع اعتب ــه ش ــل ب ــان متص ــا در زم ــای عق بن
ــچ  ــی هی ــان کنون ــا در زم ــای عق ــد و بن می‌ده
ــع  ــکان رد و من ــرا ام ــدارد؛ زی ــاری ن ارزش و اعتب
ــم  ــه آن فراه ــبت ‌ب ــدس نس ــارع مق ــوم و ش معص

نیســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــرعه: ب ــیره متش ــوم، س ــل س دلی
ایــن ‌کــه حتــی در زمــان معصومین علیهم‌الســام 
نیــز خلــق اثــر فکــری در میــان مســلمین وجــود 
داشــته و هیــچ دیدگاهــی از جانــب شــرع نســبت 
ــل  ــز در عم ــلمین نی ــته و مس ــود نداش ــه آن وج ‌ب
ــرای آن  ــی ب ــار خاص ــچ اعتب ــود هی ــکاب خ و ارت
قائــل نبودنــد، مشــخص می‌شــود کــه چنیــن 

ــدارد. ــر وجــود ن ــرای صاحــب اث مالکیتــی ب

سخن پایانی و نظر مختار: 

ــری در  ــینی حائ ــم حس ــید کاظ ــه س آیت‌الل
رابطــه بــا مالکیــت فکــری بیانــی دارد کــه ممکــن 
اســت در بــادی رای بــا نظــر امــام تفــاوت داشــته 
ــخن ایشــان  ــده س ــاد نگارن ــه اعتق ــی ب ــد، ول باش
تعارضــی بــا فرمایــش حضــرت امــام نــدارد و تنهــا 
ــام  ــوم ام ــه کلام مرح ــت ک ــراه اس ــدی هم ــا قی ب
ناظــر بــه آن قیــد نیســت و می‌تــوان ســخن ایــن 
دو فقیــه را از بــاب مطلــق و مقیــد بــا یکدیگر جمع 
نمــود؛ نظــر ایشــان در کتــاب فقــه العقــود چنیــن 
اســت: » مالکیــت فکــری حقــی شــرعی نیســت، 
ــه مصالحــی  ــد بنــا ب لکــن حاکــم شــرع مــی توان

آن را اعتبــار کنــد.« ) حســینی حائــری،۱۴۲۳ق، 
ج۱،ص۱۵۹(.

این ســخن بــا بحــث ولایــت مطلقه فقیــه، هم‌ 
پوشــانی کامــل دارد و ولی‌فقیــه می‌توانــد بنــا بــه 
مصالــح جامعــه اســامی در احــکام الهــی تصرف 
ــدوده  ــد مح ــه ‌ان ــان گفت ــی از فقیه ــد. برخ نمای
دخالــت ولــی ‌فقیــه در احــکام وضعــی منحصر در 
مــواردی اســت کــه بحــث رضایــت شــخص مطرح 
اســت بــرای نمونــه گفتــه می‌شــود )الحاکــم 
۱۴۰۶ق،  دامــاد،  محقــق   ( الممتنــع(  ولــی 
ج۳،ص۲۰۱(. یعنــی اگــر شــخصی کــه به‌ موجب 
حکــم دادگاه محکــوم بــه انتقــال ملکش می‌شــود 
و امتنــاع می‌کنــد، رضایــت حاکــم شــرع بــه‌ جای 
ــال  ــع و انتق ــل بی ــرد و عم ــرار می‌گی ــت او ق رضای
انجــام می‌شــود. امــا در مســئله مالکیــت فکــری 
در مــورد ایجــاد حــق مالکیــت بحــث رضایــت 
ــذا ولی‌فقیــه حــق اعتبــار آن  مطــرح نیســت، و ل
را نــدارد. در پاســخ بایــد گفــت هرچنــد در مــورد 
ــت،  ــرح نیس ــت مط ــث رضای ــت بح ــس مالکی نف
امــا در مــورد اثــرات مالکیــت بحــث رضایــت 
ــر و  ــق تکثی ــاً ح ــه مث ــد و این‌ک ــی باش ــرح م مط
نشــر بــا چــه کســی باشــد یــا نباشــد و امثــال آن، 
از اثــرات مالکیــت اســت و در آن بحــث رضایــت یــا 

ــت مصــداق دارد. عــدم رضای

نتیجه‌گیری: 

بــا عنایــت بــه بحث‌هــای گفتــه شــده، نتایــج 
ذیــل حاصــل می‌شــود: 
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نظــر مختــار نــزد صاحــب ایــن اندیشــه، 
دیــدگاه حضــرت امام ‌خمینــی رضوان‌ اللــه‌ تعالی‌ 
ــام  ــریعت اس ــق آن در ش ــه مطاب ــت ک ــه اس علی
حــق مخصوصــی بــه ‌عنــوان مالکیــت فکــری 
بــرای صاحبــان اثــر وجــود نــدارد و محــدوده 
ــات  ــر در موضوع ــا منحص ــرف و عق ــت ع دخال
احــکام اســت و بــه‌ منظــور جعــل حکــم ملکیــت 
بــرای صاحبــان اثــر فکــری، مؤثــر نیســت. البتــه 
ــر وجــود  درصورتــی ‌کــه طرفیــن عقــد، تشــارط ب
ــرط  ــاب ش ــق از ب ــن ح ــد، ای ــی نماین ــن حق چنی
دیگــر  ســوی  از  اســت.  معتبــر  عقــد  ضمــن 
چنانچــه ولــی ‌فقیــه مصلحــت بدانــد مــی ‌توانــد 
در حکــم وضعــی مالکیــت تصــرف نمــوده و بــرای 
پدیدآورنــده اثــر، جعــل مالکیــت فکــری کنــد کــه 
حتــی در فــرض محــدود دانســتن اختیــار حاکــم 
ــا  ــط ب ــوارد مرتب ــه م ــی ب ــکام وضع ــرع در اح ش
رضایــت افــراد، و عــدم امــکان دخالــت ایشــان در 
ــع مالکیــت  ــار و تواب ــوان آث نفــس مالکیــت، می‌ت
ــت. ــه دانس ــرف ولی‌فقی ــار تص ــرو اختی را در قلم
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واکاوی معنای زندگی در نگاه ملاصدرا و رابطه 
آن با رستگاری انسانی

محمد خزاعی
مدرس سطح عالی حوزه علمیه البرز

چکیده
از دیربــاز فهــم حقیقــت معنــای زندگــی و دســت‌یابی بــه ســعادت از دغدغه‌هــای 
دیریــن بشــر بــوده اســت. معنــای زندگــی و ســعادت دو مفهــوم ثانــی فلســفی هســتند کــه 
از رابطــه انســان بــا جهــان هســتی و سرنوشــت انســان در عالــم آخــرت انتــزاع مــی شــوند. 
ملاصــدرا بــا توجــه بــه نظریــه تجلّــی حــق عالــم هســتی و نــوع نظــام آفرینــش انســان، بــه 
عنــوان موجــودی برتــر در نظــام آفریشــن کــه مســتقیماً بــه خداونــد منســوب اســت و ملاحظه 
ــا  ــی ت ــادی و حس ــعادت م ــم از س ــعادت اع ــی و س ــاداری زندگ ــه معن ــوط ب ــای مرب نظریه‌ه
ــی و  ــای زندگ ــاره معن ــر درب ــع و فراگی ــه‌ای جام ــی، نظری ــی و روحان ــی، باطن ــعادت درون س
ســعادت ارائــه داده اســت. جامعیــت نظریــه ملاصــدرا بــر اســاس وحــدت شــخصی وجــود، 
ــان  ــه انس ــت ک ــری، اس ــت جوه ــودی و حرک ــکیک وج ــتی، تش ــم هس ــب عال ــی، مرات نوراله
در هــر مرحلــه‌ای از وجــود، عــاوه بــر فعلیــت یافتــن تدریجــی کمــالات آن مرحلــه، توانایــی 
دســتیابی بــه بالاتریــن مرحلــه کمــال خــود، یعنــی معنایابــی زندگــی و ســعادت در زندگــی 
پــس از مــرگ، را نیــز دارد. از ســوی دیگــر هــر یــک از قــوای انســان لــذت و ســعادت مخصوص 
بــه خــود را دارد کــه بــر اســاس آن زندگــی بــرای آن دارای معنــا اســت و بالاتریــن معنایابــی 
ــه  ــی ک ــت. کس ــی اس ــعادت عقل ــول و س ــات معق ــروه، حی ــانی در گ ــعادت انس ــی و س زندگ
ــا از  ــت؛ امّ ــروم نیس ــص مح ــعادت ناق ــتگاری و س ــد از رس ــر چن ــدارد، ه ــی ن ــعادت عقل س
ســعادت حقیقــی و بالاتریــن درجــه معنــای زندگــی محــروم اســت. همــه انســان‌ها از قــدر 
مشــترک معنــای زندگــی کــه بــرای خودشــان اهدافــی از زندگــی ترســیم کرده‌انــد، برخــوردار 
ــا معنــای حداکثــری و حقیقــی شــامل کســانی اســت کــه دارای مراتــب عالــی  هســتند؛ امّ
ــام  ــه تم ــت ک ــوان گف ــن، می‌ت ــتند؛ بنابرای ــول هس ــات معق ــوردار از حی ــند و برخ ــود باش وج
ــاس  ــر اس ــان، ب ــه اختلافاتش ــا هم ــان، ب ــعادت‎یابی انس ــی و س ــاداری زندگ ــای معن نظریه‌ه
نظریــه ملاصــدرا کــه داری مراتــب اســت، قابــل جمــع هســتند و نظریــه او را می‌تــوان جامــع 

ــات، معنــاداری زندگــی، دانســت. نظری
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1.مقدمه

معنــای زندگــی و رســتگاری از جملــه مســائل 
بحــث برانگیــز در حــوزه فلســفه، جامعه‌شناســی، 
محســوب  دینــی  مســائل  و  روان‌شناســی 
می‌شــود. کنجــکاوی انســان، ضعیــف شــدن 
ــدرن،  ــن در دوران م ــول دی ــادی، اف ــای م انگیز‌ه
ــه دنیــای  سســت شــدن اعتقــادات دینــی، تجرب
بــدون دیــن و حوادثــی کــه در مســیر زندگــی 
بــرای انســان اتفــاق می‌افتــد و... باعــث پرســش 
ــده  ــعادتمندی ش ــی و س ــای زندگ ــان از معن انس
اســت به‌گونــه‌ای کــه بــه رغــم اختلافــات فکــری، 
معنــای زندگــی و ســعادت انســان از دغدغه‌هــای 
ــب فکــری  ــان و همــه مکات اصلــی و مشــترک ادی
ــی  ــه یک ــز ب ــر نی ــال‌های اخی ــت و در س ــوده اس ب
ــت.  ــده اس ــل ش ــز تبدی ــش برانگی ــائل چال از مس
بــر ایــن اســاس اندیشــمندان همــواره در پــی 
یافتــن معنایــی از زندگــی، ســعادت و رســتگاری و 
راهکارهــای وصــول بــه آن بوده‌انــد و از ایــن روی 
ــاداری  ــن معن ــتار تبیی ــن نوش ــی ای ــش اصل پرس
زندگــی انســان و رابطــه آن با ســعادتمندی انســان 
از نــگاه ملاصــدرا اســت کــه چــه میــزان معنــادار 
بــودن زندگــی می‌توانــد بــه ســعادتمندی انســان 

بینجامــد.
همــه کســانی کــه رســتگاری انســان و معنای 
ــوان  ــت را می‌ت ــوده اس ــا ب ــه آن‌ه ــی دغدغ زندگ
بــه ســه گــروه 1( فراطبیعــت گــرا 2( طبیعت‌گــرا 
3( نــا طبیعت‌گــرا )متــز، 1382: 269-268( 

ــی  ــاس مبان ــر اس ــدام ب ــر ک ــه ه ــرد ک ــیم ک تقس
ایــن پرســش‌ها پاســخ  بــه  و دلایــل خاصــی، 
دادنــد. فراطبیعــت گرایــان بــر اســاس هــدف 
ــی را  ــت، زندگ ــد اس ــه خداون ــی ک ــت زندگ و غای
ــرو  ــان را در گ ــتگاری انس ــد و رس ــادار یافته‌ان معن
رســیدن بــه خــدا دانســته‌اند و معتقدنــد، زندگــی 
ــم  ــاس عال ــر اس ــانی ب ــتگاری انس ــی و رس دنیای
ــل، برخــی  ــد. در مقاب ــدا می‌کن ــا پی آخــرت، معن
از طبیعت‌گرایــان معتقدنــد زندگــی بی‌معناســت 
ــدود  ــی مح ــی معنای ــرای زندگ ــر ب ــی دیگ و برخ
ــمرده‌اند و در  ــت برش ــم طبیع ــه عال ــر ب و منحص
نــگاه کیهانــی زندگــی را فاقــد معنــی دانســته‌اند. 
برخــی طبیعت‌گرایــان علــت بی‌معنایــی زندگــی 
ــخصی،  ــه ش ــج، تجرب ــر و رن ــداری آن، ش را ناپای
شــرایط زندگــی و عوامــل فرهنگــی برشــمرده‌اند. 
ناطبیعــت گرایــان معتقدنــد: معنــای زندگــی 
بــرای  بایــد  انســان  کــه خــود  اســت  چیــزی 
ــه  ــی در تجرب ــای زندگ ــد و معن ــف کن ــود تعری خ
لــذت و خوشــی، کمــک بــه دیگــران، رشــد و 
ــگاه  ــت. در ن ــه اس ــخصی و... نهفت ــرفت ش پیش
ــای عقلــی  ــا پیــش فرض‎ه ــا طبیعت‌گرایــی ب ن
بــه  می‌تــوان  اخــاق  اولیــه‌ی  اصــول  ماننــد 

ــت. ــت یاف ــی دس ــای زندگ معن
از نــگاه حکمــت متعالیــه، ظرفیــت پاســخ 
ــن  ــود دارد و در ای ــش‌ها وج ــن پرس ــه ای ــی ب گوی
مقالــه ســعی شــده اســت ایــن مســئله در فلســفه 
ــان  ــناختی و انس ــتی ش ــگاه هس ــا ن ــدرا ب ملاص
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شــناختی، مــورد تحلیــل قرار گیــرد و نــوع رویکرد 
ملاصــدرا در مواجهــه بــا معنــای زندگــی و ارتبــاط 
آن بــا رســتگاری انســان کــه متضمــن معنــای 
جدیــد از معنــاداری زندگــی اســت، تبییــن گردد.
از  زندگــي  »ارزش  ماننــد  مقــالات  برخــی 
ملاصــدرا،  دهقان‌پــور،  ملاصــدرا؛  ديــدگاه 
و  زندگــی  مفهــوم  »تبییــن  1390:131«؛ 
نقــش آن در معنــاداری زندگــی بــا تأکیــد بــر 
ــدی،  دیدگاه‌هــای صدرالمتألهیــن شــیرازی؛ عاب
ــی، قراملکــی، 67:1399«؛ »تجــرد و  علــی زمان
ــن و  ــه صدرالمتألهی ــس در اندیش ــی نف جاودانگ
ارتبــاط آن بــا معنــاداری زندگــی؛ کرمــی، نبویان، 
ــی در  ــای زندگ ــر معن ــل تکث 73:1400«؛ »تحلی
فلســفة ملاصــدرا، صلواتــی، خادمــی، پــور اکبــر، 
67:1397«؛ »رابطــه معــاد و معنــای زندگــی 
شــربیانی،  صفــاری،  ملاصــدرا،  اندیشــه  در 
ــه آن  ــرا و رابط ــتگاری کثرت‌گ 49:1398« ؛ »رس
بــا حقانیــت از دیــدگاه صدرالمتألهین، حســینی، 
زینلــی، 93:1391«؛ »رابطــه معرفــت و ســعادت 
7:1388«؛  افضلــی،  ملاصــدرا؛  دیــدگاه  از 
علامــه  و  ملاصــدرا  دیــدگاه  از  »ســعادت 
طباطبایــی؛ یعقوبــی، 37:1387« کــه بــه عنوان 
پیشــینه پژوهــش قلمــداد می‌گردنــد، معنــای 
ــی از  ــه تنهای ــاً ب ــتگاری را عمدت ــا رس ــی و ی زندگ
نــگاه ملاصــدرا مــورد تحقیــق قــرار داده‌انــد و در 
ــئلۀ معنــای  ــالات یادشـــده، مسـ هیچ‌یــک از مقـ
ــر  ــتگاری بـ ــعادت و رس ــا س ــه آن ب ــی و رابط زندگ

اسـاس پرســـش‌هاي یادشـــده از منظـر ملاصدرا 
مــورد پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت کــه مقالــۀ 
حاضــر از ایــن جهــت، پژوهشــی کاملًا نـــو و بدیع 

ــت. اس

2.چرایی معنای زندگی  و سعادت

ــته  ــای گذش ــادگی دنی ــه س ــروز ب ــای ام دنی
نیســت. در گذشــته هــر چیــزی معنــای ســاده‌ای 
می‎کردنــد.  زندگــی  یکســان  همــه  و  داشــت 
جهــان بینــی واحــدی حاکــم بــود. دانش‌هــا 
در یــک ســطح مشــخص بــود و هــر انســانی 
بــر اســاس باورهــا، اعتقــادات دینــی، هواهــا 
و انگیزه‌هــای شــخصی و تمایــات نفســانی و 
عوامــل دیگــر، زندگــی را بــرای خــود دارای معنــا 
می‌دانســت و نوعــی رســتگاری و عاقبــت بــه 
ــل  ــه دلی ــروزه ب ــا ام ــرد؛ امّ ــیم می‌ک ــری ترس خی
تحــولات و پیشــرفت‌های علمــی و کم‌رنگ‌شــدن 
نقــش خــدا، تغییــر باورهــا، کــم شــدن تمایــات 
نفســانی و از دســت‌دادن انگیزه‌هــا در بــازه‌ای 
ــان  ــتگاری انس ــی و رس ــای زندگ ــر و... معن از عم
مــورد پرســش قــرار گرفتــه و متولــد شــده اســت. 
ــچ  ــه هی ــرد ک ــرار گی ــی ق ــان در حالت ــی انس وقت
چیــز بــرای او اهمیــت نــدارد و یــا حتــی از فشــار 
ــه  ــز رو ب ــی از غرای ــا خیل ــود و ی ــادات آزاد ش اعتق
ضعــف و زبونــی رود، معنــای زندگــی بــرای او 
محــل ســؤال قــرار می‌گیــرد ایــن دلیــل کــه 
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــط بیولوژیک ــردن فق ــی ک زندگ
زندگــی روانــی و درونــی وجــود دارد کــه انســان در 
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آن مــی زِیَــد. از ســوی دیگــر توانایــی جلوگیری از 
ــراوان  ــوار ف ــات ناگ ــقت‌ها و اتفاق ــختی‌ها، مش س
ــی  ــر، گاه ــی عم ــازه زمان ــود را در ب ــدارد و خ را ن
ــم  ــد تصمی ــد و  نمی‌توان ــده می‌بین ــع بی‌فای مواق
از  زندگــی  آرام‌آرام،  نتیجــه  در  باشــد،  گیرنــده 
قلمــرو انســان خــارج شــده و ایــن ســؤال مطــرح 
می‌شــود کــه بــرای چــه می‌زِیَــم و در پــی آن 
ــی  ــه زمان ــان ک ــتگاری انس ــی و رس ــای زندگ معن
از اصــول موضوعــه مســلم و پذیرفتــه شــده بــود، 

ــرد. ــرار می‌گی ــؤال ق ــورد س م
معنــای زندگــی هــر چنــد هــم‌زاد پنــداری بــا 
ــه  ــلیقه‌ای ب ــر س ــا ه ــانی ب ــر انس ــان دارد و ه انس
ــاً  ــا تقریب ــت؛ امّ ــی اس ــای زندگ ــم معن ــال فه دنب
بعــد از جنــگ جهانــی دوم وارد ادبیــات علمــی و 
ــوم، 585:1397(.  ــد. )یال ــان گردی ــفی جه فلس
ورود ایــن واژه بــه مباحــث معرفتــی عــاوه بــر 
تحلیلــی کــه گذشــت، نتیجــه اندیشــه¬هایی 
کم‌رنــگ  زندگــی  در  را  خــدا  نقــش  کــه  بــود 
جلــوه مــی¬داد یــا بــه ســمت حــذف خــدا از 
از  بعــد  برمی‌داشــت.  گام  انســان‌ها  زندگــی 
کم‌رنگــی نقــش خــدا در زندگــی روزمــره، در 
بیــن اندیشــمندان غربــی ایــن ســؤال ایجــاد 
شــد، زندگــی کــه خــدا در آن نقشــی نداشــته 
باشــد، چــه معنایــی خواهــد داشــت و آیــا انســان 
بــدون خداونــد بــه ســعادت خواهــد رســید؟ 
پرســش¬هایی از قبیــل از کجــا آمده¬ایــم، کجــا 
ــم و  ــا می¬روی ــه کج ــتیم و ب ــرا هس ــتیم، چ هس

هــدف از زندگــی چیســت؟ آیــا انســان در زندگــی 
منهــای خــدا، دچــار پوچــی و بیهودگــی نخواهــد 
شــد؟ باعــث شــده کــه انســان بــه دنبــال معنــای 

ــرود.  ــی ب زندگ
اســتیس ظهــور مدرنیتــه و نفــی هــدف غایــی 
از طبیعــت در غــرب را عامــل بی‌معنایــی زندگــی 
می‌دانــد و معتقــد اســت بــه همین دلیل بســیاری 
زندگــی  معنــای  جســتجوی  بــه  انســان‌ها  از 
پرداختنــد )اســتیس، 1382: 113-111(. در 
واقــع ســؤال از معنــای زندگــی، نشــان از ارتقــای 
انســان از حــوزه خواســته‌های حیوانــی بــه حــوزه 
اندیشــه و خودآگاهــی دارد. )آزاده، 14:1395(. 
داستايوســكي و يكــركگارد بــا روكيــردي دينــي به 
ايــن موضــوع نگريســته و معتقدنــد كــه آشــفتگي 
و ســرگرداني و بی‌معنایــی موجــود در زندگــي 
ــد و  ــه خداون ــان ب ــدان ايم ــت فق ــه علـ ــان ب انس
انقطــاع ارتبــاط بــا اوســت كــه نوعــي از خــود 
بيگانگــي در انســان ايجــاد كــرده اســت. )ولــف، 

)29  :1383
ــيت  ــدگي را خاصـ ــاي زنـ ــو معن ــام مزل  آبراه
درون فـــردي مـي‌دانـــد. معنــاي زندگــي بــه درك 
نيازهــا بســتگي دارد. ارضــاي فــرا نیازهــا را بــراي 
ــروري  ــرد ضـ ــي ف ــاي زندگــي و ســامت روان معن
ــد.  ــاري مي‌دان ــهٴ بيم ــا را زمين ــي در آنه و ناكام
از نظــر وي مهم‌تریــن فــرا نیازهــا كـــه بـــه زنـــدگي 
معنـــا می‌دهنــد، عبارت‌انــد از: داشــتن يــك 
سيســتم ارزشــي، فلســفهٴ زندگــي و مذهــب. 
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.)٢٠٦  :١٩٦٨ )مزلــو، 
وكيتــور فرانــكل معنــاي زندگــي را احـــساسي 
مـي‌دانـــد كـــه هنگـــام پرداختــن بــه فعالیت‌های 
ــات  ــت، ملاق ــان طبيع ــه دام ــن ب ــايند، رفت خوش
يــا  و هنــري  ادبـــي  آثــار  تماشــاي  دوســتان، 
وقتــي كــه بــا يــك منبــع لايــزال ارتبـــاط داريـــم و 
خـــود را متكـــي بـــه چـارچوب‌هـــا و تکیه‌گاه‌های 
ــي  ــفهٴ زندگ ــب و فلس ــون مذه ــي چ ــل اتكاي قاب
مي‌بينيــم، تجربه ميك‌نـــيم . وي معنـــاي زندگي 
را از ســه راه قابــل كشــف مي‌دانــد: ١. بــا كارهاي 
ارزشــمند و خلاق؛ ٢. بـــا تجربـــهٴ ارزش والا مثل 
ــگ و  ــت، فرهن ــگفتي‌هاي طبيع ــا ش ــه ب مواجه
ــا  ــه وســيلهٴ عشــق؛ ٣. بـ ــردي ديگــر ب ــا درك ف ي
ــوه گاه ارزش  ــن جل ــه بهتري ــج ك ــل درد و رن تحم
 ،١٩٧٦( )Frankl, V(  .وجــودي انســان اســت

.)٥٤ ص 
اســام،  از منظــر  به‌ویــژه  نــگاه دینــی  در 
ــی و  ــد در زندگ ــگ خداون ــور پررن ــه حض باتوجه‌ب
توجــه بــه غایت‌منــدی آفرینــش و هــدف زندگــی، 
معنــاداری زندگــی و ســعادتمندی انســان مســلم 
آفرینــش  قــرآن،  در  و  اســت  شــده  دانســته 
انســان، هدفمنــد معرفــی شــده اســت. خداونــد 
انجــام  صالــح  عمــل  کــس  هــر  می‌فرمایــد: 
ــرد  ــواه م ــت، خ ــن اس ــه مؤم ــی ک ــد در حال ده
ــیم  ــزه می‌بخش ــی پاکی ــه او زندگ ــا زن، ب ــد ی باش
ــه بهتریــن اعمالــی کــه انجــام  ــاداش آنهــا را ب و پ
ــوان  ــه 97( عن ــل، آی ــم داد. )نح ــد، خواهی دادن

زندگــی پاکیــزه و عنــوان حیــات طیبــه مرتبــط بــا 
هویــت انســانی و بــا اخلاقــی زیســتن و جاودانــه 
ــوده  ــامی ب ــه اس ــرش جامع ــورد پذی ــدن، م مان
اســت و مســلمانان و جامعــه اســامی بــه دنبــال 
ــیدن  ــرای رس ــی ب ــای زندگ ــاختن معن ــی س عمل
بــه رســتگاری بوده‌انــد و کمتــر در اصــل موضــوع 
و  نگاشــته‌ها  بیشــتر  و  داشــته‌اند  روا  تردیــد 
ــوده و  ــر زیســتن ب ــه روش بهت پژوهش‌هــا ناظــر ب
از تمــام ظرفیت‌هــای دینــی مثــل کتــاب و ســنت 
ــی  ــرای معرف ــف ب ــیرهای مختل ــرح و تفس ــا ش ب
زندگــی بهتــر اســتفاده شــده اســت؛ امّــا امــروزه 
عــاوه بــر کم‌رنگ‌شــدن نقــش دیــن در دوران 
مــدرن، تجربــه دنیــای بــدون دیــن، تغییــرات 
ــوژی و تأثیــر فرهنــگ  فرهنگــی، پیشــرفت تکنول
غــرب بــر جوامــع اســامی، مفهــوم زندگــی و 
ــش  ــه چال ــز ب ــع نی ــن جوام ــی در ای ــوه زندگ نح
کشــیده شــده اســت کــه نتیجــه آن پرســش‌‎هایی 
در مــورد اصــل معنــاداری زندگــی و ســعادت بوده 
ــن راســتا، کتــاب »معنــای زندگــی«  اســت. در ای
ــی  ــن کتاب ــوان اولی ــه عن ــری ب ــه جعف ــر علام اث

ــت. ــه اس ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ــه ب ــت ک اس

3.برخی دریافت‌ها از معنای زندگی

زندگی معما است
عالــم هســتی کــه دربردارنــده زندگــی اســت 
ــرای  ــا ب ــن از آن امّ ــم روش ــادگی و فه ــن س در عی
همیشــه  اســامی،  اندیشــمندان  از  بســیاری 
یــک معمــای بــزرگ بــوده اســت. حافــظ از عالــم 
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ــا دارد. ــه راز  و معم ــر ب ــتی تعبی هس
مِــی گــو و راز  و  از مطــرب  الــف( حدیــث 
دَهــر کمتــر جو/کــه کــس نگشــود و نگشــاید بــه 

حکمــت ایــن معمــا را )حافــظ/ ۳(
حافظ/کــه  معمایی‌ســت  مــا  وجــود  ب( 
تحقیقــش فســون اســت و فســانه. )حافــظ / 48(

ــیار  ــاده بس ــدِ س ــقفِ بلن ــن س ــت ای ج( چیس
آگاه  جهــان  در  دانــا  هیــچ  معمــا  نقش/زیــن 

)حافــظ/71( نیســت. 
یــا خیــام چنیــن می‌ســراید کــه، /اســرار ازل 
را نــه تــو دانــی و نــه من/ویــن حــرف معمــا، نــه تــو 

خوانــی و نــه مــن.  )رباعــی/ ۵۴( 
حقیقتــی  زندگــی  و  هســتی  عالــم  آیــا 
معماگونــه اســت؟ آیــا بایــد بــه معمــا بــودن 
معنــای زندگــی اعتــراف کنیــم؟ برخــی بــرای فهم 
ــد،  ــتفاده کرده‌ان ــبیه اس ــی، از تش ــت زندگ حقیق
ــد.  ــان می‌ده ــداری راه را نش ــبیهات مق ــرا تش زی

 محل سفر
ــا  ــودن دنی ــفر ب ــل س ــبیهات مح ــی از تش یک
ــرت  ــتیم. حض ــفر هس ــافر و در س ــا مس ــت. م اس
ــى  ــون كاروانيان ــا چ ــردم دني ــد: م ــی می‌گوی عل
هســتند كــه تــا فــرود آينــد و بــار بگشــايند، ســالار 
كاروان، بانــگ رحيــل در دهــد و بــه ناچــار، كــوچ 
ــن  ــه ذه ــفر ب ــی س ــت: 415( وقت ــد. )حکم كنن
می‌آیــد، هــزار مفهــوم دیگــر بــا خــودش بــه همراه 
دارد. ســفر ســرعتی دارد، هم‌ســفری دارد، ســفر 
اســتعاره ســفر،  ایــن  دارد.  نهایتــی  و  مقصــد 

اســتعاره رایجــی اســت. در آموزه‌هــای دینــی، 
انســان‌ها در ایــن دنیــا بــه مســافرانی تشــبیه 
ــتند.  ــرت هس ــان آخ ــپار جه ــه رهس ــده‌اند ک ش
و  ارکان  مســافرت  یــک  شــکل‌گیری  بــرای 
عوامــل مختلفــی چــون: مبــدأ، مقصد، ره‌توشــه، 
ــا  ــه دســت هــم‌ می‌دهنــد، امّ راهنمــا… دســت ب
بایــد دیــد کــدام یــک از آنهــا محــوری اصلی ســفر 
ــن  ــز ای ــد؟ در اشــعار فارســی نی ــه شــمار می‌آین ب

ــاب داشــته اســت.  ــا بازت معن
ــفِ  ــنِ زل ــه چی ــردِ مــن رفــت ب ــا دلِ هــرزه گَ ت
او/ زان ســفرِ درازِ خــود عــزمِ وطــن نمی‌کنــد. 

)حافــظ / ۱۹۲(

جوی آب 
حافــظ تشــبیه دیگــری از دنیــا و زندگــی 

می‌کشــاند؛  رخ  بــه  را  دنیایــی 
ــن/    ــر ببی ــذر عم ــین و گ ــوی بنش ــب ج ــر ل ب
ــظ /  ــس )حاف ــان ب ــا را ز جه ــارت م ــن اش ــه ای ک

)۲۶8
ــر  ــتد، اگ ــک دم نمی‌ایس ــه ی ــوی ک ــرای ج  ب
نهایتــی بــه نــام دریــا نباشــد بیهــوده روان اســت. 
ــا نیــز جــوی خروشــان را مطــرح می‌کنــد و  مولان
بــرای او نــو شــدن مهــم اســت و دغدغــه نوگرایــی 

دارد؛ 
صوفیــان در دمــی دو عیــد کننــد /عنکبوتــان 

مگــس قدیــد کننــد. )مولانــا / ۹۷۳(
نفــس انســانى مســافرى اســت كــه از منــزل 
ــفر او  ــره س ــرده و بالاخ ــوچ ك ــرت ك ــه آخ ــا ب دني
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ــژاد،  ــد. )رضان ــان مي‌ىاب ــال پاي ــد متع ــه خداون ب
1387، ص 1648(. انـــسان مـــسافري اســت که 
ــد.  ــفر مي‌کن ــرت س ــد آخ ــه مقص ــا ب ــدأ دني از مب
ايـن سـفر، سـفر تجـاري اسـت. انـسان، بازرگاني 
اســـت کـــه ســـرمايهٴ او زنـــدگي و عمـــر او اسـت. 
در ايـــن تجـــارت بايـــد در پـــي بـــار علمــي بــود تا 
بــه حيــات جاودانــي و ديــدار خـــدا نايـــل شـــد. 
خـــسارت در ايـــن تجـارت، عـــين نابودي شخص 
اســت کــه به ســبب دور شــدن از جــوار الهـــي وارد 

مـي‌شـــود. )ملاصــدرا، ٣٠٣/٩(.
اگــر معنــای زندگــی را هــم بــه معنــای مقصــد 
ــه  ــت ک ــرح اس ــؤال مط ــن س ــم ای ــاز ه ــم ب ندانی

ــت؟ ــوی چیس ــی دنی ــای زندگ معن

بازار
بــازار  دنیــا، هماننــد  دیگــری  تشــبیه  در   
ــه  ــت ك ــازارى اس ــا، ب ــت. دني ــده اس ــی ش معرف
قومــى در آن ســود بُردنــد و شــمارى ديگــر، زيــان 
كردنــد. )مجلســی، 366/75(. وقتــی بــه زندگــی 
ــازار  ــه ب ــا ب اجتماعــی نظــر می‌کنیــم تمثیــل دنی
ــد و  ــرگرم خری ــس س ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس تمثیل
فــروش کالایــی اســت. همــه بــه دنبــال حــد اعلی 
رســاندن ســود هســتند و اگــر بــه آن نرســند، خود 
ــه  ــتند ک ــی هس ــراد اندک ــد. اف ــت می‌کنن را ملام
ــازار فکــر کننــد. اگــر تشــبیه دنیــا  ــه بیــرون از ب ب
بــه بــازار را غلیــظ بدانیــم معنــای زندگــی همــاورد 
اســت و شــبیه بــه میــدان جنگــی اســت کــه همــه 
بــرای پیــروزی می‌جنگنــد. مارکــس تمــام تاریــخ 

ــت.   ــات می‌دانس ــگ طبق را جن
نقــد بــازار جهــان بنگــر و آزار جهــان/ گــر 
ــس  ــا را ب ــان م ــود و زی ــن س ــس ای ــه ب ــما را ن ش

)۲۶۸  / )حافــظ 
و  داســتان‌ها  از  بســیاری  در  مولــوی 
حکایت‌هــا از توصیف‌هــای قرآنــی دنیــا الهــام 
گرفتــه و دنیــا را بــه شــکل رمــزی و ســمبلیک 
مطــرح نمــوده اســت. نتایــج نشــان می‌دهــد 
در  دنیــا  تمثیلــی  نکوهش‌هــای  بســامد  کــه 
ــمگیرتر  ــب چش ــمند، به‌مرات ــع ارزش ــن دو منب ای
بــه  دعــوت  و  دنیــا  تمثیلــی  ســتایش‌های  از 
ــا و  ــه دنی ــی ک ــا جای ــت. ت ــی اس ــا و دنیاطلب دنی
نعمت‌هــای دنیــوی در کنــار نعمت‌هــای اخــروی 
در  زرین‌کــوب  عبدالحســین  می‌بــازد.  رنــگ 
ایــن بــاره گفتــه اســت: دنیایــی كــه مولانــا ســیر 
ــتمر و  ــل مس ــم تکام ــام عال ــود و تم ــی خ روحان
بی‌وقفــة خــود را از آن طــی می‌کنــد، دنیــای 
تحــول اســت. دنیــای تنــازع بیــن اضــداد اســت و 
تضــاد بیــن آکل‌ومأکــول اســت، امّــا  اســتمرار این 
ــد و  ــر نمی‌کن ــای ش ــروره دنی ــا را بالض ــازع دنی تن
شــر ّ مطلــق را هــم قابــل تصــور نشــان نمی‌دهــد 

).677 )زرین‌کــوب، 
ــم  ــاس نظ ــر اس ــا ب ــن دنی ــی ای ــزد جام در ن
ــا  ــر او دنی ــت و در نظ ــده اس ــف ش ــدف تعری و ه

جنــگل خودپــرور و خــودرو نیســت.
ایــن کوزه‌گــر دهــر چنیــن جــام لطیــف/ 
ــی  ــدش! )رباع ــن می‌زن ــر زمی ــاز ب ــازد و ب می‌س
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4.ظاهر زندگی و باطن آن

واقعیت‌هــای  از  بســیار  هماننــد  زندگــی 
هســتی برخــوردار از ظاهــر و باطــن اســت. برخی 
زندگــی را مشــابه یــک عبــارت دانســته‌اند، همــان 
گونــه کــه یــک متــن دارای معنــای، ظاهــری 
و باطنــی اســت، معنــای زندگــی نیــز هماننــد 
ظاهــری  معانــی  دارای  ســمبل‌ها،  و  زبان‌هــا 
بــودن  لایــه  چنــد  همیــن  و  اســت  باطنــی  و 
ــت و  ــت. جذابی ــاخته اس ــذاب س ــی آن را ج زندگ
تازگــی اشــعار و برخــی عبــارات بــه دلیــل ظهــور 
ــن  ــز از ای ــی نی ــت. زندگ ــان اس ــدد آن ــی متع معان
قاعــده مســتثنی نیســت، یعنــی زندگــی ظاهــری 
ــه  ــن لای ــد چندی ــی می‌توان ــی دارد. زندگ و باطن
در هــر مرحلــه‌ای  نتیجــه  در  و  باشــد  داشــته 
معنــادار باشــد هماننــد جاسوســی کــه در ظاهــر 
امــا  می‌کنــد‌؛  سیگارفروشــی  بانکــی  مقابــل 
ایــن  زندگــی  می‌‎کنــد.  جاسوســی  باطــن  در 
شــخص دولایــه دارد و زندگــی او معنایــی دارد کــه 
ــخص  ــت. ش ــده نیس ــناخته ش ــران ش ــرای دیگ ب
جاســوس معنــای دیگــری از زندگــی خــودش 
ــا  ــت. ی ــال آن اس ــه دنب ــه ب ــد ک ــتجو می‌کن جس
ــی  ــه مخف ــویی رابط ــی زناش ــه در زندگ ــردی ک ف
جســتجو  را  زندگــی  از  دیگــری  معنــای  دارد، 
ــاننده  ــه پوش ــری، همیش ــی ظاه ــد. زندگ می‌کن
ــاننده  ــی پوش ــه فوقان ــت. لای ــی اس ــی باطن زندگ
لایــه زیریــن اســت. ملامتیــه در ظاهــر بــه جهــت 

ــس،  ــت نف ــق  ذل ــردم از طری ــم م ــادن از چش افت
معنــا می‌بخشــیدند.  بــه گناهــکاری خویــش 
ــت  ــورد ملام ــا م ــد ت ــراب می‌خوردن ــر ش در ظاه
ــد؛  ــد بگوین ــا فاس ــه آن‌ه ــد و ب ــرار بگیرن ــردم ق م
امّــا  شــراب خــوردن آن‌هــا معنــای باطنی داشــت 
ــد.  ــد می‌کردن ــری را قص ــای دیگ ــن معن و در باط
شــخص ریــاکار نیــز بــرای عبــادت خویــش معنــی 
جدیــدی درســت می‌کنــد. نمــاز او ظاهــری دارد؛ 
امّــا  در باطــن بــه دنبــال چیــزی دیگــری اســت. 
در پــس ظاهــر همــه ایــن مــوارد، معنــای 
باطنــی وجــود دارد. در بســیاری از مــوارد وقتــی 
معنــای دوم فهمیــده می‌شــود، لذت‌بخش‌تــر 
اســت. حــال آیــا دنیــا و زندگــی دنیــوی، این‌گونــه 
اســت. آیــا زندگــی در پــس ظاهــر، معنــای باطنی 
دارد و آیــا بازکــردن معمــا و  قفــل معنــای زندگــی 

در گــروه فهــم معنــای باطنــی زندگــی اســت؟ 
ــی  ــه راحت ــم ب ــن عال ــد راز ای ــر می‌رس ــه نظ ب
مشــخص نباشــد. ایــن عالــم ظاهــری دارد و زیــر 
ایــن پــرده ظاهــر، باطنــی نهفتــه اســت کــه عموم 
مــردم از آن غافــل هســتند. »یعلمــون ظاهــراً 
مــن الحیــاة الدنیــا  و هــم عــن الاخــره غافلــون«. 
)روم:7(؛ از زندگــى دنيــا، ظاهرى را م‏ىشناســند 
ــه شــریفه  ــد. در آی و حــال آنكــه از آخــرت غافل‌ان
ــرت و  ــا، آخ ــر دنی ــوان،  ظاه ــا عن ــب ب ــه مطل س
غفلــت مطــرح شــده اســت. عالــم دیگــری بــه نــام 
ــر ظاهــر دنیــا  آخــرت نیــز وجــود دارد کــه در براب
اســت و انســان‌ها بــه جهــت غفلــت بــدان توجــه 
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ــا  ــود، آی ــرح می‌ش ــؤال مط ــن س ــال ای ــد. ح ندارن
آخــرت معنــا دهنــده زندگــی دنیــوی اســت و  آیــا 

عالــم آخــرت باطــن زندگــی دنیــوی اســت.  

5.معنای حیات 

بــا توجــه بــه عربــی بــودن متــون دینــی، 
ــات  ــت و حی ــات اس ــی، حی ــای زندگ ــادل معن مع
ــده  ــی، زن ــت، زندگان ــاش، معیش ــای مع ــه معن ب
ــه کار  ــا رشــد و نمــو، اســت، ب ــودن کــه مــازم ب ب
رفتــه اســت. )دهخــدا، ۱۳۵۴: ۱۴/ ۱۲۹۶۶-

۲:۱۴۲۷/۹۰(؛  منظــور،  )ابــن  ؛   )۱۲۹۶۵
)فیــروز آبــادی ۱۳۱۷، ۱/۱۶۴(؛ در نظــر علامــه 
طباطبایــی، حیــات وجــود اســت کــه علــم و 
ــی،  ــردد. )طباطبای ــتنباط می‎گ ــدرت از آن اس ق
امــا در اصطــاح زندگــی  ۱۴۱۷ق: ۲/۲۵۱(؛ 
مختلــف  عناصــر  از  شــبکه  یــک  عنــوان  بــه 
اعمــال،  اخــاق،  عقایــد،  افــکار،  جملــه  از 
تجــارب، خاطــرات، طرح‌هــا، روابــط و مناســبات 
اجتماعــی، فرض‌هــا و پیش‌فرض‌هــا توصیــف 
می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر مفهــوم زندگــی، 
ــفی  ــة فلس ــولات ثانی ــی و از معق ــی انتزاع مفهوم
اســت کــه عقــل آن را از فراینــد جــاری در حیــات 
انســان انتــزاع می‌کنــد. )محمــدی احمدآبــادی، 
بــه عنــوان  بایــد  لــذا زندگــی  ۱۶۰(؛   :۱۳۹۵
ــود و  ــه می‌ش ــر گرفت ــادار در نظ ــد معن ــک واح ی
همــه عناصــر آن بایــد در ارتبــاط و هماهنگــی بــا 

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس ــر م یکدیگ
و  لغــوی  معنــای  ملاحظــه  ضمــن  در 

اصطلاحــی، معنــای زندگــی در دو قالــب، قابــل 
طــرح اســت. الــف( زندگــی شــخصی عمــوم 
انســان‌ها کــه از آن بــه زندگــی روزمــره تعبیــر 
می‌شــود. ب( زندگــی بــه معنــای جهــان شــمول 
می‌تــوان  تقســیم  دو  هــر  در  آن.  کیهانــی  و 
مفهــوم  و  تصویــر  ســه  ایــن  در  را  معنــاداری 
»اهمیــت«، »ارزش« یــا »غایــت« جســتجو کــرد. 
ــیم، گاه  ــی می‌پرس ــای زندگ ــی از معن ــی وقت یعن
از »اهمیــت زندگــی« ســؤال می‌کنیــم؛ گاه از 
ــم؛ گاه »هــدف  ــخن می‌گویی »ارزش زندگــی« س
و غایــت زندگــی« را نشــانه می‌رویــم. هــر ســه 
معنــا از معنــای زندگــی را هــم زمــان می‌تــوان در 
نظــر داشــت. بدیــن معنــی که آیــا زندگــی اهمیت 
ــاً  ــت و ثالث ــا ارزش اس ــت ب ــن اهمی ــاً ای دارد، ثانی
ایــن اهمیــتِ بــاارزش می‌توانــد به‌عنــوان غایــت 

)آن امــر( تلقــی شــود. )بیــات، 1390: 54(.
 در نــگاه کیهانــی بســیار محتمــل اســت، 
ــا   ــد؛ امّ ــادار باش ــره‌اش معن ــی روزم ــی زندگ کس
هنــوز نتوانســته باشــد، نســبت بیــن خــود و 
ــد.  ــادار بیاب ــتی را معن ــم هس ــا عال ــی‌اش ب زندگ
یعنــی بــا اینکــه زندگــی روزمــره را بــا ارزش و 
اســت  امّــا  ممکــن  موقــت می‌دانــد،  هــدف 
کلیــت ایــن هســتی و کیهــان را بــی‌ارزش و بــدون 
ــرای مثــال کســی را  غایــت نهایــی تلقــی کنــد. ب
ــم  ــن عال ــرور در ای ــدن ش ــا دی ــه ب ــد ک ــور کنی تص
)مثــل از دســت دادن فرزنــد بــه ســبب ســرطان( 
ــم  ــتی در ه ــن هس ــا ای ــی‌اش ب ــبت متافیزیک نس
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بریــزد و بــه نــاگاه خــود را بی‌پنــاه ببینیــد و معنــا 
ــای  ــم معن ــی ه ــود. یعن ــب ش ــی‌اش غای از زندگ
زندگــی در تلقــی روزمــره آن و هــم معنــای زندگــی 
در تلقــی کیهانــی و جهــان شــمول آن، بــه خطــر 
ــی  ــای زندگ ــردی معن ــن ف ــاید چنی ــد. ش می‌افت
در تلقــی روزمــره را بــا روش‌هــا و توصیه‌هــای 
ــی  ــای زندگ ــا  معن ــد؛ امّ ــا کن ــانه احی روان‌شناس
توصیه‌هــای  بــا  لزومــاً  کیهانــی  تلقــی  در 
ــت  ــی اس ــود. طبیع ــا نمی‌ش ــانه احی روان‌شناس
کــه چنیــن انســانی وقتــی بــه دنبــال معنــای 
کیهانــی از زندگــی می‌گــردد برخــی از امــوری 
ــت در  ــرح اس ــات مط ــن و الهی ــفه دی ــه در فلس ک
ذهــن او تجلــی پیــدا کنــد. ممکــن اســت گفتــه 
شــود فقــط خدابــاوران می‌تواننــد معنــای کیهانی 
را کشــف کننــد و چنیــن معنایی نــزد خدانابــاوران 
پیــدا نمی‌شــود. حقیقــت ایــن اســت کــه در 
ــی  ــم ب ــن‌داران و ه ــم دی ــی، ه ــی از زندگ لحظات
ــد. در  ــه کنن ــت را تجرب ــد الوهی ــان می‌توانن دین
ــی  ــای کیهان ــن‌داران معن ــوم دی ــال عم ــن ح عی
زندگــی را در خداونــد خلاصــه می‌کننــد؛ امّــا 
ــاً  ــن‌داران لزوم ــه دی ــت ک ــا نیس ــن معن ــن بدی ای

ــد.   ــادار بیابن ــی را معن ــی کیهان زندگ

6. معنای رستگاری

میــل بــه موفقیــت و رســیدن بــه موقعیــت برتر 
ــه صــورت فطــری وجــود دارد و  در هــر انســانی ب
رســتگاری در هــر موجــودی، نیــل بــه موقعیتــی 
ــه وســیله آن وجــودش کمــال یابــد و  اســت کــه ب

بــه عبــارت دیگــر، مطلــوب نهایــی و کمــال واقعی 
انســان ســعادت و رســتگاری اســت. )ارســطو، 
ســعادت  و  رســتگاری  ملاصــدرا   )1378:17
ــه  ــه ک ــیا آن‌گون ــق اش ــه حقای ــم ب ــان را در عل انس

ــد. ــند، می‌دان ــد باش بای
ــور  ــو... التص ــا ه ــس و کماله ــعادة النف »فس
ــا  ــى م ــياء عل ــق الاش ــم بحقائ ــولات و العل للمعق
هــي عليهــا و مشــاهدة الامــور العقليــة و الــذوات 
ــس  ــعادة النف ــو، 513/3(؛ »فس ــة« )هم النوراني
و كمالهــا هــو الوجــود الاســتقلالي المجــرد، و 
التصــور للمعقــولات و العلــم بحقايــق الاشــياء 
علــى مــا هــي عليهــا ومشــاهدة الامــور العقليــة و 

الــذوات النورانيــه« )ملاصــدرا، 128/9(.
و  ســعادت  ملاصــدرا  کــه  همان‌گونــه 
ــی  ــم عقلان ــود و در فه ــل وج ــتگاری را در اص رس
می‌دانســت،  تجــرد  مرحلــه  بــه  رســیدن  و 
فارابــی نیــز هماننــد ملاصــدرا نخســتین ویژگــی 
رســتگاری را خیــر بــودن آن معرفــی می‌کنــد؛ 
بــر خیرهــای دیگــر  برتــری  را  آن  ویژگــی دوم 
معرفــی می‌کنــد کــه مطلــوب بالــذات اســت. 
ــن  ــتگاری، عالی‌تری ــن رس ــی برتری ــگاه فاراب در ن
ــه  ــی ب ــت و دسترس ــذات اس ــوب بال ــر و مطل خی
ــن مرتبــه کمــال انســانی و غایــت آرزوی  آن آخری

آدمیــان اســت )فارابــی، ۴۷۷۹( 
بــه  الاخــاق  تهذيــب  در  مســکویه  ابــن 
ــناخت  ــرای ش ــه ب ــد ک ــاره می‌کن ــه اش ــن نکت ای
رســتگاری ابتــدا بایــد انســان و نفــس را شــناخت 
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تــا کلیــد رســتگاری و مظهــر تجلــی آن بــه دســت 
آیــد؛ زیــرا کــه نفــس کلیــد ســعادت و وســیله 
اكتســاب فضائــل و منبــع ملــکات ارجمند بشــری 
بــه شــمار مــی‌رود. )ابــن مســکویه، 1373: ٢٧(

قــوای  تناســب  بــه  را  ســعادت  ابن‌ســینا، 
نفســانی، لذت‌هــای غریــزی، غضبــی، خیالــی، 
ــی،  ــای حس ــب، لذت‌ه ــه ترتی ــظ ب ــی و حف وهم
خیالــی، امیــد، تذکــر و یــادآوری می‌دانــد آنــگاه 
می‌گویــد بالاتریــن لــذت و ســعادت آن اســت 
کــه از حیــث مــدرِک مــدرَک و ادراک کامل‌تــر، 
و  شــدیدتر  زیادتــر،  تمام‌تــر،  بافضیلت‌تــر، 

)۴۶۲ )ابن‌ســینا،  باشــد.  بادوام‌تــر 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی کمــال انســانی 
را در چیــزی می‌دانــد کــه ســایر موجــودات بــا آن 
ــانی  ــل انس ــه عق ــوط ب ــند و آن مرب ــریک نباش ش
ــی  ــری و عمل ــوۀ نظ ــل را دارای ق ــت. وی عق اس
و کمــال قــوۀ نظــری را اشــتیاق و کســب معــارف 
ــا  ــودات ت ــق موج ــب و حقای ــف مرات ــی، کش عقل
درک توحیــد می‌دانــد کــه برتریــن کمــال نظــری 
اســت و کمــال قــوه عملــی را فعلیــت یافتــن 
فعالیت‌هــای  آن  تبــع  بــه  و  فکــری  نیروهــای 
ــدون  ــم ب ــه عل ــه ک ــان گون ــد. هم ــی می‌دان عمل
ــن دو  ــم ناتمــام اســت ای ــدون عل عمــل و عمــل ب
کمــال قــوۀ نظــری و عملــی نیــز مکمــل همدیگــر 

و تفکیــک ناپذیرنــد. )طوســی، 60 و ۷۷( .
ــینا و  ــی، ابن‌س ــگاه فاراب ــه از ن ــه ک همان‌گون
ابــن مســکویه مشــخص اســت ســعادت حقیقــی 

را بــه کمــال رســیدن نفــس انســانی در ســایه 
به‌کارگیــری عقــل نظــری، می‌داننــد. 

ــارت  ــه اش ــه ک ــدرا همان‌گون ــگاه ملاص در ن
رفــت، رســتگاری هــر قــوه بــه تناســب ظرفیــت و 
اقتضــای همــان قــوه و از جنــس و نــوع آنهاســت 
و در صــورت عــدم مانــع و آفتــی حاصــل خواهــد 
قــوه  ســعادت  و  کمــال  نمونــه  بــاب  از  شــد. 
شــهویه، لذت‌هــای حســی، کمــال و ســعادت 
قــوه غضبيــه، غلبــه و پیــروزی، کمــال و ســعادت 
قــوه واهمــه، امیــد و آرزو اســت؛ کمــال و ســعادت 
ــت؛  ــا اس ــیدن زیبایی‎ه ــر کش ــه تصوی ــال، ب خی
کمــال و خیــر نفــس، بــه تناســب ذات عقلــی‎اش، 
رســیدن بــه کمــالات عقلــی و پذیــرش صــور 
ــن  ــا ادنی‎تری ــود ت ــن موج ــودات از عالی‌تری موج
وجــود اســت. )ملاصــدرا، اســفار، 9/ ۱۲۶؛ مبــدأ 

و معــاد، ۴۷۳(.
ملاصــدرا بعــد از بیــان هــر یــک از ســعادت‌، 
معتقــد اســت کــه لــذت و ســعادت از ســنخ ادراک 
ــباب آن  ــه اس ــن روی ک ــی بدی ــذت عقل ــت و ل اس
ــان  ــرای انس ــر ب ــتر و لازم‌ت ــر، بیش ــر، تمام‌ت قوی‌ت
اســت. )ملاصــدرا،  اســت، ســعادت حقیقــی 
ــدان  ــدرا ب ــه ملاص ــعادتی ک ۹/ ۱۲۵ - ۱۲۲( س
تصریــح دارد، ارتبــاط مســتقیم بــا معنــاداری 
زندگــی دارد. او می‎گویــد: هــر کــه از تربیــت 
مرکــب و تدبیــر منــزل، ذاهــل و غافــل گــردد، 
ســفرش تمــام نمی‌شــود و مــادام کــه امــر معــاش 
در دنیــا کــه عبــارت اســت از: حالــت تعلــق نفــس 
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ــه حــس و محســوس تمــام نباشــد امــر تنقــل و  ب
انقطــاع بــه ســوی باری‌تعالــی کــه عبــارت از 
ســلوک باشــد، صــورت نمی‌گیــرد. امــر معیشــت 
در دنیــا تمــام نمی‌گــردد، مگــر اینکــه بدنــش 
ســالم، نســلش دائــم و نوعــش مســتحفظ باقــی 

بمانــد. )ملاصــدرا، ١٣٦٢: ٥٧٦ و ٥٧٧(

فهــم  در  ملاصــدرا  هستی‌شناســانه  مبانــی   .7
رســتگاری و  زندگــی  معنــای 

مــرور مبانــی ملاصــدرا بــرای فهــم اندیشــه او 
ــد از: ــه عبارت‌ان ــت ک ــروری اس ض

1. اصالــت وجــود: یعنــی آنچــه جهــان خارج 
را فراگرفتــه اســت وجود اســت. 

2. تشــکیک وجــود: یعنــی حقیقــت وجــود و 
واقعیــت خارجــی، یــک حقیقــت عینــی واحــدی 
ــه  ــز ب ــا نی ــا و تفاوت‌ه ــه اختلاف‌ه ــه هم ــت ک اس

همــان حقیقــت وجــود نیــز بــر می‌گــردد. 
3. وجــود ربطــی معلــول: عالــم هســتی، 

عیــن ربــط و تعلــق بــه وجــود علــت اســت. 
4. حرکــت جوهــری: یعنــی حرکــت در نهاد و 

حقیقــت و اصل شــیء اســت.
عاقــل  عقــل،  اتحــاد  وجــود،  وحــدت   .5
و معقــول، بســیط الحقیقــه، حــدوث نفــس و 
... )ملاصــدرا، 1368، 4 / 274؛ 6 / 86؛ 2/ 

.)229
ــان  ــدرا بس عالــم هســتی در اندیشــه ملاص
)از  نــزول  قــوس  دارای  کــه  اســت  دایــره‌ای 
واجب‌الوجــود کــه علــت هســتی آغــاز و بــه هیــولا 

ختــم می‌شــود( و داری قــوس صعــود )کــه از 
هیــولا شــروع و بــه وجــب الوجــود ختــم می‌شــود( 
اســت. در ایــن قــوس نــزول و صعــود، وجــود 
ــکیکی و دارای  ــرت تش ــوردار از کث ــدی برخ واح
ــا  ــت و ب ــه اس ــم را فراگرفت ــمار، عال ــب بی‌ش مرات
ــوت  ــص، ق ــال و نق ــب کم ــا برحس ــه کثرت‌ه هم
ــه  ــه س ــودی، ب ــب وج ــله مرات ــف، در سلس و ضع
عالــم، مــادی، مثالــی و عقلــی تقســیم می‌شــود. 

 )91/1  ،1383 )ملاصــدرا، 
ــدا در  ــن خ ــال یافت ــه دنب ــدرا ب ــی ملاص مبان
ــه  ــدا را در اندیش ــه خ ــرای اینک ــت و ب ــی اس زندگ
ملاصــدرا بیابیــم عــاوه بــر فهــم مبانــی او پاســخ 
ــر  ــا خــدا عــاوه ب ــه آن ســؤال لازم اســت کــه آی ب

ــود دارد؟ ــتی وج ــان هس جه
متکلمــان  به‌ویــژه  دینــی  عالمــان  عمــوم 
ــق،  ــادر مطل ــودی ق ــد موج ــان خداون ــر آن در نظ
عالــم مطلــق و خیرخــواه محــض اســت. »در 
ــادی  ــودی غیرم ــد موج ــدی، خداون ــان توحی ادی
و متعالــی از جهــان، قــادر مطلــق، عالــم مطلــق 
ــدگاه  ــن دی ــم ای ــت. می‌توانی ــض اس ــر مح و خی
را خداشناســی توحیــدی کلاســیک بنامیــم«. 
)مایــکل پترســون و دیگــران، 29-1376:28( 
خــدا متشــخص دانســته شــده اســت و بــه معنای 
ــه و  ــوی الل ــا س ــه م ــه ب ــت ک ــتن خداس غیرداش
جهــان تعبیــر می‌شــود؛ امــا در نــگاه ملاصــدرا بــا 
توجــه بــه مبنــای وحــدت شــخصی او غیــر از خدا 
موجــود و وجــودی نیســت. )صدرالمتالهیــن، 
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محمــد بــن ابراهیــم، اســفار اربعه، ترجمــه‌ محمد 
ــارت  ــه عب ــص ۳۲۸-۳۲۹( ب ــوی، ج۲، ص خواج
ــان  ــت. انس ــی اس ــتِ واقع ــا هس ــدا تنه ــر خ دیگ
در ایــن عالــم جــز بــا خــدا مواجــه نیســت. دیــدن 
جهــان در واقــع دیــدن خــدا در جلوهــا و تجلیــات 
خداونــدی اســت. هــر جــا هســتی محــدود اســت 
در آنجــا هســتی نامحــدود هم حضــور دارد. باطن 
همــه جلــوه هــا خــدا اســت. »و هــو الاصــل و مــا 
ســواه اطــواره و شــؤونه و هــو الموجــود و مــاوراؤه 
ــد  ــن، محم ــه.«. )صدرالمتالهی ــه و حیثیات جهات
بــن ابراهیــم، اســفار اربعــه، ج۲، ص۳۰۰، فصــل 
۲۶( ســهرودی بــا اقتبــاس از قــرآن کریــم کــه 43 
مرتبــه کلمــه نــور بــا مشــتقات آن در آن ذکر شــده 
ــد. )ســهروردی،  ــوار می‌دان اســت، خــدا را نورالان
ــراق(، ۱۳۷۵ش،  ــه مصنفات)حکمةالاش مجموع
ج۲، ص۱۲۱ص۱۳۲( بــا خــدا تمــام عالم روشــن 
اســت هــر موجــودی بــا نــور خــدا دیــده می‌شــود. 
اگــر موجــود آشــکار نشــود قابــل دیــدن نیســت. 
بــا روشــنایی قابــل دیــدن اســت و مبــدا آن خــدا 
اســت. »الله نــور الســموات و الارض«. )نــور، 35(  
ــرح  ــدا مط ــه خ ــان ب ــدا ایم ــن خ ــد از یافت بع
ــه از ســنخ اعتقــاد و  ــه خــدا ن اســت کــه ایمــان ب
ــرا خــدا از  ــه از ســنخ دانســتن. زی ــاور اســت و ن ب
حــدود دانســتن انســان‌ها بیــرون اســت و خــدا از 
ســنخ اعتقــاد و باور هم نیســت؛ زیرا او متشــخص 
نیســت کــه بتــوان او را بــاور کــرد. ایمــان بــه خــدا 
روی کــردن بــه خداســت و یــک نــوع ارتباط‌گیری 

ــود  ــدا می‌ش ــن خ ــه ای ــت. ب ــش اس ــی بین و نوع
اقبــال کــرد و روی گردانــد. اَقبــل الیــه یعنــی 
وجّــه الیــه. در مقابــل ایمــان بــه خداونــد غفلــت 
مطــرح اســت و ایمــان خــارج شــدن از ایــن غفلت 
ــه  ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــادآوری ای ــت. ی اس
ــدا  ــی از خ ــا خال ــچ ج ــود هی ــه می‌ش ــی گفت وقت
ــه معنــای همــه  ــودن ب نیســت. همــه جــا خــدا ب
ــا  ــتی ب ــق هس ــان از طری ــت و انس ــی نیس خدای
ایــن خــدا روبــرو اســت و او را عبــادت می‌کنــد. »وَ 
ــمَّ وَجْــهُ  ــوا فَثَ يْنَمــا تُوَلُّ

َ
ــرِبُ فَأ ــهِ الْمَشْــرِقُ وَ الْمَغْ لِلَّ

ــهُ  ــلَمَ وَجْهَ سْ
َ
ــنْ أ ــی مَ ــره/115(؛ »بَل ــه«ِ، )بق اللَّ

ــه«ِ، )بقــره/112( تســلیم وجــه بــه خــدا و نظــر  لِلَّ
بــه خــدا در صورتــی اســت کــه انســان بــه هســتی 
ــذِي فَطَــرَ  هْــتُ وَجْهِــيَ لِلَّ نظــر کنــد. إِنّــي وَجَّ
رْضَ. )انعــام/79( خــدا آنچــان 

َ
ــمَاوَاتِ وَ الْْأ السَّ

اســت کــه می‌تــوان بــه ســوی او روی گردانــد نــه 
ــا اعتقــاد داشــت. ــاور داشــت ی اینکــه ب

ــر  ــا نظ ــه کج ــن ب ــر م ــته در نظ ــت نشس اوس
کنــم/ اوســت گرفتــه شــهر دل مــن بــه کجــا ســفر 

ــمس، 1403( ــوان ش ــا، دی ــرم. )مولان ب
		 تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

از پــای تــا بــه ســر همــه ســمع و بصــر شــدم
نــگاه  توانــم  چگونــه  او  از  چشــم  مــن 
ــدم.  ــده‌ور ش ــدن او دی ــه دی ــر ب ــت/اول نظ داش

)374 )ســعدی/
بــا ترســیم بــودن خــدا در عالــم هســتی و 
تجلّــی خــدا در عالــم هســتی و معنــاداری عالــم 
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آفرینــش صدرایــی، زندگــی و حیــات کــه بخــش 
ــز دارای  ــت، نی ــتی اس ــم هس ــن عال ــک ای لاینف
معنــی اســت. عاقلانــه نیســت کــه عالــم هســتی 
را دارای سلســله مراتــب معنایــی بدانیــم و هــر 
چیــزی را در جــای خــودش دارای معنــا بدانیــم؛ 
امــا معنــاداری را بــرای زندگــی نپذیریــم؛ زندگــی 
چــه بــه معنــای فــردی و شــخصی و چــه بــه 
معنــای کیهانــی، چیــزی جــز تجلــی حق‌تعالــی 
نیســت. زندگــی بــا هــر دو تقســیم آن در حکمــت 
صدرایــی بــر اســاس اصالــت وجــود اســت زندگــی 
در نــگاه او نحــو‌ه‌ای از وجــود اســت و وجــود 
ــا خیــر و معنــاداری اســت. هــر مقــدار  مســاوق ب
وجــود قوی‌تــر و شــدیدتر باشــد، معنــاداری و 
ــه  ــودن زندگــی بیشــتر اســت، همــان گون خیــر ب
کــه وجــود مطلــق دارای قــدرت، اراده، علــم، 
خیــر، وحــدت، بهجــت و آرامــش مطلــق اســت، 
وجودهــای محــدود نیــز چنــان اســت. بــه عبــارت 
دیگــر زندگــی نســبت بــه قــرب و بعــد از ذات 
اقــدس واجب‌الوجــود، بهره‌منــد از آن صفــات 
کمالــی خواهــد بــود. لاجــرم هــر موجــودی کــه از 
قــرب بیشــتری بــه مطلــق وجــود و واجب‌الوجــود 
بیشــتری  کمالــی  صفــات  از  باشــد،  داشــته 
بهره‌منــد خواهــد بــود. در نتیجــه هرچــه انســان 
از مرتبــه بالاتــری از وجــود برخــوردار شــود و ســعه 
وجــودی بیشــتری پیــدا کنــد زندگــی او معنادارتر 
کمالاتــی  اســت  معتقــد  ملاصــدرا  می‌شــود 
نظیــر شــعور و حیــات در تمــام موجــودات بــه 

صــورت تشــکیکی وجــود دارد و هــر موجــودی بــه 
انــدازه ظرفیــت وجــودی خــود از حیــات و شــعور 
برخــوردار اســت موجــودات هرچــه از ترکیــب بــه 
ســمت وحــدت حرکــت کننــد، از حیــات و شــعور 
بالاتــری برخــوردار می‌شــوند و اگــر موجــودی 
هیــچ ترکیبــی نداشــته باشــد، برخــوردار از حیات 
حقیقــی و دارای معنادارتریــن زندگــی خواهــد 

بــود. )ملاصــدرا، 1381، 193/1( 

8.  انسان محور معنای زندگی در نگاه ملاصدرا 

بــه  نســبت  گذشــته  مطالــب  بــر  عــاوه 
ــه  ــز ک ــان نی ــت انس ــی، لازم اس ــاداری زندگ معن
محــور زندگــی اســت، مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. 
انســان در نــگاه دینــی بــه دلیــل عقلانیــت، 
متمایــز از ســایر موجــودات اســت و حضــرت 
اَلانْســانُ  می‌فرماینــد:  علیه‌الســام  علــی 
ــرآن  ــاری، ۱۳۶۰: 1 / 61( در ق ــهِ. )خوانس بِعَقْلِ
ــده  ــر ش ــه ذک ــت و 65 مرتب ــرح اس ــان مط الانس
نظــرات  انســان  حقیقــت  بــه  نســبت  اســت. 
ــات   ــا ملاحظــه آی ــا ب مختلفــی مطــرح اســت؛ امّ
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فِيــهِ  قرآنــی هماننــد: »فَــإِذَا سَــوَّ
ــه  ــود ک ــتفاده می‌ش ــي«؛ )ص،72( اس ــنْ رُوحِ مِ
انســان دارای روح الهــی اســت، یعنــی گوهــر 
ــان  ــت انس ــت. در حقیق ــس خداس ــان از جن انس
یــک موجــود الهــی و ملکوتــی اســت. )خمینــی، 
ــی  ــام خمین ــام، ج 13، ص 285( ام ــه ام صحیف
حقیقــت انســان را جهــت باطنــی آن می‌دانــد 
کــه روح او اســت. )خمینــی، تعلیقــات علــی 
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ــس، ص  ــاح الان ــم و مصب ــوص الحک ــرح الفص ش
88( و ایــن روح مجمــوع حقایــق اســمای جلالــی 
ــت.  ــود اس ــب وج ــه مرات ــع هم ــی و جام و جمال
)خمینــی، شــرح دعــاء الســحر، ص۸( حضــرت 
امــام معتقــد اســت انســان دارای صــورت الهــی 
ــی و  ــق‌ تعال ــای ح ــل اع ــان مَثَ ــرا انس ــت، زی اس
ــی  ــات اله ــماء و صف ــم اس ــر ات ــرا و مظه ــت کب آی
اســت. )خمینــی، شــرح چهل حدیــث، ص۶۳۵( 
ــودات  ــر موج ــر دیگ ــری او ب ــت و برت ــرّ فضیل و س
نیــز در همیــن ویژگــی نهفتــه اســت. )خمینــی، 
دانشــنامه  ص۶۳۵؛  حدیــث،  چهــل  شــرح 
ــس  ــان از جن ــی، ج۲، ص۳۷۷( انس ــام خمین ام
خداســت؛ امّــا خــدا نیســت. همان‌گونــه کــه 
ــد  ــد متول ــود فرزن ــد می‌ش ــان متول ــان از انس انس

ــت.  ــادر نیس ــدر و م ــان پ ــده هم ش

هبوط انسان

درون  در  الهــی  روح  کــه  انســانی  همیــن 
ــدا  ــس خ ــوری از جن ــی ن ــود واقع ــت و خ آن اس
ــوط  ــت هب ــاده اس ــم م ــه عال ــن ک ــه زمی ــت، ب اس
کــرده اســت. »قُلْنَــا اهْبِطُــوا مِنْهــا جَمِيعــاً«؛ 
ــن  ــرده در عی ــوط ک ــه هب ــانی ک ــره، 38( انس )بق
ــد  حــال کــه جنــس الهــی را در وجــود خــود دارن
از خــود واقعــی خــود، غافــل اســت. انســانی کــه 
از خــود واقعــی غافــل اســت روزی از آن ارتبــاط بــا 
خــدا متوجــه می‌شــود، جــدا شــده اســت و خــود 
ــهَ  واقعــی خــود را از دســت دادن است.»نسُــوا اللَّ
نْفُسَــهُمْ«، )حشــر، 19( انســان وقتــی 

َ
نْسَــاهُمْ أ

َ
فَأ

ذِينَ خَسِــرُوا  خــود وقعــی خود را از دســت داد، » الَّ
نْفُسَــهُمْ«، )زمــر، 15( نابینــا محشــور مــی شــود. 

َ
أ

عْمــى«، )طــه، 124(‌ ایــن 
َ
»نَحْشُــرُهُ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ أ

انســان در قیامــت اعمــی و نابینــا اســت یعنــی در 
جهانــی وارد مــی شــود کــه بــه کلــی از آن بیگانــه 
اســت. مــی گویــد خدایــا چــرا مــرا نابینــا محشــور 
عْمَــى وَقَــدْ 

َ
کــردی،  »قَــالَ رَبِّ لِــمَ حَشَــرْتَنِي أ

كُنْــتُ بَصِيــرًا«، )طــه، 125( پاســخ داده می شــود 
بــه خاطــر فرامــوش کــردن ایــات الهــی تــو آنهــا را 
ــم.  ــو را فرامــوش کردی فرامــوش کــردی مــا هــم ت
تَتــكَ ءَايَتُنَــا فَنَسِــيتَهَا وَكَذَلِــكَ 

َ
»قَــالَ كَذَلِــكَ أ

ٱليَــومَ تُنسَــى«، )طــه، 126( انســان بــه ایــن 
ترتیــب وقتــی خــودش از خــودش پنهــان اســت 
و خــودش حجــاب خــود اســت و از خــود واقعــی 
بیخبــر اســت ایــن بــه تدریــج در طــول عمــر خــود 
را از دســت می‌دهــد وقتــی خــودرا از دســت داد 

زندگــی برایــش معنــا نــدارد. 
در عیــن حــال بــدون درک حقیقــت انســان و 
ابعــاد وجــودی او حیــات واقعــی انســان قابل‌فهــم 
نیســت. معنــای زندگــی در نــگاه علــوم طبیعــی و 
فیزیــک بــه راحتــی قابــل اثبــات اســت؛ امّــا  علــم 
بــه معنــای واقعــی کلمــه، رازگشــایی از نظــام 
هســتی و روشــنایی در مســیر زندگــی اســت. 
ملاصــدرا انســان را جســمانیه الحــدوث و روحانیه 
البقــاء می‌دانــد و ســه مرحلــه تکاملــی بــرای 
انسان تعريف می‌کند: انـــسان طبيعـــي، انـــسان 
ــالي(، انـــسان عقلــي. )ملاصــدرا،  ــي )مثـ برزخـ
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1381: ٩ / ٧٠ ـ ٧٣( انســان از نظــر وجــود، 
اکمـــل کائنـات اسـت. آنچـــه به‌صورت متفرق در 
ــا  ــت، يکج ــوان هس ــات و حي ــاد، نب ــر، جم عناص
ــق دارد.  ــان تحقـ ــي انس ــاص جمع ــود خ در وج
)ملاصــدرا، 1381: ٥/ ٢٥٤ و ٣٤١؛ ٨ / ٢٢٣( 
ــا  نفــس انســانی در مســيري از زميــن طبيعــت ت
آســمان عقــل، امــکان صعــود و ســقوط دارد. 
)ملاصــدرا، 1381: ٤ / ٢٧٥(  از ميــان همــه ٴ 
موجــودات تنهــا انســان اســت کــه جامــع صفــات 
ــي اســـت. )ملاصــدرا،  طبيعــي، نفســاني و عقلـ
ــوري  ــود ص ــه، وج ــي ملائک 1381: ٩ / ٨٢( حت
و بســيط بــدون ترکيــب دارنــد؛ لــذا از فعــل واحــد 
وحدانــي   کــه  انســان  برخــاف  برخوردارنــد، 
ــاه  الفعــل نيســت و از هميــن رو گاه عصيــان، گـ
اطاعــت می‌کنــد. )ملاصــدرا، 1381: ٧ / ١٣٠(  
ــان  ــت انس ــورت گرف ــه ص ــیم‌بندی ک ــا تقس ب
ــی  ــتعدادهای گوناگون ــه اس ــت ک ــودی اس موج
دارد. در توانایــی انســان بــرای تکامــل، اعتــا 
ناچیــز  جانــدار  یــک  موقعیــت  از  انتقــال  و 
فرشــتگان  از  فراتــر  و  والاتــر  موجــودی  بــه 
ــر  ــت. سراس ــدی نیس ــچ تردی ــای هی ــی ج ملکوت
بــه  کــه  اســت  انســان¬هایی  شــاهد  تاریــخ 
ــرده و  ــود ک ــانیت صع ــای انس ــن قله¬ه عالی‌تری
درخشــان‌ترین ایده‌آل‌هــای انســانی را از خــود 
بــه دلیــل  بــروز داده¬انــد. انســان زندگــی را 
ــه‌ای  ــد مجموع ــه، نمی‌توان ــورداری از اندیش برخ
آشــامیدن،  خــوردن،  قبیــل،  از  کارهایــی  از 

خوابیــدن، بیدارشــدن، ولادت، ازدواج، اشــتغال، 
ــه شــمار آورد؛ بلکــه آن را طــرح  حیــات و مــرگ ب
کلــی می‌دانــد کــه عــاوه بــر فراگیــری همــه 
بــرای  یکپارچگــی  و  انســجام  نوعــی  مــوارد، 

هدفــی مشــخص را بــه وجــود مــی‌آورد.
ــه  ــه ب ــی ک ــان کامل ــدرا، انس ــر ملاص ــه نظ ب
ــرف  ــه در شـ ــت، گرچ ــيده اس ــه رس ــام ملائک مق
ــا  از نظــر  ــا ملائکــه يکســان اســت؛ امّ و قـــرب بـ
کمــال از او کامل‌تــر اســت؛ چــرا کــه انســان، 
مقــام جمعـــي داشـــته و همـــه ٴ مقامّــات را مــرور 
کــرده اســت. گرچــه ملائکـــه ٴ اعمـــال، در عمـــل 
برتـــر از انســان‌اند؛ چـــون بـــر طاعــات، تواناتــر از 

ــتند؛ ــان هس انس
انســاني کــه در مقــام انبيــا و اوليــا اســت 
ــرا بيــن علــم  ــر اســت؛ زي ــوم برتـ ــه ٴ علـ از ملائکـ
ــه  ــصف بـ ــم متـ ــت؛ ه ــرده اس ــع ک ــل جم و عم
صـــفات خلايـــق اســـت و هـــم متخلق بــه اخلاق 
الهــي. انســان، عــارف بــه جميــع اســماء اســت؛ 
زيــرا ابتـــدا در عـــالم محـــسوسات بــوده و ســپس 
ــق  ــم حقاي ــد از آن در عال ــات و بع ــم تخی در عال
و معقــولات . )ملاصــدرا، 1366: ٣ / 71 ـ ٦٩( 
صدرالمتألهيــن در جايــي ديگــر در بيــان برتــري 
ــر فرشــتگان و ســاير مخلوقــات، صفــت  انســان ب
خاصــي بــراي انســان در نظــر می‌گیــرد و آن 
جامعيــت انســان در دانش‌هــا و نشــآت وجــودي 
و مظهريــت وي بــراي تمــام اســماء و صفــات الهي  
و انتقــال وي از پایین‌تریــن مراحـــل بـــه بـــالاترين 
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مراحــل بــا تحقــق مــرگ طبيعــي و ارادي اســت. 
)ملاصــدرا، 1366: 3 / ٣٥٧( صدرالمتألهيــن 
انســان کامــل را مظهــر جامــع الهــي می‌شناســد 
و فطــرت وي را مشــابه عالــم ربانــي می‌دانــد و 
بـــه نظـــر وي انـــسان کامــل، مثال ذاتــي، وصفي 
و فعلــي خداونــد اســت. )ملاصــدرا، 1366: ٤ / 

 )٤٠٠

9. بی معنایی زندگی برای برخی انسان‌ها

حیوانــی  و  نباتــی  مرتبــه  در  اگــر  انســان 
باقــی بمانــد یقینــاً زندگــی بــرای او بی‌معناســت 
و  نباتــی  مرتبــه  در  آن  فهــم  کــه  انســانی  از 
ــی اســت کــه چیــزی جــز رشــد و خــوردن  حیوان
ــدف  ــاداری و ه ــار معن ــت انتظ ــامیدن نیس و آش
داری زندگــی نابجاســت؛ امــا اگــر بــه مرتبــه 
عقلانــی دســت یابــد عــاوه بــر اینکــه عالــم 
هســتی را دارا معنــا و هــدف می‌دانــد،  خــود 
را در بخشــی از عالــم هســتی نیــز دارای معنــا 
ــسان،  ــي، انـ ــی صدراي ــد. در انسان‌شناس می‌یاب
ابعـــاد و حيثيــات و عوالمــي دارد کــه بعضــي فوق 
بعــض و برتــر از ديگــري اســت. محدودکــردن 
چه‌بســا  پاييــن،  مراتــب  و  دنيــا  بـــه  انـــسان 
از  را  انســان  بــی‌ارزش جلــوه داده،  را  زندگــي 
يـــافتن معنـــاي زنـــدگي بــاز مــی‌دارد. انســان بــا 
شــناخت قــوا و اســتعدادهاي خــود می‌توانــد 
همـــه ٴ آنهـــا را در مـــسير معنــای زندگــی بيابــد؛ 
ــی  ــگاه کل ــا در ن ــي نه‌تنه ــه زندگ ــت ک ــگاه اس آن
ارزشــمند، بلکــه جــزء جزئــش، بـــاارزش خواهــد 

ــر  ــه، ب ــت متعالي ــاني در حکم ــات انس ــود. حي ب
عقلانیــت متمرکــز اســت. برتــري نفــس انســاني 
ــر ارادهٴ،  ــي بـ ــي مبتنـ ــي و حيوان ــس نبات ــر نف ب
عقلانــي اســت، )ملاصــدرا، 1368: ٧ / ١٣٣ ـ 
١٣٤( ارادهٴ برخاســته از عقـــل باعـــث می‌شــود 
انســان بــه حيــات مخصــوص انســاني برســد کــه 
بالاتــر از حيــات نباتــي و حيوانــي اســت. منزلــت 
آدمــي در تعالــي و تنــزل، بــه ادراک و ارادهٴ او 
ارتبـــاط دارد و ايــن معنــاي گفتــار اميرالمؤمنيــن 
ــنون.  ــا يحس ــاء مـ ــاس ابن ــود: الن ــه فرم ــت ک اس
)کلینــی، 1387: ١ / ٥٠( واژه يحســنون هــم بــر 
ــع  ــي جم ــت دارد. يعن ــل دلال ــر عم ــم ب ــم و ه عل
ــر هــم  بيــن عقــل و اراده اســت. امتيــاز انســان ب
نوعــان و ســاير انـــواع در به‌کارگیــری بهتـــر ايـــن 
ــل درک  ــت. کار عق ــل و اراده( اس ــه )عق دو مؤلف
عواقــب امــوري اســت کــه تحــت حــس و تخيـــل 
و توهــم درنمی‌آینــد. عقــل، انســان را بــه عواقــب 
اخــروي و حســن و قبــح امـــور آگـــاه می‌ســازد و 
اراده، انگيــزهٴ عمــل بــه آن را تأميــن می‌کنــد. 
)ملاصــدرا،  1368: ٨ / ١٥٩ ـ ١٥٨( إِلَيــهِ يَصعَــدُ 
ــر،  ــهُ. )فاط ــحُ يَرفَعُ ــلُ الصّالِ ــبُ وَالعَمَ يِّ ــمُ الطَّ الكَلِ
آيــهٴ ١٠( انســان بدون درک حقایــق و عمل صالح 
ــال  ــرد و کم ــد ک ــدا نخواه ــت را پی ــز آن رفع هرگ
انســانی در گــروه ادراک حقایــق، تأدیــب الهــی و 
ــان  ــال الإنس ــود. و كم ــل می‎ش ــت او حاص هدای
فــي إدراك الحقايــق الكليّــة، و نيــل المعــارف 
الإلهيّــة، و التجــرّد عــن المحسوســات الماديّــة، و 
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الخــاص عــن القيــود الشــهوية و الغضبيّــة و هذه 
لا تتحصّــل إلّّا بالهدايــة و التعليــم، و التأديــب 
ایــن  از   )9/7  :1366 )ملاصــدرا،  التقويــم.  و 
ــاير  ــي س ــان از زندگ ــي انس ــز زندگ ــه تماي رو وج
موجـودات، عقـــل و اراده اسـت، هـر نظریه‌ای در 
معنــاي زندگــي، بــا لحــاظ ايــن دو مؤلفــه همــراه 
اســت. زندگــي انـــسان خـــارج از راهنمايــي عقل 
و تصمیم‌گیــری اراده، فاقــد معنــا اســت. انـــسان 
بـــرخلاف حيـــوان، تابــع غريـــزه شــهوت و غضب 
نيســت بلکــه بــا عقــل و اراده می‌توانــد برخــاف 
شــهوت و غضــب عمــل نمایــد و آن‌هـــا را مديريت 
کنــد. بنابرايــن نظریه‌هایــی کــه صرفــاً بــه غرايــز، 
اهميــت داده‌انــد اهـــداف و ارزش‌هــا و ارادهٴ 
انســان را ناديــده گرفتــه و  معنــاي زندگــي انســان 
ــاي  ــه معنـ ــد نـ ــال کرده‌‎ان ــوان را دنبـ بماهــو حيـ

ــان. ــو انس ــان بماه ــي انس زندگ
قــدرت نفــس انســاني و دارا بــودن قــوهٴ 
عقــل کــه به‌وســیلهٴ آن، بـــين افعــال خيــر و شــر 
و زشــت و زيبــا تمايــز قائــل می‌شــود، اوليــن 
)ملاصــدرا، 1360:  اســت.  انســانيت  درجــهٴ 
١٣٦( هــر چــه تــوان ايــن قــوه در اشــخاص 
بيشــتر باشــد، ظهــور کمــالات انـــساني در آنهـــا 
ــدرا، 1381: ١٦١(. از  ــود. )ملاص ــشتر می‌ش بيـ
ــه اعتبــار  نظــر ملاصــدرا، حســن و قبــح افعــال ب
مراتــب نفــس انســان، متفــاوت اســت. افعــال 
شــر و معاصــي از قبيــل قتــل، شــهوت‌رانی و 
خــوردن مــال يتيــم، بــراي مراتــب پســت و مرتبــهٴ 

حيوانيـــت نفــس انســان اســت و نــه مرتبــهٴ نفس 
ناطقه. راه استکمال و رســـيدن نفـــس بـه مراتـب 
عالــي، تنهــا در تــرک ايــن افعــال و غلبــه بــر قــواي 
ــواي  ــري از ق ــدم تأثيرپذي ــي و ع ــهوي و غضب ش
دانــي و پســت و رســیدن بــه مرتبــه نفــس ناطقــه و 

بهره‌منــدی از عقــل اســت. 

10. زندگــی از بی‌معنایــی تــا معنــاداری برحســب 
ــانی ــه انس مرتب

در هیــچ نوعــی از موجــودات ماننــد تفاوتــی 
کــه در بیــن افــراد بشــر وجــود دارد، وجــود نــدارد 
ــه  ــن دلیــل اســت کــه مــاده انســانی ب ــه ای و آن ب
ــده شــده اســت کــه آمــاده حرکــت  ــه‌ای آفری گون
در  زندگــی  معنــاداری  روی  همیــن  از  باشــد. 
افــراد، بــر حـــسب مرتبـــه ٴ نفـــس آنـــان و علـــم و 
معرفـــتی کــه دارند، متفـــاوت هســتند. و محبوب 
هــر فــرد، چيــزي اســت کــه مماثلــت و مـــشابهت 
بـــا آنـــان دارد. )ملاصــدرا، 1368: 7 / ١٨٤( 
فــردي کــه در مقــام نفــس شــهوي قــرار دارد، 
عاشــق لــذات مـــادي و غرايـــز حيـــواني اســت و 
ــوا  ــت. رَضُ ــادار اس ــرای او معن ــی ب ــی حیوان زندگ
ــهٴ ٧(  ــس، آي ــا )يون ــوا بِه نُّ

َ
ــا وَ اطْمَأ نْي ــاةِ الدُّ بِالْحَي

ــت، در  ــي اسـ ــس غضب ــه ٴنف ــه در مرتب ــي ک کس
ــام از دشـــمن  ــران و انتقـ ــر ديگـ پـــي رياســـت بـ
اســت. شــخصي کــه در مرتبــه ٴ نفــس شــيطاني 
اســت، عاشــق مکـــر، حيلـــه و وعده‌های دروغین 
اســت. صاحــب نفــس ملکــي، خواهــان شــناخت 
حقايــق اســت و عاشــق معارف الهـــي و شـــادمان 
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از يــاد خــدا اســت. زندگــی در  دنيــا را ناخوشــايند 
مـي‌شـــمارد و مـرگ را آرزو مـي‌کنـد و بيشتر مردم 
تــوان فهــم ايــن مقـــام را ندارنـــد. بــه طــور کلــي 
هــر چــه نفــس، اشــرف و اعلي باشــد، محبــوب او 
نيـــز لطیف‌تــر و زندگــی بــرای او پرمعناتــر خواهــد 

بــود. 

11. مراتــب رســتگاری مرتبــط بــا مراتــب معنــاداری 
زندگــی 

زندگــی از پایین‌تریــن مرحلــه کــه زندگــی 
ــت،  ــا اس ــد معن ــی فاق ــه نوع ــت و ب ــی اس حیوان
ــتگاری  ــی و رس ــه جاودانگ ــیدن ب ــا رس ــاز و ت آغ
زندگــی  بــه  بخشــی  معنــا  مرتبــه  اعلــی  کــه 
ــه  ــی ک ــوی زندگ ــت القص ــه دارد. غای ــت ادام اس
ــد  ــت را بای ــانی اس ــی انس ــتگاری و جاودانگ رس
مرتبــط بــا معنــاداری زندگــی دانســت؛ زیــرا اگــر 
رســتگاری و جاودانگــی نفــس انســانی کــه بــر اثــر 
زندگــی حاصــل می‌شــود نباشــد، زندگــی چیــزی 
جــز تکــرار روزهــای بی‌پایــان نخواهــد بــود. از 
ــب  ــر به‌مرات ــتگاری، ناظ ــب رس ــر مرات ــوی دیگ س
معنــاداری زندگــی اســت. بدیــن معنــا کــه هــر چه 
زندگــی انســانی پرمعناتــر باشــد، نفــس انســانی 
در رســتگاری از رتبــه بالاتــری برخــوردار خواهــد 
بــود. از دیگــر ســو مراتــب رســتگاری متناســب بــا 
تکامــل نفســانی انســان، درجــات مختلــف پیــدا 
می‌کنــد و در هرکــدام از ایــن مراتــب و تکامــل 
نفســانی، انســان برخــوردار از رســتگاری خواهــد 

بــود. 

ملاصــدرا،  وجــود  مراتــب  نظریــه  بــر  بنــا 
رســتگاران در یــک ســطح نیســتند؛ بلکــه درجات 
رســتگاری و در مقابــل آن هلاکــت و شــقاوت بــه 
ــان،  ــرا ایم ــت، زی ــاوت اس ــر متف ــراد بش ــداد اف تع
عمــل صالــح، کفــر و گنــاه انســان‌ها کــه در 
ــداد  ــه تع ــود دارد، ب ــان‌ها وج ــی انس ــن زندگ مت
ــان‌هایی  ــه انس ــت. هم ــاوت اس ــردم متف ــاد م آح
در صــراط  و  یافته‌انــد  معنــادار  را  زندگــی  کــه 
ــات  ــه‌ای از آی ــیله آی ــد به‌وس ــرار گرفته‌ان ــد ق توحی
تکوینــی، خــواه انفســی خــواه آفاقــی، به‌ســوی 
خــدا در حرکت‌انــد و بــه رســتگاری می‌رســند. 
باتوجه‌بــه مراتبــی کــه بــرای زندگــی و رســتگاری 
گونــه  دو  می‌توانــد،  رســتگاری  دارد،  وجــود 
ــت  ــوب و از موقعی ــه خ ــد ب ــت ب ــد، از موقعی باش
ــه  ــا ب ــتگاری را تنه ــر رس ــر. اگ ــه خوب‌ت ــوب ب خ
معنــای رهایــی از آتــش بدانیــم، تنهــا کفــار و 
منافقــان و آنــان کــه گرفتــار آتــش هســتند را 
شــامل می‌شــود و موضــوع ایــن پژوهــش مؤمنــان 
ــه  ــرد درحالی‌ک ــر نمی‌گی ــی را در ب ــای اله و اولی
ــه  ــه‌ای ک ــب درج ــی به‌تناس ــعادتی و کمال ــر س ه
بــالا مــی‌رود از درجــه پایین‌تــر رســتگاری رهایــی 
ــری از رســتگاری  ــه بالات ــه مرتب ــد و ب ــدا می‌کن پی
کــه  نیســت  این‌گونــه  می‌کنــد.  پیــدا  دســت 
و  هلاکــت  یــا  رســتگاری  اهــل  یــا  انســان‌ها 

ــند.  ــقاوت باش ش

12. مرگ در تضاد با معناداری زندگی

ــا  ــي را بی‌معن ــي زندگ ــاد برخ ــه اعتق ــرگ ب م
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می‌کنــد و زندگــي زوال پذيــر و محــدود، ارزش 
زيســتن نــدارد؛ به‌ویــژه اگــر همــراه بــا گرفتــاري 
ــا  و رنــج باشــد. برخــاف ايــن گــروه، ملاصــدرا ب
ــان  ــت هم ــد اس ــس، معتق ــي نف ــات جاودانگ اثب
ــدارد،  ــت ن ــتي محدودي ــت هس ــه حقيق ــه ك گون
انســان نيــز منحصــر بــه عالــم مــاده نیســت؛ بلکه 
ــاز  ــوي آغ ــاش دني ــعي و ت ــا س ــان ب ــت انس حرك
می‌شــود و بــا مــرگ اســتمرار پيــدا می‌کنــد و 
در واقــع زندگــي حقيقــي و حيــات برتــر در ســاية 
می‌شــود.  حاصــل  دنیــا  عالــم  از  جداشــدن 
زندگــي در صورتــي معنــاي حقیقــی خــود را 
کامــل می‌کنــد كــه بــه آخــرت و جاودانگــي نائــل 

ــود.  ش
او بــراي انســان اهــداف عالــي و متوســط 
تعريــف می‌کنــد و مراتــب ســعادت را به‌مراتــب 
و  ذات  ملاصــدرا  می‌دانــد.  نفــس  تكامــل 
و  می‌دانــد  نظــري  عقــل  را  انســان  حقيقــت 
ســعادت حقيقــي را در ايــن قــوه دانســته و حركت 
عقــل عملــي در مســير ســعادت را زمینــه‌ای بــراي 
ــا  ــد. او دني ــداد می‌کن ــري قلم ــل نظ ــي عق تعال
ــت  ــادي از قيام ــرزخ را نم ــرزخ و ب ــادي از ب را نم
می‌دانــد. دنيــا و آخــرت يــك وجــود ذومراتــب 
ــه  ــد بلك ــم ندارن ــا ه ــي ب ــا تقابل ــه نه‌تنه ــت ك اس
ــا اســت. معــاد  ــة تکامــل یافتــة دني آخــرت مرحل
يعنــي ســعة وجــودي يافتــن و رســيدن بــه مرحلــة 
عقلانــي كــه همــان مرحلة حقيقــي وجود انســان 
اســت. همــة انســان‌ها قــدر مشــتركی از معنــاي 

ــاي  ــا معن ــود؛ امّ ــد ب ــوردار خواهن ــي را برخ زندگ
حداكثــري و حقيقــي شــامل كســاني خواهــد 
شــد كــه داراي مراتــب عالــي وجــود و مقــام 
ــتکمال  ــاني اس ــوس انس ــر نف ــند. اگ ــرد باش تج
ــدن  ــه ب ــا ب ــتگي آنه ــته و وابس ــوي گش ــه، ق يافت
ــت  ــن آن و هوي ــرده بي ــاب و پ ــردد و حج ــع گ قط
عقلــي و انــوار ملکوتــي برداشــته شــود و بــا فکــر 
ــا  ــي ارتق ــوت اعل ــم ملک ــه عال ــش ب ــت خوي و دراي
ــردد،  ــل گ ــا متص ــه بدان‌ج ــراي هميش ــد و ب ياب
بــه ســعادت عقلــي و لــذت معنــوي نايــل خواهــد 
شــد کــه قابــل مقايســه بــا هيچي‌ــک از لــذات 
حســي آميختــه بــه نقايــص و آفــات نخواهــد بــود. 
)ملاصــدرا، 1360: 258( امّــا ملاصــدرا بــا توجــه 
ــاس  ــر اس ــه ب ــود ک ــاص خ ــفی خ ــام فلس ــه نظ ب
مبانــی و اصــول نظام‌منــدی طراحــی شــده، 
ــدوث  ــمانیه الح ــان جس ــه انس ــد ک ــات می‌کن اثب
ــه  ــدن رابط ــس و ب ــت و نف ــاء اس ــه البق و روحانی
ــد و نفــس انســان به‌واســطه اتحــاد  اتحــادی دارن
بــا ادراکات و تأثیرپذیــری از فضایــل اخلاقــی 
وجــودی  ســعه  شــریعت،  دســتورات  انجــام  و 
ــت و  ــرد و روحانی ــه تج ــج ب ــه تدری ــرده و ب ــدا ک پی
ــی  ــی و حقیق ــدف نهای ــد و ه ــی می‌رس جاودانگ
از زندگــی انســان رســیدن بــه مبــدأ هســتی اســت 
و چــون مبــدأ هســتی نهایــت نــدارد؛ پــس انســان 
ــای  ــدف و معن ــیر ه ــد در مس ــی می‌توان در صورت
زندگــی گام بــردارد کــه جاودانــه باشــد. از این‌روی 
ــان را  ــیر انس ــت، س ــرزخ و قیام ــم ب ــات عال ــا اثب ب
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بی‌نهایــت می‌دانــد و ایــن تفســیر از زندگــی و 
ــه تنهــا ترســناک نیســت و باعــث پوچــی  مــرگ ن
نمی‌شــود؛ بلکــه موجــب پویایــی، امیــد، آرامــش 

و معنــاداری بیشــتر زندگــی می‌شــود.
ارزشمندی زندگی در نگاه ملاصدرا  	.13

می‌تــوان  ملاصــدرا  مبانــی  بــه  توجــه  بــا 
فکــری  منظومــه  دارای  او  کــه  گرفــت  نتیجــه 
ــر مبانــی دینــی اســت کــه هــر چیــزی  مبتنــی ب
در عالــم هســتی، دارای معنــای خــاص خــود 
ــه  ــتی، رابط ــرم هس ــان در ه ــگاه انس ــت. جای اس
انســان بــا طبیعــت، رابطــه انســان‌ها بــا یکدیگــر، 
رابطــه انســان باخــدا و خــدا بــا انســان در اندیشــه 
ــگر  ــه او نمایش ــت. اندیش ــخص اس ــدرا مش ملاص
در  مهمــی  عامــل  و  زندگــی  از  روشــن  افقــی 
بازدارندگــی انســان از گرایــش بــه ســمت پوچــی و 
بی‌معنایــی زندگــی اســت و معنــای زندگــی تابعی 
ــت.  ــود اوس ــا وج ــب ب ــان و متناس ــود انس از وج
انســان هــر مقــدار، مراتــب وجــودی بالاتــری 
دریافــت کنــد، معنــای عمیق‌تــری از زندگــی و در 
نتیجــه رســتگاری کامل‌تــری را دریافــت خواهــد 
ــود  ــر وج ــی مظه ــدرا زندگ ــگاه ملاص ــرد. در ن ک
اســت و وجــود مســاوق خیــر اســت؛ پــس زندگــی 

ــت.  ــی اس ــب آن دارای معن ــام مرات در تم
ــذا  ــت؛ ل ــي اس ــال و زيباي ــر و کم ــود، خي وج
ــز وجــود اســت  متعلــق عشــق اســت. زندگــی نی
کــه آن نیــز خیــر و کمــال و زیبایــی اســت. زندگــی 
فعــل خــدا اســت و خداونــد چـــون وجـــود تـــام و 

مطلــق اســت، هــم خــود او و هــم فعــل او معشــوق 
همــه، از جملــه خــود اســت. ابتهــاج باری‌تعالــی 
نــه فقــط بــه ذات خود، بلکه بـــه جميـــع آنچـــه از 
ــب ذات  ــرد. ح ــق می‌گی ــود، تعل ــادر می‌ش او صـ
ــار ذات نیــز اســـت. فــإن مــن  ــه آثـ منشــأ حــب ب
ــا فقــد عشــق جميــع آثارهــا و أفعالهــا  عشــق ذات
عشــقا تابعــا لعشــق تلــك الــذات قــال تعالــى 
ــدرا، 1363: 269( از  ــه. )ملاص ونَ ــمْ وَ يُحِبُّ هُ يُحِبُّ
ــق  ــر عش ــد: اگ ــا  گفته‌ان ــي از عرف ــن رو، بعض اي
ــوا  ــا، ه ــکي و دري ــمان، خش ــن و آس ــود، زمي نب
ــج  ــيء ابته ــج. بش ــن ابته ــود و م ــم  نب ــي ه و آب
بجميــع مــا يصــدر عــن ذلــك الشــيء مــن أجــل 
أنــه يصــدر عــن ذلــك الشــيء. )ملاصــدرا، المبــدأ 
و المعــاد، 135؛ اســفار، ٢ / ٢٦٤( در ايــن نــگاه 
ــه  ــه تنهــا رهــا نشــده؛ بلکـ انســان و زندگــی او، ن
ــرو  ــده از این ــته ش ــدا دانس ــوب خـ ــم و محبـ مهـ
ــازد و  ــگ می‌ب ــي رن ــده، پوچ ــادار ش ــي معن زندگ

جايــي بــراي اندیشــه پوچ‌گرایــی نمی‌مانــد.

نتیجه گیری

1. در اندیشــه ملاصــدرا، وجــود خیــر و کمال 
ــر و  ــز، از خی ــود نی ــان موج ــت و انس ــض اس مح
ــودی  ــعه وج ــه س ــت و  هرچ ــد اس ــال بهره‌من کم
او  بیشــتر شــود، بهــره بیشــتری از خیــر و کمــال 
را خواهــد داشــت. از ســوی دیگــر خیــر و ســعادت 
مــازم هــم هســتند. هــر انســانی ســعی وجــودی 
ــد  ــعادتمندتر خواه ــد، س ــته باش ــتری داش بیش

بــود و زندگــی او معنادارتــر خواهــد بــود.
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ــز  ــی نی ــات و زندگ ــدرا، حی ــگاه ملاص 2. در ن
ــت.  ــف اس ــدت و ضع ــب ش ــات و مرات دارای درج
هــر موجــودی بــا توجــه بــه مرتبــه وجــودی خــود 
از حیــات و زندگــی برخــوردار اســت. معنــای 
ــه و درجــه زندگــی و حیــات  ــه مرتب ــز ب زندگــی نی

بســتگی دارد.
ــدرا،  ــی ملاص ــان شناس ــه انس ــه ب ــا توج 3. ب
او  تجــرد  میــزان  بــه  انســان  زندگــی  معنــای 
بســتگی دارد. هرچــه انســان بــه تجــرد نزدیک‌تــر 
و  عمیق‌تــر  نیــز  او  زندگــی  معنــای  شــود، 
انســان  زندگــی  معنــای  و   اســت  ارزشــمندتر 
ــق  ــل محق ــی، کام ــه عقلان ــه مرحل ــدون ورود ب ب
جاودانگــی  اثبــات  بــا  ملاصــدرا  نمی‌شــود. 
ــه  ــر ب ــان منحص ــه انس ــت ک ــد اس ــس، معتق نف
عالــم مــاده نیســت و زندگــی او در صورتــی معنای 
کامــل پیــدا می‌کنــد کــه بــه آخــرت و جاودانگــی 

ــورد. ــد بخ پیون
مــرگ  بــا  نفــس  اســتکمالی  حرکــت   .4
ــر اســاس حرکــت جوهــری  متوقــف نمی‌شــود. ب
کــه حرکتــی مســتمر و دائمــی اســت، نفــس 
انســان نیــز پــس از مــرگ بــه حرکــت اســتکمالی 
خــود ادامــه می‌دهــد و در عالــم بــرزخ بــه مرحلــه 
بــه  نفــس  ایــن مرحلــه،  خیــال می‌رســد. در 
ــد  ــت می‌یاب ــی دس ــی و کمال ــات برزخ خصوصی
کــه بــه آن امــکان می‌دهــد بــه حرکــت اســتکمالی 
خــود ادامــه دهــد؛ بنابرایــن، از دیــدگاه ملاصدرا، 
مــرگ آغــاز ســیر صعــود بــه ســوی کمــال مطلــق 

اســت. مــرگ، نــه تنهــا پایــان حرکــت اســتکمالی، 
بلکــه خــود نوعــی حرکــت اســتکمالی اســت. 
در نتیجــه زندگــی، معنــای خــود را در حرکــت 
اســتکمالی می‌یابــد و مــرگ، بــه عنــوان بخشــی 
ــل  ــی را کام ــای زندگ ــتکمالی، معن ــت اس از حرک

می‌کنــد.
5. ســعادت و رســتگاری، اصلی‌تریــن بخــش 
زندگــی انســان و باطــن و حقیقــت زندگــی اســت. 
ــد، در  ــتگاری نرس ــعادت و رس ــه س ــان ب ــر انس اگ
ــد.  ــد مان ــی خواه ــال باق ــه کم ــن مرتب پایین‌تری
نفــس انســان، نســبت بــه دســتیابی بــه ســعادت 
و رســتگاری، اســتعداد دارد و ایــن ســعادت و 
رســتگاری جــدای از زندگــی دنیایــی نیســت، 
بلکــه ســعه وجــودی دادن بــه زندگــی دنیا اســت و 
در ایــن دنیــا آغــاز و در آخرت تکمیل می‌شــود. به 
عبــارت دیگــر نفــس انســانی، با کســب کمــالات، 
بــه تدریــج اشــتداد یافتــه و تــا بالاتریــن حــد 
ــود  ــد صع ــی، می‌توان ــال عقل ــی کم ــال، یعن کم
کنــد. اگــر نفــس انســان بــه ایــن کمــال نرســد و 
در حــد نفــوس ناقــص باقــی بمانــد، حشــر او در 
ــن  ــرار گرفت ــود. ق ــد ب ــرزخ خواه ــال و ب ــم مث عال
ــتی،  ــم هس ــن عال ــداد ای ــری در امت ــای دیگ دنی
موجــب مــرگ هراســی نمی‌شــود، بلکــه بــا توجــه 
بــه اندیشــه ملاصــدرا مــرگ هراســی از بیــن 
ــد کــه  ــد کــه اگــر انســان بدان مــی‌رود. او می‌گوی
مــرگ پایــان زندگــی نیســت، از مــرگ نمی‌ترســد. 
انســان از آن جهــت کــه دارای ظرفیــت وجــودی 
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نامتناهــی اســت، جاودانگی نامتناهی و ســعادت 
ابــدی لازم دارد تــا زندگــی‌اش معنــادار شــود. اگــر 
ــکوفا  ــان ش ــودی انس ــت وج ــد، ظرفی ــاد نباش مع
کــم  زندگــی‌اش  ارزش  نتیجــه  در  و  نمی‌شــود 

می‌شــود.
6. طبیعت‌گرایــی و فــرا طبیعت‌گرایــی دو 
ــه در  ــتند ک ــی هس ــای زندگ ــاب معن ــه در ب نظری
طبیعت‌گرایــی  می‌گیرنــد.  قــرار  هــم  مقابــل 
معتقــد اســت کــه معنــای زندگــی در همیــن 
ــود.  ــت می‌ش ــادی یاف ــم م ــن عال ــا و در همی دنی
فــرا طبیعت‌گرایــی معتقــد اســت کــه معنــای 
ــد  ــادی، مانن ــم م ــر از عال ــی فرات ــی در عالم زندگ
عالــم آخــرت، یافــت می‌شــود؛ امّــا  بــا توجــه بــه 
مبانــی فلســفی ملاصــدرا، می‌تــوان گفــت کــه او 
ــه  ــی ارائ ــای زندگ ــاب معن ــوم را در ب ــه‌ای س نظری
می‌دهــد کــه جامــع دو نظریــه طبیعت‌گرایــی 
و فــرا طبیعت‌گرایــی اســت. بدیــن معنــا کــه 
تمــام هســتی، اعــم از دنیــا و آخــرت، یــک وجــود 
اســت  متعــدد  مراتــب  دارای  و  تشــکیک‌پذیر 
و بیــن دنیــا و آخــرت جدایــی وجــود نــدارد و 
محاســن و نیکی‌هــای دنیــا ظهــوری از بهشــت و 
بــدی و ظلــم ظهــوری از جهنــم اســت؛ بنابرایــن، 
ــودن  ــر اســاس خیــر ب زندگــی دنیایــی، اگرچــه ب
اســت.  ناقــص  امّــا   نیســت،  بی‌معنــا  وجــود 
ــرت  ــم آخ ــود عال ــا وج ــی، ب ــل زندگ ــای کام معن
یافــت می‌شــود و عالــم آخــرت در ادامــه و تکمیــل 
زندگــی دنیایــی اســت. در نظــر ملاصــدرا، دنیــا و 

آخــرت، ماننــد دوران کودکــی، جوانــی و پیــری، 
مراتــب یــک زندگــی هســتند. همان‌گونــه کــه 
طفولیــت، جوانــی و پیــری، مراتــب یــک زندگــی 
هســتند، دنیــا و آخــرت نیــز مراتــب یــک زندگــی 

ــتند. هس
در  را  زندگــی  معنــای  پــردازان  نظریــه   .7
ــتجو  ــرد جس ــا کارک ــدف، ارزش ی ــش ه ــه بخ س
کرده‌انــد  در اندیشــه ملاصــدرا هــر ســه معنــا 
ــدف  ــه ه ــدف ب ــیم ه ــا تقس ــت او ب ــح اس صحی
ــش را  ــدف از آفرین ــی، ه ــدف زندگ ــش و ه آفرین
حرکــت بــه ســوی کمــال می‌دانــد و معتقــد اســت 
بســیاری از امــوری کــه نظریــه پــردازان بــه عنــوان 
عامــل معنــای زندگــی بــه حســاب آورده‌انــد، 
در نظــر او همــان اهــداف متوســط هســتند. 
ــه  ــه الل ــان را خلیف ــی انس ــرد زندگ ــدرا کارک ملاص
بــودن انســان می‌دانــد از ایــن لحــاظ زندگــی 
انســان دارای کارکــرد اســت؛ بنابرایــن معنــای 
ــای  ــر معن ــدرا ب ــه ملاص ــان در اندیش ــی انس زندگ

ــت. ــل اس ــل حم ــز قاب ــرد نی کارک
فراگیــر  و  جامــع  نظریــه‌ای  ملاصــدرا   .8
دربــاره ســعادت و معنــای زندگــی ارائــه می‌دهــد 
کــه شــامل همــه نظریه‌هــای مربــوط بــه ســعادت، 
ــعادت  ــا س ــه ت ــی گرفت ــادی و حس ــعادت م از س
ــود.  ــی می‌ش ــعادت روحان ــی و س ــی و باطن درون
ایــن جامعیــت نظریــه ملاصدرا بــه دلیل آن اســت 
ــکیک  ــری و تش ــت جوه ــاس حرک ــر اس ــه او ب ک
وجــود انســان، معتقــد اســت کــه هــر موجــودی 
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ــه  ــالات آن مرحل ــود، کم ــه‌ای از وج ــر مرحل در ه
را دارد؛ بنابرایــن، ســعادت انســان نیــز در هــر 
مرحلــه‌ای از وجــود، متفــاوت اســت و بــا حرکــت 
ــد  ــش می‌یاب ــج افزای ــه تدری ــان، ب ــری انس جوه
تــا بــه بالاتریــن مرحلــه خــود، یعنــی ســعادت در 
ــد  ــدرا معتق ــد. ملاص ــرگ، برس ــس از م ــی پ زندگ
اســت کــه هــر یــک از قــوای انســان لــذت و 
ســعادت خــاص خــود را دارد. او بالاترین ســعادت 
ــت  ــد اس ــرا معتق ــد، زی ــی می‌دان ــعادت عقل را س
هــر چــه وجــود انســان قوی‌تــر و شــدیدتر باشــد، 
لــذت و ســعادتش بیشــتر اســت؛ بنابراین، کســی 
کــه ســعادت عقلــی نــدارد، از ســعادت حقیقــی و 
ــت.  ــروم اس ــی مح ــای زندگ ــه معن ــن درج بالاتری
البتــه، او از رســتگاری و ســعادت ناقــص محــروم 
نیســت. همــه انســان‌ها از قــدر مشــترک معنــای 
زندگــی برخــوردار خواهنــد بــود، امّــا  معنــای 
اســت  و حقیقــی شــامل کســانی  حداکثــری 
کــه دارای مراتــب عالــی وجــود و ایمــان باشــند؛ 
ــای  ــام نظریه‌ه ــه تم ــت ک ــوان گف ــن، می‌ت بنابرای
ــل  ــان، قاب ــه اختلافاتش ــا هم ــی، ب ــای زندگ معن
جمــع هســتند. زندگــی معجونــی اســت کــه 
دربــاره آن همــه نظریه‌هــای طبیعت‌گرایــی و فــرا 
ــند. ــول باش ــل قب ــد قاب ــی می‌توانن طبیعت‌گرای
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استاد محضر  در 

حجــت الاســام و المســلمین شــیخ علــی اعظــم عاملــی در ســال1310 ش در یکــی از روســتاهای 
تاکســتان قزویــن و در خانــواده ای مذهبــی بــه دنیــا آمــد. والــد ایشــان شــیخ عبدالرحیــم، 

شــخصیتی  روحانــی و اهــل علــم و معرفــت بــود و از راه کشــاورزی امــرار معــاش مــی کــرد.
ابتدایــی،  دوره  گذرانــدن  از  بعــد  عاملــی 
ــزد  ــی را ن ــی و عرب ــوم قرآن ــث عل ــی از مباح برخ
پــدرش فراگرفــت و در 15 ســالگی بــه قــم عزیمت 
و  آیــات  نــزد بزرگانــی چــون حضــرات  و  کــرد 
حجــج اســام نحــوی، اعتمــادی، مشــکینی، 
صــدر، نجفــی مرعشــی، بهجــت، گلپایگانــی، 
اراکــی، امــام خمینــی، بروجــردی، کمــره ای 
ــه،  ــری دروس فق ــه فراگی ــی ب ــه طباطبای و علام
اصــول، اخــاق و فلســفه پرداخــت و از بــرکات 
وجــودی اســاتید بــزرگ آن دوره، بهــره فــراوان 
ادبیــات درس  از  نیــز  کوتاهــی  مــدت   بــرد. 

مقــام معظــم رهبری حضــرت آیــت الله خامنــه ای 
در دوره حضــور معظــم لــه در قــم اســتفاده کــرد. 

فعالیت های فرهنگی و تبلیغی

و  اســام  مبانــی  تبلیــغ  عاملــی،  اســتاد 
فرهنــگ شــیعی را وظیفــه خــود مــی دانســت. بــه 
ــوم  ــوی مرح ــال 1351 از س ــل در س ــن دلی همی
ــتان  ــه شهرس ــی ب ــی گلپایگان ــه العظم ــت الل آی
ــک  ــی ی ــرد و ط ــفر ک ــنندج س ــع س ــروه از تواب ق
ســال اقامــت در آنجــا بــه فعالیتهــای تبلیغــی 
بــود.  مــردم  کارگشــای مشــکلات  و  پرداخــت 
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ــا  ــه و شایســته ای ب همچنیــن ارتباطــی صمیمان
علمــای اهــل ســنت و عمــوم مــردم شــهر برقــرار 
کــرد بــه طــوری کــه ایــن ارتبــاط پــس از بازگشــت 
بــه قــم نیــز تــا ســالها ادامــه یافــت. درســال 
ــت  ــوم آی ــوی مرح ــار از س ــن ب ــرای دومی 1353 ب
اللــه العظمــی گلپایگانــی بــه منظــور ترویــج 
امــور فرهنگــی و فعالیــت هــای تبلیغــی بــه کــرج 
اعــزام گردیــد کــه پــس از چنــدی در همیــن شــهر 
ــی و  ــای علم ــه فعالیته ــد و ب ــت افکن ــل اقام رح
ــال  ــدود 35 س ــه داد. وی ح ــود ادام ــی خ تبلیغ
نیــز در مــدارس علمیــه کــرج بــه تدریس دروســی 
چــون مکاســب، رســائل، قوانیــن، لمعــه و کفایــة 
فراوانــی  شــاگردان  و  گمــارد  همــت  الاصــول 
تربیــت کــرد. توانایــی اســتاد بــه ویــژه در تدریــس 
کتــاب مکاســب همــواره بیــن طــاب زبانــزد بــود. 
چنانکــه بنابــر نقــل خــود اســتاد، همچنــان پــس 
ــنین  ــس و در س ــان تدری ــالها از زم ــت س از گذش
کهولــت، عبــارات کتــاب مکاســب را از حفــظ 

دارد.
ــس، فعالیــت  ــر تدری ــی عــاوه ب اســتاد عامل
هــای بســیار ارزشــمندی از قبیل ســاخت مســجد 
امــام رضــا علیــه الســام ، رســیدگی بــه خانــواده 
هــای نیازمنــد، مشــارکت در آزادســازی زندانیــان، 
پیگیــری و اجــرای آبرســانی و برگــزاری کلاس 
ــدت  ــن م ــی ای ــز ط ــی را نی ــی و قرآن ــای معارف ه
ســامان داده کــه آثــار آن همچنــان بــه یــادگار 
مانــده اســت. در اوایــل پیــروزی انقــاب اســامی 

زمینــی بــه مســاحت 4000 متــر مربــع از یکــی از 
خیریــن شــهر دریافــت کــرد، امــا بــی آن کــه خــود 
یــا بســتگانش از آن بهــره ای ببرنــد قطعــه بنــدی 

کــرده و در اختیــار نیازمنــدان قــرار داد. 

همراه و همگام با انقلاب اسلامی

اســتاد عاملــی در دوره ستمشــاهی همــگام با 
جامعــه روحانیــت مبــارز بــه فعالیتهای سیاســی و 
ــم روی  ــد رژی ــر ض ــنگرانه ب ــای روش ــخنرانی ه س
آورد و در ایــن زمینــه بســیار فعــال بــود، بــه طوری 
ــرار  ــدی ق ــد ج ــورد تهدی ــاواک م ــوی س ــه از س ک
گرفــت و چنــد نوبــت نیــز دســتگیر و زندانی شــد. 
تشــویق مــردم بــرای مبــارزه بــا شــاه و شــرکت در 
راهپیمایــی هــای قــم و کــرج و دیــدار خانوادگــی 
بــا حضــرت امــام خمینــی )ره( از جمله تلاشــهای 
سیاســی اســتاد عاملــی در دوره پیــش از انقــاب 
اســامی بــه شــمار مــی رود. ایشــان پــس از 
انقــاب نیــز بــه فعالیتهــای اجتماعــی خــود ادامه 
داد و بــه ویــژه بعــد از بــروز جنــگ تحمیلــی بارهــا 
در جبهــه هــای حــق علیــه باطــل حضــور یافــت و 
حتــی فرزنــد خــود را در ایــن راه تقدیــم اســام و 

انقــاب کــرد.

ویژگی های اخلاقی و معنوی

اســتاد عاملــی عشــق و علاقــه وافــری بــه 
ائمــه اطهــار علیهــم الســام داشــت، بــه طــوری 
کــه تاکنــون 27 بــار بــه زیــارت خانــه خــدا و حــرم 
نبــوی و ائمــه بقیــع علیهــم صلــوات اللــه، تشــرف 
یافتــه و حــدود20 ســفر نیــز بــه عــراق داشــته و بــه 
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زیــارت عتبــات عالیــات نائــل گشــته اســت. یکــی 
ــه آن  ــه آل الل از نشــانه هــای علاقــه منــدی وی ب
اســت کــه بــرای تامیــن هزینــه ســفر زیــارت خانــه 
خــدا، حتــی منــزل شــخصی خــود را فروخــت تــا 

از ایــن فیــض عظمــی محــروم نگــردد.
علاقــه ایشــان بــه حضــرت فاطمــه زهــرا 
ســام اللــه علیهــا نیــز زبانــزد خــاص و عــام 
اســت و ایشــان نزدیــک بــه 35 ســال کــه در ایــام 
فاطمیــه، صبح‌هــا در منــزل خــود مراســم روضــه 
برپــا داشــته و بــه شــرکت کننــدگان نیــز یــک جلــد 

ــد. ــی دادن ــه م ــح هدی مفاتی

ویژگی های زندگی شخصی استاد

1. نظم در زندگی 
2. زود خوابیدن

3. یــک ســاعت بــه اذان صبــح بیــدار شــدن 
و انجــام مســتحبات دینــی هماننــد نافلــه شــب، 

خوانــدن قــرآن و ادعیــه
4. تقید به نماز اول وقت

5. تقید به پرداخت وجوهات شرعیه
6. کثرت مطالعه حتی در سن 90 سالگی

7. پرهیز از پذیرش مناصب حکومتی
8. برخــورداری از برنامــه غذایــی ســالم و 
ــردم،  ــا م ــی ب ــده روی ــی وخن ــوخ طبع ــم، ش منظ
پاســخگوی مراجعــان و کمــک بــه افــراد نیازمنــد 
نیــز از ویژگــی هــای شــخصیتی اســتاد بــه شــمار 

ــد. ــی رون م
اســتاد عاملــی در 19 ســالگی ازدواج کــرد که 

نتیجــه آن 5  فرزنــد پســر و 3 فرزنــد دختــر اســت. 
فرزنــد بــزرگ او محمــد صــادق در ســال 1360 در 
منطقــه سوســنگرد بــه درجــه رفیــع شــهادت نائل 

گردید.
ایــن عالــم پارســا در 17 اســفند 1400 دار 
فانــی را وداع گفــت و بــه فرزند شــهیدش پیوســت.

ــام و یــاد خاطــره اســتاد را ارج مــی نهیــم و  ن
ــه روان پاکــش درود مــی فرســتیم. ب
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